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بزه‌ای که ما دا بر آن داشت با وجود فقدان اسناد و مسدادله کافی به 
شتن چنین کتایی مباددت ودذیم همانا دوشن کردن صفحاتی چند از تادیخ 
شکوهمند و با عظمت شاهنشامی هخامنشی اس ت که علاوه برچند سنگنشته و 
تعدادی مز ارخا لی‌درسینة کو هها: | بنیه؛ظر وف سکته‌عا و آثاد متعدآد دیگری از 
د بجاگذاشته است. حکوعت هخامنشی تحولات عمیق و یسابقه‌ای در تمام 
اند گی اجتماعی: اقتصادی؛ ادادی وسیاسی‌وحتی مذهبی‌ایران دید آورده و 
ازنظر اخلاقی ومعتوی؛ برتری وتفوق ایرانیان دا نسبت به‌لل همعصر به‌وضو 
و به‌نحوی بارذ و شایسته به‌ثبوت رسانید. مکادم اخلاقی که سلاطین هخامنخی 
نه‌های تمدن ایرانیان بهشمادمی‌دفته؛ 


بدان‌آراسته بودند» یکی از بادذترین 
و ذبانزد خاص وعام و باعث شگفتی عالمبان و حتی د: 
معاصران دا تحت‌الشعا ع قرادمی‌داده است. در دوده‌های پس‌اذ ۱ 
شاهنشاهی: چنین تفوق اخحلاقی نه در سایر ملل و نه‌حتی درب 

و همین معتی است که این سلسله دا سزاواد ستایش و کال تجلیل 
ساخته و برای شناساتدن آن ۶ بیشتری پدیدآورده است. آبا برای 
يك ایرانی‌اصیل مايةٌ فخرومپاهات تیست هنگامی که ازعقيدة نررستد 1102790650 
مورخ مشهود امریکابی اطلاع حاصل‌می کند که چنانچه کودش بزرگت آن عده از 


ایرانیان ثموداد 


۳ ایران دد ژماث حخا 


بپودیانی‌دا که بختنصر بهاسارت بهیا بل آودده برد و درمیان آنان تیا کان حضرت 


با خیش ویگرانی پسرس‌پردنت داد سا 
ت سس ۴ 
در تتیحه همین مکادم احلاقی است که 


به‌استرداد خدایان با بل؛ که 


توانست با به‌عرصة وجود یگ‌ذادد. 
کودش بررگ آذادی قدم بهود دا اعلام داشت و 
تقل کرده 
بی‌جهت ایس تکه قوم بتی‌اسراثی لکودش بزرگی را منجی‌خود می‌دانند. 
قسمتی اذ عهد عیین این حقیقت دا تأیید می کند 
با این حال اگر به کتب تادیخی که تا سی‌سال 
تدریس می‌شده است؛ نظر بیفکنیم؛ خسواهیم دید که دد[ 
ارد بلکه مقداری اقسانه فاقد ادزش تادیخی 


بو قرمان داد. 


در مدادس ایراث 


تهفتط اری اذ 


مهمترین شاهنشاهی ارات وجود نذا 
جایگزین این تحلا" شده و هرگاه نامی از شاهتشاهان آن ذمان برده شده چنان 
دستخوش تغییر و تندیل گردیده است که اترقراینی در دست نمی بود؛ بدذحمت 
وسختی می‌شد درك کرد که آن پادشاه مر بوط به‌این سلسله است. 

مثلا نام دار یه‌وئوش (دادیوش) راءکه در نزد زردشتیها به‌تام «داداه یا 


«داداب» شهرت دارد؛ چنانچه مقادن با اسکندد یرنانی تمی‌بود؛ نمی‌تو 72۳ 


درك کنیم که مر بوط به‌دادیوش سوم رقیب بخت برگشتة اسکندر است. 


بنابراین؛ تادیخی که ایرا: 
به‌رشتةٌ تحریر در آورده یا سینه به سینه برای اعقاب حود به‌ودیعه نیاده‌اند» و 


ان قدیم زیسر عنوان سلسلةٌ پیشدادیان و کیات 


حمچنین تادیخی که فردوسی؛ حماسه‌سرای بزرگ و ژنده‌کندة ذبان فادسی؛ 
بهرشتة نظم کشیده است؛ اذعنابعی سرشاد اذ افسانه سیراب شده است. 

علت آن برداضح است. تازیان دنج وستم سبت به‌ایراتیان دا به‌درجه‌ای 
رسانیده بودن دکه نقط هنگامی که سلسله‌های ایرانی ذمامامود را به‌دستگرفتند 
ن استقلال دادندء این کشود توانست؛ در سایةآن: تا انداذه‌ای 
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و کمایش به! 


رمق دفتذٌ ایرانیان شروع به‌دمیدن کرد 
دداین‌هنگام احساسات مبهندوستی ایرانی یش اذب 
ولی چرن هرچه به‌اطراف خود می‌نگر یست مرد توانا و زورمند» محیطی‌مساعد , 


به‌هیجان آمده برد 


بیشکنتاد ۳ 


عمطابی دلخواه که جوابگوی احساسات وطتیرستانه و غرود ملی بجا و طیعی 
او باشد و او دا به‌سرافرازی‌گذشته نائل گرداند؛ نمی‌دیده قهراً و به‌حکم اجباد 
این چنین احساسات دا در درون خود نگاه می‌داشت. دد نتیجه عقده‌هابی در 
شتة پر افتخاد 


ی پدیدآمد که برای‌گریز اذفشاد آنها چشم خود دایه 


دوح ایرا 
و یا عظمتش خیره ساخت و اذ چشمهٌ مخیلهٌ سرشادش سوانح افسانه آمیز ولی 
آنچنان منظم آفرید که قادد بودآیی براحساسات پرشود و با حرادت اویریزد 
وبدین وسله تا انداژه‌ای او دا تسکین دهد. 

گذشته‌ای مجهول و نامعلوم انبوهی اذپهلو انان و 


به‌همین علت اس ت که از 


دلیران در مخیله‌اش نقش یست و با به‌عرصهٌ وجود 
تشانة احساسات وطیرستی و امیدهای برتيامده و سرخورده تیست. 

ایرانیان پس!! تمام خاور نزديك و 
میانه. قسمتی از ادوپا و آفریقای شمالی حدود بالای شهرخرطوم دا دد حیطة 
تصرف خود دد آوددند؛ براقوام مختلف آن که بدة شصت میلیون بالغ 
می‌شدند» حکمرانی کردندا (حال اینکه جمعیت پادسه-فارس- بیش اذ پانصد 
فرمانروایی دا؛ که پادسه در مسدت دویست 


آنکه قسمت عمده‌ای از قارا 


هزاد نفر نبوده است). نا گهان] 
سال در قلبآسیا ایجاد کرده بود از دست داد و خود.دا فاقد امتیاذهای کسب- 
شده یافت . 

ولی چون ازيك‌سو هئوز نه غرود ملی خود دا از دست داده بود و ند 
حس" میهتپرستی ومکادم احلاقی‌دا که ما مبزیتت و برتری او بر سایر اقوام 
حمزمان حود شده بود و از سوی دیگرچون شخص وطنرست و تسرومندی که 
بتواند سرنوشت او دا در دست یگیرد و خردمندانهآن دا هدایت کنده» یافت- 
تمی‌شد: خود را در وضع خاصی یافت که حا کی اذ نوعسی زندگی با گذشته 
است. اذ اینجا بودکه‌افانه‌ها و قهرمانانی؛ با کارهای محیتر | لعقول» به‌صحنة 
تادیخ قام گذ اشتند و تا انداژه‌ای سروددگیهای او دا جبران کردند. برای 
تأیید آنچه گذشت کفتة 


«تسوب به‌فردوسی در پوسف و ژلیخا شاهد خسوبی 


است: 


که يك نیم اذ عمر خود کم کم چهانی پر از نام دستم کلم۲ 


۴ ابراث دد تعاث هخا 


لذا اگرتصمیم بدنوشتن چنین کتابسی گر فتیم براکا ایی استکه ایران 
حخامنشی دا چنان که شاید و یاید به‌هم‌میهنان خود بشناسا نیم" تا مگر ایرانیان 
با پی بردن به‌سکادم اخحلاقی و بزرگمنشی که جلی این قوم آدیایی است؛ تا- 
انداژه‌ای به آن تأسی کند وبا بهکاد بردن فهم واددالك طبیعیء که از آن برخوددار 
است. دتیا رانه با کشو ر گشایی بلکه با بشردوستی و كمك به‌افتاد گان؛ یاصلحجو بی 
و یبای ددمانندگان قتح و تسخیر کند. بویژه درعصر و زمانی که يك دست 
تیرومند و توانا سرتوشت او دا داهتمایی می کند و با تحول بزرگ اجتماعی 
که د دکشور ایجاد گردیده افق روشنی بدیداد است که باذ مشودها ی کهن 
ایرانی احیا شوند و ایرانیان عظمت وجلال معنوی دیرین خویش دا باذ یابند. 

شاهنشاهی هخامنشی اولیی حکومت آدیایسی است که" اقوام مختلفی دا 
که از نظر نواد» زبان؛ آداب و دسوم» عقاید و مقاهب با یکدیگر تفاوت بسیار 
داشته‌اند؛ زير قرمانروایی يك شاهتشاه (حشه‌یشه خشه‌یثیا نام) اداده می کرد. 

دادیوش بزرگک دریکی از سنگبشته‌هایسی که برای ما بهیاد گا ر گذاشته 
خحود دا چنین معرفی می کند: 

اد ددیهوک وش - خشه‌بئیه وژرکه - خله یه - خشه‌پلیه دهیو ۲۳۱ 


پروقه نا نام - خله‌یئیا اهیایا - بونیا وژرکایا دودیی ( دیوش 
لوند): 

که ب‌فادس ی کنونی چنین است: 

تک دادیوش - شاه بزرکد - شاه شاهان - شا:کشورهای (داداف) 
توادهای عختلف - شا< این سوژمینهای پیکران و پهلاود: 

شاهتشاهی ایران از طرف خاود تا هندوستان واژجانب باختر تا دریای 
سیاه گسترش داشته و نیزقسمتی ازیو نان کنوتی دا شامل بوده‌است. یعلاوه مصر: 
حشه ولبی جزء ستحمرات افریقایی هخامنشی به‌شماد می‌رفتد است. 

چیزیکه بیشترموجب شگفتی است وسعت و پهتاودی چنین شاهتشاهی 
نیست ذیرا به گفتة کودش بزرگ «فت حکشوری آسان است ولی نگاهدادی آن 
مشکل» بلکه طرذ اداده کردن این اقوام انبوه ومخلت: ایجاد حسن تفاهم؛ و 
تو لید نقطة اتکاست بین مللی که قبل اذ پیدایش شاهنشاهی هحامنشی پیوسته 


یناد ۵ 


درجنگك وستیز بودند و کشودهایشان یا حون آغشتد شده بود. 

نکتةٌ دیگری که درخود توجه است. این است که شاهنشاهی مخامتشی با 
گردآوددت اقوام مختلف زیرلوای يك تا (داد)» فرمنکهایی از مدا 
مختلف تکاملی دا درهم آمیخت وچنانچه این وضع تا بتجاه سال دیگر 
می‌یافت» بزد گتریسن کنفدداسیون ملل ذیر دهبری شاهنشاهی ایران محکم و 
ءستقر می‌ماند و انقراض آن را مشکل بل غیرممکن می‌ساخت. |مستد در مقدم 
: «منظور و هدف 
اصلی این کتاب نمایاندن فرهنگ یا بهتر بگویم فرهنگهاست؟ ذیرا تادیخ 
هخامتشی چهره‌ای پر افسون اتسدنهایی دا به‌ما نشان مسی‌دهد که در مراحل 
مختلف تکاملی بودند و آميزش آنان ددحال تکوین بود.»۲ 

چون تشکیلات ادادی اشکانیان؛ ویس اذ آنا: ساسانیان: برشالوده‌ای 

تقر شده است که هخامنشیها پی‌دیزی کرده بودنده لذا بسرای درلد حکومت 

اشکانی و ساسانی ناچاد می‌بایستی در تشکیلات و ساذمان حکومت هخامنتی 
غود کرد. ذیرا چه اذنظرسازمان ادادی و چه از لحاظ استخوان بندی‌اجتماعی: 
شاحنشاهی مخامنشی تمو نهٌ واقعی دو سلسلة امپراتودی مد کود است. 


‌ 
اداند 


کتایی که در پادهُ شاهنشاهی هخامنشی نوشته. چنین می‌گو 


این تشا به‌را ید 


ننشآندادن‌ دوش این سه‌شا هنشا هی اير ان‌دد خحلال یکهز ار 
سال فرماتروایی: هرموقع که معتضی به‌نظر می آمدء خحاطر نشان کر ده‌ایم. 

این ساژمان درعهد ساسانبان بداعلی درجهٌ کمال خود می‌رسد. 

به‌علاوه اصول سیاسی شاهنشاهی هخامنشی از ساژمان اجتماعی این قوم 
سرچشمه گرفنه و بر پايه آن بنیا نگذادی شده است. ذیرا سازمان اجتماعی ایران 
مر بوط به‌دوگاد دیریته‌ای است که تمام قبایل آدیایی با یکدیگر ذیست می - 
کرده اند. 

شناسایی این سازمان اجتماعی یه‌ما می آموزد که چگونه این قوم با طرز 
زندگانی اجتماعی: بنیان و اساس ساذمان سیاسی ود دا پی‌دیزی کرده است. 
برای ثیل به‌این هدف قهرست اسناد و مداد کی دا که مسورد استفاده و مطا لعه 
قر اد گرفته است از نظرخو انندکان می‌گذدانیم. 


منابع تاریخ سیاسی و سازمان اداری هخامنشی 
الف- متایح پونان و دم 


ب- منابعآدامی - عبر ان 
ج- منابع فادسی - عربی: 
د توشته‌های پهلو: 
هب سنگبشته‌های هخامنشی - ساسانی: 

و- تعدادی کتب و اسناد مسربوط به‌هخامنشیها که تصوسط داتشمندان و 


حاورشناسان بهرشتة تحریردر آمده‌اند» و بعداً فهرست آنهادا به‌دست‌خو اهیم داد. 


الف- منابع .بو نان و دم قدریم 

همان‌طود کدددبالا اشاده‌شد. در کتبی که‌قبل احجوم اعر اب به| یر ان‌در بارة 
تادیخ این کشودتوشته ده انده‌نامی ازساسلههخامنشی واشکانی برده تشدهاست. 
برای این که اولا" هخامنشیها جز سنگنبشته‌هایی کد بعدا بهشرح آنها 
اهیم پرداعت آناد دیگری کد حا کی اذچگرنگی سازمان سیاسی و اجتماعی 
آنان باشد اذ خود باقی نگذاشته‌اند و با طول نمان و پیشامدهای‌کوناگون 

خطوط میخی برای ایرانیان نامفهوم و غیرقابل درك شده بود. 
ثانیاً اشکانیان تا انداذه‌ای بیش اذ معمول گرایش بهیونانیها» بویژه 
آداب و دسوم و زبان‌آنان؛ اشان می‌دادند واين برحلاف احساسات میهندوستی 


بود- به کلی نادیده‌گرفته شد و ام این ساسله که به‌قو لکریستن‌سن «اذپادسها 
هم ایرانیتر» اند ازسقحات تادیخ ایران مح و گردید. 
با بر آتجه گذشت؛ ایران فاقد تادیخ مدوتی مر بوط به‌دوسلسلةٌ هخامنشی 


واشکانی‌ گردیده است. ولی چون مدت دویست سال یگاسه دقب 


امپرا بوری آنان محدود به‌شاهنشاهی ایران بوده وسدت قریب یکهزاد سال با 


یراث تما نزديك داشته‌اند۰ اسئادی مر بوط به‌تادیسخ ایران ازخود باقی- 
گذاشته‌اند که قوقا لعاده ناقص است. اگرچه این دوقوم یشتر درجنک وجدال با 
ایران بوده‌اند تا ددصلح وصفا؛ و نوشته‌های لی از تعصتب وعاری از 
جانیدادی نیست: با اينهمه اسناد و توشته‌هایآنان دا بسرای تدوین این کاب 


مودد استفاده قراد دادیم 


نو یسندگان مذ کود عبادتند !| 


مرو 


تمظع تلا و۵۳۵ ۳۵۵۰ ۰ ی رم تعننه ( 
خس عصصطلتدی صوتلعآءهعع جمااملج(1 فم ۲ عنلاناهعناه3ز 
1 تبوطر 
,هنعط ,صعتاعع3 بش عقظ ی 
ععف حتصعت 

مطمز مه ععتفلوهه قع (وسمتا کف و( 
1-111(۰) 1935-1939 ,1095 ,مب وازمی اهاط ,عکافا ی 

: نج 4 
جع رعتاعصد۳ عاعدع۸ 2 

:7 عزءدزع1 روه۳0 ,۵.6 06 860 1656 .1863 

,7 نت۳ میهد مممزظ جوم دقع ناه ناطهاک هه ,2۲ 2 

لت 30 رععلحهاز ,1۳070 4۰فا حبص9 میوخطاه اف ,سیگ عرص عروه8زظ 4 
,01-۷ ,1912 عنععظ ,هوق 

-ز6۵ 2 ,سه‌عفال انبعظ عقط تیه جع تاطهاق عنجها ,ععو۳ ول 509 و 
: عم عل منمه‌نسنا( نا 
1۰ متعدظ ,230۱06 عسطدللندی 


:0 ت۳9 ,1115/0 [/ 
,و معط بعع‌طعده ,فهعا رعطماو 2 رعجوص6ض (و 
مالک رععانهقز تج اه امهاظ معلدال رقم رقمااورهی تحت محصعتل ( 


ما مه ممبنمد ممتاتجها مق ماع معط همع ( 
22 زو مق میوخطاهتطانظ ها عه مازنمسههه ها اه خی > 
01 184-1890 معط جهن ۷ 

۳ مق منمنها حل دوتاههلاف همه هبجحم ( 
بومزق 20 ووو 1990 متعوه رفظ مصهالنیی ماه 

عه صوناه‌ناادح مه ,امد عرتمعظ ر(ویاگصیعیک عسفطل۳) خدی 3 (۸ 
رتنت و1950 مهم قظ هه 

لا هرس مدز ,0 رومرتاااه ممر20 عع ععات عمط و۳۸( 
اه واه هم کامهنه له تاطهاه مقجعا ,(ع0عت6ا ها عل وخ 
(11) 1932 عنب 

,0 نان 3 پا 20 مه ملامبدوه ووتینا هب رمامفع عماعنلظ دهع( 
نت 1867 عتصترممطت رقتد 

ک وروی هط اه ت6دظ لح رماع م0 معوارا مت اد و( 
۹ 

تسه عدطامعدل جمع تاطهاک منها رمعاع«عظر ولا عظ ر(دننومه۳:9) 3920۳۷ ٩‏ 
و90 نوتم ,(مننعمصمههه مصصموتیع5 مععضاه 3۱۳ 

تتعوط رعنکته م6 موم ماه نامه ووتدقمت ,م640۸ ,«وصمی5 (۶ 
1۷۰) 1879 13266 

عم ۰ وهی تتصعاط جهور ختنشص عم تاطاهای ماک امک 3۳ ٩(‏ 
.010 1920-1925 عتعد۳ دمتعم عها ۳01 

1۰ نو مموومم رقم عممجماظ بل ماگ۳( 

: «مودهدشند (و 


ملاس جمط ء مرهمممعطلا .ظ عصو تمصع ۶ تساک مجمه محهطم ۱ 
۳ 130-1991 و۳ ۳034 مهددللند6 هوتاهتههععق ره صعحافع 
9 
91 130000 رمتعدظ رموتانک 26 رد ععههنهه ععییاه6ا 
موش فکمه 6اه تاطهاک عاصا رامطالعل بفه روهظ 3 
:8 ونم ,موه عل عععي مه ,1929 فتعقط دص 
مرامظ خمه 0اهاماحل .[ عدو متفه اه تاطعی مف وصوت ۳ ۶۰ 
1-۷11(۰) 1936-19 عتعوط ,ع8سظ مصطهلاندی «منادههععش ره ععااع1 


ب - منابع آدامی و عبرانی 
پس‌اذفتح پا بل و کنده به‌دس تک و دش؛ ایرانیان با ملت بتیاسرائیل درد 
تماس نزديك قرارگرخند. عجد عتی که به‌پیامبران بنی اسراثیل فسبت داده شده- 


۰ ایراف دد مات ه 


است؛ اطلاعاتی داجع به بمقی از سازمانهای عهد هخامتشی به ما می‌ده که 
اطلاعات دد قسمتهایی بهدست می آید که مربوط بد - 


ذکریا 22008716 ملاکی. فتطممل/لز ر 
انند» حز قیال 19260161 ۰ اشعیاء 15258 ؛ یادف 
| ووع0و8 ۰ نحمیا 1606۳816 » استر 


حجتیء ۸8866 
پیامبران عهد هخامنشی ما 
مداحوظ : نوشتههای عزر 
حمطو9 ۰ و دانیال 1۲20161 


ج- منابع فارسی - عر بی 
۱) ناحذ تسو: نوشته‌هایی که عنبع اطلاعات ماست؛ جملگی ترجمه‌هایی 
هستند که بهژبان فرانسه شده است. تس که یکی از روحانیان ذردشتی است و 


موبد مویدان بوده است. درنامه‌ای که به‌یکی اذ سران حکومت ماذنددان می - 


نویسد وضع اجتماعی وسیاسی ایران دا دد زمان ود تشریح می‌کند. ترجم؛ 
آن داآقای مجبی مینوی درسال ۱۹۳۳ دد تهران انتشار داده است. 
۲) شاهناعةفردوسی: که چندین تر جمه یا نهای‌مختلف از آن‌دردست‌هست: 
مهمترین آنها» بهزبانآلمانی» اذ بو کرت 3۱26168 .8 است که در 
سالهای ۱۸۹۵-۱۸۹۰ در برلن به‌چاپ دسیده است. يك ترجمةٌ انکلیسی 
نیز از آن وجود داد که به‌وسیلهة [ ۰ جرج وادنر ۷۵6۲ 660۲86 ۸ 


و ادمی‌ند و ادنر 17276 13000050 دد لندن به‌چاپ دسیده است. ترجمةً 
دیگری اذ شاهنامه به‌وسیلهٌ ژولمول 1۲01 .ل نیز وجود دادد. 

۲) منظومة ویی و دامیی اثر فخرالدین اسعد گر گانی به تصحیح مجتبی 
میتوی» تهران ۰۱۳۱۴ 

۴) مسعودی: (قهرست مز لفان دیده شود) هردج الدحب - ۴۳61 19 
0 4 وعنم و التلبیه‌والاشراف ذیرعنو ان: 

6 466 6 اعوعک  ۵96۲‏ ع 1۱۲۶ 1 
۵) میرخوند: ترجمة تادیخ ساسانیان ا دوضالصفای مبرخوند وسیلهٌ 


سیلوستردوساسی موووق 6 571۷69676 زیرعنو ان: 
۰ ,۳۵18 ,۲56عم ها وع/ وله دص لو 1062۵2۳6 
۶) طبری: کادیخالامم و الملوك ترجمة نلد که 11۵106168 ذیر عثو ان: 
۵956۵ 46۳ 2۱ 2۳ ۳عطای لجرند «عححعط جع« 6۵50 
۰ .1 

(فهرست مو لفین دیده شود) 


د- نوشته‌های بهلوی 

6 ژنداوستا: ترجمةٌ فرانسه توسط دادمستتر 13910851666 (نهرست 
مو لغان دیده شود). 

۲) یادگاد زدیران: نوعی کتاب از مجموعهٌ اشعار بهذبان پهلوی؛ ترجمةٌ 
بو نیست ۳86۳6۷681916 ذیر عنوان: 27076۲ 46 ۳6«:۵061 16 
(روذنامة آسیایی آودیل - ژوئن ۱۹۳۲) 

۳) درحت۲سوریلد ترجمة بتونیست (روزنامة آسیایی:شمادة | کبره ۱۱۹۳ 
دفتر اول: ح ۲۱۷) 


- سنگنشته‌ها 
۱- سنگنبشته‌های هخامنشی 
تار یخچلا سنگنبشته‌ها- برای او لین باد سنکيشتة بیستون توجه دانشمتد 
انگلیسی: داولشین 5۵۱۷13500 ,0 ,ال را ددسال ۱۸۴۷-۱۸۴۶م جلب- 
کر دکه‌آن دا مودد مطالعه قرار داد. بعد از داولیشین عده‌ای از حاور شناسان 
سمی کردند؛ هريك به‌سهم خحود؛ درذمينة ذبان‌هخامنشی و دوشن کردن آن همتت- 
بگمادند. تعدادی اذ آنان دا در ذیرمعرفی می کنیم: 
۱) بتقی ‏ 1380۶0 که داجع به‌ععلوط میخی هخامنشی کتایی نوشته- 
است تحت عنوآن 311۵9۵6/۳۷ ورعبامزومهتز ع« شامل يك تررچمه و 


۱۳ اپران دد رعات محاأمتیاب 


يك قهرست مر بوط یهمنای لغات فرس هخامنشی. این کتاب درسال ۱۸۴۷ در 
شهر لایپز یک بهمچاپ دسید. 

۲) اشیگل 5016861 که تخست باد دد سال ۱۸۶۲ 
ذیرعتوان: ۱/۲۵۸ 21996۳عکظ عرازم 40 عرط در 


بان‌فرس 


م و دوم یاد 


درسال ۱۸۸۱ کتابی 
شهرلاییز یک انتشاد داد. این 


کناب حاوی تر جمة سنگبشته‌ها - د. 
قدیم و تقسیر آن است. 

ولی پساذ کشفیات جدید و افزایش تسلط عاودشناسان برژیان فارسی 
مخامنشی» اطلاعات نامبردگان بالا چندان مودد استفاده قسراد تمی‌گیرد. ذیرا 
ضیحات با 


کتا بها ی کاملتر و روشنترراجم بهتفیر خطوط میحی‌با تو بری مر بوط 
به‌زیان آن عهد به‌چاپ. دسیده است. از نجمله: 

۲) کینگک و تاسون 1300090 عص61 
مرا و 0۳۵ ۱۵ ممیز هه عوص الم هو( 9۵ جع »ام گباع5 716 

معط ورف وه/وخبل 8 [ه 16۵61 

خامل خلوط اصلی میتی‌در سهزبان: فادسی هخامنشیء با بلی؛ ایلامی: وحمچنین 
7وانوشت و ترجمهٌ آن به‌زبان انگلیس ی که درسال ۱۹۰۷ یدچاپ دسیده است. 

ایرانشناسان دیگرما نند: 

0 طموطوونه ۱۲ و عصدظ کتابی ذیر عتوان: 
تک ۱222 و روز در سال 6۱۹۰۳ دد شهرلاا 
انتشاد داده‌اند. ولی تام این تألیفات قدیمی شده و چنانکه شاید و یاید قابل 


استفاده نستند. 


از تألیغات جدیدی که در نوح خود ممتازند: 

۵) یکی کتاب ویس‌باخ ۱۷6185020 است موسوم به 
ام جع برع وسباموورز ازعع عزو که ددسال ۱۹۱۱م به‌چاپ 
دسیده است. این کناب شامل آوانوشت مین ستگنیشته‌ها ب‌سه ذبان» بايك‌مقدمهء 
ترجمه تفیر و کنا بنامه است ورمودد استفاده ما قرادگرفته است. 

ع) ایرانشناس دیگری: به‌نام کنت 160 به‌تاذگسی موادی ,مربوط یه 
ستگنیشته‌های دادیوش بزرگ ددنشوية 0هعتاوطصه1 ۰ جلد ۰۱۵ شماده ۳: 


سا ۱۳ 


مودخ ژوثیه - سپتامبر ۱۹۳۹ انتشاد داده است. 
۷) همان حاورشناص درنشریهٌ مذ کود جلد ٩‏ شمادة اول‌مادس ۰6۱۹۳۳ 


مقاله‌ای تحت عنو ان و266۳ ز۵ «رهزام نج ۷۵۷ ۸ بهچاپ رسانده 


ونیزددماه | کتبر- دسامیر ۱۹۳۷ درجلد ۰۱۳ شمادة ۴ نشريةٌ مذ کورذیرعتو 
۳ ۲ وره زاو( و1 - ورزمط 7 اطلاعاتی در اختیادما می گذ‌ازد. 

۸) تاألغات دیگری اذ کنت مجموعه‌ای است ذیرعنو آن 6 زو 614 
که در سال ۱۹۵۳ به‌چاپ رسانیده است که از مرحیث می‌توان آن دا کاملترین 
تسرجمه‌ای اذ ذبان فادسی هخامتشی دانست. این کتاب دا نیز مسورد استفاده 
قراد داده‌ایم. 

)٩‏ بالاخره درحدود سه هزاد لوحسه دد همین سی چهل سال پیش دد 
قسمت شمالی دیو ادینائی که موسوم یه «دژ» است دز تخت جمشید کشف شده- 
اس ت که حاوی اطلاعات گر انقیمتی است. قسمتی اذآن لوحه‌ها ازطرف ژر - 
کلرون صمتعوصون 6ع0۳ع6 ذیر عنران: 

که کفاهع۲5ع۳ ۱۶ ۵۵4 6۲ج عیز1(6 
در سال ۱۹۴۲ مودد مطالعه قرارگرفت. 

۰) لوحه‌های دیگری» که به‌نام لوحه‌های «گنجخانه» یا «خحزاند» 
دوع نامیده شده‌اند تیزمودد مطا لعةٌ کامرون قراد گر فته‌اند؛ ذیر عتوان: 
8 ,7۵۳/615 و7۳۵ ام عوعط که بعداً بشر ح آنها خواهیم- 
پرداعت. 

۱ ۷۹ ) ایرانشناس دیگری به‌نام دونالد ویلبر ۱182 08910 
کتایی در سال ۱۹۶۹ ذیرعتوان: 
«هخوحعط هیا [ه 50۱ ,56( ه برو 4۳61۱۵60 ۱۶ ,5اه ۳5۵ 

9 
به‌چاب دسانیده که مورد استفادة کامل قر اددادیم» 
ضمناً لازم به‌تذ کراست که‌عده‌ای ازخا ورشنا سان‌اهتمام فراوانی‌در کشف و 


و اندن نوشته‌هایی که برمز ارشا هان‌هخامنشی تقر شده‌است. به کاد برده‌اند اژجماه: 


ارنست‌هر تسفلد ۲۵22۶610 تاعودظ که در سال ۱۹۳۲م قسمتی 


ابران در مات حخامنتیات 


از نقوش شمای شرقیآپادانا؛ با بادگاه حشیاد شا در تحت جمشید؛ دا از دل 
حالد بیرون آودد دلی متأسفانه تا کنون داجع به 


اینکه درسال 6۱۹۳۴ ریاست حفادی بهترین وادذ 


تفیری انتشاد نیافته. برای 


قسمت نقوش تخت- 
جمشید از هرتسفلد. » ایرانشناس مد کوده به ادیسخ شمید: ۰ ۳101 
560 منتقل گردید وقسم تکوجکی از آن را عرتسفلد در آخرین اثرحود 
موسوم به )دهظ 2416129 از رز مره بسا ۱۹۴۱ دد 92۴6۳۵ 


عمط م۷۵۵1 ۱1 په‌چاب دساند؟ 

۱۳) واین موضوع متوقف ماند تااینکه جصبال ۳6 قتاتال1 
که مدتها ذیر دست شمیدت. 5000306 کادمی کرد: پس‌ازسی‌سال ذحمت 
توانست قسمتی اذتقیم بندیهای شه: ب‌نشینهای هخامنشی دا دد سال ۲۱۹۴۱ 
در مجلة وتلم7ل جلد ۱۲۴ ذیرعنوان: 2۷0/0 ۵ :500۳۵ بهچاپ- 
برساند ولی قسمت دوم که مسربوط بهنقوش پله‌های تخت‌جمهید داجسع یه 


«۲ورندگان حراج» است؛ به‌علت ایتکه نویسنده عازم استالینگراد شد و به‌جبهةٌ 
یک رفت ۶ در آنجا کشته شد؛ بعدازمرگش مفقودگردید. 

۴) آثحریناثری که ازحجاریهای‌هخامنشی در دست است؛ مر بوطاست 
به ۱۷۵186۲ 60۳010 زیرعنوان: 
صتوظ ,وزام6و«ع ۲۵ ۹۵۱ جع که ۷۵/۶9 ع: 

1966: 

برای اینکه قهرست خحود دا تکمیا کنم نا گزبریم از چند ایرانشناس دیگ راکسه 
نشریاتی ازعود به ای گذارده‌اند وسورد استفادة تریسنده قرادگرفته است به- 
طود اجمال صحبت کنیم: 

در این زمینه می‌تسو ان از تادیخچه بونید ع4 0۵۳۷6 10 
زورمطه ۷ که پهوسیلة چند نفر تقسیر و به‌جاپ دسیده است نام برد: 

۵) پیش اذعمه کسی که آن دا ورد بردسی ومطالعه قرادداد شایل 
11روطم8 ۷۲۰ بودکه‌درسال ۱۹۱۴ ذیرعتو آن: 2۸56۳/۵۵۵ له اک عوووفعظ 2 
(منشودک اسرحدون) دد پادیس به‌چاپ دسانید. 

۶ بعداذ 1مطم6 خاورشناس دیگری ینام 5۳16 51088 


تفسیری اذ آن ذیرعنو ان؛ 

رمع ها ما۲۵ ۳6۵ ۶۹/0 صعخوهآر 0 
«ارطهظ زو ام سوه 

(متنهای تادیخی یا بلی داجع به‌تسخیر وسقوط یابل) نوشت که درسال ۶۱٩۹۲۴‏ 

در لندن به‌چاپ رسیده است. 

۷) همچنین تسیر دیکری اذآن توسط 6500 .3 .0 ذیر عنو ان 
۸۷:9۷ 0 2۵/۱ 7 (سقوط نینوا) در سال ۱۹۲۶ در لسدن انتشار- 
یافت. 

۱۸) بالاخره تفسیر دیگری‌توسط لاندسبر گر د6عها09ته1 .ظ و 
باوثر 8167 ۳60 ذیرعنوان: 

۴ 261۴ 6 «هالع جوا مدع اب0۵ مب 

۷۵۵۵۵ ۱5 «56|:2030لم 
ددمجلة ۸891010816 8 01۶6و تع2 در سال ۱۹۲۷ در شهر 
لایزیک انتشاریافت. 

) چند قسمت دیکر از آن منشور توسط هرتسفلد ترجمه و تفسیرشده 
است. ذیر عتو ان: 1۳۵ باه عع ۸/۱۱/۵۸۲۱ «عطعوذعه/0ع2(:0 رکه دد 
سال ۱۹۳۸ ددبر لین به‌چاپ دسید. 


های ساسانی 


طویلترین سنکنبشتة این زمان معروف است به‌ستکتبشتة پایکولی در 
استان کردستان» ودیگری سنگنیشته‌ای است که دد«نقش دستم» روی دیو ادقمت 
خاوری بنائی که به و کعبه زددشت» معروف است نقر شده است. 


۱) سنگنبشتلا پایکو لی- این سنگبشته به‌دوز بان پهلوی‌یمنی پهلوی اشکانی 
وپهلوی ساسانی است. درسال۱۸۶۸م خاورشناسی به‌نام تاسس 10۳088 دد 
نشرية معروف به (5 ۸۵ 5٩‏ 1) مذافنعه ۳0۲۵1 فطل ۶ه لفصتوول 


و ایراث ود تمان حخامتعیاث 


80010 آن را به‌چاپ دسانید و این اقتیاس از دونوشتی بودکه داولیننن که 
در بالاذ کرش دفت. اذ 

حرقلد: که ددسال 6۱۹۱۱ 
سال ۱۹۱۴ تصمیم گر قتگزادشی 
صتتمظ وه ۸020801 ۰ به‌چاپ برساند؛ 
سنکشتة پایکو لی دا در دوجلد به‌چاپ دسانید که دارای يك ترجمة انگلیسی و 
يك تفسیر و يك واژه‌نامه است. در جلد اول این کتاب اطلاعاتی بس‌نفیس و 
قیمتی داجع به‌القاب و مقامات اعیان و سران لشکری و کشوری شاهشاهعی 


برداشته بود. 


ی بنای تادیخی دیدن کرده بودء در 
از آن در نشرية 06 116۳01۳68 عم 


ودرسال ۹۲۴ ۱مپاده‌های‌پر ا کندة 


ساناتی به‌دست میآید. 


۲) سنگنشت؟ «کعبلا زردشت»- نخست باد این سنگنبشته‌تو سط اشپرت 
ورمنلعصه 5۳۳ 1۲۰ ۰ دد نطرية 569۵/۶0 6 0۵ 24716۳۶6۵ 
محسزهه اقلا 604 وعوصاج 10 شبارة ۵۳ صفحات ۱۴۴-۱۲۶ (سال 
۷) چاپ شدد؛ 
یف بري هلر «عباعولیعط <عل 26213۵ 

(۱ ۰ 2) ززهباهواآعوع6 ,10۳9۵56 


شماده ٩۱‏ صفحات ۶۷۲-۶۵۲ بهطبع دسیده 


ونيزيك عکس از آن دد : 


۳( ستگنبشت؟ «کر تب » 1292:13- کر تیرمو ید مو بدان‌عهد ساسانی‌است 


که تغییر ات مهمی در مذهب زددشت: برای تطبیق 

این شخص درزمان فرمانروایی شا پود اول (۲۷۳-۲۴۲ع)۰ هرمزد اول 
(۰)0۲۷۴-۲۷۳ وبهرام اول ( 6۲۷۷-۲۷۴ می‌زیسته و شرح حال وزندگی 
خود را در ژمان سلطات شاهتشاهان مذ کور در اختیاد اعقاب خحو دگذاشته است. 


آن با مان خحود انجام داد. 


وی در ذمان‌پادشاهی بهرام دوم (6۲۹۲-۲۷۷) نیز ایغای وظیفه می کرده است. 
و‌صنلووجهج8 مفاد اين سنگبشته را دد نشرية ب۰۸35 ج۵۷» شماره 
های ۰۷۲ ۳ و ۰۴ سال ۱۹۴۰ به‌طبع رسانیده است. 


بخش اول 


سوه جروت 


1 سازمان‌اجتماعی 


۱ 


ایرانیان» پیش اذ اینکه از قبایل و تیره‌های آدیایی مجزا شوند و 
دیرزمانی قبل اذ تأسیس وپیدایش شاهنشاهی هخامتشی» دادای وعی ساذمان 
خا نو ادگی بوده‌اند که يا مقايسة با سازمان خانوادگی اروبایی سی‌توان آن دا 
به‌نظام اجتماعی ژانتی لیس 0001108 تشیه کردا که بمزبان لاتیتی به معنای 
نواد است. 


نظا برچنین ساذمانی دا نیز نزد یونانیان و دومیان قدیم می‌يابیم که به - 


ب‌گتوس 26۲0۵ و دنس وورع6 نامیده می‌شدند. ۲ 


هماتند سازمان خانواده‌ای ایرانی دا دد درجه اول‌نزد اقوام هندی می- 
توان آشکادا مشاهده کرد۳. ذیرا این دوساذمان -ایرانی و هندی- از يك نیع 
مشترلد سرچشمه می‌گیرند. ولی درنتيجة رویدادهای تادیخی و عو امل مختلف 
دیگر: اذ قیل مذهب و آب و هوا و غیره. هريك از آن دوقوم از طریق خاصی 
که با روحیه آداب ودسوم: پویژه معتقدات دینی آنها مطا بقت داشت: پیسروی 
کرده و بهببط و توسعةٌ خود ادامه داده است.۴ 


۱۸ ابرا دد نماث حا 


گروه اجتهماعی ایسران که بدواً از عشیره برواح شرو ع گردیده درطول 
از قیودی که برآن حکمفرما بوده دهایی یا بد. 
این تشو و ادتقا ادامه بیدا کرد تا اینکه ددعهید شاهنشاهی ساسانتی 


(قرن ششم میلادی) منج پمعشکیل سائمانی شد. این ساذمان جدید اه ۳ 
کرد؛ با ساذمان‌گذشته تفاوت 


زمانی دداذ توانست 


شت آن دا دهبری مسی کرا 


کلی‌داشت و تحت 
ظاهرا عاملی که یش از هرچیر تحولات سامانی خاتواده ایرنی ۶ 
وظایت 


ده بوده عامل مذهب بودکه بیش 
. ازحبطة اختیادات اوتعادج 


زیر سلطه و نفود خود قراد دا 
و تکالیفی دا که ب‌رئیی خانواده محول شده 
ساخته و دسا برعهده گرفته است.8 
در مرحلهٌ اول یکی اذ این امعازات سلب شده از دئیس خانواده یا 
پدرسالاد 27:۵[ روص که از تمانهایبس دود برعه ده داشته است: 
اجرای مراسم مذهبی است7- اذا پس اجرای مراسم مذهبی جزء وظایف و 
تکالیت طبقة روحاتی به‌شماد 0 بدین‌طریق به‌تدریج اذ این لحاظ در 
امورخا توادگی دخا لت می کند. به گنت کر یستن‌سن «پیشو ایان دوحانی ا ذگا هو اده 
نود امود مذحبی ایرانیان داادد دست داشتند.» 
یکین دیگر از وظایف ی که برعهدة بزرگه طایفه 
عهده گرفت مر بوط به‌امور قضائی است که اذمقام احتصاصی خحادج شده جتبة 


د و به تدریج دولت بر 


عمومی پیدا می کند.۲ 

قبل از یج سازمان خانوادگی بکته‌ای که جا لب توجته است ونباید از 
نظر دورداشت؛ این است که سلب قسمتی از اختیارات که دئیس خانواده اذآنها 
برحورداد بود و انتقال برخی ازآنها بهطيقة دوحانی و بعضی دیگر برعهدة 
دولت: مانع از آت نبوده است که دئیسن طایقه تست به‌اعضای دودمان حود 
همان اقتداد و سلطهٌ اولیه دا حفظکند و دوش مستیدانهٌ خود را از دست بدهد. 


درمو رد آنچه مربوط به‌امود تشائی داخلی‌خا نواده بوده است. دداوایل برقرادع 
حکرمت هخامنشی» دئیس قبیله تلطکامل براعضای خانو اد خحود داشته و به - 


نحومستبدانه‌ای با آنان رفتاد م ی کرده است. کوش بزرگ بنیانگذاد شاهتشاهی 


بخش یکم ۱٩‏ 


هخامنشی دوی به‌اسرای جنگی کرده چنین می‌گوید: «چون ددیرابرمن سرتسلیم 
فرود آورید جان شبا در امان خو اهد بود. من بعد نیز اگر چنین دوشی ادامه 
یابد هیچ گو نه آسیبی په‌شما نخواهد دسید. درخانه‌های خود با آسودگی خیال 
زندگی عواهید کرد: زمینهای خود دا می‌تو انید بذدافشانیکنید وتمام اختیاداتی 
که تا کنون نت به‌افراد خانو اد خود داشتید من بعد نیز از آن برخودداد 


خواهید بود.»۸ 

پساذ ایتکه حکومت هخامنشی مستقرشد و اهسران دادای ثبات سیاسی 
گردید» همان‌اقتداد و تسلط بزرگ خانواده نسبت به‌اعضا و اقراد دودمان خود. 
مانند گذ* 


۰ پا برجا می‌ماند وحتی بز رکه خانواده (ذنتو پثی تیش -72019101۳61 


5) حق حیات و ممات اقراد دودمان خود دا در اختیاد دادد. دد این مودد به 


حرودوت گوش می کت 

«دد ایران قانون به‌هیچ کس حتی به‌شاه اجاذه نمی‌دهد که فردی دا فقط 
برای ادتکاب يك جنایت به‌قتل برساند. همچتین هیچ ایرانی حق ندازد که 
برای ادتکاب يك خطا غلامان و بندگان حود دا به‌شدات مجادات کند. اما اگر 
از دوی فکر و تعقل به‌تحقیق بپرداژد وتکرار عطای نو کران دا مشاه ده کند. 
به‌طوری که حطاهایآنان برخدما تغان فزوتی یابد؛ دد این صورت حق دارد 


که بر پیروی از خشم وغضب خود یا آنها دفتاد کند.»* 

در ابتدای امن یعتی پیش اذ برقرادی يك حکومتا بت ومنظم ددایر ان: 
گروه خانوادگی‌ایرانی» به‌طود ی که‌ازروی درجات مختلف نشو و ارتقای بعدی 
می‌توان حدس زد؛ تشکیل دهندة نختین سلول اجتماع بسوده است. به‌عبادت 
دیگرخانواده هسته مر کزی اجتهاع آینده و دارای مشخصاتی است که عو امل 
متعداد و مختلفشی شا لودة آن دا می‌دیزد وپس‌ازطی سالها تلاش فقط درعهد 
ساسانی" دادای ساذمان متحدا لشکل و قوانین واحدی مسی‌گردد که آن دا اذ 
ساذمان اولیه معخص می کند. 
ولی خانو اد « 
پرسد: بهواسطة اصل خو یشاوندی: که در اع«اق او جای‌گرفته؛ و حقوق 
قضائی بزرگ خانو اده: (ز 


رسالادی»ایرانی؛ پیش اذ اینکه به این درجه اذنشو و 


ارت 
پثی‌تیش)» که به‌طورمستیدانه داه و دوش افرادآن 


دا تین می‌کند, وبا درنظررگرقتن اعتقادات مذهبی و احتصاصی فرشتگا که یه 
هريك اذ حانواده‌ها تعلق داشته است. دادای مختصاتی می‌شوددکه دد امزر 
داحلی آن هیچ کس دا حق مداخله نیست ونمی‌تو اند باشد. افرادچنین‌خاتی|دم(5 
ی اد از پدر که دئیس خانو اده است» زنها *۰۱ قرژندان؛ بستکان دود و 
نزديك. حد‌کاران و غلامان۱۱. و این همان دستهةٌ اجتماع اولیه يا خاتو اده۱۲ 
حیرفت[ را با وا «ذنتوء یا «ذتاو 2069۷ (دئیس) می - 
شناساند که دارای فرشته‌های نگهبان مخصوصی است به‌نام «د نت و مه2070100061 
دئیس یا پدد این خا تواده ذنتو پقی تیش ۱۳ نام آداشته و روی ذمیتی ,به‌نام دمنه 
وورومورج ط با نمته مورمد««۸۷ که به‌عموم خانواده تعلقی داشته۱۴ ذندگی ی - 
کرده است. 

این قطعه ذمین که محل سکونت او بوده انمزادع و مراتسع موسوم به 
خبوثتره 0و5 احاطه شده بوده است.۱۹ 

ایس مر کزمشتراد وانتالتا پذیر بالاشتراك ب‌تمام افراد این «احد اجتما 
یا ذنتومه تعلق داشته که همه‌فرما نبرداد يك دئیس موسوم بهذتتو یخته 20/4 
۵۵ بو ده اند, 

ان است سازمان خانوادة پدرسالادی ایراتی؛ که هرچه بیشتر مراحل 
بط و توسعه دا می‌پیما ید قهراً افراد ذیادتری برشمادة آن افزوده می‌شود, 

این دسته اجتماع اولیه‌با لطبع مایل به تجزیه و تفكيك بوده و اذآن: 
دسته‌های ک و چکتری منشعب می‌شده است» که هريك درعین حال به‌همان اصل و 
قواعد عادات و دسرم دستة او لیه مد بوده‌اند. مجموع این گروههای تجز یه 
شده ساذمان واحد اجتماعی جدیدی دا تشکیل می‌داده به‌نام دیث ۱۲۷۸۵ یا 
ویس و۳7 که ساژمان آن کاملا" ازهر نظرشبیه به‌سازمان اولیه‌ای است که اذ آن 
انعر ۲7۶ 
است که در عین حال داود و قانونگذاد (و یس بخته -1/500</6) ۰ این گروه 


سرچشمه گر فته است؛ به‌این‌معنی که دادای يك دیس یاو یث ۷ 


است که دادای فرشتگان نگهبان مخصوص به‌حود به‌نام ویسیه -هبزو 1 است. 
وجود این وسپودان است که به‌طورخلاصه اصل اساسی اجتماع ایرانی 
دا تشکیل می‌داده و در اداره امسود عمومی و کشور شاهنشاهی نقش مهمی را 


یک ۲۱ 


اقعی و یرومندی 
دا ایجاد می کند و به آن سلطه و اقتدار می‌دهد و حکومت اشرافی دا برپایة 
محکم و خلل‌تاپذیری استرار می کند. اهمیت 
دودان سلطت اشکانیان دو به‌فزونی مبیگذا 


بای کرده است و بالاخره همین اصل است که عامل با لقوة 


بن ۶احدهای جدید اجتماعی در 


تا بالاخره دوران شاهنشاهفعی 
ساساقی میدس د که در آن ویپودان 6 1۳ 6 ۷ یا وسپودان 
نخستین نقش دا در تمام شثون ژتدگانی اجتماعی وسیاسی ایفا 
می کنند و خلاصه آنکه عظمت و استیلای ایران تا هنکام سقوط سلسلاً ساسانی 
بروجودآنان تکیه‌دارد.۱۸ برهمین اساس اس تکه‌ایسران مانلد سدی۲: 
مقابل حجوم پیوست؛ رومیان توانست نهفقط استقامت کند پلکه بادها بر آناث 
پیروذ شود و قصر ازآنان به اسارت بگیرد.۱۹ 

در کائاها تیزنامهایی معادل اسامی اوستایی» که دد بالا به‌آنها اشاده شد: 


دیده می‌شود. 
اوستا: سم م۷ و -7270۳04 
کائاها 


(۳۱۵۵۲)۵ (خه انعر )-ممروه‌ر «زلم (اثبر یدسن)-2۵1۵ 1۳۵۳۵ 
(ودذنه).۲۰ 


یگری تشکیل 
یاقت به‌نام «دهیو» یرم( که این کلمه دا مق لفین بهاختلاف ترجمه کرده‌اند. 
چنانکه‌گاهی به‌جای «دهکده» اختارشده (یسنا 1 ,261۷ د 2612,50! 
دارسعصرء زند اوستا؛ ج ۰۱ص ٩۳۸‏ اشپیگل؛ ج ۲ ص ۵۴۴) و گاهسی 
«ناحه» توجمه شده۲۱ و گاهی ایالت۲۲. درصورتی که در کته بزدگ دادیوش 
در بستون و به‌طود کلی در تمام سنگبشته‌هایی که اين واژه دیده می‌شود؛ جامعةٌ 
عشتر کی دا تعیین می کند که برحسب تعداد سا کنینش کسم و بیش وسعت داشتد 
باشد:۳۳ 


براثر توسعه تلدیجی تمام این دسته‌ها بالاخره د 


در دوران هخامتشیان: این کلمه به‌سعنی خانوادةٌ بزدگی بوده که درذیان: 
آیین وعقاید؛ و آداب و رسوم اشترالك داشته‌اند. ایالت دا هخامنشیان بنا بر 
وتقسیماتادادی» که به‌ترمان‌حا کمیمو سوم به‌تعشاسه‌پاوه- دوه 23 
یونانسی «ساتراپ») اداده می‌شده خشاسه ۲5990 


حدود و ۵ 
ی 


00 


وی 


می گفته‌اند. 
چنین ایا لت یا استانی دد ذمانهای مختلف اذحیث وسعت وشکلادادی۹ 


تور انسته درآن واحد مشتمل بر دو یا چندین 


دمیاوه علقرم/ ۲۳ باشد 
معلوم است که این دسته‌ها متوالیا تشکیل می‌شدند» پیوسته به‌طور 


و امتیازات و اختیادات هم؛ بدون اینکه اهمیت خود. 


را بت به‌دسته‌های اولیه یعنی نمئو پثی‌تیش 1070۵10۳۵115 از دست بدهند, 
به‌دسته‌های بعد ی که اذآنها منشعب می‌شدنده مانند ذنتو پکی تیش‌هاء ویس پنی - 
تعلق می - 


ی تیش‌ها :۲۹۵/۵۵ نیز 


بنابراین می‌توان این دسته‌ها دا دوایر متداخلی فرض کرد که مر کز آنها 
را حانواده تشکیل می‌داده و دايرة خحارجی علمت شاهنشا هید انما یش می‌داد. 


پادشاهی عالیمقام وصاحب انعتیار مطلق۹ که تمام دوجات تحتانی دا به 


زیرحمایت خودمی گرفت و اراد قاحرانه خود را ابتدا به‌عنوان وادث امتیازات 
و احتیارات ذیرین؛ دد ثاتی به‌عنوان مظهر اهودامزدا بسردوی ذمین "۲ برهمةً 
درحات تحیا ام فده ودزا۵* همه از بزدگ و کوچك: غلامان فرما نبرداد و 
بندگان مخصو ص۲۱ اومحصوب می‌شدند؟ به‌طودی که‌سا ترا پها یا حشاسه‌یاواها و 
بندگی خادج 
ییه‌وزد که معاجهعه 2326 یعنی شاه بزدگ۲۳ 


وشاهز ادگان یا ویسپوران مملکت هم تمی‌تواتستند اذ این دا 


شوند؟ ۰۳ ذیرا که | 
شا یئه‌دهیو نام یروا »6 ۳56۵۲ یعنی شاه کشورها ۳۳ وخشایشه عشا یثیا 
اه شاهان۳۹ بود. 


نام «سقرا م2۷56 م2320 یی 
تمام این درجات اختیادات و اقتدادات داجع به‌حانوادی طایفه قیله: 
ترم» وتو اد کاملا درسنگنیشته‌های دادیوش اول۳۶ وحشیارشا نقرگردیده است. 


٩ ۷‏ 
در بند پیش؛ توسعةٌ تددیجی هرم اجتماعی دا مطالعه کردیم که قاعدةٍ 
آن برخاتواده‌هایی که اذيك نژاد و يك قبیله منشعب گردی 


بودند قراد داشت و 


جهت قایم. تقسیماتی که بهمتز له شالوده و استخوان‌بندی ساذمان سیاسی ملسلةً 
هخامنشی و حدود ادادی و حکومتی عضری بود که ما تشکیلات آن دا مطا لعه و 


گونگی نشو و ارتقاء يك دسته ثانوی اجتماع می‌پرداذیم و 

و ساذمان این اجتماع ثانری دا که متضمن شعب متفه فعالیت 

اجتماعی است تشریح می کنیم, مقصود ما دسته‌ها یا گروههای مختلفی هتند که 

دا تشکیل می‌دهند و هريك به‌تام :۲۳۷ در محدودة 
خرد. در قعا لیتهای مختلف اقتصادی سهیم و شريك می‌شوند. 

این تقسیم ثانوی اقترا د که محدود؛ اجتماعی دا تشکیل می‌دهد وادتباطی 

یاسازمان ادادی وسیاسی‌ندادد درجهت افقی به‌طرف ازدیاد انتشادو توسعه‌می‌دود. 


داجع به‌این موضوع مای‌دو دوایت برمی‌خودیم که اگرچه هردو با طرح 
وشکل متشاییسی: اذيك متبع مشترله سرچشمه می گیرند. یا ددطريقة تشکیل 
احتلافاتی دار تد. 

یکی اذاین دوایات اذتشیر وترجمد‌های اوستا یا کتاب مقدس ایرانیان 
ماقبل اسلام و زردشتبهای کنو نی۰ سرچشمه می‌گیرد؟ ودیگری اذ آن عقاید عرنی 
وعمومی ریشه پیدا می کند که منشأً آنها به‌افانه‌ها و داستانهبای مشترك هند و 
ایرانی منتهی می‌شود.۳۸ 


الف - دوابت اوستا.بی 


آیین زددشتیء هنگامسی که دو بهتوسعه و تعمیم گذاشت؛ پاده‌ای اذ 
خصایص وحالاتد | که‌قبل| زنلهور آن درمیان اجتما ع‌مشترلاایر انی موجودبود.*۲ 
اتی ایجاد شده بود»ملحی ساحت. 
اق آداب و دسوم قدیم با وضع جدید دا می‌توان «فراورده‌ای مقدس» 


وضع اجتماعی جدید. که با دفودم و ت 


این 
نامید*۴ که شا لو 
جدید و یا به سه فرزند پسری او"نسبت داده‌است (یشتها ۲۱۰):26111-88-89 


آن دا طبقه دوحالی زردشتی دیخته و آن دا به‌عودآیین گز اد 


۴ ارات دد 


سازمان اجماعی ایرانیان مانند سازسان هندیان اساسا بسرسه طیقه تکیه 


داشته اس ت که عبادتند اذء 

6 طقة روحانیان موسوم په‌«اُردان» پرچبم ۵0۳ با «ائردوه» 06۵ 
که برابر است با داثروه» ۵0/۵۳۵۵ ندی؟ 

۲) طبقة چنگیان مسوسو) به‌د ثشتر 7۵06۲۲۵۳ که معادل است با کلمةً 
هندی دتشتا »ب۳۱۹۲۵۱/:56 

۳( طقکشاورذان موسوم به‌وستر یو فشو یان :5,6 - 5ب ۵947 ۰ 

این طبقه یندی دا اوستای جدید» یی اوستای ی که قطفاً دد ذمان ساسانیان 
جمع و تددین شده. به‌دست می‌دهد :۲۲ 

يك تقسیم ثانوی افراد سلعات اذگائاها 06/6 یعنی « کهتسا لترین 
یادیتباد اندیشةً زردشتی ۰۳۲4 به‌دست م ی آید. 


این تقسیم بندی نیزدادای سهطقه است ولی اسامی طقات با اسامی 


اوستای جدید اختلاف دارند. در این تقیم‌بندی» طقه روحانیان «ذاشوتر) 
-«م روم 27 طبقه جنگیان ترپ ؟ و طیقه کشاودذان «وستریو» -هبر/۵9 با 
«وستر» موی تامیده می‌شود. 

به‌عقیدة بت و لیست چتیر به‌تظرمی‌رس دکه این طیقه بندی در ما نهای بسیاد 
دورصودت گر فته ]شاد ۳۶ 

پنا براین دوایت «یم» پر با «یسه» رورم ۲ (جم) نختین آدم۲۱ 
۵۷ دادای خود نه ,32۲۵۲۵۵ 


و هم نخستین پادشاه ۳۸ (ححشه‌نتو 
(فتر" ایزدی) که مخصوص پادشاهان آدیانی است5۱ بوده است. 

بنا براین دوایت همین پادشاه یعتی «یم»: اجتماع دا به‌سه طبقه تقسیم و 
قلمرو پادشاهی خحود موسوم به‌رود»:رو/آ۵ دا تآسسی و مدت هزاد سال سلطنت 
کرد. این مدت عصرطلایی ایراتیان محسوب می‌شده که همه با آدامش خاطر و 
در کمال خوشبختی زندگاتی می کردند. ٩۲‏ 

اماچندی بعد این‌سعادت «خاتمه» یافت. ذیرا که یم پررز لا دروذ (دیوع) 
را در اراد خود داخلکرد؟۵. و فرة شاهی یعنی «خودنه» که نشانه استحقاق 
پادشاهی و فرماتروایی مشروع و بجاست. به‌شکل مرغی اذ او جدا شد و پرواژ 


بش یکم ‏ ۳۵ 


کرد (يشت ۹ 2616261۷-1 )۰ به‌فرمان اهودامزدا (وندیداد )1,2,1-۱٩‏ یم 
مجبودشد سه‌باد پیاپی» براثر ازدیادجمعیت‌تمین را گسترش دهدثة. بعدها به‌سبب 
غرودی که براو مستو لی شده بود؛ مودد اکراه و تفر اهودامزدا قراد گرفت*۵: 
و لیم ب هکبر و تفرعن شده بود: مستوجب مجاذاتگردید و 


وچون درو 
اهودامزدا ای دها که 0/06 نیع م۵۲ دا که دادای سه‌سر وشش چم 
بوده*۵ براو مستول ی کرد و آزی‌دها که (ضحالد) مأمورشد اورا با اده بهدونیم 
کرده بء‌زندگانیش پایان دمد. 

الیته این افسانه‌ای بیش نیست و لی می با بتی درشیوة سلطنت و طریق 
دفتاد هر پادشاهی که برایر ان فرماتروایی می کرده تا 
از ادیان‌ژردشتی و اسلامی نتوانسته‌اند این افسانه دا ازخاطره‌ها ذایل کنند*ة. 


بخشیده باشد. هيچ‌يك 


دروغ و غرود نزد اير انیات مان ساسانی و هم در نزد پادسیان دودان 
هخامتشی پیوسته محکوم ومنفود بوده است. ددکیبه‌های دادیوش اول عباداتی 
را مشاهده می‌کتیم که دادای تعا لیم سودمند و دستورات بسیار عالسی اخلاقی 
است. در آنجا این‌عبارات با حطوط میخی‌زوی‌سنگ محکول ومحفو ظمانده‌است: 
امیدوادم اهسودامزدا این دهیاوه (یعنی پادسن)دا از سیاه دشمن 
وفاسد اخلاقی و دروخ حفظ و کاری‌کند که ددوغ ومفاسد اخلاقی 
و سپاه دشمن به‌این پادسه نزديك نشو ند. "7 
بنا براین» همان‌طو رکه قبلا" گنته شد» ساذمان اجتماعی ایرانیان مانتد 
هندیان به‌سطیقه متکی بوده است. دیخه این دا.باید دد افسانه‌ها وعقاید عرفی 
وعمومی جستج کرد و دوایت اوستایی براصاس همین عقاید و افسانه‌ها که دد 
حال اضمحلال بودند و دا ازخاطره‌ها محو می‌شدند استوارگردید. اوستا 
بدین وسیله دوح جدیدی بهآنها دمید و دونی تاذه‌ای به آنها بخشید. 
سلسله ساسانی» که به‌يك اعتباد سی‌توان‌گفت اذطبقه دوحانسی یدوجود 
آمدا بانی نظم تازه‌ای شد. این سلسله در برابر اوضاع و احوال ذمان حود 
ری نشان داد و کوشید تاآداب و دسوم و عاداتی دا که اشکانیان «یونان - 
دند چنان دیشه کن کند که یادگادی هم اذ 


دوست» درمیان ایرانیان دواج داده 
آن یاقی نماند. 


و۳ ابرات دد دماث « 


متصود اوله ساسا نیانآشکادا این بودکه عقاید ملی ایرانیان دا دویاره 
بهآنها باژگردانند و درنیل به‌این هدف هم کاملا موفق گزدیدند. 
لته روحانی زردشتی به‌منز له اسباب و ابزادسیاست سلاطین ساساتی؟7 
بود. دلیل آن هم این است که بعدها تما لیی و پس ا ذآن فردوسی ددایتی دا اشتیار 
و انتخاب کردند که در برا برتمام تکانهای ناشی اذشود و انقلابات‌مقاومت کرده 
بود و آن دوایتی است که ایجاد طبقات اجتماعی دا بدیم (جم) سبت می‌دهد. 


ب - دوابت عامه 
۱ 


ح 


واژه‌هایی که فردوسی _ در طبقهبندی خود به کادبرده مبر | اذ تصحیف 
یست. تنها آقای بنوتیست این افتخاد و لیات دا داشته که این واژه‌ها دا اذنو 
ساخته به‌صورت اولله بر گرداند: ینا به‌روایت شاهنامة فردوسی تیم اجتماعی 
درایران شامل چهادطبقه بوده است.۶۳ 

۱- طبقه دهیر ان دین که‌آنان دا « آموذیان» می‌نا-د. این طبقه به‌اجرای 
تسریقات مذهیی می‌پرداخته است. یم (جسم) محلی ژا دد کوهستان بسرای‌آنها 
معین کرده بود تا ددمقا بل سلطان تودانی یعتی آفتاب ۶۴ مکرر بهآداب ومر اسم 
تیایش عمل نمایند. 

۲- طبقه جنگیان که ینام تیسادیان اذآن یاد م ی کند. 

۲- طبقه کشاورزان موسوم بهنسودی که آژاد هستند و احترام و تکزیمی 
یه کس نمی کید 

۴- طبقه صنعتگران اهنوخشی که حریص پهدحل مستند و به تمام حرفه‌ها 
و همواده دوحشان متفکر واندوهنالد به‌نظرمی آید.۶۵ 

دومعزیل۶ 11ووصتاظ ه داز که این نامها متاسفانه حراب و فاسد. 
شده و ممکن نیست به‌تر جمه و ترضیح آنها پرداخت‌تا بتو ان‌از آنّا استفاده کرد. اما 
ینو نیست. به‌طوری که‌در پیش گفتیم» همتت گما شته و آنهادا اصلاح و به‌حورت 
اولیه در آورده است. چنانکه آموذیان (آموذگادان) دا مطابقه می‌کند با طبقه 


دست می‌اندازا 


بخش یکم ۲۷ 


روحانیان یا دهبرات دین یعنی |ثروان که همان دوایت اوستایبی است. شاید ید 
این جهتآنها داآموگادان می‌نامیدن که آنها یگانه عهده‌داد تریت مرد) 
بوده‌اند و تعلیمات مدنی و مذهبی دا به‌اینان میآموختند» و این دهبر ان دینی 
یگانه کسانی بودن که به‌علوم و معارت عصرخودآشنایی داشتند. بنا براین واه 
«[موژیان» چندان مطا بقت با يك درجهٌ اجتماعی ندارد بلکه یشتر با شغل و 
عمل‌مطا بقت دادد. ذیرا که نامه تنسر۶* این لغت دا بهز یان عربی (معلم) ترجمه 
می‌کند که جز آموذگاد معنی دیگری تدادد, 

بنو لیست موفق شده است که صورت اولیه پهلوی واة ارتشتادان۴۲ دا 
پیدا کند که مطابق است با طبقه دوم فردوسی یعلی نیسادیان (جنگیان). 

طیقهٌ تسودی نیز به 


خجود « وستریوش» #وبرح/5 ۳۸۲/۵ می‌شود و بد- 
ود ددمی آید. وسرانجام چهادمین طبقه: صنعتگران» که‌فردوسی 
به‌نام اهئوخوشی ازآن باد می‌کند» در اصلاح نو نیست شکل هو توخش 
درمز اختیاد م ی کند که یکی اذ تقیمات فرعی اجتماع است و درد اوستا 
فقط در يك محل به‌این‌داژه اشاده شده‌است ( سنا ۷ این نام بعدها 


صودت او له 


درمیان سای رطیقات به‌شکل هوئیتی زءویه20 پدیدارشدهاست. 

پس» بنا براصلاحات پنوئیست که ایسن کلمات دا به‌صودت اولية خسود 
بر گردانیده ما به‌شناسایی طبقات اجتماع ایرانی عهد ساساتی موفق می‌شویم. 
ساسانیا دویاده همان ستت باستانی دا اختیادکردند تایتوانند دوح قدیمی 
ملی دا احیا کنند. به‌علاوه ساسانیان طبقة دیگری هم ازمنشیان و نویسندگان یه 
نام دبهیران ور رورزم ۶٩‏ برطیقات م ذکود اضافه کردند وعلت آذهم این‌بود 
که دداین ذمان براثر بسط.و تسوسعه ادادات دولتی شغل و حرف منشیگری 
قدرت و تقوذ فوق‌العاده‌ای کسبکرده بودند. بنابراین در دود ساسانیان 


طبقات اجتماعی ذیر بوجودآمدند: 

۱- طِعَهةٌ دهبران دین که آنها دا «اتروان» یا «آسروان» 69۳۵۷۵ 
می‌نامیدند. 

۲ طقة نویسندگان ومتشیان که آنها دا «دبهیران» می‌گفتند. 

ِ 


جنگیا ن که «ارتشتاد ان» خو انده می‌شد ند, 


۳۸ ابرات در تمان حامتتیات 


۴- طلِقة صتعتکران و دوستائیان موسوم به«هو توخشان» "۲ و«وستر بو شان» 

هريك آذاین طبقات به‌ذیرفرمان دقسایی بودند که ازحیت مقام به‌دوجاتی 
تقسیم می‌شدند: چنانکه مو بد مسوبدان بر طبقةٌ دهبران دین دیاست داشت و 
موبدان وهیر بدان (نگهبانان آ تشکده‌ها)۷۱ و دات و دان؛ یمتی‌حقوقدانان ومطلین 
به‌امود مذهبی ۰۷۲ همه بهذیر قرمان او بودند 

ئیسدبهیر ان«دپهیربد»,[/۵0/::۳۵۸ باددبهیر ان مهیست۵-6 10:1۳ 
زوم دور لقب داشت؛ دیاست طبقهٌ جتگیان با «ارتشتاد انسالاد»-27125/672 
م2 یا «ا دان سپهد» ۲۳ 06۵۱و - «ق بود؛ دئیس وستریوشانی؛ 
شان سالاد» ۲۳ م5616 - «قکهر۵9/۳؟ و سرانجام دئیس هو توخشان 


شان‌ید» با «هو ت و عشبد» ,| 10010:5064 بود.۲۹ 
بدین‌سان از تحقیقات خود به‌این نتیحه می‌رسیم که اذ این‌چهاد طبقه اجتماع 
دورهساسانی دوطقه‌دار ایشا بسیاردود قدیمی‌هستند: یعنی‌طقة دهبر ان دین و طبعة 
جنکیان و داجع بطق چهادم که هو ثیتی 0۶: یعنی صنعتگر ان باشد؛ چون 
په‌سشاً آن مر اجعه کتیم» می‌بیتیم که با طبقَة کشاور مخلوط بوده ذیرا دد آن 
بان بسیارد دور دستهٌ واحدی اذ اقر اد عامل این دوحرفه بودند به‌عبادت‌دیگر 


دهقان یا وستر یوش وصنعتگر دو تقسیم قرعی اذيك طبقه بوده‌اند.۷۴ 


۲ 


و 


باید دانس تکه مسعودی دزمرو ج ال هب۲۷ و ابن‌مقفع: مترجم نامسشهود 
تنسر: هردو منشأً این تقسیمات اجتماعی دا به اددشیر اول تسبت مسی‌دهند که 
موّسس سللة پادشاهان ساسانی بوده است. اذ مفاد توشته‌های مسحودی چنین 
استتباط می‌شود که اجتماع ایراتی آن ذمان شامل هفت قسمت بوده که آنها دا 
به‌طریق ذیرمی‌توان بخش کرد اینکه می گو یم لامی‌تو ان بخش کرد۲۸۸ اذ این 
جهت اس ت که مسعودی صریحاً این قمتها دا ذکرنمی کند وفقط به تصریح سه 
قمت‌آنها اکتفا کرده است و آن سه قسمت چنین است: 
۱- طبقهٌ و ذیران. 
۲- هیر بدا ن که دهبران دینی و نگهبانانآتش بودند و به‌دستور موید به 


بعش یک ۲۹ 


عمل‌می بر داختند و به‌عقیدة مسعودی» که آنانداقاضی ا لقضاة می‌نامده به‌شنل‌قضائی 
اشتغال داشتند و احکام قضائی صادر می کردند و در کشور دارای نقو: 
۳- چهاد اسپهبد که اطرف اددشیر اول انتخاب می‌شدند و 0 از 

آنان فرمانفرمای يك‌دیح کشود بوده است. اینان نیز به‌نو بهً 


بودند, 


جر مب ی 
به‌نام مرذیات (فرمانداد ایالت سرحدی) در ذیر فسرهان خود داشته که ضمناً 
معاون یا نایب او بوده است. 

۴- احتمال دارد که طبقة چهادم دا اسپهیدان ومرز با تان تشکیل‌می‌داده‌اند 
مسعودی در این باده توضیحی تمی‌دهد. 

۵-همچتنین است طبقةٌ پنجم که‌موسیقی‌دانان یاد امشگر ان داشامل بودهاست. 

داجع بهدوطبقة دیگرهم ما نمی‌توانیم اظهارنظری بکنیم ذیرا که‌سحودی 
داجع به‌آن چیزی نمی گو ید.۷۹ 

این نکته دا هم باید درنظر بگیریم که تقسیم‌بندی سعودی بر گو یای 
اوضاع سیاسی آن مان است تا ددجات و طبقات اجتماعی. اما آنچه از نامه 


تشر استتباط می‌شود بیشتر به‌ساذمان اجتماعی عصر ساسانی مر بوط و نزديك 


5ٍِْ 

از نامه تتسر بر می‌آید که اجتماع شامل چهادطبقةٌ اصلی بوده که هر- 
يك تقیمات فرعی نیز داشته است. 

۱- دهبران دوحانی («اصحاب دین»*۸) که به‌نو به عود به‌چندین دسته 
تقیم می‌شده‌اند: «حکتام» با قضات (پهلسوی: داتسو بر 61007 یادات‌ود 
تکه‌ئشه 50ع۱)7۵؛ «ذهاد» یا دهبران دین( پهلوی:مو بد. 
معلم»با آمو زگاد( پهلوی:مغان | نددذ بد 0ع9۳2 06:۵۱:۵ 
سزعفمم هبم«ععم) ۱۲: و«ستد"ته» یا نگهبانان پرستشگاهها ٩۳‏ 

دیاست تمام این دسته‌ها با مو بدان مو بدثه بوده است. 

۲- طبتة جنگیان («مقاتل») شامل سواده‌نظام و پیاده‌نظام. 

۷ طبقة دیسران (« کنتاب»)؛ شامل کاتبان محاسب تقریرنویسان 
(کتاب اقضبه):کاتبان با منشیان تجادتسی قراددادها (سجلات وشروط)؛ د 


2۴ ۵۱ زد 


۳۵ ابرات در تعاث حخامتخیاث 

نو اخترگران و موبدان تیز جزو این طبقه بوده‌اند. 
مردم (حهته) شامل کبهء کشاورذان و گله‌داداث (داعیان) 
ریاست عالیه‌این طبقة چهارم باشاهنشاه 


شرح حال‌تویسان: 
۴ عاسة 
وبازدگانان(تاد) و سایرپیشه‌ودان. 
بوده* که درعین حال برسایرطیقات هم دیاست دا 
: هريك از این صنقهای اجتماعی در ژندگانی تایسع شرایط و مقردات 
ومعتی بودند عضویت هر طیقه موروثی بود و به‌هیچ‌فردی اذ افراد طبةٌ 
پاینتر اجاژه داده تمی‌شد که بهطیقات بالاتر واددگردد** مگروقت ی که یکی از 
افر اد چتین طبقه‌ای لیاقت مخصوص بروژ دهد. دد این صودت پساز تحقیقات 
دقیق و آذمایش داوطلب» که به‌وسیله مو بدان وهیر بدان انجام می گرفت» و پساز 
آتکه استعداد و لاقت ااوطلب بهتصویب و تصدیق می‌رسید؛ مسراتب به‌شاه 
گزادش می‌شد و فرد مذکور می‌توانست ددطبقة بالاتر اجتماع واردگردد» 
که برعلاف عقیده دارسحرسازمان اجساعی ایرانیان در 


پس می بتم 
دورة ساسانی به بی‌اتعطافی طبقه بندی هندیان برهمنی تبوده وهرفردی ددصورت 
بروز لیاقت می‌توانسته است به‌طقة بالاتراادتقا یابد. 

خحلاصه نامه تنسر برای شناسایی اوضاع اجتماعی ایرانیان عهد ساسانی 
یکی از مدارك پربهاست. این نامه به‌عا اجاژه می‌دهد که تشووارتقای اجتماع 
ایرانی و آحرین مراحل ترقی و پیشرقت آن دا دد طی قرون و اعصاد استتباط 
کنیم. ما دد اين نامه دو باده بهآثاد زمان گذشته برمی‌حودیم که تقسیم اجتماع 
بهطبقات دا به«یم» افساته‌ای و اساطیر نسبت می‌دهند. 

نامد تتبر ما دا از ساذمان داخلی هرطبقه ثیز آگاه می کند. هريك اذ این 
طیقات دادای يك «دئیس» بوده ويك ممیتز (عادض) هم‌داشته که مأموراحصائیه 


طبقهٌ حود بوده؛ همچنین دادای يك مفتشی بوده که در بادة عایدی‌هرفردی کسب 
اطلاع می کرده؛ وسرانجام آموگادی هم‌داشته که موطف بوده است به‌جوانان 
طبقه صنعت و حرفه‌ای یاموزد تا بتو انند بدراحتی معاش خحود دا تامین کنند.*۸ 
اند 


وتعام اي نکادمندان حقوق و مواجب معینی دا 
طقه ارتشتادان نیز دادای معلمی نوده که فنون جنک وبه کاد بردن اسلحه و 

نظم و اطاعت‌سریازی دا به ,دوستا ثیان وشهرنشینان می آموعت **. بالاخره ده 
ام !+و- 1 


۷ جرک 


نان افدطوا 
ی 


1 


مخصوصی: که محققاًمتشأ آن به‌زمان بسیاد دود باز می‌گردد وا کنون‌هم‌ددزندگی 
هندیان برقرار است: درمیان آنان دایج بوده است؟ به‌ایسن معنی که هرفردی از 


پستتر ازخود باشد عمئو ع بوده‌است۱*. 
رسمی به‌این منظود مقرد شده بودکه حون طبقاتی پال ومحفوظ بماند. 
همچنین در میان هرطبقٌ اجتماع امتبازات و مقردات خاصی وجود داشت.چنان- 
که مغلا عامه از تصاحب اموال اشراف: که پساز انقلاب مز کیان معمول شده 
وضربت هو لا کی به‌طبقه اشراف زده 
موقیت اشراف دا بعسرقیمتی که باشد» با امتیاذات قدیمی ایسن طقه دوباده 
برقر ادنما یند ویه‌همان ترتیب سابق محفوظ ومحکم نگاه‌دارند. ذیرا که انهدام 
ساطلت مطلقه» که ددطی هز ادان سال اساسا برطبقةً اشر اف تکیه‌داشت: با لضروده 
درنتیجه انقراض این طبقه صودت گرفته بود. بنا براین نام تعام‌اشراف دد دفاتر 
ثبت شد و سلسله تسب آنها در بایگانیهای دواتی محفوظ ماند.۲٩‏ 

القصه وجود این طبقات متفه اجتماعیء به‌هرعنو ان ونامی که خواتده و 


طبقه اشراف اذ اذدواح بازتی که‌ازه 


بوده ممتو ع شدند ولاذم داسته شد که 


تعیین شونده این تکته دا برما ثابت و مدلل می‌دارد که بسی پیش از مهاجسرت 
طوایف آدیایی به‌فلات ابر ان يك‌سازمان اجماعی‌ددمیا نآنها وجود داشته است. 

بردسی دقیق سازمان موجود درعهد ساسانی وجود ساژمان دیگری دادد 
زیرقشراوستابی یاگاتایی به ما ادائه می‌دهد به‌این معت ی که‌یردوی بنیان واساس 
موجوه؛ با سلطه و اقتداد طبقةٌ دوحانی زددشتی عصرساسانی»آییتی نهاده شده 
که در آنواحدآلت فعال ونشانة پادز اقتدارطبقة دوحانی آن عصر برده است. 
بدین‌سان می‌توان دراد کرد که چگونه از طرفسی نامهای پهلوی صودت 
حادیتی و تقلیدی دادند و ازطرف دیگر به‌چه‌عكت اختلافات در شمارش طبقات 
٩‏ 


و تقسیم بندیآنها درنزد مور خان مان پیدا شده‌است.»۲ 
عد اد ۲ برد 

ازمقدعات بالا سرانجام این نتیجه حاصل می‌شود که اولا بل اولیه که 

در اوستا بهنام ژنتو ازآن یادشده حانوادة بزرگی بیرون‌آمده که افر اد آن همه 


دارای يك وراد بوده‌انده و اژحیت جمیت قابل ملاحظه بوده است. این 
خحاتو اده اعضای مختلف خود یعنی اقوام دور و تزديك وزنان و فرزندان و 


۳۳ اپران در ذماث حخامتعیاث 


| در ستة حود جای می‌داده» افرادآن دد اطراف يك 


ت و کران و بندگان؛ همه دا 
از بزر کك_حانواده که دد آنواحد 


خحانو ادگی جمع می‌شدها ند وبه پیردک 
مذهبی بوده وتفوذ و اقتداد نامحدودی نست 


کانون 
ی و دئیس امود 
نواده داشته به‌يك‌نوع تشریفات مذهبی می پرداختهاند (عهد 


دئیس امود 
به‌تمام اعضای 
عتیق کتاب استر ۳.)1,22* 

خا وراده ن‌فقط بهواسعلة اقندادطلقة زنتوپیتی ممتازژ ومشخص می- 
نسبت بهاوامر 


۷ 
ین 
شده یلکه اطاعت محض و کور کودانة تمام اعضای طا ی 
خود. وایمات وعتیده به‌جتبة تقداسی که تمام دادایی مشتركآ نها" یعنی زنتومه 


(دهکده - قصیه) ٩۶‏ داشت. نیز در کاد بوده است. 

از اجتماع و اتحاد این دمکده‌ها وقصبات یبك نوع واحد اقتصادی - 
سیاسی پدید می آمده که در زیان فادسی یاستان «دیث» ددذبان پهلوی «دیس» 
و و در مسکریت «ویس» ٩۲/۸5‏ نام داشته یعتسی ناجیه( که به‌وسیلا يكا 
«وپسو بو تر ۱» ۲5000۲۵ (بهلری: «وسپو هر »)۹ اداده می‌شده است. 

دردرجهةٌ_ بالاتری» اجتماع شامل جمعیت‌متر | کمتری بوده‌موسوم به«دهیو» 
رال که يك واحد وسیع اجتماعی دا تشکیل می‌داده و در عهد هخامنشی 
توسط يك نقرموسوم په«دهیو پلی تیش» "۱۳ اداده می‌شده است. 

حکومت دو يا چند دهیاوه در زمان هخا به‌يك نفر موسوم بد 
«خشه‌سه‌پاوه» سپرده می‌شد که اودا بو نانیها ساتراپ۱ ۲ عم۵/۳۵د (شهبرب 
این واه جز تحریفی از کلمه جشه‌سه‌پاوه نیست) می‌گفتند؛؟ این حکومت در 
دوران سلطنت اشکانیان به‌شاهز اده‌ای تقریبا مستفل موسوم به«یتخش» ۲۲۵۸۸۵5 
و در دورة سلطنت ساسانیان به‌يك «مرزبان» سپرده می‌شده است. ۱۳۲ 

درهنگامی که شا لودة شاهنشاهی پادس دیخته می‌شد ازسازمان اجتماعی 
ایرانی‌يك سازمان سیاسی بهوجود آمد که«گاثاها» آندا به‌صودتهایگونا گونش 
به‌ما ادائه می‌دهد که عبارتند اذ: «دمانمه ۰9۵0۵0 یز -۱(5۵ 


۳ 


«شو ثثرم» سوور۵ ۰3010۳ «دهیرم» -«هریری[48 که به‌تر تیب بر خانه» خانواده» 
قیله» ایالت۱*۴ دلالت می کند. این اجتماعات هسريك دئیسی داشته است به - 


تر تیب بهنام: «نمنو پثیتیش: دیس پثی تیش: ذانتو پیش و دهیو پئی‌تیش,۱۳۶ خود 


بخش یکم ۳۳ 


اوستاهم این مسئله دا بدین‌طریی برای ما مدلل می‌ساژد: دد این کتاب شت 
زردشت خطاب به اهورامزدا می‌پرسد: «اين صاحب اختیادان 


۶ اهودامدا 
به‌او پاسخ می‌دهد: «نعنسه سم ۵/00 ذنترسه؛ وبسیه -هبروز: دهیومسه 
عو«رواه ۱۳۲۵ هستند.» 

اینها فرشتگان نگهبان ( گرشواتان) هستند متعلق به‌چهاد بخ شکشودی 
که روسای آنها عباد تنداذ: نمنو بتی‌تی؛ ز نتو بثی‌تی» ویس بگی‌تی؛ و دهیو یثی‌تی: 

درفصلی از گائاها (یسناء 10261:1۷1) زددشت مأیوسانه ازخود می‌پرسد 
که به‌چه مملکتی باید فراد کند تا از آسیب عداوت و دشمنی که دد هرجا به آن 
برمی‌خودد ددیناه باشد۱۳۷؟ می گو 


ید: از «خوائتو» ۵2/4 (پهلوی: نحانه 
مورقورور یا دمنم ««رقورمررر۵ ۵ > خانواده, خاندان)؛ و از «اثریهمن» (بهلوک: 
ذنتو برروروع؛ گاثاها: شو ثثره قبیله. ناحیه) مرا دور می کنند؟ نه‌ورزنه (پهلوی: 
ویس - کلن؛ کمون) مرا خشنود می‌سازد و نه «دهیو» ( - استان)۱۳۹۰ 

کلم اخحیر «دهیو» که از ددیف «نمانه» «ویس»: «ذنتضو»: «دهیو» به- 
ردیف «خو ائتو»» «ورذ نه»» «اثر یه‌من » انتقال یاقته. حمانندی و تساوی این دو 
سلبله دا می‌دساند.۹* 


بنا بر این چنین نتیجه می‌تو ان گرفت که شت ژردشت اذدايرة بسیارمحصود 
اجتماعی یعنی اذ«دمتم» وورقررهو«ر۵ با «نمانه» میرقیوریر ۰۱۱۶ کسهد خانه و 
خحانواده باشندگرفته تا واحدی‌با جمعیت زیادترما نند «دهیو »۱۱۱ که ایا لت‌باشد 
درهیچکدام جز بهیأس و بی‌اعتنایی برتمی‌خودد. ۲۱ 

بدین‌قراد طبقه بندی اجتماعی ازخانو اده» که اولین سلول اجتماعی به- 
شمار میآید و دد درجات مختلف بنا بر اقتضای ذمان و مکان توسعه پیدا می - 
کند مادا به‌سازمان سیاسی و ادادی؛ درذمان عرض‌اندام امپراتودی هخامنشی 
درصحتة تادیخ: دحبری می کند. 


۱ سازمات سیاسی شاهنشاهی هخامنشی 


مت و جرج 


الف. - تأأسیس شاهنشاهی 
هخامنشیان به‌یکی ازقبایل متعددآدیایی تعلق دارند که درمها جرت بز رگک۱ 
اقو امآدیایی؛ به‌طرت فلات ایران؛ روی‌آوددتند. برعی ازآنان در اسران 
متمرکز شدند و تعدادی دیگر به‌سوی مناطق دیکّری دهسپاد گردیدند. . گرنفون 
در کتاب‌معروف خوده کودوپدی!۲ قبایل متشکلهةً جامعة ایران دا به‌دوازده تیره 


تقیم و جمعیت آثان دا یکصد ویست هزاد نفر تعیین م ی کند. هرودوت» مونح 
مشهود یونانی ملقب به « پدد تادیخ » می‌نویسد: « بایلی که اجتفاع و قسوم 
ایرانی را تشکیل می‌دهند بیادند » و فقط اذآنها تعداد ده قیله دا تام 
می‌برد.۲ 

مررخان جدید. ماتند ادوارد مای ۴ جمعیت ایران هخامنشی‌دا بانصلت 


مزاد نفر و مساحت امپراتودی ایران دا پتج میلیون کیلومترمسر بیج برآورد- 


اوستا به‌نوبةً خود؛ از بين طوایف آدیایی هفت دا نام می‌برد. 
تبایلی که قوم ایران هخامنشی را تشکیل می‌دادند به‌قراد ذیر بودند؛ 
۱- قیایل سرژمین پادسه* هرودوت (1125) ساکنان این متطقه دا پا 
سار گدیان وورمز۸مچمووط نامیدهاستو کار ام تیان ووره 6۵۳۵9۵ و او تیا 


بش ی ۳۵ 


وورهز 07 دا جزو پاساد گدیان به‌شمار آورده است. 


۲- «مادها» ۲ عدا انشناسان 


یادی اذٌ مودخان قدیم و تویسندگان و ار 
موا یم و تو. 


عصر جدید قبیله‌های ماد دا جزو نراد آدیایی تمی‌دانند.۲ 


پیش اذْ تأسیس شاهتشاهی هخامنشی؛ مادها امپراتودی بزد گی دا دادا 


بودن دکه قسمتی از آسیای صغیر دا در برداشت. 

۳- «هیر کانیان» (سا کنان «ود کن » 1/۵۵ یا «و دکنه» ۸6۲۵۳۵ 

۴- «پادتها» یا « بسرثوه » ۳۵۳//,۵۲۵ ی یاد شده دد سنگنبشته‌های 
هخامتشی.٩‏ 

۵- «آدیاها» که در ذمان هخامنشبان «اده‌ثیو۰» (هر ثیره) 4۳۵۱۵ 
(ه نزمه ۷ ) نامیده میشد‌ند.۱۳ 
ایها»۱۱ که اقا 


ما بود وهرودوت آنان دا «سرتکه‌ایها) ووعهو۳۵هک می‌تامد.۱۲ ۱ 


جلوب ایا لت اده‌ئیو (هرئیوثهسرات) یعنی دد مقر بکشود کنونی اففانستان 


به‌عقيدة ادوادد مایر» سرزمین آنان تأسیسات امروژی ما گسترش داشته 


۷- «اداخرسیا ئیها» سا کنان اراخسوسیا ال رتحج) سا «هره‌وو تیش» 
وس ۰۱۳۷ این قیله دد شمال شرقی دود هلمند (هیرمند)» که مطابی 
قسمی از خالد اتغانستا ن کنونی موسوم به پشتواست؛ سا کن بوده‌اند و وایسباخ 
این منطقه دا با قندهاد کنوتی یکی می‌داند.۱۴ 

۸- «با کت یا ئیان»(بااختریها )۰ سا کنان باختریش (باعتر» بلخ؛ با کتریا) 
که درستگنبشته‌های هخامنشی «با کتر یش» 80/7۳۸3 نامیده شده است.۱۷ 
منطقه‌ای‌است دد شمال ایران کنونی و پایتخت آن بلخ بوده است. 


-٩‏ «سغدیها» که در ذمان هخامنشی «سو گودا» 8/00ک نامیده می- 
شده‌انده۱ و محل اقامت آنان بین رووخانه‌هایآمو ددیا و سیر ددیای کنر نی 
بوده است. 


۱۰- «خوادزمیها» سا کنان خر ادذم که همان«او و دذمیش 1۵۳۵2۱35 


بو ایرات دد تمات هخامت 


مخاسخیهاست*۱ واقع در وادی خیوه. 3 

۱- «ما دگیاناثیان»سا کتان ماد کیانا که‌مطایق است با مر گوض- 707 
بر هتامعفی *۲ که آن دا با مرف امروذی یکی می‌دانند. 

۷- «سا گادتی»(اسگرته‌ای)ها ووره ۲۱۵5۵۲۵۳۲۶ که برحسب وشته‌های 
هرودوت سواده‌نظام ادتش حخامتشی را تشکیل می‌دادند۲1 و با «ددتگه‌ایها» , 
راوتیها» و «میگی‌ها » ورروزح بر و «تامانیها» 720۵۵۵5 دب يك شهربد. 
مین (ساتراپنشین) گنجانیده شده بودند. 

قبلة مخامنشی نظر به‌اینکه قبل اذ یئیانگذادی شاهنشاهی ایران چندین 
سل بی ددبی. سلطنت کرده و شاهانی را به‌وجودآودده بود؛ مشهودتر از قبایل 
دیگر شد. همچتین این همان قیله‌ای اس تکه به‌ایرانیان فرصت داد تا ادنش 
واقمی خود دا بسنصه ظهود. برسانند و قدرت نمایی کنند و با تمام سایبل و 
تیرو یی که دادا بوده‌اند بهایجاد و سازمان يك شاهثشاهی پهناود پرداژند؛ و 
این حود اولیق شاحنشامی پهناود و عظیمی بود که در دوی زمیین برقراد 
گردید. 

به‌واسط ابتیه و آثادی که شاهتغا هان هحامنشی اذ خود به‌یادگاد گذاشتد 
ویقایای اغلب آنها هنوذ هم برجاست نام این قبیله‌جاودان و فناناپذیر شده 
است. او لین کتیبه ای که (زهخامنشیها دادیم واشاده به‌اين یله می کند سنگیبشته 
«راریارمنه» است. اریادنه دد این سنگنب چگ 

«اریارمند حها ییه‌وزر که نحشا یشیه خشا 


حشایئیه پو ثرهخاء‌تشیه».۲۳ 


ینی: ادیادمنه» شاه بزدگ» شاه شاهان؛ شاه پادس: پسر 


کتية دوم که باذ اذیین قیله صحبت می کند و مختصرتر است سنکیفت 
کودش بزدگ است*" و شاید هم از کودش اول باشد؛ چون که کودش دوم 
اساس شاهنشاهیایراث دا پا یه گذاد ی کرد و در کتیبه‌ای که نامی از کودش است. 
خودرا پادشاه انشان معرفی م ی کند و پس اذ فتح بابل لقب پادشاه این کشود 
دا به‌نام ود می‌افزایدکه یعداً به‌طود مفصل درقسمت سیاست مذهبی هخامنشی 


رح آن خواهیم پرداعت. 
جتانشینان بسلافعل کسورش یز دز ستگیشته‌هسایسی کله از سود 

یاقی گذاشته‌اند نام این قبیله دا با افتخاری آميخته به‌غرور به‌خاطرها 
آورند.1۵ 

تادیخ اولین دودمان هخامتشیها بسیاد نامعلوم و تاريك است. آنهایی که 
قیل اذکودش می‌زیستندآثاد و ابنیه‌ای از خود برجای نگذاشته اند که بتو ان؛ 
ولو بهاختصاد انقشی که ایقا کرده‌اند طرحی به‌دست داد. 

درحالی که «اریادمنه» خود را شاه «پادسه» معرفی می کند» همان طود 
که در بالا دیده شد کودش عنوان شاه « اتشان » دا برمی‌گزیند و البته این 
عنوانی است که قبل اذ سرتگون ساختن حکومت مادها و تأسیس شاهنشاهی 
ایران۲۴ به‌عود می‌دهد. دد هرحال و به‌هر کیقیت که باشد پادسیان تملك و 


تصاحب امپراتودی پهناود خود دا در یدو امر به کوش وسپس به‌دادیوشکییر 
مدیون هستند. ذیرا کودش دوم» پس اذآنکه یوخ پادشاه «ماد» دا بر گکرقت و 
در جنگ بر او غالب شد خود جانشین او گردید. بدین‌سان اسر بی‌اشکال و 
به‌آسانی صودت نگرفت. کودش پس اذ خحود سلطنت دا به‌پادسیان؛ که تا آن 
وقت مطیع و خراجگزاد مادها بودند. منتقل کرد. پس اذ تصرف کشود ماد» 
کودش به‌سوی کشود لودیا (لیدی) متوجه گردید و آن دا هم درسال۵۴۰ قام 
مسخر کرد۲۷ و دد دال ۵۳٩‏ ق م۰ یعنی يك سال‌پس از تسخیر لودیا. تو بت به- 
دولت با بلی‌ها دسید۲۸ که آن دا نیزفتح کرد. 

پس از آنکه کوش سلطه و اقتداد عود را در باختر ایران برقراد کرد 
دوی به‌طرف خاود ايران نهاد*۲ و کشورهای خاوری دا نیز به‌تاهنشاهی ايراث 
افزود. بدین سان» کودش شاهنشاهی پهناودی تشکیل داد که حدود آن اذ تمام 
تجاو ذکرد. به‌علاوهکودش دد پرتی 


امپراتودیهایی که پیش اذ آن وجود داشت: 
ابراذ مهربانی و دأقت نسبت به‌رعایا و زیسردستان حود شخصیت ممتاذی پیدا 
کرد. این دوش حبرت آود تاذه‌ای بود کاملا" بهحلاف دفتاد تأثر آود آشودیها 
و کلدانیها سبت به‌اقوام مقلوب بوده۳۳ البته چنین دفتادی در عمل با اشکالات 
متعدد دو برو می‌شد زیرا که شاهنشاهی کودش شامل عد؛ بیاری اذ اقرام و 


۳ ابران ور مات معامتتیاث 


دارای مذاهب وعادات و سوم تلف ۳ 


طوایف کنو نا کوث 
رن ای مريك اذذآنان قوانین و دسومی دا بهکار برد 
که متتاسب با احساسات وموافق با اقکار و روحيهآنها باشد.۲۳ 


آغان +-آسیس امیراتودی» رسای «دهیاده» که نت ۰۰۶2 


مین و املال تراوآن بودند» ددیف اول‌دا اشغال کرده وظایف مهمی‌دا عهده دار 
شد ند 
بدین سان؛ به‌يك اعتیار نوعی سلطنت مطلقة اشرافی به‌وجود ,مد و دا 


آن هم این بودکه دادیز شکییر را مساعدت و جان‌تثادی شش خحانوادة ممتاز 
ایرانی بر اریکة سلطنت تکیه زد و آن داتصاحب کرده بود. البته این خانواده‌ها 
با لضروده در سازمان و تشکیلا تکشودی و لشکری و دد ادادة امود دولتی 
حائز اولین مقام پودند۳۴ و سلم اس تکه درآغاز امر لااقل فرمانروای یکشورد 
مخصوصاً با پادسیان‌بوده۳۵ ژیرا اینان بودتد که اقتداذهخاا دا برقرا کرد 
بودند۳۶ و پس از کشتاد و خو تریزی زیاد۲۷ فرمانروایی را ازدست مادها گرفته 
بدایرانیهای ساکن «پادس» یمنی خانوادة هخامتشی» اتقال داده و اختیادات دا 
بدینان تقو ی کرده بودند. 

پسء همان‌طود که در با لامادحظله شد. نبا ید به‌قول هرودوت اعتمادی‌داشت 


که‌می گو ید :«داد یوش تصاحب تخت وتاح را مدیون تدییر مهتر خود اوثبادس 
مر« ص20 ۳ بود» بلکه باید گفت که به‌طسریق اولی مدیون پادسیان بود. 
به‌همین جهت بودکه دادیوش تعلق بهخا نوادة هخامنشی داشت و این خاتواد» 
سلسلة شاهاتی را مانندکودش و جانشینان او دد مدت چندین سل به‌وجود 
آودده بود:۲۹ 

شاهتاهان هخامنشی طبق اصول و قواعدی بس دی ین» که بل از 
پیدایش شاهنشاهی ایرات مرسوم ومعمول بوده شحصاً جا نشین خحوددا انتخا 
میکردند (گزنفون؛ کوده پدیا؛ ۰11 ۷). به‌علاوه شاهزاده و لیمهد می‌بایستی 
از طرف مادد از يك خانوادة اصیل اشرافی بهوجود آمده باشد. بنابراین 
جانعبی دادیوش اول بت بزدگتر» یعنی آدتسویاذامس 22260۵9 9۳ 
یلکه پسر کوچکتر: یمنی تحشایادشا بسود. در يك سند بابلی کته متعلق بسا 


۳۹ 


۷ اق م است 
جانشیتی شناخته شده بود ولی به‌سخالفت با جا؛ 


«شاهپود ایلام» یاد می‌شود. یعنی ادتوباذانس؛ که به- 
بشینی او دلیبل آورده شد که دد 
» شده است که پدرش (دادیرش) حنوذ ژندگی خصوصی داشت و 
به‌سلطنت نرسیده بود و از طرف دیگر مادرش يك زن عادی؛ دختر گ 
ومزط60» است. پسر کوچکتر دادیوش خشایادشا؛ در خعانة شاه به‌دنیا ‏ 
پود و اذطرف مادرش: اتوسایوون/4 که دختر کورش یعنی بنیا نگز ارشاهنشاهی 
ایران بوده بهعانو اد سلطتی منسوب می‌شد. پس از کشمکشهای ذیاد در بادی 
بت قدیم ابران مستو لی شد و قایق آمد و به‌ایسن کشمکشها با تعین 
حشایارشاء پسر کوچکتر: به‌عنو ان و لیعهد خحاتمه داد.۴۶ 


پس چنانچه دوایت مرودوت۴۱ و سایر تویسندگان 


ذمانی را 


بالاخره 


نانی قایل اعتماد 


باشده جانشین دادیوش کییر پسر بزد گتر اونبود. موقعی که دادیوش به‌پادشاهی 
رسید و زمام امود دا به‌دست گرفت. هنوذ خاطرة آميخته به‌اقتخاد کردش؛ که 


مودد احترام و تقدیس پادسیان بود؟۰۴ محو نشده بود. او شاهنشاهی بودکه 
رأفت و مهربانیش ضرب‌المثل شده و به‌حدی بو دکه اودا «پدرملكت» حطاب 
م ی کردند؟؟ و سلطلتی ءشروع به‌شاهز اده‌ای تعلق می‌گر قت که از دودمان 
وی باشد. 


بهعقیده ماه به‌ممین جهت بودکه گوماتا ی مخ تهودی اذ 
خود نشان داده و به‌ابرانیان 
است۴۴۰ 

اذاین گذشته ساطنت اذ نظر هخامنشینان اساساً و ذاتاً جنبة الوهیت 
داشت و هر پادشاهی معتقد بودکه از طرف امودامزدا دسالتی به‌او تفویض 


واتمو کر که او بردی 807:0 پسر کودش 


شده و بهسلطنت رسیدن او به‌نظود این است که قوم آدیانی دا برطبق ادادةٌ 
خداوندی اداده و دهبری و برطبق همان ادادة بزدانی درو غ (ددوذ) و تعدی 
خلا لمان دا با قوة قهریه اذه‌یانآنان دیشه کن کند. ذیرا که همین دو عیب معتی 
ددوغ (دروذ) وست‌گری مظهر عیب وفسادند و به‌همین دلیل است که دادیوش 
بزدگ می‌گوید: «ددوغ این مما اك دا برانگیخت و واداد به‌خودش کرد؛ ذیرا 
که این اقوام ددوغ گفتند. سپس اهودامزدا آنها دا ب‌دست من داد.»۴۵ «وقتی 


ای 


که‌اهودامزدا دید که‌این کشورها درشودش هستندهء‌را پادشاه کرد که به‌این دص 


,۷ با اینکه دد کتيبة بستوا » باذ داد یوش می گو 


به ی اف( 
حواهد ما ند.۳۵:6 باز درجای دیگر دادیوش شاه می‌گوید: «من آند 


که نمی‌گذادم قوی‌به‌خعیف ستم کند وهیچ میل تدادم 


داخته می گو ید: «وشنا ائودمزدها - ادم - شا 


- امیای - اودمزدا - 


سم - اهنا - آیره»- 
زا و 
(85 ادنق) 2067۵ هه« 5567۱( 
که نع آنتجتیر است: من بنا بر ادادة اهودامزدا پادشاه شده‌ام و این اهوداد 
مزداس ت که سلطه و اقتداد شاهی را یمن عطا کرده است.۳۸ 
پس به‌طوری که پادشاهان ایران حود دا معرفی می کننده سلطنت اذ جملً 
حقوقالاهی استی با همین و یرای است که ددفکر ملت ایران به‌طودهمیشکی 
دوام پیدا کرده ۵ باقی مانده است. مذهب وسلطنت به‌طود لاينفك به‌هم بستگی 
دارتد و به‌واسطةً همین حمایت و معاضدت یزدانی اس ت که دادیوش ار دجله 
عبود می کند و لشکریان با بلیها دا ددهم می‌کو بد و پی ددیی برمخا لفان خود 
خاتح و پیروذ می‌گردد و هر تعمیمی که پادشاهان هخامنشی می گیر ند برطبق 
اراد اهودامزدا صودت می گیرد.۲۹ 
سلطنت باید در خانواده هخامتشی مودوثی بوده باقی و پاینده بماند"ه 
و تعیین جانشین با خود شاه است.۵۱ ولایت عهد متعلق به‌اولاد ادشد است با 
این شرط که و لیمهدنباید از ذن صیغه به‌وجودآمده باشد.۳* 
ادادة کشود شاهتشاهی بر 
دوی همین اصل قراد دارندکه با ید درحسن ادادة مملکت به‌کاد دوند, 


حقوق اساسی و دستودات ساذمانی وه 


حقوق و امتیاذات دهیر پشی‌تیش‌ها که وادت مستقیم ویس بنی تیش ( که بد 


بسایی ۳۱ 


بهلوی وسپودات نامیده می‌شدند) هستند؟۵ بلافاصله برسلطنت مّهر استیدا 
می‌زند. ولی این استبداد مطلق نیست. ذیرا که ایراتیان بدنقشی که در صفحة 
شطرنج عالم ایفا می کر دند کاملا" آگاه و بصیر بودند و اذ هر نوع جرد و ظلم 
نسیت به‌رعا یای ذیردست ومطیع‌خود: همان طود که قبلاآدیدیم و دادیوش بدان 
اشاده کرده است. اجتناب می کردند (هرودوت 4 از طرف دیگر 
خا نواده‌های بزدگ و ممتا ذ کشود. که مجلس شودای شاه بزدگ دا تشکیل می- 
دادنده پیوسته واسطة کادها بودند ومانع می‌شدن دکه شاه احیاناً مطابق دلخو اه 
و هوای تفس خود عمل کند. اقتداد 
بر دوی وسعت املاله و اداضی ۵۴ و عدة رعایای ی که بدشخص آنان بستگی 
داشتنده تکیه داشت.۵۵ 


شاهزادگان شاهان بیکا نه و تبعید شدگان. همچنین پادشاهان مخلوع نیز 
در مجلس بزرگ مشورتی شاهان هخامنشی دعوت و پذیرفته می‌شدند و حق 
حضود داشتنده و این خحود يك دلیل بادذ دیگر است بر بلندنظری و ددجه فهم 
و ادرالد سلاطین هخامنشی. دادیوش اول هیستیوس 5/562 ۷ جبتاد میلتوس 
(ع( ۶ دا که از خدعه‌های او تین بود. مشمول‌عو اطف ملو کانه و افتخاداتی 
کرد و او دا درمجاس شودای خود باد داد. ۵ کرسوس عباو() : پادشاه 
پس از شکست خوردن؛ در ذمان سلطن تکودش بز رگ و کمبوجیه: 
درجلسة مشودتی شاه همیشه حضود پیدا می کرد.۵۲ یکی ازمشخصات شاهنشاهی 
هخاء: 


توجهی بودکه به‌تر یت طقهٌ جوان شاهزادگان و فرزندان اعبان و 
اشراف معطوف می‌داشتند و بنابراین دسم بودکه شاهزادگان کشود می‌بایستی 
دد اوان طفولیت به‌در یار شاهنشاهی فرستاده شو ند و تعلیم وتربیت‌لانم دا فرا- 
گیرند و معلومات خود دا تکمیل کنند. تعلیم وترییت از جملة امتیاذات طیقات 
اشرافی تبود پلکه تمام جوانان کشور هم اذ هرنژاد و مذهب و ملیت؛ به‌شرط 


داشتن استعداد و هوش و لیاقت. از اين آموذش و پرودش بهره‌مند می‌شدند*ه 
و این عمل باعث حیرت وتحسین افلاطون وساییر یو نانیان شده بود که به‌دفعات 
به‌شو ح [[ 

خحتهسه پاوه‌ها (شهریها) نیز به‌تقلید اذ ددیاد شاهنگاهی؛ فرزندان 


پرداخته اند.٩۵‏ 


طقاتد یک ر محل حکومت خود دا که دادای استعداد بودند"۲ 


اشراف وفرزندان 
فتند تا یه‌صنایح و حرف و کادهای عمومی 


رش میپذیرا 
ن کمال می‌رسیدند۱ ۰7 می‌تو اتستند امو دکشودی دا بر- 
فت اداده کنند.۶۲ 


برای آموذش و پر 


رهبری کنند و چون به 


طبق دستورات و اطلاعاتی که می‌گرفتند. با بصیرت و شرا 


ب. - ساذمان مر کزی و در بارشاهنشاهی 
ند 

ینت دولت وحکومت مر کزی هخامنشی را نخست وذیر» که «هزاد 
نی تیش 13626۳۵0۶15 (هز ارید) نامیده می‌شد. و چند شودا» که در دأس 
پادشاه قراد گرفتد بود و دیاست عالية آنها دا برعهده داشت؛ تشکیل می- 
ق و امتیاذات یکه شاء ایران اذآن برخودداد بود» اد این امر سرچشمه 
می گر قت که سلطنت موهبتی الاهی پر که از طرف اهودامزدا تفویض می‌شد. 
از طرف دیکر بدین علت که شخص شاه و ادث مستقیم و قاثممقام «داهیو پئی- 
تیش» (دهیوید) ها بود و عنوان «پدر ملت» داشت چنین اختیادات وا حقوقی 
نتیجه‌«خودنه» (قر )7۴ یعنی‌شکوه و جلال‌شاهی که 


تشست و توجیه‌می‌شد.۲۲ دا 
بهزیان دری‌فرة ایزدی گفته‌شده» درشخص‌شاه موجودبوده‌است. واین مانند ماله 
افتخادی‌شمرده شده که‌همیشه‌همراه پادشاهان۲۹ آدیا یی بوده۶* و نشا نة آنداتسته- 
شده که‌این‌شا ها در آسعان, در کنار دا جای‌دار ند. ۲ تجتبة | لو هیتی ( فر س‌قد. بکا) 
که بعدها سلاطین ساسانی بر ای‌خو داختیار کرد نداذ این جاسر چشمه می گرفته است:۲۸ 

معهذا پادشاهان مخامنشی؛ با وجود تسلط و اقتدار سلطنتی که داشتند, 
په استثنای کمیو. 
و قتل براددش بردیا به‌دست او تا انداذه‌ای گفتة هرودوت دا تأیید می کند - 
شاهان هحامنشی پیوسته با اتباع و دعایای خود با کمال دأفت و عدالت دفتاد 
می کردند و مکرد اذحیث احساسات نيك و صفات عالية اتسانیت دد مقا بل ملل 
مغلوب امتحان داده‌اند وهم وغم خحود دا مصروف عظمت ایران و داحتی و 
سعادت اقرام مختلف ذیر فرماتروابی خود می کردند. 


که بتا بددوایت‌هرودوت وضیع روحی چندان طبیعی تداشت 


۸ 


بدین‌ساا . قدرت معطلق واختیارات تام ی که پادشاه داشت. او دا ددهر کز 
ثقل اسور مملکتی قسراد می: تبها قانون و تنها قاعدة ساذمان اجتماعی و 
کشودی: به‌عبادت دیگر یگانه ضا بطه وشاخص برای تمیزحوب اذبد و درس 
از نادرست؛ پادشاه بود.*۶ ولی با وجود دادا 
شخصاً و به‌تتهایی در امرد مهم مملکتی تصمیم نمی گرقت و درکارهای خحطیر با 
تبادل نظر اعضای شودای سلعلتی. کته دد دتق و فتق امود امپراتودی 7م 
بودندء تصمیمات مقتضی گرفته می‌شد. از جمله کسات ی که عضو شودای سلطنتی 


دن قدرت مطلقهء شاهنشاه 


بودند نخست وذیر یا «هزاده‌پثی‌تیش» (هزادید) بود که دد عهد ساسانی ملقب 


به بزد گمهر بوده‌است که به‌غلط بعدها مورخان تام بوذرجمهردا مختص به‌شخص 


معیتی پنداشتنده ددصودتی که این عنوان دا به‌همة نخست وزیران عهد ساساتی 
می‌دادند. 

هزادهپثی تیش (هزادبد) یمد از شاهتشاه شخص اول کشود "۲ و حانز 
متام اول بوده است و یونانیان او دا با عنوان خیلیارخس ۸78006« نام 
. اما متأسفانه وسعت 


بردها ات و حدود اختیادات هزاده‌بثی‌تیش (هز اد- 
ید) برمامعلوم تیست. قدر مسلم‌اين اس ت که همیشه در ددیاد حضودداشته وضمتا 
فرما نده ی کل گادد سلطنتی یا «جاویدان» سای مشهود دا داشته است: یعنی 
رجاویدان» هایی که یسونانیان بهنام بوجیمس 40 معرق ی کرد‌اند و تصاویسر 
آنان بهطود۲۱ فنا 

کاهی اتفاق می‌افتاد که نخضست وذیر به‌سمت خشاسه‌پاوه. یا ساتسراب 
(شهرب) بر داس ایالتی قراد می‌گرفته و بعرتق وفتق امود ایالتی می‌پرداخته 
است. چنانکه تبرذ انس وخورم و۷۵۳ در ذمان سلطنت داد یوش سوم شهرب 
ایالت باعتره (بلخ؛ با کتریا) بوده است.۷۱ اذ طرفی این نکته شایسان توجه و 
تذکر اس ت که همیشه دد ددباد هخا مجا لس شودای دو لتی متعددی وجود 
داشته که هريك را می‌توان با وذادتخانه‌های امسروذ مقایسه کرد و تطیق داد: 
یکی اذاین مجالس مر کب بوده است اد قضات سلطتی موسوم یه «داثه بسره» 
م«م‌طم ۷۳۱0 که اعضایآن دد قانوث و حقوق بصیرت داشتند و بهحل وعقد 


نا پذیری‌ددنقوش تخت جمشید بدجا مانده است. 


امود می‌پرداختند. پادشاه هم ددموقع لادم در معضلات دولتی به آنان مراجعد 


۴۴ 


و يا آتان مشاوده می کرده است. ۴" می‌توان به يك اعتباد چنین مجلسی دا که از 
قضات تشکیل می‌یافته: مجلس « فرزانگان» تامید.۲۵ ددیین متصدیان 
انیم در زسان سلطنت دادی وش اول؛ به‌سیسامتس ۷۳5750089 


ی تزا 
اشاده کنیم و در دوران سلطنت ۱ 
سس وخعمع ۷۸۸ دا یاد آود شویم که در عین حال دد امود 
می کردند.؟۲ 

شودای ی که در مواقع لام تحت دیاست حالف شاهنشاه تشکیل 
می‌شد. مر کب اذرسای خاندانهای عمتاذ بود: «ویثو پو تره»‌ها (مانند وسپوران 


دشیر دوم ساند و کس ۲۲5۵/0۵/06۵9 و دا کو- 
ی هم دخحالت 


عهد ساسانی) يا امیران و شام زادگان شاحتشاهسی به‌احتمال قسوی عضو این 


شودا بوده‌اتد. دد مواقعی که تصمیمات مهمی می بایست اتخا شود شاهنشاه 
عتاید آتان دا استماع می کرد و داهنمایی آتان را در اجرای مقاصد خود به‌کاد 
یبزد گان میتتی بود"*. 
این اتجمن سوعی مجلس شودای سلطنتی بودکه به‌احتمال قوی بعضی ار 
پناهند گان و تبعید شدگان سیاسی کشودهای یگانه هم در آن عضویت داشتند: 


می‌برد. و تصمیمات دولتی برمسورت و آذاء و عقاید ای 


مانند تیستو کلس5ع/00/ ٩۱69‏ و دماداتوسوهرهورور( ۰۸۲ یبا در زمان 
سلطنت کورش و کمبو چیه ۸۳ پادشاهان کشورهای بیگانه ما نند کرژوس؛ و حتی 
قیلوفان و پزشکان یونانی مان دکتسیا سکنیدی ع4 0 له وه زوع ۹۳ و 
پو لیکر یتوس مندسی: در عهد فرماتروایی ازدشیردوم۵ در این مجا لس حور 
یا فتند؛ بالاخره گاهی‌هم اقسران عا لیرتبه و حکتام نیز دعوت می‌شدند تا عقاید و 
آدای خود دا اظهاد کنند. ۸۶ 

به‌علاوه مجلس شودای سومی هم نظیر مجالس امروژه وجود داشت و 
امود نظامی با لضروده می‌بایستی با حضود افسران ارشد حسل و فصل می‌شد. 
شاهنشاه قبل ار اخت تصمیم درمودد لشک ر کشیهای مهم » آداء و عقاید این 
اشخاص دا استفاد می کرد و با آنها به‌مشودت می برداخت و با احترام و 
توجه خاصی به‌نصایح سردادان و امرای لشکر گوش می‌داد. چنانکه وقتی 
صحبت از يك جنگ بحری به‌میان آعد؛ شاه بد آداء و عقاید سران لشکرمر اجعه 
رد و هخامنش: برادر عشایادشاه که مقام دیاسالادی ناو گاث ایران دا دز 


بش یک ۴۵ 


مدیترانه داشت: برادد خحود دا اذ پذیرفتن پیشنهاد دماداتوس, پادشاه لا کدا- 
یموث وربور ۰۱۵۵6 منصرف کر د. ۸۷ همچتین آدتابانوس ۰2۸۳/۵۲۵6 بر ادد 
دادیرش اول وعموی خشایادشا؛ داجع به‌نافع عمومی کشود شاهنشاهی توصید- 
ها و نصایح زیادی به‌ا و کرد و حشایارشا آراء وعقاید پسنديدة اودا پذیرفت.۸* 


سرانجام نا بر دای و حقید؛ ماددونیرس عبرزبر۳۵ ۵۹۸ پس رگو بریاس؛ داتی 
تا تنی خجشا یادشا: بودکه‌این پادشاه: به‌رغم نصا یح پدذانة عمو یش ارتایا توس ٩۳‏ 
تصمیم گرفت که به لثک رکثی و سفرجنگی خود برضد یونان اقدامکند. 
بنا براین همان طور که می‌تو ان دریاقت عتوان استبداد ومطلق‌العنانی نمی‌تو اند 
درمورد پادشاهان‌هخامنشی‌صدقکند. و شاهنشاهان مخامنشی بهطر رکلی با علاقه 
مندی و ترجه خاص به‌نصایح اشخاص باهوش «عاقل گوش می‌دادند, افلاطون 
نیز این معنی دا تأیبد کرده می‌نو یسد: «اگر ددمیان ابرانیان شخص عاقل و 
باهوش پیدا می‌شد که عقا ید سودمندی‌دا په‌پادشاه القا کند؛ پادشاه بهجای ایتکه 


حس حادت در او تولید شود آذادی تامتی به آن شخص می‌داد که نظر باطنی 
خود دا کاملا" بروز دهد و بدز بان آودد و هرک س که نصایح عاقلانه و سودمندی 
او می کرد او دا با اعطای امتیاذات مفتخر و سربلند می‌ساخت و مودد تفقد 
ملو کانه قراد می‌داد و تمام وسایل دا برای او قراهم می‌ساخت تا رای و عقیدة 
خحود را اظهاد کند و لیاقت و استعداد خود دا بروذ دهد. درنتیجهآزادی گفتاد» 


مهر و الفت؛ و تثريك ساعی بودکه اوضاع ایران در آن ذمان دوذ بروة آذهر 
حیث ترقی و پیشرفت‌داشت.»۱٩‏ 

برای ایتکه ادکان اصلی حکومت هخاءشیها» دا تماعاً بر شمرده باشیم 
شودای دیگری دا تشریح می کنیم که 7 
میکرده است: 

در عهد سلطانت هخامنشی بعضاً و روذگاد ساسانیان عموماً ملکه‌ها و 
شاهزادهمحانمها نقش بزدگی درصحنةً امود سیاسی ایفا می کردند. ومی‌توانستند 
در تصمیم پبادشاهان سهم بسزایی داشته باشند و نفوذ فوق‌العاده مو ثشری 
اعمال کنند. 


مهمی در ادادة امور کشودی ایفا- 


در این شودای ددیاد بود که تقدیر شاهنشامی وحکومت ایران دستخوش 


و۴ ایرات دد تماث حخامتشیات 


دسیه‌ها و کشمکهای مخقيانه و پشت پرده قوای مختلف و ضد ونقیض قسراد 
می گرفت.۲* کافی است برای اثات این‌مدعا اقدامات ملکه اتوسا: دختر کودش 
بزرگ و همسر دادیوش کی دا به‌خاطر آودیم؛ خواه درمودد ولایتعهدی 
حفایادشا۳*: پس رکوچك .و بر کنادی ادتو باژانس؛ پسر ارشد همین 
پادشاه: که مادرش اتخانوادة اصیل وشاهزاده نبود: عواه داجع به لشک رکشی 
دادیرش به‌یوتان که در تتيحةٌ پافشادی اتوسا انجام گرفت.۳٩‏ در ددباد هخا- 
منشیها: ملکة ایران مقام شامخی دا دادا بود و شاعر معروف یوتانی اثیل 
(7یسخیلوس) ملکة ایران دا به‌وتوری که اذ چشم دایان ساطع شده است» 
تسیه می کت ۵۵ هیچ کس جز ملکه دد م قع صرف غذا حق حضود برسرخوان 
شاهنشاه نداشت.۶* مقام و تفوذی که ملکة ایران دادا بود به‌وی اجاذة دخالت 
دد تمام ابو کشودی و لشکری می‌داد. کودش صفی رکه در مظان اتهام سو.- 
اول قراد گرفته بود: زندگی خود دا مرهون دخالت ماددش 
پریساتیس (بر یز اد) 6۶وررمم۳ می‌دانست و اگرحمایت پریسا تیس و دحا لت 
او تبود: قبل ازاینکه دست به‌شورش و لشکر کشی به‌ضد براددش بزنده به‌مرگگ 
حتمی محکوم می‌شد ٩۲.‏ نه فقط پریز اد او دا اذ مسرگ نجات داد؛ بلکه باعث 


قصد بت بها 


شدکه دوباده قرما نروایی لودیا به‌او واگذاد شود و بالاخره دد اثر تحریکات 
یونانبهاء که از ضعف نغس او می‌خو استند سوء استفاده و قددت مر کی دا 
در انظاد اقوام شیف کنند. او دا واداد ب‌سر کشی و طعیان کرد تا اینکه دد 
کونا کنا کشته شد. 

در مان سلطنت اددشیر دوم ملکةٌ ایران» موسوم به‌ستا تسا ۰5/0/7۵ 
توانت خود دا محبوب ملت ساخته در کارهای امپراتودی ایران دخل و تصرف 
کند,۹۸ همچنین مادد اددشیر دوم؛ پریستا تیس: بعد از مرگ شوهرش؛ اردشیر 
اول, هتو زدرادارة امور کشوددخا لت‌تام داشت ونفوذ واحتیادات خحودد | همچنات 
حفظ کرده بود تا به‌جایی کد بنا به‌دوایت مودحان آن زمان: نفوذ و اقتداد 
پریاتیس با سلطه و قددت شاهنشاه مقابله می کرد.** 

دستگاههای دیگری که دد امود ادادی کشود سهم بسزایی داشتند و 
حکومت مر کزی دا تکمیل می کردنده عسارت بودند از دستگاه پلیس محفی: 


موسوم به «چشم و گوش پادشاه» : و دیرخسانه: که بهتسرتیب به شر ح آلها 


می‌پرداذیم. 
1 
چثم و کوش پاد‌شاه 
از بدو تأسیس شاهشاهی هخامنشی تا انقراض سلطنت ساسانی: پادشا- 


هان ابران برای ایتکه دایم در جریان اوضاع و احوال اجتماعی وسیاسی کشود 
یاشند و درمواقع مهم‌بتوانند تداییر لازم بهکاد برند. دستگاهی ایجادکردند. 

اطلاعاتی از جگونگی این دستگاه در عهد هخامتشیان توسط موزخحان 
بوناتی: ما نتدهرودوت "۰۱۳ اشیل (آیسخو لوس)۰۱*۱ ادیستو فا نس ام 24۳۶510 
مورم۱۳۲ پلو تادك (بلو تادحوس) :۱۳۳/۷۲۵۳۷ گز 
ما دسیده‌است. 


مرن ۱۳۴۲۵۶0/۱0 به- 


در زمان شاهتشاهی هخامنشی: نامی که بهمتصدیان این امور می‌دادند 
سپس مومری با «سبجدل» ۳۹۹2۵۵۵ بوده است که دد نسزد 
نیها به‌«اقدا لمو س باذیكثوس 3۵00606 ۵۲86(۵06» ۱۳۶ (چشم بادشاه) 


مسهود بوده است. 

اژجمله وظایت کادمندان این دستگاه نظادت و مراقبت‌در کارهای مأمودان 
کشودی و لشکری در سر تاسر امپراتردی و تهیه گزادش داجع به‌طرد دتق و 
فتق امورجادی وحسن یا سز ء جریان کادها برای شاهنشاه ایران بوده است. 


مورخان یونانی مذ کود در نوشته های ود عنوان «سپدل» را به‌صیغة 


مقرد نوشته‌اند که دلالت دارد بر يك تن که پادشاه به‌شماد می‌دفته است. 


لیکن گز نقون‌این کلمه‌دا جمع بسته وا چشمان پادشاء بحث می‌کند و می‌نویسد: 
« به‌علاوه می‌دانيم که کودش با بزدگمنی و سخاوت و تقو یض امتیاذات: 
| شخاص‌رابه و دمجذوب کرده‌است که«چشمها و گوشهای» یادشاه می‌نا 
داده شده باشد؛ 


وظفهً عطیری 


۰» 


بهعتيدة ما معکن است این عنوان بهدئیس کل این د 
ذیرا يك نفر به‌تلهایی تمی‌ته انسته است از عهدة ادای 


۳۸ ابراث دد تماث ححامتتیات 


بویت 

عتوان «ستپتك» مختص دئیس این دستگاه بوده: دادای عده‌ای کارمند 
که به‌فرمان شاه موظت بودند هرچند وقت يك‌یاد دستگاههای ادادی استانهادا 
باذدس ی کنند ونتیجة مطا لمات خود دا به‌عرص شاهتشاه برسانند. 

شاهتشاه به‌وسیلة چتین سازماتی همیشه ددجریان امور لشکری و کشودی 
بود.۱*۸ در یکی اذ لوحه‌هایی که ددشوش به‌دست آمده و مر بوط به‌دیو انسرای 
این منطقه است - مأمودان در آعد (تحصیلدادان) و باجگیران به‌نام کوده‌کاکا 
2000-۵۵ هو بان ها لتاش پاوم//۵:/-/73:۵ ال ایلام وتبعةٌ پارسه 
ب‌عویی این موضوع دا تأیید می کند. دد این لوحه‌ها چگونگی باذدسی این 
نمایندگان شاه. که در لرحه «پيك» نامیده شده‌اند؛ برما دوشن می‌شود و از 
آنها معلوم می‌گردد که چگونه یازدسان شاهنشاهی امود ادادی و حتی جزئیات 
امور روذانٌ اقراد دا دسیدگی می کردند. یکی ازذگماشتکان: به‌نام بل زد ابنی 
۲:-361-26۳ بهنبو م وکین زد ۸۷۵۵:۸۲26 می‌نو یسد: هرماه 
باذدس (پيك) شاهی میآید و مقامها دا بازدسی می کند, هیچ کس ه رگز سر 
کار خود نیست. مآمودان پرستشگاه آمده‌ان که علت دا بدانند و چون «ييك» 
هنوذ به‌شاه گزارش نداده مردی دا که گاو و گوسقند به‌او سپرده شده بود و سر 
کار خود نبود بهزتجیر کرده به آنجا بفرستند.۱۳۹ 

«ستچك» ین طبقهٌ کادمندان عالیرتبه یکی اذ مقامات شامخ دا دادا بود 
و هنگام مسافرت شاه برای دتق و فتق امود لشکری یا مقایله با دشمن: همیشه 
یکی اذ محرم ترین ملتزمان کاب بود و حفظ و حراست شاه دا برعهده 


داشت. ۱۱۴ 


همزمان با تأسیس دستگاه یاژرسی شاهنشاهی امود مخفی و امتیتی بر- 
عهد: سازذمان دیگری بود که دیاستآن دا شخصی‌دادای عنوان کوتتکه 
56 برعهده داشت ویو نانیها اودا ذیرعنوان بازيكگرس او تا-عع8۵60 
70 ( گوش شاه) می‌شنا عتند.۱۱۱ 

یکی اذ مأمودان این دستگاه که تادیخ نام اودا ثت کرده است: موسوم 
است به آدتاسیرراس وتهمبروه/42 که دیاست کار آ گاحی‌دا در ذمان فرمانروایی 


بش یک ۳٩‏ 


اردشیر دوم داشت وخبرم رگ کورش صغیررا درجنگ کو نا کسا 6:۵ برای 


اردشیو آودد.۱۱۲ 


5۲ 
سازمان ادادی-دیوا نسر! 

۱- دبیرادن دیرذماتی پیش اذآنکه کورش سرذمینهای‌ایلام وبابل‌دا فتح 
کند. ایلامیان و بابلیان با فن و اسلوب نوشتن آشنایی داشتند و بر لوحه‌هایی که 
اذگل یا حشت خام تهیه می کردند؛ می‌نوشتند, این مصالح به‌علت وجود گل 
دس قراوان که دردسترس بود به‌آسانی فراهم می‌گردید. سا کنان این سرذمينهاء 
بخصوص با ب 
جایی محفوظ نگاه می‌داشتند. 


ان» مر اسلات و استاد خود دا بردوی این الواج می‌نوشتند ودد 


اولین قدم در داه تمدن برای يك جامعه دد مان قدیم» همانا فرا گرفتن 


فن خواندن و نوشتن بوده است به‌همین علت ایرانیان: که تا قبل اذ برقرادی 


تماس مستقیم با سا کنان این منطقه چندان اذ این موهبت پرخودداد نبودقده در 
ود شاهنشاهی دا؛ که مستلزم ساذمان 
جدیدی بود؛ با پیروی ا اسلوب بابلیان برشالودة صحیجی استوار سازند و 
ی مان ومکان و احتیاجات منطقه‌ای: آن دا بسط و توسعه داده و 
بهسوی تکامل سوق دهند. این او لین قدم به‌سوی وحدت فرهنگی کشودهای 
شاهتشاهی بود. چون اذ طرفی شاهتشاهی جدید ایران؛ که تاژه با بدمنصةٌ ظهود 
کداشته بود و اذ اقوام محتلفی که دارای آداب و دسوم: ذبانها وسذاهب 
گو ناگون بودندتشکیل‌شده بود. احتیاج بدبرقررادی دوابط و مطلع‌ساختن این 
اقوام اذ تصمیمات حک بت مر کزی داشت. و اذ طرف دیگر وسمت زیاد و 
پهناودی چنن شاهنشاهی تأسیس و برقرادی‌آلت و ابزاد این دوابط: یعنی 
ایجاد دییرخانه و تریت عدة زیادی نو یسنده یا منشی؛ دا السزامی می‌ساعت؛ 
تا بتوان با مرا کزمهم شاهنشاهی تماس حاصل کرد و تصمیمات در یاد دا بهاطلاع 
زمامداد ان امود به‌اقصی تقاط سرذمینها دساند. به‌همین علت و دلیل ایرانیان» 
از یدو ورود بهسرزمینهای یال و ایلامء ببرای تیأمین احتیاجات امود ادادی 


صددآن بر آمدند که سرمشق گرفته ادادة 


وه ایران دد ژماث هخامتقیات 


نندء تعلیم وتریت‌عده‌ای نو یسنده دا که بعزبان 


شاهنگاهیی که پایه گذادی کرده 
آدامی ستبثر(سوفر) موورقکا می‌نامیدند و همچنین تأسیس دبیرخانه‌هایبی 
برای ارسال مرسولات دا امرک ضروری و اجتتاب‌تا پذیر دیدند. 

تماس مستقیم با یابلیات و حصوصاً با اقوام سامی‌تواد: که مدتها با چنین 


ساژمانی آشنایی داشتند و تسلهای متعدد و پی در پی ءنشیان و تویسندگان مجرب 
به‌وجودآودده بودند؛ ایرانیان را بر آن داش که به‌تدریج خط میخی راء که 
تا آن دُمان برای احتیاجات ستگتیشته‌ها به کاد می بردندء یه کناد گذاشته الفبا وخط 
. از آن تادیخ بهیعد کل 


آرامی دا که برای * 


یندگان و منگیان تست به- 


دیوانسراهای ایران ب 
بای رکادنتدات اداری ارج و منزلت بسزایی بیدا کردند. 

آدامی برای شفل منشیگری یه کاد می‌دفت؛ 
ایرانیان با جزئی تغییری به‌صورت دیپیر۲ در آوردند. بعداً خواهیم دی د که 
دیران: که بعد از انقر اض سامات هخامتشی نتارة درخشانآتان افول کسرد: 
جکوته در مان قرمانروایی وسلطنت ساسانیان تجدید حیا تکردند و به‌علکت 


واوهٌ «سپر» راء که یعژبا 


بط وتوسعة بیش اذ حد دیران سالادی ۰0۳۵۱۵۳۵۸۶ مانند امروذ. مقا 
توسعة یش 9 ۳ 


تمدنی کهن و پیشر 
داشتند. و اسناد و مکاتبات دسمی خود را بر روی الواجی اذگل تبخته منعکس 
م ی کردند. 

از طرف دیکر: ایراتیان پس از یرقرادی تماس يا این اقوام؛ ان 
طریقه دا اتخاذکردند و وسیلةٌ ابراز مکتونات درونی خود قراد دادند و یش 
از پیش اذآن استفا تمودند. اذ این لوحه‌ها» یرای اسناد دسمی و داد و 
ستدهای معمولی و دودمره به‌کار می‌دفت؛ خصوصاً برای مأمودان دولت 
و حابدادیهای دسمی به منظود اخحد مالیات و «وصول صراح استفاده 


مقداد دیادی از این الواح دد شوش: که محل یکی اذ دیو اسر اهای 


بخش بکم ۵ 


مهم عهد هخامنشی بوده دد دیوانسرای «کوده‌کاکاه و «هو بان هالتاش»۰ که 


مأمودان ایلامی تبعهٌ پادسه: بودند پیدا شده است. 


قسمت عمد؛ این لوحه‌ها که بیش اذ پانصد هزاد عدد می‌شود مربوط 
به‌سالهای بعد اذ تسلط ایرانیان بر اين سرزمین است: بیش اذ سیصد لوحه از 
زمان پادشاه ی کودش به‌دست آمده که اد لودیا: ساردیس (سارد) ومصر در آنها 


قدری بالاتر یعتی در کناد ددیای مدب" 


انه: شهر پ رگاموس (پس رگامون: 
بر گاموم) ۳۵۵ یا «پر گامای مورعیمعم امروژی. که نام خود دا بد 


ذة بادشمن ورزوورعرامبرط داده و در آن مان 


لودیا و مسیه عزوبر ۸ قرار- 
داشت و جزو امپراتودی ایران‌بهشماد میدقت دادای تمدن دیسرینی بود. 
سا کنان اي 
دباغی 7 


ازروذ گادان‌دیرین:عادت به‌نوشتن بر دوی پوست گوسفند 


ه داشتند و گفته‌های خود داریرش کبیر درستگنبشته‌های بیستون بهترین 


«یا خحواست امودامزدا توشته‌های آدیایی 


و آن دا بر دوی لوحدهای پادشمن)های آماده نوشتم. 


نام و مهر مرا بدفرمان 
شد. آنگاه این : 


و فرمان دد بیش من‌وانده- 


با دا به‌همةٌ در ذمینهای دود برای اتباعم فرستادع.۲6 
هنگامی که دیوانسراهای هخامنشی نظمی گرفت و دادای بسط و توسعه 
شد؛ حمان طودی که «سنیتر» نسزد اقوام آدامی و طوایف سامی مقام شام و 
ارجمندی داشت - چنانچه ادمیا؛ یکی اذ پيامبران اسراثیل معاصر هخامتشیان: 
اشاده به‌دبیری موسوم به‌بادوخ ,۲۵۳۸ می کند که در 


قوم بنی‌اسرائیل 
دادای احترام بوده است - در دستگاههای ادادی ایران مخامنشی 


دییران 
مقام و منز لت شایسته‌ای پیدا کردند و از هر گونه مزایایی برحوددارشدند. ذیرا 
دییران‌علاوه براینکه به‌فن خواندن و نسوشتن آگاهی دا 


4 می‌بایشت دادای 
اطلاعات بیط قضائی و ادادی نیز باشند و بافن‌اسلوب به‌حصوصی عبادات دا 
پرودانند و فرهودتك ۳۵۵۳۲۵۸ هاگ یا فرمانهای شاهی دا به‌رشتة تحریسر 
د د آوزند. یکی‌ازدییر ان که در اوایل حکومت هخا نامیاز او یه کرامت 


حخامتعیان 


شده است» ‏ «عزداهست که متشی محصوص رو سرد ی دیون 


۶ «عزرا» دارای اطلاعات وسیمی اذقو انین د دستودات 


۷ و یه‌واسطة قرب و منزلتی که در ددباد ایران داشت* 


هی دین موسی بود 
توانست در پرت و كمك و سخاوت اردشیر به تکمیل معید بهودیان دد اودشلیم 


اژد و یهمین جهت است که بنی اسرائیل ساختمان این معبد دا ثمرة همت 


او می‌دانند.؟ 

۲- دیواشسو۱ پس از آنکه ایرائیان با اسلوب نوشتن بابلیان و سایسر 
اقوام سامی‌نواد ماوداءالنهر آشنایی بافتنده خواه تاحو اه نحط و ا لفبایآدامی 
رکه تست بهعط مبخی برای مکاتبات و صدود«فرءودتك» ها, سهلتر بود؛ به- 
عتو ان حط دسمی/ ۱ انتخا بکردند و این حط در دیوانسرای شوض؛ که قبلا 
اهای دیگری کد در هکمتتنه (ا کیاتات؛ همدان) و 


وجود داشت: و در دیواتسرا 


یابل و تخت‌جمشید به‌تددیج بط و توسعه داده بودتد. مورد استفاده قراد- 
گرفت. اوحه‌هاییکه در یکی از قستهای بنای قسدیمی تخت‌جمتید توسط 


در تفلد کشق گردیده: مر بو ط به پرداخت کادمزد عمله‌ها وکا گران و متخصصانی 


اس تکه در بنای ساختمان تخت جه‌خید به‌کار مشعول بودند. تمام این لوحه‌ها 
آدامی است:۱۱ تصام این اولح 
دارای سبك انغاء ما بهی هستند. به عنوان مثال یکی از آنهادا در اینجا ذکر 
می کنیم : 

«این تربان که از طرف شاه صادر شده و ممهور به‌امضای اوست به- 
وسیلة (نام آود نده در آن قد شده) ادسال می‌شود.»۱۳ لوحة دیگری: که کاملا" 


بداستتنای عدة فوقالماده معدودی یه ز 


جا لب بهتظرم یآید: نامه‌ای است مر بوط ,به اد 


ن(اد تا شدو نه) ۵«/ویر 41 
دختر دادیوش و در آن چتین نوشته شده است: 

«یدادینا» از آزادگان بزرگ» بگو فادتاسس می‌گوید: دادیوش شاه مرا 
دستورد داده که یکصد گوسفند که اذدادایی ادست به آر تاشدونه: دحتردادیوش؛ 
یده و حالا ادناسس می گو ید همان‌طور که دادیوش‌شاه مرا فرمان داده من به- 


تیکه 


تو دستود می‌دهم: به‌دختر داریوش: آرتاشدونه یکصد گوسفند بده 


شاه فرمان داده است. ماه اد کنش ‏ ( اددی‌بهشت ) سال شانزدهم ( آودیحل 


بت ی ۵۲ 


۵۶ )* تویسندة نامه تپیرس وکا معاعببو-2۳م۰۸/۵ پس اذآن تسرجمه 
شد.»۱۳ 
همان طو که دد بالایاد شد: دیوالسرایی نیز دد شوش وجود داشته او 
شایل ۲ عده‌ای اذ اسنادی را که در ذیر خرابدهایآپادانا (اپدانع) به- 
دست آهده اس عسرجمه و تفر کراده |است :۱۱۷ تاک رد یکک ری «دن مص رک 
شده استکه اذ نظر تادیخ همزمان اند - شمارة ۲ این اسناد مربوط به‌سال 
دوم سلطنت خشا یادشا: شمادة ۲۴ آن مر بوط به‌سال چهادم فرماتروایی دادیوش 
دوم است. 
در الواحیکه‌توسظ هر تسفلد در قءت‌شمالی بای قدیمی تخت جمتید 
تعدادی از آنها نامه‌هحایی هستند 


کشف شده است یه دونو ع متون برمی‌تعود. 


که دد آنها دستور پرداخت مبلفی بدعنو ات کارءزد به کار گرها صادد شده به گتزه- 
پشیتی ۱-۵10 6۵ (کتج بد. گنجود تزانهداد 
دیگر درو اقع یادد شتهایی است که چنین پرداختهابی دا تأیید می‌کند. اما در 
میان اسناد ی که در قسمت دیگر بنای تخت جمنید موسوم به «دژ» یا قلعه کشف 


حطاب شده است. نوع 


" گردیده است به‌نددت نامه‌هایی مانند. لوحه‌های گنجینه به‌چشم می‌تحودد و یشتر 
آنها به پرداخت دستمود کاد گر ان: برحسب دستوری که بهعتو ان «گنزه بسره» 
(گتجود) 20007۵م با معاین او «ادبگه گیزه‌بسره» ومعطه02 وم لا 


صادد شده است. ارتباط دادند. 

در این اسناد نام گیرندة وجه. مبلغ دستمزده مدت کاد نام ماههایی کد 
در آنها کار انجام گرفته: مدتی که کار گر به کار مشغول بوده و انطبای آث ماه با 
سال سلطنت پادشاه وقت یاد شده است؛ و در قسمت آخر نامه نام س رکاد گری 
که‌مستول دریاف تکادمزد و تحویل آن به کاد گر است ونام متصدی پرداخت: 
که درحقیقت به‌سند اعتباد می بخشد. دیده می‌شود. 

نکتدای که در اینجا نا گزیر به‌ذکر آن هستیم و شایستة:توجه است: ایتکه 
خحزانه داد وععاون او به‌طودقطع ایرانی (پادسی) بودتد و به‌ذبان دیگر آشنابی 
نداشتند؛ و دستودات شفاهی یا کتبی پرداخت دا منشیها: کنه ایلامی بودند د 
شاید هم به‌منظود اجرای چنین وظایفی از ایسلام به‌شوش گیل شده بودند. 


موغلت بودتد با لقبای ایلامی بر گردانند وبنویسند. ددبین تام این اسناد حتی 
يك لو حه برای نمونه هم باشد به‌پادسی میحی. که برای نو شته‌های شاهاند به. 


کار می‌رفته: توشته نشده است 


به گرفت که دبرران در 


ازآتچه ور بالا گذفت. می‌توان چنین 


دیو انسراهای‌هخامنشیان بهزیات1 دای مکاتبه می کردند و اذاين تادیخ حط آدامی 


کند و تا زمان ساسانیان حمچنان به‌جا می‌ماند؛ 


پدتددیج در ایران دواج بیدا می 
وحط ی که ساسانیان به کاد می بردند؛ و به‌حط پهلوی مصروت است. همان خعط 
که از بدو علعلت حخامنغیان مین ورودآن در دندگی دیوانسی 
ش عملد" بهکاد دفته است. حطوطی 


می‌تو ان مشاهده کرد. در زير حطوط 


آدامی است 
ایران آعاده می‌شده و در عهد داد 


زا بردوی قبر دادیوش د ی دح 
ایلامی: حطوط دیگری. که جذعت مان تقریبآً خواندنآتها دا نامقدوزساخته- 
۱۵ و این همان حط آرامی است که ۱ 


است: به‌چشم می و ود ۲ بدان اشاره 


م ی کند و فقطکلمة قادسی خحفایشیه و که به‌خطآدامی دد 7 


خحوانده- 


می‌شود. 


نچه دعوی خود دا برقسمت اخیسر سنگنیشته‌های یستون تکیه دهیم» 
می‌تو انیم بگو ییم که داد یوش بز رگ از جمله تغییرات و ایتکادات ی که از خود 
نشان داد یکی هم این بووکه حط و الفبای آدامی وا: که نوشتن آن سبت به- 
حط میخی فوقالعاده سهلتر و ساده‌تر بوده برای استفاده ددمکاتبات برگز ید و در 
سراسر ایرزان تعمیم داد 

درحدود پانصد تعلم؛ کوچك, که با م رکب و به‌عط آرامی بردوی ظروف 
مسختاف نوشته شده است: به‌وسیلة در تسفلد درقسمت در تخت جمشید کشف‌شده- 
۱ 

همان‌طود که دیده می‌شود و می‌تواذ: به‌حو بی درل کرد؛ د دیوانسراهای 
هخامنشیان حط آدامی 
حادد می‌شده!۱ و حط میتی» که از الفبای آشودی 


کامل داشته و همةٌ قسرمانها و دستورات به‌عط آدامی 
شده بود. به‌شاهتشاهان 


مخامنفی ونوشتن‌تادیخ وس گذشت آنها بردوی صخره‌ها وسينة کوهها اختصاص 


داشته است.۱۹ 


بعش که ۵۵ 


در قسمت غربی شاهنشاهی برای هر يك از سرزیینها يا کشودهای متحد 


تانی 
نیان دد آن ساکن بودند مانند بو نیا که امروذ سا به‌تمام 


بهز یانوالفبای‌مختص آن مکانبه‌می‌شده: یعنی آدامی برای مناطق سامی‌نژاد 


برای مستعمره‌ا ی که 
ن اطلاق می‌کنیم: برای مصریها به‌عط جدیدی به‌ناع دمو تی 161016 
که از هیرو گلیف ساده‌تر بود.۲۹ 

اگر برای نوشتةکتاب «استر»۲۱ مشعر براین که با هريك از کشوره‌ای 


امبر اتودی ایران بیان مختص آن مکاتبه می‌شده اعتیادی قایل شویم+ 
می‌گیریم که از يك طرف وجود عدة زیادی تویسنده یا منشی برجسته و واند 


حط 


پامود دفتردادی و قن نوشتن صرودی بوده است. و از طرف دیگر القبا و 
رتهر ( ودادود ) 
۶ممور قاط به‌کار می‌دفته است. حصود يك منشی اننزد هريك از خشاسه باوه 
(شهرب)ها: دد مرا کز مهم استانهای شاهنشاهی؛ این عقیده دا به‌عو یی بهثبوت 
می‌رساند۲۲ که‌عتشیان علاوه بر اجرای وظطایف ری علوان مترجم دا نیز 
داشته‌اند. دلیل این مدعا وجود اسنادی است بعزّ بان آدامی که در دیواتسراهای 
ان) 


بان آدام ی که دادیوش 


آدامی برای دفع احتیاجات ادادی ایسران و سرزمیتهای 1 


مختلت شاهنشاهی هخامنشی در شوش تخت جمشید: هکمتنه (همدان؛ | کبا 


برای تدوین قو انین مصر صادد کرده است.۲۳ در سند دیگری» که متعلق به‌سال 


۷ ق م است. با گو اس ده۵جع۰/8 که از طرف دادیوش رگد به‌سمت 
حشاسه پاوه دد شهر بهودا 3:04 بهحکمراتی متصوب شده‌بود: فرمانی داجع 
به بر گز ادی اعیادعظیم وعزرع4 دا بهزبان آدامی به بهودیان ساکن الفانتین 
عبر /«هباحرع ان مطقه‌ای واقع در اقصی نقطة مسرزی مصر ادسال داشته 
است 1 

بنابراین از بدو تأنیس سلسلةً هخامنشی: که دد واقع یاتی سازمان و 
7شکیلات آن داد یوش کبیر است. ایرانیان حط آرامی را به‌عنو ان نحط دسمی بر- 
گریدند و حتی دد زمان ساسانیان دد ادبیات ایران: کسه با خط پهلسوی 
نگاشته می‌شد و از آدامی منشعب است. واژه‌نگادهای 1060۵۱:65 7دامی 


دیده می‌شود, ۲۲ 


ود حرءيك از دیوانسر اها عدة ذیادی منشی5 (دبیر) ذیرنظر:و سر پرستی 


یا مدیر کل؛ که عنوان « دیپیران پکی تیش» (دیبران بد) يا دیسیران 


ت (دییران مهشت) ۲۶ داشت؛ ادای وظیفه می کردند. «دیچرا! 
قرمانهای صاددء دا برد شاهتشاه می‌برد و قرائت می‌ کرد و قیل از ادسال آنها 
تمرمضا ۲۷ و ضخة شاه می‌دسا نید. ۲ایتیامضا عبات ار 


به‌نشا تبهای تعیین‌شد: 
3 که شاهتشاه مانند حلقه‌ای در انکشت هحراه داشت.۲۸ 

دوتوشتی از این فرمانها در یایگاتی مخصوص‌متصل به‌دی و انسر| محا فظت 
می‌شد.۲۹ بدین قسم: می‌توانیم «یسعنای دینگرایی وع0ع۵09: که مورد مطالمة 
کتیاسی*۲ قرادگرفته پی ببریم و اذ وجود مجیله م//7چ» ۸4 (طوماد) که حزدا 
بدان اشاده می کند۳۱ ۲ گاهی یابیمء 

این با یگانیها دونوشت اسناد دولتی و سلطنتی داء که از دیو انسرای۲۲ 
شاهنتاهی به‌داهیو | و متاطق 2و ديك و دود شاهنشاهی ایران ازسال می‌شده: 


منّهری بو 
1 


نگاهدادی م ی کردند؛ و ددبعتی موارد: شاه. هنگامی که شختاً می‌حواست از 
موضوعی اطلاع حاصلکند: از آنها استفاده می کرد و آتها دا مودد مطالعه قراد 
۱ همان طود که درموودد تجدید بنای معید اودشلیم؛ داد یوش سوابق آن‌دا 
حواست. و چون ددیافت کسه قبلا" چنین فرمانی ار طرف کودش صادد شدم: 
امر به‌ادامة ساختمان معید داد (عداء باب ۰۴ ۰)۱٩‏ مريك اذ دستگاههای 
دولی نیز دادای دیواسرایی با تمام تشکیلات لازم به‌منظود دتق.و قتق امود 
بوده است: مانند دستگاه وصول مالیات۳۴ يا ادادةٌ خزانه دادی۳۹ کهبه شعبة 


افتردادی مخصوص به‌نجود نیازمند بوده است و دئسش موسوم به «گنزء‌بره» ۲۳ 
زیردست يك «گنزه بره دیپیر4 به‌امود حسا بدادی این دستگاه می پرداعته استء 
این رتیه و مقام درعهد ساسانیان موسوم می‌شودبه گنج آماددپیر -(6- 89 
«زم 01- ,۷ در عهد هخامنشیها متصدی «ضرابخانه» که «گه پتی تیش» -0 5 
عم نامیده می‌شد۳۸ و در دستگاه 


انه دادی به‌کار خو دمشغول بودء برای 
او لین بار از طرف دادیوش کییر: که مبتکز این شغل بود: در هندوستان ظاهرشد 
هساه 


و مودد استفاده قرادگرفت.۳۹ بدیهی است که شاهزادگان؛ .ویس 
اعبان و اشر اف که دادای املالد فراوان و زمینهای وسیعی در سرتاسر ایران» ذیر 


بعش یتدم ۵۷ 


عتوان و بودنداحتیا ج به‌اشخاصی داشتند که به‌امودآتان دسیدگی کنند: 


ضا بطان و مباشران اعیان و ملا کین قب از انقلاب سفید ۰۱۳۴۲ نامآنان‌دا 
برد ت‌ِ ۴ 


می‌تو انیم با قرایثی که در دست هست؛ به‌صودت «شوئثره‌دیپیر» بازسازی کنیم. 


هرصودت ماامی‌دانيم "که مرای ادادة امودآدتش» یی تهیذ آساد 
کارمندان؛ اقسران» و سریاذان» دفتری و جود داشته که نام بلان و سریازانی که‌کاد 
مهمی انجام می‌دادنده وشجاعت شایان تقدیری از آنان بروذ می‌کردء ددآن دفتر 
ثبت می‌شد و به‌نظرشاه می‌رسیدکهآنها را با اعطای نشان و پاداشهای مناسب: 
مودد عنایت و تفقد ملو کانه قراد می‌داد.۳۱ 

1 


بود دستگاههای ادادة مر کزی که موظت به‌رتی وفتق |مود و تأی 
نظلم و نگاهداری ساذمانهای شاهنشاهی ایران بودند و با دست دادیوزش بزرگد 
بایه گذادی شده‌اند. برای حفاظت آن: ایران احیاح ب‌يك ادتش نیرومند وجان- 
شاد به‌شاه و سرشاد از احساسات: غرو دآمیز برای سربلندی. و اقتداد ایسرانيات 


داش تکه ددفصل بعد به‌وصف آن می‌پرداذیم. 


5 
اد نش 

الف) سپاحگیری 
متم داد یوش - شاه بزرگ - شاه شاهسان - شاه سرژمینهای , پهناود - 
:با كمك اهودامزدا اینهاسرزمینهایی 
ازمن ترسد (مرا احترام گذادد)؛ براک 
من باجآودد. اگر چنین بیندیشی که اژهیج دشمنی نترسم؛ پس بهسپاه بای 
محیت کن, اگربه‌سپاه پادسی محبت‌شود؛ شادی همیشه پرجا باشد. (داد: 


پسرویثتاسب هخامنشی. دادیوش‌شاه گو 
مستند که من دادم با این سپاه پارسی که 


شش 


البته پرواضحاست که فتوحا تکودش‌دوم‌ودادیوش اول. که بنبانگنادان 
شاهنشا هیا یر ان‌هستند؛ بی‌تیروی يك ادتش مجهز وماظم غبرممکن بود. در بدو 
امن با كمك این‌ارتش» کود شکییر بدفتج کشودهایی که‌مردم آن ذیر یو غ استبداد 
حکومت خود می‌زیستند» دفت و پرچم آزادی دا یداهتزاز در آودده شالرد يك 


م۵ ایران دد دعاث هحامشیات 


شاهتغاهی «جهاتی»۱ دا براساس عدالت و عطوفت استو اد کرد." در قمتی 5 
به‌سیاست مذهی شاهتقاهان هخامتشی دد اینکتاب اخضاص داد ۱ 
خر احیم دید چگ نه قوم بتی‌اسرائیل کودش راء هتگام ورود به‌یایل: پذیرایی 
عتو ان قرستادة بهوه و تبرله + 


که کودش حود یاقی گذاشت حکایت دارد از ورود پیرو ژمندانة او بهباپل 
وحدایان دیگر این شهر که نبوئید به‌جای دیگر نقل مکان‌دا 


بود و استردادآتها به‌مبدهای پیشین. 

دادیرش بز رگ تیر علت اصلی دخالتهای نظامی خود را درسرزمیتهای 
مختلف براساس دواصل توجیه می کند: یکی جل و گیری اد اشاعة قساد و بسر- 
انداختن بنیان «ددوژ» (درو غ): که به‌وسیلة یاغیهایی که بهنامهای مستعاد و بر- 


لاف پرچم استقلال دا برافراشته بودند. درجامعه دسوخکسرده بود؛ 


مانند وگومات» که حود دا «بردی»۰ برادد کمبو چیه و سر کودش: یسردم 


معرقی کرد؛ دوم اعتقاد و ایمان داسخ دادیوش کبیر به‌اینکه برای ایقای دسالتی 


که اهودامزدا بداو محول کرده به‌پادشاهی رسیده است تا ظلم و ستم و فاد 
و نادرستی دا: که ین‌مردم دواح یافته بود» دیشک نکند و به کشودهای ی که 
دایم درجنگ وستیز بدسرمی‌بردند. آدامش بخشیده صلح و«دات» (داد) خرددا 
شامل حال آنان سازد. 

روقتی اهودامزدا دید که این «دهیاوه»ها دا 
مرا یاری دادکه به‌این وضع پایان دهم۳. در کتیبهٌ دیگر دادیوش چنین گوید: 
«هرچه یدی بود من بدنیکی یدل کردم - دهیاوه‌هایی دا که با یکدیگر دشمنی 
می‌ورزیدند دوباده برجایشان‌نشاندم» با كمك اهو دامزدا: تا اینکه به یکدیگر آزار 
ترسانند و یکدیگر دا نکشند. و رل وادد پیش دات 
(دادقانون) من سر فرودآوردند تا زودمند به‌سکین ستم نکند.۲ 

ادتش‌پادسی بو دکد به کودش اول‌یادی کرد 0 را از ذیرقید و تدلط 
براین: لت اقنداد وما یه فتخار شاهتشاهان‌هخامتشی 
بو د. کافی است به‌نقشی کدنما یند گان‌سر ذمینهای-تعدد و دود افتاده در آندیده‌می شو ند 
تخت سلطت دادیوش دا بددوش می کشند. نظر اقکنیم تا درك کنیم که در آن 


درشورش و انقلاب مستند 


مادها دها یی‌دهد. 


2۹ 


دادیوش با چه احساساتآميخته به‌فرود از سریاذان ایرانی یاد می کند: « اگر 
می‌خواهی بدانی چه بسیاوند سرزمینها یی ند من فتحکردم؛ به کسانی که تخت 
سلطنت مرا می برندنظراقکن. بدین‌سان خواهی بتیرفت تا کجا 
دفته است و خحواهی دانست که درچه جاهای دودافتا 


(۰/:۵:7۵ خی نه) ایران دا سر کوب کرده است.»۵ درجای دیگر دادیرش 
م ی کو ید: «اینها هستند «دهیاوه‌هایی کد در پرتو اهودامزدا پاسر باذاد پادسی 
گرفته‌ام.» (دادیوش تخت جمتید ه 8 ۲). افلاطون در کتاب «قو 


می‌تویسد: «درزمان‌ترما نروایی کودش‌سرباذان و افسران‌ایرانی دوستان صمیمی 
این شاهزاده بیدند و با حرادت هرچه بیشتر برای کسب افتخادات جان حرد 
دا به‌حطر می|نداختند,»۵ 

شاهنشاهی هخامنشی در اوایل تأسیس یر يك نو ع حکومت «نظامی» 
استواد بود و در دأس هريك «دهیاوه»‌هایی که فتح می‌شد يك فرماتده ادتش 
گداشته می‌شد. این وضع تا آخرسلطنت دادیوش کبیر ادامه داشت. ثبات ودوام 
شاهلشاهی ایران دا نیروی نظامی تأمین م ی کرده و دد عین حال شکوه و جلال 
می بخشیده است. 
اصلی ادتش ایران دا در ابتدا سریاذان پادسی تشکیل می دادند 
و به‌تدریج سر باذان ماد نیز به آنان ملحق شدند. چون هر دوقرم از يك تیره و 
نواد بودند؛ دیری نپا یید که با یکدیگر ممزوج شدند و سرباذان ماد به‌همان 
انداژه که پادسیها مورد اعتماد شاهنشاهان قراد گرفته بودند؛ اذ عنایت شاهی 
برخورداد شدند. چنانکه در مراسم نمایش کالاها و امتعة ساعت کشورهای 


هت 


گونا گون؛ که‌به‌وسيلةٌ نما یندگانشان درتخت جمشید تر تبب‌داده شده 


دو بدنام 


پادس دا 
نقط تجهیزاتشان اذ یکدیگرمتمایز می‌سازد. مشاهده می کنیم که بس از استقر اد 
و ثبات حکومت هخامیشی» این امتزاج به‌حدی دسیده بودکه یونانیان قرقبی 
آنان تمی گذاشتند و آنها دا گامی پادس وگاهی ماد می‌نامیدند. پس اذ 


«تقدیم حدیة نودوذی» معروف گردیده است. حور سرباذان ماد 


حصول آدامش و استقراد شاهتشاهی» به تددیج واحدهایی اد در يك ازدهیاوه- 
های دیکر به‌اذر اد ادتش ایران اضاغه شد. بجز سر باذان بابلی که به‌واسطةٌ 


اث معامتتیات 


و ارات دد 


شور ش که سا کنین بایل برپا کرده بودنده اعتماد حکومت مسر کزی ایران از 
آناث سلب شد وآنان از جزئی استقلالی که گرقته بودنده محروم گشتند و حلع 
سلاح شدند.7 

یکی دیگر از علل اقتداد و نیروی ادتش ابران که از جهات قوقا !کر 
کمتر اهمیت ندادد: ادّش و اعتبادی بود که اير انیات برای حرف سر باذی قاثل 
بودند:۷ قبلا"شرحی دادیم کهطقة ره شتر بلافاصلهپس اذطبقهاترو ان(دوحائیان) 
باه در تقیم بندی اجتاع ایبران قراد داشت. بناسراین حرف 
سر بای مقام ادچمندی دا دجامعة ایران قدیم حا تز بوده است. 
یس تکه شاهتشا هان 


در این صودت جای هیچ گونه اعجاب و 
حخامنشی: و بعد اذآنان فرما نبروایان ساسانسی» توجه خوه دا به‌این موضوع 
ِ معطوقمی‌داشتند وسر باذانایراتی برای آنانما یشمباهات و افتحادبودند. ی 
مین دلیل اس ت که داد یوش کپیر: در سنگنبشتة دیگری: خوشنودی خود دا ی 
|براژ سپاسگز ادی از سرباذان پسادسی آشکار می کنده,هنگامی که می‌گو یتد: 
است کشودهایی که من باکمك سریاذان پادسی و به‌یادی اهودامزدا 


« این 
گرفتهام:۸ 

واژه‌ای که در عهد هخامنشیان برای ادتش به کادمی‌دفته «سپده» (سپاه) 
مهم 5 بوده است. و آن ذیر فرماندهسی کل يك سپده مثیشت (سپاه مهشت) 
5۵9 ۱ قرا داشته و تعدادی «سپده پشی تیش ۵06-۵11۶5 ۰5 
که جزء افسران عا لیرتبه به‌شماد می آمدتد۱۱» يا فرماندهی کل در دتق و قنق 
امیدنظامی تشريك ساعی می کردتد. 

در قصل مریوط یه‌تقسیم شاهتشاهی ایران یه‌چندین استان» خواهیم 
دیدکه تعداد افران ادتش و امرای لشکری پیوسته دد تغیر بوده است. 

ارتش ایران اذ نبروی ذمیتی و ددبایسی تشکیل می‌شده است. تیروی 
زمینی به‌تو يةً خود عبارت بوده است اذ سواده نظام یا «اسه‌یاده۲۵96۵۲۵4و 
پیاده نظام که آن دا «یدتی» :0-۲ می‌نامیدند. ۱ 

سر باذان واحدهای سو اده‌نظام و اسبهاشان سر تا پا از ذدههای آهنین 
پوشیده شده بودند؟۱ و قرماندهی این واحدها دا «وسپودان» شاهزادگات و 


۸ 


اشراف و سران طوایف ایرانی برعهده داشتند و تمام تیرو و اهمیت ادتش بر 
این افسران متکی بود. ذیرا فقط بهآنان؛ که ایرانی الاصل بودند» اعتماد و 
اطمینان می‌شد۱۵. از طرف دیگر چون طبقه اعیان و اشراف صاحب ملك و 
مکنت‌بودند» می‌توانتند سریاقان شجاعی بین دعایای نود اجیر ۱۶ و ترما ندهی 
آنان دا تقبل کنند, 


چندین نام از شهسوادان دلاود و تام آودات ایران دد طی قرون بسا 


دسیده است؛ اذقبیل «تخمه سپده» (تهم سپاه) 06۵ و-7۵:00 یعنی دادای 


لشکری ژودمتد!۱ يا ثیرومند. تمونة این گوته ساذمان بو یژه دد زمان اشکانیان: 


که نوعی حکومت ملو لا لطوایفی بود؛ به‌چشم می‌خودد. موقعی که مار کوس- 
آنتو ینوس ورز۳-۸9۵۵ 2 6 بسرای «جبران شکست ی که پادتها به کراسوس 
عپومس وادد آودده بودند: به جانب شرق لشکر می کشده فقط وچود 
چهارصد شهسواد ایرانی برای ددهم کوفتن ادتش یرومند دوی‌ان کافی 
۱ 
چندی پیش از آن فقط با دخالت بست‌وینج تن از وسپودان. که‌هر- 

يك فرماندهی سرباذانی دا که خود اجیرکرده بود داشت؛ یادتها (برئوه‌ی) 
تو انستند مجدداً ژمینهای اسراثیل را محاصره وشهر اورشلیم دا اتلط دومیان 
آذ ادسا زند.۱۹ 

فرماندهی کل قوای سواده‌نظام داء که می‌توان به لشکر ذدهپوش عصر 
جدید تشبیه کرد. يك «اسه باده پئی‌تیش» 00۳۵-2۵0:5هدت عهده‌داد بود. 
در عقب سواده‌نظام؛ پیاده نظام بهراه می‌افناد و سرباذان این واحد اذ سپاه» از 
سا کنان بعضی «دهیاوه»ها تشکیل می‌گردیدند. 

یعضی از سرذمینها: علاوه بر مقداد ما لیاتی که یهخحزانة شاهنشاهی 
پرداعت می کردند» موظف بودند هرسال عده معیلی سر باذ در احتیاد اد تش 
ایران بگذارند. 
سواده و پیاده نظام به‌دسته‌های صد نفری*۰۲ هز ادنفری و ده هز ادفری 
شده بردند که فرما ندهان آنها دا بهتر تیب «ستهبتی تیش» (صد بل)-3610 


رم: «هزاده ی تیش» (هزاد سد) 0207۵-۳03113 د «ییود بش ی تیش ! 


ود مات حعامتیات 


وه ۱۳ 


(ده راد بد) 26672-0۵۶1۶ می‌نامید ند 

کلذافراد اد تش‌ایر اندا دردمان لشکر کشی شا یارشا به بوتان شصت لک 
تخسین زده‌اند و نام چند نقر از این لشکریان دا تادیخ ثبت کرده است؛ اذجمله 
) 
با نوس:سمردومنسی 5خ7ع/906۳۵ک پر او تانس 0:۵(69؟ 
وزوم ۸۶ پسرداد یوش از اتوسا دختر کودش کیرء مگاییزوس 
وس «رم۲۱۰20 
در ستکیشتة ستون نام سردادانی دا که در جنک با 
می کند: مانند ویددنه (هیدادنس: ویددنگ) 
مبرم۵ ۳22 که با قر گر دتس وخ)موهوط در مادا جنگید۳؛ گوبرووه (گوبر- 
یاس) که شودش با بلیهادا ددهم کو بید ۳۳؛ و یتدقر نه(اینتافر نس) 37۵۵72۵ 
ایلام موفق به‌سرکوبی بایان شد.۱۴ نامهایی که داد یوش کیر دد 
کنیه‌های یستون ذکرمی کند با نامهایی که هرودوت در ک اب‌خود (70 :11) 
ده سل همیشه اشتباهاتی دا برملا می‌سازد. ددفهرست زیر اختلافاتی ک» 
ن دونبع وجود دادد اذتظر می‌گذدانیم؛ 


بریاس) 6۵6۵۳۸۷۵ * تر یتا نتخمس -7716 


ماددو تیوص پسر گو 


و سرا 


شردشیان به‌او یادی کرده‌انده 


حر ودوت (دقتر ۷۰۰:۳) دار یوش بیستون( بتدهای ۸ع-۷۰) 


نافر تس وخو6۳/م 1:06 وینده فرند موه 1/۵ 
(فرند وحیه سپاده 5۳۵وردهی,۲1) 

وتا نس 9۵۰ اوتانه رت 
(ترزندتر ناسپسوخمر وه«« هط  )‏ (فرژند ت م) 
۳- گوبریامی دراه گو بردوه هسسمعطیهی 
(خرزند هیدادنس دظ۵7بر )13‏ (فرزند بگه‌یکته ۵« عنط۵ع2) 
۴-مگاییزوس . عدیرطاهعه/ ۸‏ اددومنش ۱۳ 
(فررزند اسباتینس (اسپچنه) (فرزند وهو که ۳۵۵۵ 


د۵ 4۵2۵/۸ ) 


پعس یی ۶۳ 


مرودوت (۷/۸۲) اظهاد می کند که ماددونیوس؛ که دریاسالادی ایراث 


در جنک سوم با بو نانیان عهده دار بود: فرژندگوبریاس بوده است. 
فقط دد این مودد نوشتة او با آنچه دریستون‌آمده انطباق دادد دلسی 
مگاییزوس: فرزند ذو پیروس (۰)۷/۸۲ نه با «یگابوخشام ارتباط دارد وته 
نو اوست. 

مستة م رکزی‌نیروی ددیابی ابران دا ملوانهای فینیقی:قبرسی: کبلیکیابی 
و مصری تشکیل می‌دادند. هرودوت می‌نو بسد که به‌مصر ها نمی‌شد اعتماد کرد 
چون نه مايةً حوب سپاهیگری داشتند و نه برای قرما ندهاتشان با دل وجات می- 


جنگیدند. همان طود که درنقش تما یندگان «دهیاوه»ها. یاسرژی‌های شاهنشاهی: 
حامل تخت سلطنتی مشاهده می‌شود: نماینده بابل بدون سلاح جنگی است. 


این نقش می‌دساند که با یلیان تیز مورد اعتماده جزء ادتش ایران نبودند دبس 


از چندین شود ش که پی‌ددپی دد با یل دخ داده نمی‌توانستند در امود حساس 
مودد اطمینان قراد گیرند. پس اذآخرین شررش: که به‌دست شخصی به‌نام 
«بیشماتی» ددسال ۴۸۲ ق م صودت گرفت. و ذو پیروس» استانداد ایراث؛ که 
از طرف خلیارشا تعیین شده بسود» به‌قتل رسید ۲٩‏ با بل 
شد و سپاهیان هردو «دهیاوه» درهم ادغام شدند و یابل به‌نام کلده تامیده شد و 


استان آش ود 


از سال ۴۸۶ ق م دیگرنام « بسابیروش »0 206۳5 با بابل به کار نمی دفته- 
است . می‌توان گفت که نام بایل از دوی تة 
کردید. ۲۴ 

در جنگی که خشیادشا با بو نان بسی کرد نیروی ددیابی ایران دا ف 
و قبرسیها تشکیل می‌دادند. قبرسیها تعداد یکصد و پنجاه کشتی دد ۱ 
گذاشته بودند و شاهرادگان نیمه مستقل فنیقی ار قبیل گ گوس و۱074 7 
نا کس دموروپرر و توتما گرداسمموویور: 7 مانند یو نانیات مجهز بودند وسیصد 
کف بدنیروی دریایی ایران بدین قسم اضاقه شد. 

علاوه بر سرزمیتهای‌فوقال کر؛ اقوامپامفو لیایی و کیلیکیا یی‌تیز هر کدام 
یکصد قایق سه جفت پادویی وعرورخرزم/ آوردند. اگر گفته‌های هرودوت 
دا یاو دکنیم نیروی ددیایی ایران دا در لشک رکشی خثیارشا درحدود یکهزا 


شاهنشاهی ایسران محو 


یاد ایران 


و ایراث دز مات ععاعتتيات 


دویت کفتی تشکیل میداد - و درنیروی زمیتی علاوه یسر سرباذاش مادک و 
پادسی» عده‌ای اذ سر باژان هندی مجهز به گردونه‌هایی که با گودخ رکشیده- 
می‌شد بودتد و عبايندة آنان در تخت‌جمشید دیده می‌شودکه گودری 


هبراه دادد. 

لشک رکشی خئیارشا به‌یونان مورد جر"و بحث و تفسیرات فراوان قرّار 
گرفته و کم و یش به‌ضرد ايران تشریح شده است. متأسفانه ایسن شک رکنی 
آنچنانکه باید عود و بردسی نشده است. چنانچه دداین لشکر کشی‌اشتباها تی: 
سم از طرت تساینده وفرمانده کل‌قوا دخ تمی‌داده یعنی خود حشیادشا 
مرتکب اشتباهات نظامی نبی‌شد. گمان نمی‌دود که ایرانیان با شکست مواچه 


می‌شدند.۱۷ 


تبرد سالامیس (سالامین) چه از 


نظر بشک رکشی و جه از لحاظ نظامی: 


جیزی بیش از عااحت وتاز درخالد دشمن و نما یش‌عظمت و شکوه‌شاهتشاهیایران 
نبود. چون قمت اعظم ال یونان وقسمت ممدن‌تر و پیشرفته‌تر وادد عین جال 
غتیتر آن» جزو امپراتودی ايرات شده بود: و موقعی که خشیادشا اذاین ‏ 


برگشت: ايك وجب ازحالد شاهنشاهی از دست نرقت ولی شکست معنوی آن در 
اثرحبط و اشتباهات فرماندهی ادتش؛ که از غرود بیحد وحصر سرچشمه 
می‌گرفت» بس هوشر بود و طلسم « شکست تاپذیری » ادتش ایسران دا 

اشتیاه در اینجا بود که پس اذطی چنین مسافتی طولانی؛ می یایست به- 
اشکریان ایران وقت کافی برای استراحت و تجدید قوا داده می‌شد؛ ضمناً 
ادتش ایران می‌بایستی برای نبرد در ددیا آمادگی پیدا می کرد دلی خثیارشا 
عجله کبرد: و آنچه همیشه در چنین مواددی پیش می‌آید؛ پیش آمد. بدین معنی 
که از زمانی که کودش اول پادسییا دا از تسلط مادها آذاد ساخت و در صدد 
کنودکشایی بر آمد. سابقه نداشت که سر باذان ایراتی دد نبردی يا شکست 
مو اجه شوند. اذ این‌دو غرودی بیسد شاه جوان بی تجر بة ایران دا گیج کرده- 
بود و او قبل اذ آماده کردن شون ایران برغم نصایح ددست وبجای عمویش: 
ماددوتیوس» فرمان حمله داد و ناوخدایان فتیقی دا برای اینکه. به‌علاف فرمان 


بحش یک ۶۵ 


ای‌حمله را زود شروع‌نکرد: یودند: امر به کشتن کرد. بدین قسم فنیقیها دلسرد 
شدند و ازکادژاد ببرون دفتند. پس اذآنها مصریها؛ که قاعدتاً نمی‌شد ب 


3 
اطمینان داشت؛ اذ فتیقیها پیرو ی کردند. درنتیجه دریای اه برای ناو گان دشمن 
قابل ملاحظه‌ای 
ضعیف شده بود» پیش یی می‌شد. به‌علاوه طو فان دود اذ انتظادیکهدد آن- 

هنگام دخ داد به‌شکست کمك کرد 
در تادیخ يك قوم» شکت نظامی سانحه‌ای یش نیست: به‌شرط اینکه 


آذاد شد و با اين امر شکت‌نیروی ددیایی ایران» که به‌اندا 


عوجباتی که چنین حادثه‌ای را به‌وجودآورده‌اند بردسی شوند؛ و دذم‌آودان 
میهنپرست همواده آن دا در تظر داشته باشند. ماددوتیوس دد حلال این مدت؛ 
سروسامانی به‌نیروی زمیتی داد که از پادسهاء مادهاء ایلامیها و هندیها تشکیل 
داده بود؛ یعنی درواقع تمام نخبه‌های ایرانی آنان دا آمادهُ حمله کرد و تا به- 
قلب ساددیس (سادد) دسانید و با کمك سپاه دیگری به‌قرمان‌دهی ادتابانوس 
ادتش ایسران دا به سوی پیروزی منوق داد. ولی اشتباه اولیه کار خود دا 
کرده بود - ماردوتیوس مردانه دزمیان عده‌ای از سپاهیان حود شربت شهادت 
تِ 

پادسیان با اژدست‌دادن فرمانده حود همان طور که برای نژاد آدیایی 
معمول بوده و هست؛ همینکه رهبر خحود دا از دست دادند پا به‌فر اد گذاشتند و 
جنگ بدین قسم به‌نشع یونانیها تمام شد. 

چنانچه عد سر باذان پیاده‌نظام هنگام لشکر کشیهای مهم کافی یه نظر- 
تمی آمده نو بت به‌تودة کشاودذان می‌رسید که به‌روایت نو یسندگان یونانی با 


شلاق بهجبهه روانه می‌شدند٩۳»‏ واین همان‌گو نه است که رومیان درمورد ادتش 
ایر ان درعهد ساسانی نوشته‌اند.۲۹ 

در ذنات اددشیر دوم» به‌تددیج عناصر ییگانه. که حبادت اذ مزدودان 
یونانی بودند دد ادتش ایران رخنه کردند» بدیهی است که به‌چنین سر یاذانی: 
که بدون ایمان وهدف وفقط برای پول و به‌دست آوددن غنائم خود دا دراختیار 
تیروی ایران می‌گذاشتند و گامی‌هم تما یلات وددا به‌یاغیگری مانند پوتیاثیهای 
آسیای صغیر پنهان نمی کردند*۳: نمی شد اطمینان کرد. 


شبختانه فرماندهسی تمام اسپده (سپاه) دا افسراث ایراتی عهده‌دار 
بودند و درنقاط حساس و سوق لجیشی مسانند ممفیس در مصر سفلیء حبشه( ٩۳‏ 
ساردیس پا یتخت قدیم لودیاء جلکه‌ها ی کیلیکیا: در جنوب شرقسی 7 
شاهزادگات نیمه مستقل بر عهده گرفته بودند که هرروذ يك اسب مفید یرای 
احتیاجات سوادهتظام "و تقاط سوقا لجیشی بدهند.۲۱ دد تمام اين نقاط قلاع 
يا دژهای محکم ساخته پودند ۲۲ و شاهراهی که ساددیس دا به‌شوش متصل می- 
کرد اد این تقاط و استحکامات عبود می کرد؟۳ و سرباذان بادسی اذآنها 
تگهبانی می کردند. 

در استان عصر (ممقسی)» در بایل؛ در تراکیا۲۵ در ساددیس که دد مان 


تولیاء 


سلطنت‌داد یوش اول استحکانات آن بهتا با لوس و پس از آن‌به‌يك سرداد شهرب ۲۶ 


یه‌نام اوروتتس سپرده شده بود+ همچنین دد ادمنتان۲۲ دژهایی وجود 


داشت. 

وجود چنین شاهنشاهی مستلزم داشتن ادتشی بودکه دد عر آن و هر مکان 
بتواندشودش یا حملة دشمنان دا سر کوبی کند و در نتیجه | لام ب‌داشتن سانمات 
شاهنشاهی نظام‌وظیفه برقراد بود که جوانان 


صحیح ومرتبی بوده‌است. دد این 
از سن یست‌سالگی مشمول آن می‌شدنده ولی دودة‌آن به‌تحقیق معلوم یست. 
این نظام‌وظلیغه به‌متظود تعلیم و تربیت عده‌ای سر باذ برجسته برای‌امود جنگی: 
حراست مرز وبوم شا هی برقراد شده بود. ددبادة تعیین سن بست سالگی 
ن جنگی هرودوت (209 ,7) چنین می‌نویسد: « هنگامی که 
کودش از رودخخانهةً ادس عبو کرد به‌استراحت پرداخت و شب‌هنگام دویایی 


برای آمو- 


دید که در آن پسر ادشد گشتا ب دادای دو بال است که بردوی شانه‌هسای او 
روئیده شده: یکی از بالها بر آسیا سایه اقکنده بوددو دیگری برادوپا 


بزرکتر کشتاسب دادیوش تام‌داشت و در آنموقع تقریباً یست‌سال داشت و چون 


حتوز به‌سن بردن سلاح نرسیده بود پددش ادشامه هو«ه اذ ترة 
هخامتتی او دا در پادسه جای گذاشته بود.» دد اینجا نا گزیر به‌تذکر هتم 
که در جای دیگر (1,115) «یدد تادیخ» دادیوش کییر دا از تسل هخاشی 


تمی‌داند. 


۶۷ 


در موقع اشکر کشیهای مهم مانند نبرد پا یونان و مصر: در زعان سلطنت 
دادیوش اول و خشیارشا۰۳۸ تمام جوانان سرزمینهای شامنشاهی بهذیر پرچم 
دعوت می‌شدند.۳۹ موقعی که پادسیان برای اولین باد به‌تعاله مصر پای نهادند 
ش رک تکردنند.۴۹ بین تمام 
بوش سریاذان پادسی بهمبادژه 


عده‌ای از سر بازان مزدود یونانی دد این جنگ 
سرباذان کشو دهای مختلف که در تبردها دوش با 
می پر داختند ستکاها وعع۴۱5۵ بودند و به‌فرماندهی افسران پادسی و مادی؛: 


باشهامت‌تر و دلرانه‌تر می‌جنگیدند. و بدین جهت بیشتر مودد توجه بودند.۲۳ 
ی که تا انداژه‌ای موجب تعجب وشگفتی است. در ژمان ساسانیان نیزه پس 
از گذشت بیش اذ پانصد سال؛ به‌نام همان قبایلی که ذیر 
حدود وئنور شاهنشاهی ادای وظیفه می کردندءبرمی‌خودیم‌ما 


چم ایران در حفظ 
«گیل‌ها وع6: 
کرد و کی (کردها) وو«ع:0۵۳:۵ سا کنین شدال ایسران و قفقاذ یعنی الثی‌ها 
وورغ 41 وخزدهاه باعتریان(با کتریت تیان)۳۲۰ 

کشودهای ی که ب 
دود دا نسبت به‌شاهنشاهی به‌ثبو: 


بر فرمان ایران قراد می گرفتند» تا ذماتی که وفادادی 
نرسانیده بودند به‌حالت خلع سلاح یه‌سر 
می‌بردند۳۲: ولی پس اذحصولاطمینان کامل: سرباذان آنان زیر فرما ندهی افسرات 
یازمیحدمت میکردند :۲۵ 

حنگامی که جنگی به وقوع می‌پیوست برای اطلاع اذ وضع جبهه و 
صدور غرماتهای لانم؛ شاهتشاه بر تختی که در وسط میدان کارزاد استواد می- 
کردند» جلوس م ی کرد و بر تحولات جنکی تظادت داشت.۲۶ اشیل (آیسخو- 
لوس). شاعبرمعروف یوتانی؛ می‌تو یسد: «هتگام لشکر کشی ایرانیان به‌سری 
ی» که برمیدان جتکک و برساحل دریا مسلط بوده ا 


یوتان؛ حشیادشا برتبة با 


دور تحولات رم دامشاهده می کرد.»۴۷ 
و دا گادد سلطنتی, که به گارد جاویدمشهور گشته- 
است. ذیرفرماندهی هزاده پثی‌ئیش ۰/020۳۵-۳۵:1:5 و امرای دیگر لشکری 
و کشوریمحافظت می کردند.»۳۹ 

برای سرشمادی سر باژان به‌منظور اطلاع از تعداد مفقو دشدگان یا کشته- 
شدگان درجنگك: پادسیها وسیلهٌ مخصوص و 


مواردی شا 


متکرانه‌ای به کاد می‌بردند. بای 


۸ ایراث دد مات ححامتتیات 


متظود محوطه‌ای دا: که کتجایش ده هز ار نقر سرباژ داشت و قبلاا پیش ینی 
و تهیه شده بود: يا دیوادی محصور می کردتد و دسته دسته سرباژان دا درآن 
جای می‌دادند تا گنجایش وظرفیت آن پر می‌شد و بدین گوانه آمادگیری سربازان 
انجام می گرفت.۲۹ می‌تو ان حدس زد که محوطه مذ کور می‌یایستی به‌شبکه‌های 
کوچکتری؛ که هريك گنجایش عدة کمتری دا داشته تقسیم شده باش د که 
تمداد یاقی‌ماندة سرباذانی که عدة آنسان کمتر ا ده هستاد "بوده است یه 


دستآید. 

در موقع عقب‌شیی الزامی و نا گزی ایسرانیها بسه‌جنگك چریکی می- 
پرداختند: و همان طو که در زمان اشکانیان"۵ و بعداً درعهد ساسانیان۵۱ معمول 
ومتداول بود: قبل از عقب‌تشینی هرچه دا که ممکن‌بود مورد استفادة دشمن قرار 
کیرد آتش می‌زدند.۱* 

ادتش ایران؛ علاوه بر ادای وظایف سربازی: آلت اقتداد و وسبلهّاولية 
برقرادی صلح و آدامش کشودهای شاحتشاهی ایران بود. بهواسطهٌ استحکامات 
و دژهای ی که در سراسر امپراتودی و درنقاط حاس ساخته شده بود سرباذان 
ایرانی می‌تو انستند در هرژمان و مکان؛ چنانچه اغتشاش دخ میداد باسرعت 
هرچه تمامتر آن را درنطفه حقه کنند و شورش و طغیان دا ددهم کو بند. 

وسیلهةٌ دیگر ی که هخامنشیان برای جلو گیری اذ شودش احتمالی و هنگام 
تمایل اهالی محلی بهسر کشی» بهکاد می بسردند کوج دادت آنها: بود. در مات 
دادیوش کییرفونیکوسی‌ها وبر:(0ع۵:م اذ مردم تراکیا (تراکیه) ٩‏ بهضد 
داد یوش شوریدند و نمی خواستند. سر تسلیم رود آورنده دادیوش آنان دا به‌جای 
دیگر انتقال داد. همچنین لیا ثيان وبمعبرفل (بر که‌ایها دو«ع۵ع0۳ظ) دا به 
(با کتریا) کو ج داد.۴٩‏ 

بین سرباذان ادیش دادیوش سوم عده‌ای ار سا کنان‌کاریا( کلدید)ع: 66۳ 
وجود داشت که اذ نقل مکان داده‌شدگان بودند.۶۵ 

با اسرای جتگی به‌طور کلی حوب رفتار می‌شد. آنان دا درجاهای منی 
مستقرمیکردند. دادبوش اول اسرای ملطی وورهزوع/: ۸ ۵۶دا به امپه (اگینیس): 
مور عاقع درمصب رود دجله نقل مکان داد و اسرای ادتریایی (ادترید) 


اختر 


بخش یک ۶٩‏ 


ورن ( ۳و5 دا درمنطقة شوش مستقر کرد و برای آنان خانه ساعحت.۷٩‏ این دوش 
ودکه قبل از هخامنشیان؛ آشودیها و بابلیها دد قرون هشتم - هفتم و ششم قبل 
از میلاد به‌کاد برده بودند.۵۸ 


در مان اشکانیان نی این دوش معمول بود. ادتش کراسوس پس از 
شکست از پادتها تعداد ده هزاد تفر اسیر جنگی از خود باقی گذاشت که 
پادتها ( پرئوه ) آنان دا دد منطقه مار 5 
دادند. ۵٩‏ 


تبانه ۸۸۵۳۱۵۵ ( مرو)اسکان 


در عهد ساسانیان نیز به‌همین منوال دفتاد می‌شد؛ حسرو اول کوهپایه- 
نشینان بادیز و9 در استان کرعان دا درمناطق مختلف پراکنده کرد و به آنان 
بقه کرد.** احالی چل ام 

شیو نی‌ها ۴۱6/,:0۸:/6۵ پس اذ آنکه از شمال گر گان ادیشه کن شدند7۲: به- 


محل اقامت جدیدی داد و مجبو 


به‌تعدمت نظام وا 


شهر شاه دام پیرود 31-8762 کوج داده شدند و مجبور به‌عدمت 
نظام وظیقه گردیدند.۶۳ همان وضعیت برای طوایف الثی‌هنا و خزد پیش آمد. 

خسرو اول ده هزار اسیرجنگی را که از آنان گرفته شده بود.۳* در استان 
آذد بایجان اسکان دادث؟ و سا "نان شهر مخرو بةآنتیرخیا (انطا کیه) دا در شور 


وهاسو- وس رو دد نزدیکی تسفون» که از دوی طرح و 
(انطا کیه) ساخته شده بود. جای داد.7۶ 

برحلات گذشته یعنی عهد تسلط کلده و آشود. که سلاطینآنان اسرای 
جتکی دا سر می بریدند و جامهای شراب آغشته به‌حون آنان دا سر می کشیدند: 
ایرانیان اسر ای‌جنگی دا به‌کارهای عام لمتفعه می گما شتند. در عهد ساسانیان دد 


بعضی ازتقاط ایران اژ اسرای جنکی مستعمره‌هایی تشکیل می‌دادند و آنان دا 
2 


به‌امودکشاورزی مشغول می کرد 
شاپود اول اسرای جنگی دومی‌دا ددجندی شا پودمستقر کرد*7 وایرانیان 
از تخصص آنان ددفن ساختمان ومهندسی استفاده کرده تأسیس سد معروف به بند 
قیصررا برعهده آنان 
پالاخره شاپود دوم اسرایی‌دا که درجنکك با دومیان‌دد شهر آمد(دیادیکر) 


آ هد ۶5 


په‌دست ایرانیان افتاده بود در شوش سستقر کرد و ال هنر پادچه‌یافی که داشتند 


استفاده شد و پارچه‌های ابریشمی و زدیقت ازآن تادیخ دد ایران دواج 


ن روش نتایجی مفید در برداشت واموره استفادة عمومی 


قراد می گرفت. 
ایرانیان عهد ساسانی این 5 


اسرای اسکانگرفته دا «ایران نشتگان» 
می‌نامیدند۲۲با و جودایتکه‌این ایران تشستکات جات‌سا لم به‌در می بردندوضمتآمورد 
ملاطفت و عنایت قراد می گرفتند» چتانکه در مرعصر دیگری هم در ایران‌دیده- 
عدء اس از ملاافت و ترحم ایرانیان سوه استفاده مبی کردند. تا موفی ۳ 
رومیان بسذهب میح نگرویده بودند از طرف اسرای جنگی یم اغتشاش و 


شودشی تمی‌دفت و مزاحمتی ایجاد تمی کردند. ولی پس ازآتکه دوبان ب 
تدریج به‌سیحیت گرا یدید و خحود نیز آلت گسترش آن شدسد؛ دد ايراث این 
ایران‌نشستگان کانونی براک اغتشاش وجاسوسی شده ناداحتیهایی فراهم کردند 
و با تبلیغات حود انقلابهابی یداه اندا 
به قلع و قمعآنان گرقت و چنین عکسالمملی باعت شدکه يك برگ اذ تادیخ 
ایران لکه‌داد شود.۲۴ 


۳۰ و ناچاد حکومت ایران تصمیم 


ب) ساذمان امتش 


شالودة يك ارتش مرتب و منظم دا کودش دوم دیخت و آن دا به‌چندین 
گروه تقسیم کرد. هرگروهی از واحدهای کوچکتری تشکیل می‌شد و فرماندهی 
آنها دا به‌وسپوران؛ شاهز اد گان؛ و یس بثی‌تیش‌ها و دهیو پلی‌تیش‌ها واگذاد 
کر دکه من بعد عنوان هزاده پشی‌تی ۷۵ و بیوده‌پثی تیش ۲3 ۲۳۵5۱۵۳۵-۳۵۶ 
به آنان داده ش که درنزد :+ 


نیان به تر تیب یه‌نام‌های خیلیا دخوسو00()0 2۶ 
و میریادخوس وه)(6۵0شهرت یا فته اند, 

همان طود که قبلا" دیدیم» نیروی ذمینی ايران عبادت بود اذ سه باده 
(سواده‌نگام. سوادان)) مجضعوی. پدتی (پیاده نظام) هم که ذیر قرمات 
امرای لشکری قراد داشت و شاهنشاه ایران سمت فرمانده ی کل قوای زمینی و 


بش بعم ۷۱ 


بحری دا عهده‌داد بود. 

در اوایل‌پیدایش شاهنشاهی ایران؛ یعتی ایتدای فرما نروابی کودش کبیر 
(۵۸ه قم) تا آخعر حکمرانی خشیادشای اول (۴۶۵ ۰)68 یعنی تقریبا در 
حدود یکصد سال؛ حکومت‌ایران‌دانوعی دذژیم تظامی اداده می کرد. در بدو امر 
ادتش ایران فاقد تکیسلات و ساذمان منظمی بود. سران طوایف و ایلهای 
مختلف هريك ب‌متظود دفاع ازقیله‌های‌خود مجبو د به تجهیز ونگا هدادی عده‌ای 
سر بات که اذیین دعایای خود انتخاب می‌کردند» بودند؛ و اینان نیروهای 
پرا کنده‌ای بودند که درنقاط مختلف به گله دادی و چوپانی یا به کشت و ذبع 
می‌پرداختند. اولین اقدام کسودش اول جمعآوری سران تبایل و گر دکردن 


بروهای برازکنده بوداکه بلین جرا 


ضمن ایجاد تأمین دسته جمعی و ژتدگی 
راحت هفاد غ اذتشویش هجوم بیکانگان» به کسب افتخادات و امتیاذاتی نائل 


می‌گردیدند که قبلا" از آث برخورداد تبودند. بنا براین ویت پثی‌تیش‌ها و دهیو- 
بثی تیش‌ها قیل از تآسیس شاهنشاهی ایران در بیم و هسراس و تشویش و 
اضطراب به‌سر می‌بردند. کودش دوم دوسای این قبایل اذهم‌گیخته دا به‌دود 
خود گرد آورد و به‌فتون جنگی آشنا ساخت. دد مرحلة اول آنان دا اذ ذیسر باد 
تسلط مادها دهایی بخشید و سپس شالودة شاهشاهی:بزرگ و پهناودی دا؛ که 
جاآن دوز در دوی مین سابقه نداشت؛ به كمك سران قبایل و بر دوی تیردی 
پی‌دیزیکرد. 

بنایراین امرای لشکری و کشودی‌دا۰ از ذمان تأسیس حخامنشیان تا آخر 
سلطت ساسانیان؛ رسای قبایل تشکیل می‌دادند. 

در ابتدای تأسیس شاهنشاهی هخامشی وظا یف فرمانداد یا حشاسه‌پادا 
78 5وعوه68( و فرماندهی لشکری دا و در مان 
دا دوش کتبر یکی اذ سران قبایل» به‌نام داددذش 940۳5۸5 دد عین‌حال که 
متصدی این مقام بود به‌حکومت 


خ «تصوب گردید.۷۷ همچنین ویو انه (دیرن) 
۳:۵ که یکی اذ افسران ادتش بود: به‌شهر بسی آراحوسیا (الرختج؛ 
نستا نکنونی) تعیین گردید.٩۲‏ 

پس اذ استقراد شاهنشاهی و تسکین حراد تکشو د گشایی: یمتی هنگامی 


تقریباً مطا بق قسمت جتو بی ۱ 


۷۳ 


که مرذهای امپر اتودی به‌وسعت نهایی خود دسید. شاحنشاهان هخامتشی به 
ادار؛ امود کشودی پرداختند و اذ قتوحات گذشته تمتع گرفتند و آرزوبی جر 
نتدگی و استفاده از روت یکران خحود تداشتند؛ و این 


استراحت و لت ۱ 
خود ادلین گام یه‌سوی اضمحلال و نابودی بود. دد تادیخ شواهد فراوانی از 
این قیل یاقت می‌شود. در کتاب «استر» آمده است که اردشیر دوم» در سال 
سوم سلطنعش: اعیان و اشرات؛ شاهز ادگان و امرای لشکری و کشوری دا در 
شهر شوش پا یتخت شاهنشاهی» به‌مدت ۱۸۰ دوذبه‌جشن و سرود دعوت کرد" 
تا اینکه عظمت و شکوه حود دا به ی 
پذیرای افراد و سا کنان پبایتخت دا به‌مدت هفت شبانه‌روذ دد این جشن 
ش ر کت داد. ۸۳ 

این خود نشانه‌ای اذ استقراد صلح و آدامش دد سراسر امپراتسودی 
ایران بود. ذیرا یوناتیها؛ که دقیب ايران درد صحنة سیاست بودنده با برقرادی 


بتمایاند و پس اذ فراغت اذ این 


«صلح شاه»؛ موقتاً دست اذ زدوخودد برداشته بودند و سران عمدة آنان مقهود 
«کماتدادان» طلایی: یعتی سکته‌های طلایی که برروی آنان نقش کمان‌دادی 
ترسیم شده بوده گردیده بودند. عدة دیگری از مردم شهرهایبی که آذادماند 
بدند» براساس سیاست «اختلاف بینداذ وحکومت کن ۶76۳۵ 21 ۱۵ :۰69 
که ایران به‌کاد می بردء مشغول جنگ وستیز بایکدیگر بودند و شاهان ایر ان‌گاهی 


بادت دا بر آتن وهنگامی آتن دا براسپادت غلبه می‌دادند. 
دوش حکومتی ایران» که دد بدو ام و در مدت چهادتسل» کاملا" جنة 
امی داشت؛ به‌تددیج اعتدال یافت و از نگامدادی يك ادتش داثم زیرسلاح 


تا اندازه‌ای اتصراف حاصل شد. ذیرا دسته سر بازانی که در اختیاد فرماندادان 
و به‌ذیر فرمان اقسران بوده برای حفظ آدامش داخلی کفایت م ی کرد. دد هر يك 
از شهرب‌تشینها يك استانداد به‌امود داخلی و وصول مالیات می‌پرداخت و 
ترماندهی سربازانی که برای نظم داخلی زیر سر پرستی يك هس اده پئی تیش 
قراد داشت به‌يك اقسر وا گذارشده بود. 


امپراتودی در زمان سلطنت دادیوش به بيستويك «حشاسه»: تقسیم شده- 


» يك قرمانداد اذ اعضای خاتواده‌های 


بود. دد دأس هريك اذاین شهرب 


بحتی یک ۷۳ 


اشراقی ويك فرمانده قوای نظامی قراد داشت. 

قبلا" دیدیم که در جنک خثیارشا با بونان قرماندی بحریه دا 
یکی اذ نجبای‌ایران داشت و دیاست گادد سلطعی به‌هیدادنس واگذاد شده- 
بود:۸۱ 

ورتمان‌سلطتت اردشیر دوم(۳ ۸۵-۴۰ 6۳) ایران به‌چهاد استان بزدک 
نظلامی تقسیم شد و تحت مراقیت و مسئو لیت چهار سر اشکر یا ییود بگی تیش 
قراد گرفت. هنگام دذم آذمایی کودش صقیر با برادرش اردشیر دوم چهار 
سر لشکر به‌نامهای ابر و کوماس وم40060(7 تیسافر نس 12950/6۳۶ گو بر 
یاس (گو برووه) وآد باس وعطعا که هريك قرمانده سی هزاد سریاذ بسودند. 
جنگ ش کت جستد,۸۲ 


دد ۱ 

هنگام ی که شاهتشاه به‌علتی نمی‌توانست فرماندهی ادتش دا ادامه دهد 
و عملیات جنگی دا دهبریکند یکی اذ این چهاد سر لشکر به‌جای وی تجین 
می‌شد. همان‌طود که درجنگ کونا کسا؛ که پیشتر از آن یاد شد» چون به‌اددشیر 
جراحاتی واددآمدء اذمیدان جنکك بیرون دفت دقرماندهی کل‌دا به‌تیسا قرنس با 
(سپاه مهشت) 35/0 (۵0«-0مبر و۳٩‏ وا گذاد کرد واین 
اه تعلق داشت.۴+ 

هريك از واحدهای ادتش دادای ددفش مختص به‌خود بود48 که او دا 
از واحدهای دیگرمشخص می کرد. ددفش شاهنشاهی عبادت بود اذ يك عقاب- 
یال افراشته از طلاکه بر سر : 
فرماندهان نیز با علامت مخصوص متما یز بودند."* 


عنوان اسپده- 


عنوانی بودکه فقط ید 


ای قراد داشت. ۸۲ خیمه گاههای هر يك اذ 


عقاب دا دومیان اذ ایرانیان 


و این علامت دا برای خود انتخاب 
کردند. دد عصرجدیدآ لمانها و اتریشیها عقاب دا بهعنوان علامت اختصاصی 
کشودهای خود بر گزیدند. 

در آن زمان؟ نشانهای اقتخاد تبز بسرای تجلیل سرباذات شجاع و یسلا 
ادتش معمول بوده است. اددشیر دوم به‌يك سر با ذکه اذ امل کادبا (کادیه)۸۸ 


بود و کودش صغیر دا با دست خود مجرو ح کرده بود - و این ذم منجر بد 
قو تکودش صعیر شد - به‌عنوان پاداش و تجلیل از ایس خدمت اجاذه داد 


۴ ابران ود مان هحامتتیاث 


که يك خروس طلابی برسر نیز خود بگذادد و آن دا در جتگها همراه‌داشته- 
باشد ۸٩.‏ 

تیروی ددیائی ایران» که فرماندهی آن به‌يك دریاسالاد یا ناوه‌پثی‌تیش 
نهر -مسعر ٩۳‏ وا گذاد شده بود. نی دادای ددقش مخصوص ود 
یبنود.۱* 

در روز گادان دیرین؛ که دورة اقسانه و عهد جلوء گری اساطیر اسران 
است. عقاب علامت اقتداد و تشانة مشروع و قانوتی سلطنت شاهنشاهی ایران 
بوده است. چنانکه قبلا" دیدیم قر"خ ایزدی به‌شکل پرنده‌ای ج‌شید دا تسرلد 
گفت و این پرنده‌بهاحتمال قوی عقابی بوده است (یشتها: ۳۴۰۱۹) اشخاصی 
که سلطت مشروع و قانونی دا غضب میکردتد اذ فر"ه ایزدی محروم بودند 
و به‌همین جهت است که ای‌دها که (ضحاك) -2:06 :42 اذ تخت سلطنت 
بدذیر کشیده‌شد (بشتها: ۰۹٩‏ ۵۶-۴۷)- 

هتکامی که سلطنت ساسانی مستقر شد ومةهب زردشت یروی تاژه‌ای 
گرفت و مذهب دسمی ایران شناخته شد» تادیخ افانه‌ای ایبران از 
ذیر گرد و حاك قرون بیرون آورده شد و انسانة جم (یمد یم) دوباده زنده 


ساذمان ادتش ایران و تعداد واحدهای آن درطول مدت شاهنشاهی پیو سته 
وتبدیل بوده است. 

اگر دد ابتدای تأسیس سلطنت هخامتشی» فرماندهی ادتش و استاندادی 
دا يك نفر متقبل بودء دد دوده‌های یعد این عضح تغبیر کرد: افلاطون ٩۱‏ می- 
نویسد که دادیوش: هنگامی که به‌سلطنت دسید؛ سرذمینهایی دا که فتح کرده بود 
بهقت منطقه تقسیم کرد. این دعوی» با مقایسه با شهرب‌تشینهای همرودوت و 
دادیوش: تباید چندان باعث تعجب گردد؛ ذیرا باید مناطق نظامی‌دا اذ سازمان 
کشودی مجزا شمرد. این حفت منطقه‌ای که افلاطون بدان اشاده می کند بس- 
احتمال بیاد قوی‌مر بوط به‌هفتناحية نظامی‌است کدهر تاحیه عده‌ای دهیاوه دا 


در بر داشته است وحفاظت آن دا دادیوش به‌يك بیودا پشی تیش‌وا| گذا دک رده- 
بوده‌است.موقمی که‌داد یوش خو در |جانشین کمب و جیه‌مع رفیو به تخت سلطنت‌جلوس 


بت یی ۷۵ 


کرد؛ شورشهای متعددی از چهارگوهة شاهنشاهی بدظهود پیوست و درنتیجةٌ 

همین اتقلاب و شورش بو دکه دادیوش پس اذ س رکوبی یاغیان و قبل اذهر- 

اقدام دیگری به‌سازمان ادتش پرداعت و آن دا به‌نظم و انضباط جدیدی 

در آوردکه بعدا به‌شرح آن خحواهیم پرداعت. سپس در ژمانعشیارشا: شاهتشا 

ایران به‌چهارمنطقةٌ 
۱- آسیای صنیر(قسمت عمدة تر کیه کنو نی) 
۲- سوریه وتمام سرزمینهای ابرنهران 


رگ نظامی تقسیم شد که عبادت بودند از 


۲- ارمنستان وقسمت علیای ابران کنو نی 

۴- هندوستان وقسمت سفلای ایر ان امروذی.۳* 

ح رکدام از این چهاد منطقه ب‌یك ب 
تامهای آنان ابر و کوماس: تیا فرنس» گو بریاس: و آدباس؛ پیشتر یاد شد. 

سایرمستعمرات افریقایی مانند مصر لیبیا وحبشه به‌دست يك سپهید ایرانی 


ده پثی تیش سپرده شده بود که 


سپرده شده بود که او : عتوان بیوداپئی‌تیش داشت و دد عین‌حال وظایک سه ن 


استانداد؛ دریاسالاد» فرمانده سیاه دا ایفا می کرد. 

این همان ساذمانی استکه در تعات زمامدادی دادیوش کیر ددآفریقا 
مشاهده می‌شد. ٩۴‏ در آن ذمان وظایت مذکود دا ادیاندس وخ۵«ه بر انجام 
می‌داد وتفو یک این‌همه اختیادات به‌عتيدة ما باعث شدکه وی اذ اوامردادیوش 
سر پیچی‌وحتی به نام حودسکه‌ضرب کند:|قدامی که تما یلات یاغیگریاودامی نما یاند, 
این قدرت‌نمایی خشم دادی وش اول دا برانگیخت و دادیوش و دا بد- 


اگر مود خحان یو نا نی‌دردوایت آ خر ین‌جنگی که‌متجر به انقر اض‌ساسلهٌهخامنشی 
گردید اذ تعداد ذیادی‌امر ای لشکر نام برده‌اند. مرتکب اشتباه شده‌اند. اغلب آنان 
-حاکم دا از نایبالحکومه و غیره تمیز نداده‌اند. 


می برد؛ سه تفر سمت شهرب (ماتر اپ) داشته اند 
بسوس »دوع شهرب باختر(با کتریا؛ بلخ)» برذائتتس 8072067/5 شهرب 
آداخوسیا (الرخحج): و ساتیادذانس ‏ وع/و0ظ:/0ک شهرب هره‌ثیره (هر یود 


هرات) بوده‌اند. 


۷۶ دز تان جعامتتیان 


يك کردان سرباذ دراختیار داشت 


صحیح است که هر شهرب 
لیکن این فقط به‌منظود برقرادی نظم و آدامش وحفظ انتظامات داحلی شهرب- 
شبن بوده و وظلیفةٌ انتظامی ایقا می کرده است. چنانچه غیسر اذ این می‌بود و 


يك شهرب وظایت فرماندهی دسته‌ای‌از ارتش دا عهده‌داد می‌شد. چنین وضعی 
با ادادة امود داخلی معایرت داشت. بنا براین در هرحال شهرب می‌بایستی مر 
خحدمت خود هميشه حاضر می‌بود.۲٩‏ گزنفون در توشتة خود این موضوع دا تا 


انداژه‌ای تأیید می کند. او می‌تویسد: «کودش برای هر مقامی کادمندانی دا 
تعیین کرده بودکه هریك از آنان دد عین حال وطایف لشکری و کشودی دا 
انجام نمی‌داده بلکه یکی موظف به‌ادادة امود اسلاله و کشاورذان مزد یگیر و 
وصول ما لیات بود و دیگری وظایف فرماندهی سر بازتعانه‌ای دا اتجام می‌داد 
که به‌عهده‌اش واگذاد شده بود. حمچنین نظادت بر امود ایالتی که شهرب دد 


دس آت بود به‌وی محول می‌شد,۸* 
رد 

ود ثرغته(ودحرام» بعراع) مورچ۵۳۵//«۵ یا سرباذان شکست‌نا پذیر 

یکی از واحدهای ادتش ایران که دادای اهمیت خاصی بوده و کودش 
میتکر آن است سریاذانی دا شامل بوده است که یو تانیها ۸06۵۲۵۰ یعتی 
امرتات (امرداد» جاوید) نام داده‌اند.؟۴* 
این تام رایدان جهت یونانیها به‌این دسته اژ سرباذان ایرانی» که 
مخصوصی به آن محول شده بوده داده‌اند؛ که‌شمارةآنان می بایستی ثابت» 


یعتی ده‌هزارنق باشد. چنانچه به‌علتی درتعدادآنان نقصانی دخ می‌داد بلافاصله 
این کمبود جبران می‌شد و دو باده به ده هز ار می‌رسید, ۱۳۲ 

این لشکر ده هز ادنقری ذیر قرمان افسر ارشدی دادای ددجه و عنوان 
بیودابئی‌تیش( ۱۳ بود: به‌و احدهای کوچکتر ز ادنفری» که هر يك ذیر نرمان 
افسری دادای عنوان هزادهپتی تیش بود: تقسیم می‌شد. یونانیان به‌فرما ندهی کل 
این لشکر ده هزادنقری مر یادخورس‌ومع(0۳0 06 و به‌هز اده بثی تیش خیلیاد- 
خوس و(:760 عنو ان می‌دادند که معنای تحت‌اللفظی آنها به‌ترتیب 
دئیس‌یا فرمانده ده هز ارو يك‌هزادسر باژ است. دد بین این دسته‌های هزادنفری؛ 


بحش یک ۷۷ 


يك واحد مختص حفظ و حراست جان شاهنشاه تعیین شده بودکه گادد سلطنتی 
دا تشکیل می‌داد. ریاست آن دا يك حزاده پثی‌تیش که یو نائیان دودوفودوس 
(نیزه داد) عممواوریر0ه نامیدهاند برعهده داشت۱۳۲ که علاوه بر دیاست گادد 
شاهنشاهی دتق و فتق امود ددیاد نیز به وی محول اشده بود۱۳۲ و یکی از 


مقریان درباد و شخص دوم شاهنشاهی ایسران به‌شماد می‌دقت۳۴ ذیرا 
در هرمورد و مکانی؛ چه ددمیدان رژم و چه درمحافل بزم؛ می‌بایستی همراه 
شاه باشد. 
در یکی از تصاویر برجسته که بر دیواد بنائی معروف یه «گ جینه» دد 
تحت جمشید دیده می‌شود» هزاده پثی‌تیش: درحالی که يك دست وی به‌عنوان 
حضوع و احترام در مقا بل دهانش قراد دادد» مشقول دادن گزادش امود 
جاری شاهتشاهی است. روبروی او دادیوش کبیر بسر تخت سلطنت جلوس 
کرده؛ در حالی که و لیعهد شب ادشا ‏ به‌حال احترام پشت سر شاهنشاه قراد 
۵ 
تجهیزات گارد سلطنتی؛ علاوه بر سلاحهای معمو 
نیزه‌ای بلند که منتهی به‌يك گلو له طلابی می‌شده که سر یا ذ اج 


دارد. 


۰ عبادت بوده است اذ 


قسمت دا بردوی 


پای خود قراد می‌داد؛ و دداین مودد توصیقی ۱*۶ که مودخحان یونانی» خصوصاً 
هرودوت؛ اذ این سر با ژان کرده‌اند» با نقلی که در تخت جمشید دیده می‌شود 
مطایقت دارد.۱۳۲ اقسری که در زمان داد یوش به‌این شغل منصوب شده بود: 
گاداتاس 6۵0۵/۵9 نام داشته است.۱۹ 

گادد سلطنتی ایران دادای تادیخچه‌ای بسیاد قدیمی و طولانی است. 
حنگامی که کودش هئوذ نمام امود کشودی دا در دست نگرفته بود» قبل اذ هر 
اقدامی سران‌قبایل داه که تا آن ذمان باجگز ار مادها بودنده به دود خودگرد- 
آودد و با ادتش کوچکی که با اتحاد این وسبودان قراهم کرده بود نتوحات 
خود دا شروع کرد. 

ددوافع همین ادتش مختصر. ولی مصمم؛ که هستة اولية ادتش پادسی 
دا تشکیل می‌داد: اذ پدو ابر |ذحامیان وطر فدادان صمیمی سردادخوده کودش: 


بود و اذحمین موقع‌است که با بر گزیدن عده‌ای از سر باذان که اذهمه دشیدتر 


,۷۵۸ ایراثدد تمان محامتتیان 


و دلاورتر بووند؛ گادد شاهشاهی پا به‌عسرصهة وجود می گذادد و دد طی 
قرون تا به‌ابروذ فراز و نشیبهایی را طی می کند. دد ذمان اشکانیان» عتوانی 
کد به آنان داده می‌شده است «هم آهترذ» 070/۵۳2 یا«هم هرد ۵90۶۲2 


معلوم نیست در مان هخامنشیان» سر با ارد شاهنشاهی چگونه‌نامیده- 
می‌شده| ند؛ ولی باتحلیل واژه‌ای که درعهد شاهنشاهی ساسا: 
کارد سلطنثی به‌کار می بردند؛ می‌تو انیم عنو ان سر باذان نگهبان جان شاهتشاه دا 
درعهد مخامنشیان تعیین کنیم. 

واژه‌ا ی که درعهد ساسانیان به‌کاد می‌رفته «ودتر گ - لیگان»-ج 1/۵۲/1۵ 


برای سرباذان 


بویا زور۱۹ وفرمانده این سرباذان کادد دا «ودترگ نیگان سالاد» -://7۵۳ 
00ج نوج هم یا «ورترلد نیگان خر تای» می‌تامیدند که از واژة 
ور ثرخنه مشتق می‌شود و این مأعوذ است اذ نام یکی ازخدایان اساطیری و 
اقسانه‌ای‌مشترلد ايران وهند که‌قبل اذ تأسیس شاهنشاهی‌هخامنشی مودد پرستش 
تبایل آدیایی حند و ایرانی 
است. این خدا ازجمله اوصاف و حصایص متعددی که داشته؛ یکی هم مظهر 
نیرو و پیروذی بوده است و هیچ قدرت و نیرویسی نمی‌تواتسته در مقایسل او 
ایستادگی و مقاومت کند و شدیدترین استقامت دا ددهم می کویده است. ۱ 
از طرف دیکر «حائوما»» که هندیها «سائوما» یا «سوما» می گویند مشروب 
سکر آودی بوده که از عصادة گياهی: که هنو ذبرما نامعلوم است چه نو ع‌گیاهی 


ده و «ودتر ۷۳/۳۵۵۱ یا «ود ثرغنه»نامیده می‌شده- 


بوده‌است: بددست می آمده است. این مشروب خاصیت جاودانگی و امرتاتی 
(امردادی) داشته است و دد یسنا (32 ,1119) اذ دعاه ای ده‌گانه که به- 
ددگاه یا بهتر بگوییم اذ ایبن مشروب تیاذمند بودنده یکی هم چنین ادا می- 


شده است: 


اذ نیایشهایی که در نزد تو دادم و بخششی که از تو می‌طلیم 
تیرویی است که ددتو برای دودنگاهداشتن مرگ وجود دادد. اذآن 
مراب رخودداد کتی که مرا آنچنان نیرو بخشد که هر مقاومت وایستادگی 


دا یتوانم درهم بکوبم یعنی ورثرخته‌بهمن ارذانی دادد که دد دوی 


مین در مبادذه با دشین؛ که بزدگرین آنان ددود است. پیروذ 


گردم۱۱۱ 


۳ ورثرخته: که حدای استقامت و پیروژی است: نام خود دا به گادد 
سلطنتی ساسانیان دا 
حامی جان خردشان تفوی ضکرده‌اند. عتوانی که بدین‌سان به‌سریاذان حامی 
جان شاهنشاهان ساسانی داده شد «ودترگ نیگان» بوده یعنی شکست‌تا پذیر» که 


و شاهنشاهان ساسانی آن دا با جزئی تغیبری به‌سریازان 


برای سرباذان گادد شاهی ایران و شاهنشاهاتی که با چن 1۳ دا 
سس هی ایر ی جنین سر ی ی 


بهذیر سلطهٌ حود آودده بودنك کاملا" بر اذنده بود. بنابراین عنوان سر باذان‌گادد 


شاعتشاهی ایران داء که یو ناتیان جاوید لقب داده بودند. می‌توانیم یا افزودت 
علامت‌جمع‌فا رسی با ستان( نام 0 28)) بهوافة «ودثرخته» اذّنو بساذیم و آنان دا 
«ود تر کته‌نام» وزر۵(/6«ج ۲۵۳۵/۳۵ بتامیم- 

بنابر آنچه گذشت با واه ٩06۲۵۲0:‏ (جاوید). که بو 
شاهنشاهی هخامنتیان داده‌اند صفت و چگونگی یعنی وضع و 
خو استه‌اند توصیت کنند که عدة آنان چون می بایستی ثابت بماند. جاویدبوده- 
جاوید برای معرفی این- 
گونه سرباذان دد ذبان فادسی برنمی‌خوديم. دد ذمان ساسانیان عتوانهای 
متعددی به‌این‌گونه سر باذان گارد سلطنتی داده شده است. من جمله «پشتیگبان» 
کبان سالاد»اج :15 
6/8۳ 5-:«عط می‌نامیدند. وا گذاد شده بود-۱۱۲ او به‌همراه مو بد موبدان اداث 
سبهیده و دییران مهیست اذ نزدیکترین اشخاص به‌شاه و ددیاد بوده ۱ 
و نام او جزء امرا ء نجیای شاهنشاهی ایران در سنگنبشته پایکو لسی‌یاد شده- 


نیان به‌گارد 
آنان دا 


است. موّید این نظر آنکه دد هیچ دوده‌ای ما بهوا 


رجا :رقبیط که دیاست آن بهدافسر ارشدی. که «پ 


۱۱۳ 


ات ۱۱۳ 

در زمان اشکانیان. شخصی به‌نام وه -وهمن و۲۵ عنران 
هز اد ید ادمتی۱۱۵ دا داشت و دیاست گادد ساطنتی به‌او محول شده بود. 

در دورة ساطنت یزدگرد دوم؛ مهر نرسه :/296ع۸/6/۳-۸۷ مقام هز ادید 
داشت و مودخان ادمنی نام او دا یا عناوین مختلف هزاد بد؟۱۱ "و هزادپت - 


ابران دد ذمات محامتخیان 


اريك - او - انادیسك ۵9۵۳۸ - »6۳۱-۵ - ۱/۵2۵۲ 


کرد اند. 


جای دیگرعنوان وزد که حترشترادان اوت |نرآن -۵۳۵۷۵ 1۵2۵۵ 


۵92۳2 ۲« برقره )یداو داده شده است. ددتمام این عناوین والقاب به- 
وا جاوید یا «امرداد» بر نمی‌جودیم. 

دراوایل سلطت ساسانیان» که هنوز حاطرات عظمت و اقتدارشاهنشاهی 
هخامنشیان تا اندازه‌ای یاقی مانده بوده به‌تأسیس گارد سلطنتی از دوی نمونةً 
عهد هخامتغی مبادرت ورزیدند و به‌همین دلیل تیزهمان نام «ورتر گنه» داء که 
بعدا به رپ در آن. به‌چتین سریاذاتی دادند. 


ان» مبدل گردید؛ با جزتی 


دویاده نام هزات داء بسعنایی که در زمان مخامنشیان داشت؛ برای دیاست 
کارد سلطنتی انتخاب کردند.۱۱۸ 

بین دوسای گادد ساطنتی در عهد هخامنشی تام عده‌ای ! 
سنکتبشته‌های آن زمان و چه در تزد مودعان ب 


نانی» یاد شده است. اذ این 
جمله‌اند: در عهد کوش کبیر: هادپا گوس که نقش میانجیگری دا بين ایرانث 
و یونان ایفا کرد۱۱۹؛ درذمان کمبوجیه پر گز اسب "۱۳ و اسپا تیتس(اسوچنه)۶۱۲۱ 
که در ستکنبشتة نقش دستم به‌کمانداد دادیوش ملقب است؛ اسپچنه- 
وچ بره ۷۵۵۵۵6۲۵ ۱۳۳۵92۵6۵۳6 و گو بادوا که یزه‌داد دادیوش معرقی 
شدهامت ,۱۲۲ 

در عهد شیارشا این مقام به‌میددانس۱۳۴ داده شده بود وبه‌اد تا بانوس 
در مان اددشیر اول کسی که به‌این شغل متصوب شده بود ادتابااتس۱۳۹ بود که 
در نبردکونا کسا؛ پس از آنکه کورش صغیر مجروح شد. خود دا بر دوی او 
افکند.۱۱۶ دد زمان دادیوش سوم ادیستاذانس ۸۳۶:/02۵//6 که بهفارسی 
باستان «ودیشته‌زنه» ووروع-ع/۲۵۲۸3 نامیده می‌شده دئیس گارد سلطلتی بوده- 
است.۱۲ دوی این اسلوب و نءونه. طی قرون؛ گاددهای سلطنتی به‌نامهای- 
مختلت و يا تعداد سرباذان متغیر تأسیس شده‌اند. عدة سریاذانی که کارد 
خحاقان خوادزم دا تشکیل می‌دادند هقت هزار نفر بودند که آنان دا لادیسیه۱۳ 
[یا «یانیسر» ع«زم‌ووزوری2 ۱۹] نامیده‌اند. یکی از مودخان بیزانس» که دد 


بخش یکم ۸۱ 


قرن ششم ۱۳۹ می‌زیسته: در عثوان دادن به‌گادد سلطنتی ایران همان و اد جاوید 
را که یو تانیها به‌گادد سلطنتی هخامنشیها می‌دادنده به‌کاد می‌برد. 

دئیس گادد شاهتشاهی دا دینودی نویسنده و مودخ مشهود «المسمیة» 
نامیده است و نلد که۱۳۱ آن دا جانسپاد معنی کرده‌است و معتقد است که با 
وا ودثرغته» که معنای آذ دا پیروذی توشته است: یکی است۱۲ که این 
ورثرغتة ایرانی ار سودیه به‌اعراب انتقال داده شده است. ۱۳۲ 
همان‌طو رکه در تقوض ,جمشید مشاهدء می‌شو دء سراباژ گادد سلطنتی 
بلتد» کمانی آویخته بردوش چب و يك تیردان يا تر کش بوده 
است۱۳۷ حسال آنکه سر باذان منطقة سکاها مجهز بهشوحی تبرذین هستند 
فده که گلو له‌ای دا در منقار دادد: به و بی دیده 


گروههای‌دیگری مسلح به حتجرهستند که درطرف چپ یه کبر بندیآو یخته 

شده و در جلد یکه با ظرافت هماهرانه تزیین گردیده» قراد داد‌ننده است.۱۳۴ 

سواده‌نظام دادای ادابه‌ها یا گردونه‌هایی بوده که پا اسب کشیده می‌شدندء 

یادگار زمانی که آ: بیها به‌سرذمین کنونی ایران و ادد شدند و این دگرگونی 
دگی در سرتوشتآيندة جنگها به‌وجودآورد.۱۳۲ 

در يك سنگنبشتة دادیوش اول چنین می‌خوا: نیم؛ «گو بروو: و دیش 

شرشتی‌بره» که معنی آن این است: گم بردوة پتشخواری 


دار یه‌و وش ححشا 
نیزهداد(نیزه‌بر) داد یوش شاه. 
در خاتمة این فصل لاذم است از لرحه‌ای که اذ خرابه‌های شوش به 
دستآمده: گنتکو کتیم و آن دديادة زد ادخانه وساز و برک هخاءنشیان اطلاعا تی 
به‌ما می‌دهد؛ سار و برگی چون ژه کنان چندتایی: مانتد کمانهای آشودیها؟ زه 
برای کمان؟ تیر و نی کهبرای‌ساختن تبر بهکار می‌رفته؛ تیژه وسپرو پوستهای لازم 
مرها . مقدادی اذ این ساز و برگها دا می‌باینتی بگان شوش 
فراحم و مایستاج ادتش دا تضمین کند .۱۳۱ 


۱۳۸ 


ابرا دد مات ضامتشداث 


5 ۵. عدالت 
«دات» و دادسان 

در تمام ادواد و قروتی که اتسان تشکیل اجتماع داده و ذندگی مشتر کی 
را به‌وجودآونده است؛ یکی اذ مهمترین ارکان و پایه‌های زندگی جامعه و 
اساسیترین آن» نظام اجتماع بوده است. آدامش عمومی ددساية نظام اجتماعی 
موهون عدالت است و بدون‌آن امکان پذیر تخواهد 
بیعدالتی و طلم متقود تحاص و عام بوده و مورد مواحذه قراد می گرفته است. 
رال سر د) مجاذات متخلفان و متجاوذان بهحقوق مردم دد همه‌جا یکان نبوده 
است. اساس و باية این مستله. یعنی مجاذات و تیه مجرمان؛ بستکی تام یا 
عثاصر و عوامل مخختلفی اژقببل شرایط اقلمی: حصوصیات نژادی» سازمانهای 
اجتماعی و آداب وتعلیعات دیتی دازد. 

درایران هتامتشی: ريشة عدالت دا یاید در دوعامل اصلی ومهم جستجو 
کردکه عبار تند از 
تعلیمات دیتی یا دستورات آسمانی: 


. در هر ذمان و مکان 


۱ 

۷- سازمان اجتماعی. 

اولی دا می‌توان پا عدالت تامید و دومی دا آلت اجراتی آن. 
الف - برای تأیید این عقیده کاقی است به‌قسم تآخر یکی از ستگنبشته‌های 
خشایارشاه که در سال ۱۹۳۵ م. بموسیلا ایراتشناس مشهود کنت 2667 کشت 
یه و تحلیل قرارگرفته. دجو عکنیم. در این سنگنبشتهه که معروف 
«دروا» (دیوها) است؛ حشایارشا می گو ید:«تو که‌بعدها چناتچه آدنو 
چنین کنی که دد این دنیا سعادتمند باشم و در آن دنیا دوانم شاد یاشده باید از 
قاتون (داتا) که اهورامزدا داده است پیرویکنی واز آن با کمال ددستی متایت 
نمایی - کسیکه‌قانون اهودامزدا دا اطاعت می کند و یا کمال ددستی و داستی 
آن دا محترم می‌شمادد دردنیا و آحرت سعادتمند حواهد بود. ( کنت. ارات 
قدیم روبع 0/۵ , 1669 ص ۱۱۷۲ ب سال ۰۱۹۵۲ 


۸۳ 


ر یا عامل ساژمان اجتماعی که مجری قوانین یزدانی بوده است. 

قبلا" دیدیم که ساذمان اجتماعی ایران از ساذمان و تشکیلاتی سرچشمد 
می‌گیر- که ور هند وجود داشته است یعتی دادای سه قشر با طیقه بوده است: 
طبقة روحانیان یا اثروان؛ طبق؛ٌ جنگیان که دثشترنامیده می‌شده» وطبة کشاودذان 
که در آن‌زمان وستر یو فشویان خوانده می‌شده است.۱ واحد اوليةٌ اجتماع دا 


ننه (خانواده) تشکیل می‌داده» که ذير سر پرستی بزرگ خانواده موسوم به 


نملهیقی تیش میذ یسته است. هر خانواده به‌فرشتگان و خدایاتی که مخصوص 
آن بوده اعتقاد داشته است. دئیس خانو اده» در پدو ام نه فقط مراسم مذهیی 
دا برعهده داشته‌است بلکه بروظایف او اجرای قوانین دینی؛ یعنی عدالت؛ نیز 
اضافه شده 


وده است. بدین‌جهت اودا «زنتو بخته» می‌تامیدند. 

این ذنتو بخته دادای امتیاذات قضاثی و دوحانسی و به‌همین‌جهت مودد 
احترام حاص بوده است. این خود دلیلی است دوشن و قان عکننده برحرمت 
مذهبی که ایرانیان هخامنشی تسبت به‌عدالت دعایت میکردند تا به‌جایی که 
عدالت جتبةٌ الوهیت داشت. پس ایرانیان هخامتشی خود دا موظف می‌دانستند 
که اذ «دات» وعدل کود کودانه‌اطاعت کنند. وشته‌های مورخان قدیم این‌معنی 
دا به کرات تأید می کنند. 


رئیس خانواده دارای اختبارات مطلق تسبت به‌افراد خانوادة ود بوده 
توس ِ افر! واده جود بو 


انسته است آنان دا به‌داد و 


است حتی انعتیاد جان آنان دا داشته است و می 
ستد گذارد.۲ 


به»: دئیس آذ: 
«و یس پتی تیش»۰ مانند ذنتو پئی‌تیش اجرای مراسم مذهبی و امود عدالت دا 
برعهده داشته‌است و بدین‌جهت اودا «ویس بخته» می‌نامیدند. 


در یك واحد بزرگتراجتماعی یعتی «ویث» يا «و > 


باذ در بخش وسیتری موسوم به,«دهیو) مراسم مذهبی و قضاوت اژجمله 
بی‌ که دوسای 


وظا یف «دهیو پثی تیش » بوده‌است. واو اذ تحام اختیادات و مزا 
واحدهای مادون برخودداد بودند استفاده می کرده است. 

دد موقع پیدایش شاهنشاهی هخامنشی: این امتیازات به‌تددیج اذ دئیس 
خانو اده و تیره و قبیله گرفته شد و امود قضایی که دد یدو امر یا مراسم مذهبی 


۴ ابراث در مات هخامتتیا۱ 


آمیخته و ملژوج بود؟ از آن مجزا شد و به‌دادگاهها محول‌گردید. پس ازآنکی. 
سلبات هیخامتشی دادای ی 
بزرگه صلح و آدامش راادر سراسر شاهتشاهی ايران برد ۱ 
۳ کشورهای مختلت شاهنشاهی افتاد؛ او لین اقدام اوتأمیس دیرانر 

های متحدا لشکلی بود بهمنظرد ایجاد معط واحد در مکاتیات سیاسی در تس 
استانهای شاهشاهی. هبین امریاعث شدکه خطآزامی جایگزین لوط 
گردد. ازآن پس معاتیات دسمی دولتی دد سراسر خاهشاهی ایران ۲ ابر 
انبعاع گر قت: حتي مردم عادی نیز به‌این خط يا یکدیگرمکا تیه می کردند. یکی 

از نامه‌هایی که بهاین خعط بهدستآمده است مربوظ به‌شخصی است موسوم [ 
تا ظاهر بایستی با خحانوادة سلطتی مربوط باضدء در این 

نامه ارشامه به تگهیتان و سرایدار خحاة ملکی خود در جنوب مصر دستزداتی 
صادد میکتد.۴ 

در عهد هخاءتشی عداات دادای مقام شامخی بوده است.* شاهشاه او 
مخامتعی امر عدالت و اجرای آن دا یکی اذ برنامه‌های سلطنت خود وس لوح 
امود کشوری قراد داده بودند. به‌همین‌جهت است که قضات دد اینژمان از 
مزایای فراوان و امتیازات ژیادی برخحودداد بودند. این وضع ۲ زماق سل 
ساشاتان به کتترش و تونعةً دود ادامه داد. برای این اس ت که دادیو شگیر 
خود را نمايندة اهودامزدا بردوی ذمین می‌دانست. دادیوش بر این عنام 
وی واتعاً باید دسالتی دا که اهودامزدا برعهدة او واگذاد کرده ات 
|تجاع‌دهد. در تمام سنگنبشته‌های او صحیت از ددستی و داستی و تهی از 
ددوغ است. دد یکی از سنکبشته‌های او در تساج 
«ای مرد اذ قانون (داتا) سرپیچی‌نکن. اگر کسی خواست از اطاعت وی 
برگرداند اذ او سمانعتکن و کادی انجام مد که شاه مجبود به مجاذات تور 
گردد:»۶ 5 
در اینجا نا گریر به ورود در موضوعی هستیم که می‌دساند تا چه حد 

عدالت درنزد شاهنشاهان هخامنشی حائزاهمیت بوده است وآن موضوع سل . 
مخاءتشیان است. این سوال پیش می‌آید: آیا هخامنشیان ذردشتی بودها 


بخ یت ۸۵ 


به‌عناصرطیعی - آفتاب زمین و آب - اعتقاد داشتند. شق دوم منتفی است برای 
اینکه در تمام کتیبه‌ها صحبت اذ اهودامزداست که «این ذمین دا آفرید که آن 
آسمان دا آفرید و شادی یرای مردم آفرید و دادیوش یا خشایازشا دابه‌شاهی 
بر گزید.» اعتقاد هخامنشیان به‌عناصر عقیده‌ای اس ت که هرودوت ابر از کرده‌است 
ولی دد این‌مودد عقایدمختلف و گوتاگونی الهاد شده است و این مقام جای 
بحت آن تیست. هرچند همیشه در ایران؛ در هر مان و مکان» عدالت و مذهب 
مانند يك روح در دوکالید بوده‌اند و با یکدیگر رابطهٌ مستقیم داشته‌انده ایسن 
تذ کر بی‌مناسبت‌نیست که بعضیها معتقدند که دادبوش؛ با وجود اینکه از اهودا- 
مزدا دد تمام کتببه‌ه‌ایش نام می‌برده به‌دین زژردشت نگرویده بوده است ود 
گشناسب اوستا» یی پادشاهی که اذ دین ذردشت حمایت کرد و به‌وی‌گروید: 
همچنین تمام افراد حانواده‌اش: آن وایشتاسپه که در سنگنبشتة دادیوش به‌عنورات 
پدد این شاهنشاه یاد شده وددبر ثزه(پادت) حکمران بوده‌است؛ نیست. # 
دیگر به‌عکس ددباد ذردشتی: 
قراتر گذاشته و می گو یند کتاب قو انیت ی که به‌نام « وندیدات » شهرت دادد و 
یادشا 


حی 


دن هخامتشیان بافشادی می کنند و حتی پا دا 


«وی-دیودات» است. و مودد استفادة ایراتیان ساسانی بود؛ دد مان 
تدوین شده است. 

اینان یکانه دلیل خحود دا بسراساس ستگنبشته‌ای که ار حشای‌ادشا بهناج 
« کتيبة دوا» باقی مانده است استو اد کرده‌اند. در این کتبه که دد ادایل این 
مبحث اذ آن گفتگو شده حشایادشا: دستور داده است محلی که دیوها را می- 
پرستیدند ( «دیو ادانه» یا «دوادانه») ویران‌کنند. و وادادشان ساذند که بهجاعه 
خدایان‌ددوغی ادتا دا پرستنده و ایسن اولین قدم دد ایجاد وحدت مهب در 
میراسر شاهنشاهی ایران است. البته با نزديك کردن این موصوع بدا کنشهابی 
که حشایارشا ددمقا بل‌عقا ید با بلیان نشان داد وخود درسر نوشت بعدی امپر اتودی 
ایران سهم بسزایی داشت. 

قدد مسلم ایتکه ایراتیان هخامتشی چه زردشتی یسوده باشند: و چه به 
خحدایان دیگری معتقد بوده باشند, اهودامزدا قبل از تأسیس سلسلة هخامنشی و 
ظهود ژردشت وجود داشته و عدای مشترل قوم ابران و هند بوده است. 


توان کفت که اهودامزدا در مان سلطنت هتامنشیان حدای شاهنشاهان و طعَهٌ 


شراف و تجیای این سلسله بوده ۱ از روژگادان دیرین دد نزد ای-رانیان 


به‌نام امودا و در تزد هندیان ذیر عنوات؛ «اسودا» پرستشف محت اس ۲۳۰ 


اطلاع از مذهب هخامنشیان دلیل برفقدان‌قا نونو پیروی اذ دستور ردامزدا 
نمی‌تواند باشد ذیرا غیرممکن به‌نظر می آی که شاهتشاهان ایران هخامنشی دد 


سایر تقاط و مناطق شاهتشاهی 


ود به‌جم عآودی قوانین پرا کنده و تددین 
آنها به‌صورت مجموعه داده باشند و برای ذادگاء حودء که پادسه باشد؛ این 


عثلة مهم را نادیده 


فته باشند. شواهد و اسشادی دردست هت که این 


موخوع دا تأیید م ی کند. اردشیر اول: معهود به‌درازدست. عزدا داه که نزد 


دیان معروف به‌عزدا سوفر یا عژدای دییر است؛ و دیاست دیرحانة 


شاهنخاهی ایران دا داشت و صمناً منشی مخصوص در باد بوده مأمو دکردکه 


قوائین بتی‌اسرائیل دا جمح آودی و به‌صودت مجموعه تدوینکند و ما همین 


مجموعه دا امروذ تودات می‌نامیم» و عزدا مأمود نوشتن و تدوین آن اذ طرف 


شاهنشاه ایران گردید. البته آن صحتی از عهد عتیی است که امروذ اسقاد حسه 


دادیرش اول موقعی که برای ب رکنادی ادیاندس وادد مصرشد؛ پس لد 


تذادی با عنوان (دا) و برطبق آداب ۶ دسوم مصریان همه 


قوانین مصر را تاسالع۵۲۶ ق م. یعنی تا سال ۴۳۷ ساطنت اماسیسو1و۰4//0 


فرعون مصرء جمع آودی ند و به‌صورت مجموعه‌ای در آودنده. این کاد قریب 


ده سال به‌طول اتجامید. پس تمام مواد قاتون دا دوی برگهای پاپیروس 
یعنی: خحطی که شیاهت به‌آدامی داشت و در سراسر شاهنشاهی 
ایران دواج یافته بوده توشتند. 

با آنچه که گذشت می‌توآذ کفت که در همه استانهای شاهنشاهی ایران؛ 
همان طو که امود مذهبی وعقاید دیتی آذاد گذاشته شده بود امود قضایی نیز 
طبق عرف محل وقوانین مذبی هرمنطقه اجرا می‌شد. 
نظر به‌اینکه دد هر يك اذ دهیو یا کشودهای متحدة ایران؛ عدالت یا 


۲ 


ودات)» به‌مذعب و آیین دینی همان متماقه" پستکی, داشت او ان طرفی چود 
دیاست عالية امود قضایی به‌شاهنشاه محول شده بود: پس اذ[تکه شاهان این 
کشودها مقهود ایران 
امایندة دسمی او که شهرب محل بود صادر می‌شده است. 

در یکی ار لوحه‌ها ی کشف شده. گو برووه (گو بریاس)» استانداد بابل: 
که تمایندة قانونی و رسمی دستگاه مر کزی شاهنشاهی ایران بوده است بسه 
عنوان تماینده و جایگزین شاه نامیده شده است که طر قهای يك قرادداد به او 
سو کند می‌حوردند. جنانکه کسی این پیمان دا محترم نمی‌شمرده گناه بزدگسی 
به‌شماد می آمد. در لوح دیگری دیده می‌شود که اگر احدی اذطرقین دعوی اذ 
رای دادگاه ناداضی بود می‌توانست پژرهش بخواهد؟ ومرجع دسیدگی نهایی 
و فرجامی نمايندة شاهنشاه درمجل بوده است که یهعنوان داود بهتاقغات خاتمه 


یدند؛ دادنامه‌ها همیشه با عنو ان شاهتشاه ايران یا 


می‌داده است.؟ 

وسیدیم بر سر آیین اداددسی یا بهتر و صریحتر ایگوییم قوانیتی که بر 
سا کنین پارسه و ماد همچنین مناطتی که جز, لاينفك ایران بودند و تقریب| 
همین ایران امسروذ است به‌اضافة پا کستان و افغانستان و سر کستان کنونی؛ 
حکمفرما بوده است؛ باید بگوییم که بههیج وجه دلیلی دردست ندادیم که سر 
طبی چه نوع قانونی روا بط و مناقشات مردم با یکدیگر حل و فصل می‌شنده 
است. ولی از طرف دیگر نمی‌توان منکر وجود مجموعةٌ قوانینی بودکه باید 
بر اثر حملات و یودشهایی که این کشود د: 


شآنها بوده است: اذ بیق 


رفته باشد. 

یگانه داهی که ما دا به‌وجود چنین قوانینی دهبری می کند اشاد 
نائیهای حمعصرهخا 
وچود دادد یا در سنگبشته‌ها یه آنها برمی‌تحودیم. اژطرف دیگرچیزی که نحرةٌ 


جسته و گریخته است که نزد مورخان بیگانه» یعنی ب؛ 


مجاذات دد این عهد دا بسا نشان می‌دهد وجد تشابهی است که می‌توانيم با 
مجاذات مجرمان درعهد ساسانیان با بیم. 

کافی است بهمتظود تأیید این اچرای قاتون دا درعهد هخا 
و ساساتیان با یکدیگرمقایسه کنیم. با درنظار گرفتن تعام جوانب امسر و دلایل 


۸ ایران ده 


مر بوطه: درایتجا برای تأیید تشا به‌قا نون درمود دمعینو نحوة اجر ای آندد دوعصر 
مختلت» دوشاهد را متذ کرمی‌شو 
حخا منشیا تا انداقه‌ای به‌اثات برسانیم. این تشایه شاید دلیلی باشد بر اینکه 


شایدبتو انیم‌وجودمجموعه قضایی د ادرعهد 


جودة تکامل قانون جزا دد ایران و دد جامعةٌ ایرانی یمی درا 


رده و تسا عصر 
ساسائبان یعتی: موقمی که مجموعه‌ای اذ قوانین تدوین گسردب به و برد استقادة 
ققات قراد گر فته طول کشیده است. بنا براین تقریبً یکهزارسال لام بوده است 
دادرسی تهیه شود, ولی در خحلال این یکهزاد سال 
تغیبرات بز رگ ی که چشمکیر وحائز اهمیت باشد دد قوانین دیده تمی‌شود. علت 
این (مر آنکه قو ان 


که مجموعه‌ای اذآد 


پایةٌ دستودات مذهبی استواد بوده و دستودات مذهی 


تنیز چون اطرت خحدا صادد شده‌اند تغییرنا پذیر ند. این دو شاحد که ددآنها 
مجاذات مخا بهی برقرازشده؛ به‌قراد ذیرتد: 

امیانوس مادسلینوس میور امه کل رورت توومجرگم یکی اذ اضر ان 
دومی_ در جنک امیدا: بین ددم و ایسران» در تهءان شاپود ملقب بهذوالا کتاف 
داجع به‌قوانین و اجرای بعضی اذ مجاذاتها چنین می‌نویسده «دد مورد اجرای 
عداالت در ایران باید گفت که ایرانیان فوقالعاده اذ قواتین می‌ترسند. برای 
حائنان و فرادیان نظامسی قانون بیاد برحمانه است. قوانین دیگریوجود 
نداد که بسیاد بد و تتفرانگیزاست: مانند این قانون که اگ رکسی مرتکب چنایت 
شد تمام اعضا و افراد خانو ادة اه به‌س رگ محکوم می‌شوند.» ۱ دذهمین ژمیله 
بیکی اذ دوحانیان ساساتی» که مو 
ااستکه به‌طور معجزهآسایی از آسیب سوانح مصون مانده است. ایسن مود 


موبدانه موسوم به‌تتسو» دد نسامه‌ای که به پادشاه طبسرستا 


مو بدات بود؛ نوشته‌ای اذخجود:باقیگذاشته 


می‌تویسده سه نوع 
جنایت دا تغریح می کند: اولین جتایت آن است که شخص نسبت به‌خدا انجام 
جنایت 
غیگری 


(با یاغیانی که در سنکنبشتة دادیوش ددیستون نام بسرده شده‌اند مقایسه شود). 


دهد یعتی اذ دین زردشت روی بر گردا ند وبه‌دین دیگری بگرود. دو: 
آن اس ت که شخص سبت به پادشاه مزتکب شود و آن عبارت است !۱ 


جنایت سوم آن اس تکنه شخص تسبت به‌همنوح خحود مرتکب شود و آن دقتی 
است که همنو ع ود دا شکنجه و آذاد دهد.. بعد تلتر به‌تعبیر هسريك اذ موادد 


بحث یم ۸٩‏ 


بالا می‌پرداند و اضاقه م ی کند که شاهنشاه ایران قواعد و قوانین خبلی 
پرقراد کرده است. به‌این‌معبی که دد ایام قدیم اگر کسی از مذهب دو بسرمی- 
داند و به‌دین دیگری می‌گروید. بلافاصله او دا اعدام می کردند (و این: عمل 
خشا یارشا: داء که شرح آن در کتيبهٌ ردیو ادانه»» بدیادگاد مانده است؛ به‌یاد می- 


آودد.) همان عقو بت دد انتظاد کسی بودکه به‌شاهنشاه خیانت می کرد بسا در 
هنگام جنگ قرادی می‌شد. شاهنشاه دستود می‌داد که عدة قلیلی دا برای تنیا 
دیگران اعدام کنند. در موره جنایت سوم: در ذمان قدیم» برطبق قا نو 
یعنی به‌وجه قصاص: دفتاد می‌شد»,۱۱ 


یم 


جای نذ کر است که این موضوع عربوط به‌عهد خحسرو انوشیروان است 
که ایران انقلاب مذهبی مهم وشودش بزدگی دا 
حال که در موزد اجرای عدالت در مان ساسانیان به‌نوشته‌های يك 


س رگذاشته بود. 


افر ادتش دوم پی‌بردیم و از بیانات يك روحانی ایرانی» که موید مویدات 
بوده است. اطلاع حاص لکردیم؛ هزارسال به‌عتب بر گردیم و بینیم 


یونانی‌الاصل: .یعنی هرودوت در این یاب چه می‌گوید.. پدر تادیخ می‌نو یسد: 
«در زمان سلطنت دادیوش اینتافرنس برخحلاف مقردات و ستن جامعه دفتاد 
کرده بود؛ حود و تمام اقراد حانو اده‌اش محکوم یه‌اعدام شدند.»۱۲ اصل و 
دا تشا ب‌سجاذات‌دا درخلال سدشاهتشاهی ایران؛ هخامنشی واشکانی وساسانی: 
و طی این مدت طولاتی بایستی در کیفیت تشکیل و نو ع سا زمان جامعةً ایرانی 
و اساس زندگی خانوادگی از يك طرف: و دستورات مذهبی و قوانین دیتی 
از طرف دیگر: جستجو کرد. ددواقع واحد اجتماع» کد خانواده بساشد: 
موجودیتی سیاسی و ۱ ه یکی از افرادآن تمام اعقضای 
دیگرخانواده داددمجا ذات‌سهیم و شريك می کرده و می‌بایستی کفادة آن جنایت 
یا خیانت دا یکايك افراد آن خاتواده؛ که از یسك تیره و تخم بودند و اذ يك 


اعی بوده است. 


روحهةٌ مشترلد ادث می‌بردند بپردازد. یکی اذ ستگنیشته‌های دادیوش اول این 
عقیده دا با وه ذیر تأیید م ی کند: «اگر ت و آنچه دارکه اینجا نسوشته شده 
پنهان نکتی و آن دا در همه جا پخش و »تشر سای اهودامزدا دوست تو باشد 
و افراد خانواده‌ات متعدد گردد۱۳ ولی اگر این نوشته دا از سردم پنهان کنی و 


0 ابران دد ژمان هخامنتیات 


خبر آن دا ندهی اهودامزدا تو وخانوادهات دا نایود کند.»۱۳ 

در اینجا به‌خوبی مشاهده می‌شودکه حا نو اده مرتکب کمترین خطا با 
کناهی نشده است و لی آماج «تفرین» قرارگرفته است. این یکی اژحصوصیات 
جامعه و ساذمان اجتماعی ایرانی است که دیشه‌ای بس عمیق دادد د هسرودوت 
این همبستگی افراد حانواده‌دا چنین شرح می‌دهد: «يك پادسی ددموقع قرباتی 
و نذر اجازه نداد که متحصراً برای خود نیایش کند بلکه یاید خوشبختی 
شاهتشاه دا از اهودامزدا بخواهد وبرای عموم ایبراتیان به‌در گاه او دعا کنده 
ذیرا خودش دا اذآنان مجزا نمی‌داند.۱۹6 

در زمان هخامنشیان تصودی که انسان از خحائواده دادده این است که 
آداب و دسوم حکمفرما درجامعةٌ ایران نمی گذارند که خانواده اذ ذتجیرقیودی 
که افرادآن دا به‌یکدیگر پیوند سخت داده است دها شود. همان طور که قبلا" 


شرح داده‌شد «ذنتو پلی تیش» و «دهیو پثی تیش)هاه که هريك به‌نو بةٌ خود وادث 
مایا و امتماذات طیقه و قشر مادون است. تحت تعالیم و دستوداتی که آنان با 
هدایت می کرده: یاقی ماندند. از این‌دو هرگاه یکی از افراد واحد اجتماع 
عدل خلاف می‌شد یا سنن و دسوم دا مراعات تمی کرد؛ تمام افراد این 
واحد به‌مجاذات می‌رسیدند و حتی گادسی کاد به‌مصادرة امو الآنان می کشید. 
اودوثتس, شهرب ساددیس: که برخلاف متویات دادیوش و منافیع ایران دفتار 
کرده بوده محکوم به‌اعدام گردید و تمام اموال او ضبط شد.؟۱ مورد شگفت- 
آودتری مر بوط به‌دادیوش دوم است: وی هنگامی که هنوز و لیمهد بود متهم به 
حیاتت شد؟ مادام که محا کمة او جریا 
و فرزندان وغلامانش دوانهةٌ ندان شدند.۱۷ بعداً به‌شر ح جزا 


ن داشت؛ همة افراد حانواده‌اش؛ یعتی ذن 


ت این ماجرا 
خحواهیم برداخت. 

برای ایتکه بدانیم‌درخود ایران‌زمین چکونه عدالت اجرا می‌شده است 
چاده‌ای جز وسل بدسنگتیشته‌ها و نوشته‌های مورخان ندادیم لا کلم 
«دات» هم به‌معنای قانون است و هم ارتباط مستقیم يا وا «داد»» که بهتی 
عدا لت استء دادد. بدیهی است موقعی که يك قانون ب دون استثنا و تبعیضص 
دربادة عموم اقراد جامعه‌ای اجرا شود عین عدالت است. ددیکی ازسنگنشته- 


٩۱ بح‌یتم‎ 


های‌داد یوش او کهد اج به امودی‌است که درزمان سلطنت خود انجامدادهاست: 
می‌خوانيم: «دادیوش‌شاه می‌گوید با كمك اهودامزدا چنان نهاد و احلاقی 


دادم: هرچه ددست است و با داستی رین یاشدء دوست دادم و هرچه ناددست 
است (برخلاف‌حدااتاست): از آن متفرم. تا کنون بٍ 
(سکینی) برای آذاده‌ای دشوادی پدید آودد و هر 
قرد آذاده‌ای نسبت به‌سکیتی تو لید ت-اراحت 
درست است. کسی که ددوع میگو ید 


نیا مده اس ت که بنده‌ای 


دیده تشده است که 


کند. من دوست دادم هسرچه دا 


ن اذ او «تفرم. من طیعتا حشمگین 
نیستم و ه رکه تندخویی کند با ملاطفت ا شم او جاو گیری می‌کنم. هر که 
بیاذادده بهآذادی که‌دسانده است به‌او کیفر می‌دهم. هر 
آژاردهنده به کیفر نرسیده باشد. اذ کسی که برحلاف داستی سخن گویده هر گز 
سختی با او ندارم"۱ ولی کسی کهآذاد می‌دساند او دا به‌مجاات می‌دساتم.» 
در اینجا موضوع ی که اساس عدالت دا مشخص می کند» شاخص است بین 
اعمال خوب و کرده‌های ید و فا پسنده که ددواقع می‌توان گفت کفهتسراذوک 
عدالت به‌هر طرف گرایش پیدا می کرده؛ به‌طرف اعمال 


ب یا ید» موجت 
یق یا تتبه می‌شده است؛ والبته بزدگترین گناه فزد ایرانبان «ددوه (ددوغ) 
بوده است. و هر کس؛ برای این که مرتکب دروذ نشود سعی می کرده است که 
مرتکب عمل ید نگردد تا دد موقع باژخواست شد. هرودوت؟۱ 
داجع به‌اين موضوع حکایتی دادد او سی‌نویسد ساندو کس کته به‌شتل 
قضاوت اشتغال داشته است. ددم‌وردی منحرف می: 


ند دا 


. دادیوش فرمان می‌دهد 
که او دا به‌داد بیاویزند؛ ولی هنگامی که حکم در بارة او دد شرف اجراست: 
دادیوش ددمی یا بد که این شخص اعمال تیکی هم انجام داده است. پس اذ 
بردسی دقیق به‌این موضوع و صرف‌نظر می‌شوده ولی 
مقصر دیکر به‌شغل قضاوت برنمی گردد و او دا متفصل و به‌فرما ندادی[" 
:2 منصوب میکند(هرودوت ۰۷17 ۰1-۱۹۴ ۱۳۷). مودخ یونانی 


تأیید امی اذ اعدام ۱ 


این موضوع دا قابل‌ستایش می‌داند. و می‌توان گنت هصرودوت دد این مودد 
ماده قانون قضیه دا هم بهما می‌دهد: یرای يك گناه حود شاه هم نمی تو اند 
کی دا بکشد و نه هیچ ایرانی دیگر نمی‌تو اند برای ينك ناه بنده‌ای دا بد 


۳ ابرا ن محامتعیاث 


چنین کیفری محکوم کند ولی پس اذ بردسیهای دقیق چنانچه جرمهای کسی یسر 
کارهای خوب او ائزونی داشته باشدء خداوندش می‌تواند بهمیل خود دقاد 
کدد.» 

اجرای عدالت: در زمان هخامنشیان: توسط دادگاههایی که به‌دیاست 
سران طبقات محتلت جامعه تشکیل می‌شده: اجرا می‌شده است. آداء آنان مبتتی 
بود برستن کهن و ترانیتی که «داتا» نامیده می‌شد. دادگاههای دیگری وجود 
داشت که دسمی بودند و قضاتآنان به «داته‌براه موسوم بودند. این قضات از 
طرت شاهتشاه به ایسن شغل منصوب می‌شدند*۳ و شغل آنان مودوثی بوده 


اغل داته‌برا اد یین سران قوم شاهززادگان (وسپ 
خردمند و باتجر به انتخاب می‌شدند.۲۲ یکی ارْشرایط انتخاب و از 
معروقیت به‌دیانت صحت عمل و تقوری؛ پرهی از دشوه‌خوازی و اخاذی بوده 
است. قاضی رشوه‌جواد دا به‌یدترین کیقر می‌دساندند و پس اذم رکش پوست 
او دا ب‌صوزت تسمه در آودده بر کرسی ی که خود روی آن جلوس می کرده او 
ییدها می‌بایتی پسرش جلوس و ادای وظیفه کند» می‌پوشاندنده تا این خاطره 
همیشه در نظر قرژند او ذنده بماند ومرتکی چنین عملی نشود. 

ار قرادی که دیودودوس می‌نویسد در بعضی موادد» خصوصا درمورد 
متهمین سیاسی؛ شخص متهم حق داشته است و کیلی برای دفاع اذخود انتخاب 
کد تک اد ان 
نشین بزرگه لودیاء بود. تریبانوس مهم شده بودکه نه‌فقط در دسیدگی به‌امور 
عاما لمتفعةمر بو ط یه‌قلمرو حکومتش‌سامحه کرده‌است بلکه و بندها یی نیز با ادا- 
گوداس حاکم سالامین (سالامیس) داشته است.او دا احضاد ومحا کمه کردند. 
دادگاه اذ۳ نفر داته‌برا تشکیل شد.و بداتهاسات او دسیدگی کرد. ضمناً هم 
وسائل مداقعات در اعتیاد متهم قرادداده شد تا یتواند اخود دفاعکند. پس از 
پردسی ادعانامه و مدافعات متهم و استماع شهادت شهود و سایر دلایل» دادگاه 
دأی‌خود دا بر برائت‌وی‌صاد کرد" و روا بطمخفيا نة اورا بااداگوداس؛ که اهم" 


ادد مر بوط بهتر یبا ژوس: نایب ل-لطنة ایران دد شهرب- 


اتهامات بود؛ وادد ندانست. 
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اردشیر شخصاً موضوع دا برزسی کرده علافة مخصوصی به آن نشان 
داد. يكايك قضات دا به‌تتهایی احضار و توضیحات هريك اذآنان دا استماع 
کرد؟۲. حال چنانچه مقام و وابستگی تریباژوس دا به‌در باد سلطنتی ایسران۲۹ 
دراظر بگیریم» به آسانی می‌تو ان ددیافت که عدالت مقام شامخ و ارجمندی دد 
ایران هخامشی‌داشته واز احترام خاصی ازطرف 0 برخورداد بوده است. 
یونانیان طی نوشته‌های خود در هر فرصتی» این نکته دا با تجلیل و تحس 
یادآوری کرده‌اند. 

مودد دیگری» که قلا به آت اشاده شد: داجع به‌دادیوش‌دوم و لیبهد 
ایران است که متهم به‌تحیانت شد. موضوع به‌دادگاه سلطنتی ادجاع گردید و 
پس از رسیدگیهای لاذم جرم وی محرذ شد. قبل اذ اینکه حکم محکومیت در 
باده‌اش صادد شود او وتمام افراد خانواده‌اش ذندانی شدند و پس اذ بردسی 


دقیق و اثبات‌جرمش به‌اعدام محکرم گردید. سر او دا با تیغ بریدند. البته 
ل از اجرای تشریفات پدر محکوم. یعتی اردشیر: طبق معمول» خحصوصاً که 
موضوع ادتباط با خانرادة سلطنتی داشت. مريك اذ ققات دا در خلوت 
احضاد کرد و به‌توضیحات آنان و دلایلی که محکومیت فرذندش دا ه 
کردند» گوش داد و پس اذحصول رت وت 10 حکم اعدام 
را ضحه گذاشت و دستور اجرای آن دا صادد کرد.1۶ 

مودد دیگری مر بوط به‌یکی اذ داته‌بران موسوم بدا کوسس است که 
قرزند خود دا برای‌گناهی که مرتکب شده بوده محکوم به‌اعدام کرد.۱۷ 

الته همیشه قبل اذ صدود دأی اعمال شخص متهم در نظر گرفته می‌شد تا 
چنانچه کادهای حوب او قابل‌ملاحظه باشد از علل مخفتفه استفاده کند. کسانی 
که به‌حا تو ادة مسلطنتی خدمات شایان‌توجه ی کرده بودند» از 
می‌شد‌ند و مورد تفقد مخصوص پادشاه قراد می‌گرفتند. بسرعکس هر 
خیانتی نسبت یهایران یا اقراد خانو اد ساطنتی به‌سختترین وجهی مجاذات 
ره 

درمورد بروذ اختلاف بین اعضای خانواده‌های اشراف و اعیانه دادگاه- 
های داودی تشگیل داده می‌شد که بهحلوفصل این اختلاف می‌پرداخت. خرد 


ایایی برخورداد 


۴ اران دد زماك هتامتعیان 


اصحات دعوی به‌تراضی داود دا تین می کردند و هر دأی که اذ طرف داود 
صادد می‌شد طرقین موتلف به‌اجرای آن بودند.*۲ همیشه داود دا انمیان افراد 
خانو اده‌های اشراف انتناب می کردند ولی مواددی دیده شده‌است که برخلاف 
این دوش اذطیقات دیگر اجتماع می‌تو انستند داودبر گزینند.۳۱ داجع بسجموع 
و انینی که دد ذمان هخا ن اجرا می‌شده هیچ گو نهآثادی دردست نیست. 
همان طو رکه عل"تذ کر داده شدء منشاً تمام قوائین در ذما نهای‌گذشته دستورات 
آسمانی بوده است وچون برای ما تا کنون معلوم نشده است که حخامتشیات پبرو 
کدام مذهب بوده‌اند لذا درل نوع قوانین آنان بسی مشکل است. ولی با 
یخته درلاب-هلای نوشته‌های یو تانیها دیده می‌شود؛ می‌تو ان 
درل کر که درسورد بهتعصوصی‌چگو نه رفتار می‌شده است. اذجملة آن مووارد 
اینکه یکی اذ قرانین اساسی آن ذمان برگسزیدن و لیعهد بوده است‌ که تحت 
شرایطی می‌بایست انجام گیرد, مادد و لیعهد می‌بایستی ازخاندان سلطنتی باشد. 
داجع به‌جا دادیوش اول دیدیم چه کشمکشهایی دد دریاد دخ داد. در بو 
امی» پس از اینکه دادیوش بر اديکة سلطنت تکیه زد» برحسب معمول؛ پسر 


قراینی که جته 


ارشد خود ارتو باژانس دا به‌جانشیتی تعیبن کرد ولی این انتخاب مورد 
اعترا آتوسا مادد خشایادشا و دعتر کودش کبیر» قراد گرفت. وی اعتراضص 
خود دا این گوته توجیه کرد: ارتو باژانس ذمانی به‌دنیا آمده است که دادیوش 
هنوز برتخت سلطنت جلوس نکرده بود؛ اژطرف دیگرهادد ادتوباذانس اذَتخمة 
اشرافی تیست و از ذنهای صیغةٌ دادیوش است. یالاتر ازهمه مادر خشایارشا از 
خاندان سلطنتی و دختر کوش کبیر است وطبق قوانین جاری مادد و مهد باید 
شاحزاده باشد. 

حرفهای اتوسا تبول و خشایادشاء فرزند کوچکتر دادیوش: به‌ولایتمهدی 
انتخاب شد.۲۲ 

قانون اساسی دیگری مر بوط به تعین جانشین یا نایبالسلطه هنکام 


مسافرتهای درا زمدت شا حنشاهان‌مخامنشی وجود داشته‌است. اینان‌موظف بوده‌اند 
قلد جا خود دا انتخاب کنند تا 
بروز کند. وقفه در امود کشودی رخ ندهد. 


گو ادی درحین مسافرت 


بحش یکم ٩۵‏ 


اگر از منشأً قوانین چیزی در دست ندادیم دد عوض از تحوة مجاذاتی 
که اجرا می‌شده: اطلاعات ذیادی به‌سا دسیده است. برحی اذ این مجاذاتها 
وده است. یکی اذ مجاذاتهای بز رگد بعد ار 
مجاذات اعدام: قطع عضو بوده است مانند قطع گوش وییتی متهم.۲۳ مجاذات 
یاغیان و خحاثنان اعدام بوده است. سر آنان دا می‌بر یدند. ددصودتی که چنین 
جرمی به‌وسیلاٌ افراد خانوادة سلطنتی بهوقوع می پیست چشم متهم دا کود می- 
کردند.۳۴ نظیر ای 
نادرشاه نیز در بادة فرزندش همین مجاذات دا مقرد داشت. 


فوقا لعاده سخت و بیرحمانه 


توح مجاذات دد مان صفویه بسیار متداول بوده است. 


مجاذات دیکری که رواج داشته «اوذمهیا» هبرم(2) نامیده می‌شده 
است.۲۵ و آن عبادت بوده است اذ پر کردن پوست متهم با کاه و آویختن آن بر 
داد برای اینکه مردم 


یه شو ند. 
درمورد جتحه‌ه ای کوچك: مرتکب به‌حبس, شلاق‌حوردن با جرائم 
نقدی محکوم می‌شده است.۳۶ ولی مجاذات فراد اذ نظام وظیفه ببرحب 
روایتی اژهرودوت اعدام بوده‌است.۲۲ نوعی تبعید گاه دد جزایر بحرعمان: که 
هرودوت آن دا ددیای ادیتره۳۸ می‌نامد به‌محکومان سیاسی که جرمشان چندات 
مهم تبوده است؛» اختصاص داشته است. 

اما بزدگترین و نابخشودنیترین جرم یا گناه. «دروژ» یا ددوغ کفتن 
ِ مرن مطا لعه کنیم:نحو اهیم دریافت 
که تمام کسانی که علم‌طفیان برضد دادیوش برافر اشتند. محکوم یه اعدام شدند. 


بوده است. اگر؛ 


2 داد یوش را دد 5 


چنین احکامی نه به‌جرم یاغیگری بلکه جرم «دروذ» برایآنان صادرشده است. 
دروغگوبی مزد ایرانبان هخامنشی و ساسانی ازکناهان بزدگ بوده است* و 
کرد. بعدهاء در ذمان 
ساسانیات؛ ایرانیان به‌این موضوع تا به‌جایی اهمیت دادند که داهدادن ددوع 
به‌اعماق افکاد و دوان و وجدان یی به‌محلی که هیچ کس دا قددت و نیروی 
اشراف بر آن نیست» جرم و گناه شمرده شده است. اساس مهب زددشت سر 
این سه پاية مقدس قرادگرفت: انديشة نيك؛ گفتاد نيك» کسرداد 
نو بسنده موقمی که |ندیشه پاك باشد دوعامل دیگر که راد اویند با خواهند 


نباید از سختی مجاذات و شدت عمل دد این مورد ت 


بد 


بع4 ۱ ابران دد تماف هعامنعیات 


برد در مان هخامتعیان دروغگزیی در ردیث بلاهای آسمانی فراد داشته‌است. 
وش اول ددوغ دا همردیف خشکالی و هجوم دشمن 
می‌داند و چنین" می گو ید: و که ذین یی شاه گردی؛ ازددو غ نپرهیز؛ مردی 
اد. اگرچتین فکر کنی: باشد که کشود من باینده 
بماند.» بازجای دیگر می‌گو ید: «آنچه من کردم به‌حواست اهودامزدا در ينك 
سال انجام شد. این توشته را؛ ت و که از این پسش می‌خوانی؛ باودکن وددوغ 
متداد.» ۲۳ و نیز: «که اهودامزدا این دهیو «پارسه» دا محافظت کند از سپاه 


در يك ستگنبشته) دا 


را که دروشگوشت امیان 


دشمنان: از فاد و از دوع که فاد: سرباژان بیگانه و ددوغ به‌این کشور 
يك نشر ند.۲۳۱ 

در اوایل سلطنت داذیو کیره که بعد ب‌طودمفضل به‌شرح آن خواهیم 
پرداخت: اجرای عدالت و تدوین قوانین برپاية اصول ومقرداتی قرادگرقت؛ 
یعتی همان طور که در سایر کشودهای تايعةٌ ایر | نين دا به‌دستود داذیوش 
تدوین کردند و تحت قاعده و اسلوب جدیدی در آوردند: در قلمر؛ 
نیز» که شامل" ایران کنوتی به‌علاوة اقغانستان و پا کستان و تر کستان (دوسیه) 
ی است؛ دستود تدوین چنین قو آنیلی صادد شده است. جای شك و تردید 
تست که دداین عصی با تشکیل دادگاههای عمومی اذانتقامجر بهای حصنوصی 
جلر گیری عد۳۲ و از طرف مقامات امنیتی دادگاههای همگانسی برای دسیدگی 
به‌اختلافات "و جلو گیری از هرج و مرج تاشی از دعاوی ایجاد گردید. امری 
که در زمان هخامنشیان بیشتر مورد توجه قراد می‌گرفت» احترام بیش از حدی 
بودکه ایرائیان برای «دات» و عدل قایل بودند.۴۳ داستی و ددستی داء که 
شعاد ایرانیان ساساتی گردید: هخامنشیان پایه گذاد ی کردند؟" انساندوشتی و 
نوعپرستی یکی دیگر از شعادهای باافتحاد آنان بوده است.۲۵ امری که بیش 
از تمام این قابل‌توجه و تحسین است و شاید در تادیسخ انسانیت تا کنون 
مشابه‌آن دیده نشده است: اخترام به‌عقا ید مذهبی و دسوم دینی کشورهای تابع 


ادآدیایی 


شاهنشاهی یر ان است. 
قو انین کیقری و اصول داددسی که دربالا شرح داده شد» مختص سا کنان 
ابران‌ذمین بود» یعتی پارسها" و مادها و سایر قبایلل آدیانی که در ابتدا اسامی 


حسش یک ٩۷‏ 


آنان دا یادآود شدیم: مختص قومی که از دست 


دات يك دین پیروی می کردند 
و اهوداءزدا دا می‌پرستیدند. مجاذات مجرمین در سر زمینهای تایح ایران بر- 
طبی [داب و دسوم اهالی و ساکنین همان سرزمیتها از طرف دادگاههایی 
متشکل اذ اشخاص مجرب و فقیه و وادد به‌قانون در هر دهیوه برقراد و اجرا 
می‌شد. يا اینهمه در ذمان دادیوش داته‌برای ایرانی باقضات سرزمینهای دیگر 
در يك‌ردیف پهلو به پهلوی یکدیگر دیده می‌شو ند. مثلا در لوحه‌ای می‌خوانیم 
که در ابتدای سال ۵ه۵ قم: اومادا توبا/۵00«/) اذْ(پادسه) فرژند اودوناتو 


پریمیرول تاو ادتایانوس فر ذند یگادا تو »عم در پشت میز دادگاه ددبابل 
برمسند داوران نشسته| ند.۲۶ 

در مناطقی که بتی |اسرائیل سا کن بودند» امود قضایی‌دا شودایی متشکل 
مسشترین و دا نعمندترین 


افراد این قوم په‌ریاست یك‌قاضی موسوم به دش- 
گلو تا 029/6011410 انجام سی‌داد,۲۷ دد عهد عتیق. دد قسمتی که مربوط یه 
عزدا سو تر یا عزدای دییر است. مند یادذی اچگونگی اجرای عدالت در 
زمان مخامنشیان دادسم. اددشیر: شا 


» ایران ملقب به‌دراز دستء به‌عزدا 
چنین می‌نو یسد: «با بینش و دانش خدایت ( که دد کتاب قانون ددج است) و 
در دست دادی» قضات و داودانی یکماد تا با مردم ابرنهران (فعرات و دجله) 
داوری کنند ودادستان باشند. یه کسانی که به‌قانون خدای‌تو سر فرود می آودتد 
و کسان ی که اذ این قانون یخبرند بیاموذ. همچنین هر کس قانون خدای تو و 
«دات» شاه دا به کاد نبندد حکم مچاذات دد باده‌اش صادرشوده خواه این حکم 
مربوط به‌مرگ» تبعید یا ضبط اموال ویا ندان باشد».۴۸ 

ددایتجا به‌چند ماده اذقانون کیفر همگانی که دد بادة مجرمین یا گناهکادان 
اجرا می‌شده است برمی‌خودیم: 

اشد" مجاذات که مرگ بوده است ددبا 


جرمهایی مقرد می‌شده است 
که قبل دیدیم یعنی خیانت بهایران: و جنایتهای دیگر» خصوصاً دروعگویی. 
بیف می با فته است. جنحه‌های بسزدگهه قطع 
و یا تلع ذبانه و جنحه‌های کوچك یا تبعید 
به جزایر خلیج فادس: که زندگی در آنها قطعاً بهعلتت گرمای زیاد» طاقت- 


۸ اراث ود ذمات عحامتتیان 


فرسا بوده است. جرمها ی کوچکتر با حبس و جزاهای نقدی کیقر داده 
می‌شدند. 

مان‌طور که درحال حاضرمعمول است که احکام در کشودهای چمهودی 
بهنام ملت؛ و درما لك سلعنتی به‌نام شاه وقت صاددمی‌شود: درزمان هخامنشیان 
احکام دادگاهها به‌تام شاهنشاه ایران صادد می‌شده است. صرف‌نظر اذقوانینی 
که عنوان (داتم) (ورری مدز )۲۹ داشته و برحسب مناطق و اقوام ساکن آنها 
مودد عمل دادگاهها بوده** واسنادی دربادة آنها دددست است. «دات» حکمی 
که بدنام شاهنشاه صادر می‌شده دک رگون نشدتسی۱* یعنی قطعی و لازم‌الاجرا» 
بوده است. 

تا اینجا صحبت وگفتگو از ارتکاب اعمال و گناهانی بوده است که می- 
تران گفت شرح و عرف هر سرذمینی مرتکب آنها دا مجرم می‌دانست ومحکرم 
می کرد. ولی مواددی پیش می آمد که اثبات گتاه يا جرم مشکل بلکه غرممکن 
می‌نمود؛ یعتی دلیلی براثبات آن وجود نداشت که بتوان مباددت به‌صدورحکمی 
کرد. برای ایتکه داه حل عادلانه‌ای این متهم دا از صدود حکم ظالمانه‌ای 
جات بخشد دادگاهها متوسل به «وده» یا ادای گواهی می‌شدند. باتوجه 
یه آ نب درقاتون حمودابی دیده می‌شوده تشابه توسل به‌این وسیله نزد آشودیها 
و ایرانیان» که مذاهب مختلف داشتند. جای بسی شگفتی است؟؛ و اگر این 


مودد دا با آنچه نزد ادو پائیان قرن ۱۳ و ۱۴ معمول بوده است؛ بسنجیم <-ل 
مسله آسسان به‌نظر تحواهد آمد. ددادو پا این وسیلة اثبات گناه مجرم دا «اودادالی» 
عز۵ 0۳۵ می‌نامیدند. یا قضاوت خدایی: و این دوش درقرون وسطی در اروپا 
رواج داشته است. 

در مان هخامنشیان برای تعیین صحت و سقم عملی که مستوجب مکافات 
بوده است و دلیل بادزی بهزیان مجوم که دال" بر ارتکاب جرم باشد» وجود 
نداشته است: متوسل بهاین وسیله می‌شدند؛ و آن بهتفصبل دد دیثکرت۲* شرح 
است: «ودة سرد» و «ودهة کرم» با 


داده شده است. «وده» بر دونوع یو 
(گرمووده).۵۳ دد گرم وده می‌بایستی شخص مظنون از وسطآتش عبود کند. 
چنانچه به‌او آسیبی وارد نمی آمد دلیل بر بیگناهی او بود. شواهد این‌دسم دا 


ی یک ٩٩,‏ 


در شاهنامهٌ فردوسی دريادة سیاوش پسر کیکاوس ونیز در کتاب ویس و دامین 
(گریختن ویس ودامین) به‌تفصیل می‌توان یافت. ٩۴‏ 

و اما داجع به‌قوانین مدتسی: اسنادی دد شوش بهوسيلة شایل باستان- 
شناس معروف فرانسوی؛ به‌دست آمده است که قابل ملاحظه و درخود توجه‌اند. 
چند مودد دا برای اطلاع اذ وجود و چگونگی قوانین مدنی در آنعصراطر- 
نشان می‌ساذیم. دد یکی از 
مدتی پس اذ تعیین شدن سهم‌الادث‌وداث اقامةٌ دعری شدث* یعتی قضیه دوباده 
در دادگاه مطرح گردید. در يك لوحه دو وارت به‌نام کول اد ( آذد) :16 
مهو ابی ایلی 11:-:46 که اذپددشان موسوم بدا تانه ایلی 2۸۵6|11 
سهم خود دا از ماترلد او در شهر و حارج شهر تصاحب کرده بودند. طی سندی 
تأأیید کرده‌اند که موضوع کاملا" حاتمه یاقته است و هر يك سهم‌الادث خود دا 
دریافت داشته است؛ و چنانچه در آتیه هريك اذ آنان بگوید که سهم‌الادث او 
پرپاية بحث و دلبل مقرر نشده است دستها و ذبان او تطع خواهد شدء و از 
آنجا که به‌ساحت شوشينك /543:۶(0 توهین کرده است. فلان مقداد پول‌باید 
ب‌عتو ان جریمه بپرداند. او یاید به بیگاریآوردن آب کمارده شود و «شاذی» 


این اسناد. از سهم‌الادث وداث گفتگوس تک 


مغز او دا خردکند. این قرادداد درحضود پانزده شاهد پس از گفتگو و تبادل- 

شده و هريك اذگو اهان با دست زدن برخدایان معیدگاه سو گند یاد 
وردواید اخرادحشت مان ۶ 

مورد دیگری که حائز اهمیت است مر بوط به‌هبه مردی است به‌زنش: 

جمیل اداد 66۶-4000 اذ صمیم قلب و با تمام محیت 

حرچه دا که از کدیمین به‌دست‌آورده و دراختبار دادد به‌ژنش یلتاتی 

861/0۲ می‌بخشد. برای اینکه هنگام ذندگی مشترك با او ذحمت 

کشیده وکادهایی اتجام دادی اینها بدعنو ان هدیهبه‌او وا گذارمی‌شود. 

هريك از فرذندات» پسر یا دختر بسخالفت با این هدیه قیام کنند حق 

ورود به‌این خائه دا ندادد وحق خوردن عغذا در آن نخواهد داشت. 


موضوع کاملد" روشن است چون ددحضود همگی بحث شده است, 
فرزندی که حاضر به‌عدمت به‌مادرش باشد می‌تو اند با اجاذة مادرش 
نزد او بماند و هرچه دا که ماددش بهاو بدهد تصاحب کند. تءام 


ایران در تمات حتا 


دادابی نقدی ماترلد به‌ایشاهیگال خواهسرشان داده می‌شود. ایسن 
قر ارداد در حضو دشمش::/ 5یا ادای تام اتامرا ها لکی ۸109۵۳۵ 
میا و حمچنین نام تمتی اگسوم چا 760/1 تنظیم شده 
است. ذنم می‌تواند به‌میل خود به‌هر کس هدیه کند. اثر انگشت 
جیل ادادا*. 


از این نوع قر اددادها زیاد بهدستآمده است وحود گواء بر آن است 
که قو انین مدنی پیشرفت شایاتسی داشته است. حتی يك سند اژدواج دد این 
| لواح دیده می‌شو د که ددمعید گاه تدته‌تمتی آگوم :716-21110 بهوقوع 
پیوسته است: بین شوشينك مو بالیت ۵۵۵۱۶ 531۵ وا 
آهچ 11:50 که هردو درحضود خح ش (شمس) اذدواج کردهاند!ه 

در خاتمة این گفتاد لازم به‌تذ کیر است که دادیوشکییر به‌حق. به‌عئو ان 
بزد گترین سازمان‌دهنده در تادیخ مشهود شده است. ازجمله کارهایی که در 


زمان سلطنت او انجام گرفته و مودد توجه واقع شده که لا سابقه نداشته 
است؛ یکی احترام به آبین مذهبی کشودهای امپراتودی ایران بوده ودیگرایجاد 
وحدت سیاست بوده است برای نیل به‌هدف نگاهدادی این سرژمیتهای پهناود 
و بیکران ذیر سلطهُ ایران. این مهم پیش اذ همرچیز یا تردیج و تمیم عط 
آدامی در سرتاسر شاهنشاهی ایران به‌حتیقت پیوسته است. متأسقانه باید گفت 
که این اقدام حتی ایران کنونی دا دچاد بزد کترین مشکلات کرده است. به‌این 
معنی که خحطآدیابی دا که مانند خط لاتیتی دادای حروف مصوته یا اعراب 
است به‌پیچیدگی و اشکالات خط سامی محکوم کرده که فاقد اعراب است, کلمةٌ 
«دات» 13 که اصلا سامی است و برای اولین باد آن‌دا در استو اه کوش 
می‌یا بیم ۵٩‏ «دات» تلفغ می‌شده است ودد کتب مقدس بهودیان در کتا بهای عزدا 
و استر نیز یه آن برخودد می کنیم ** معلوم تیست که پیش اذ آن ایرا: 
این واژه چه کلمه‌ای به کادمی‌بردند. تبلا" یادآود شدیم که برای«ريك اذ استانیا 
ایا سرزمینهای شاهنشاهی ایران» چه در اسرائیل و چه در مصی دادیوش عده‌ای 
دا مأمودتدوین قوانین کرد. دد ایران نیز این‌سئله دا وجههٌ همت خحرد قر ارداد 


بعش یم ٩۰‏ 


و برای تدوین مجموعه‌ایاذ قوانین فرمان صادد کرد که «هوداتم» 116/۵ 
(قوانین خوب) نامیده می‌شد. در یکی از سنگبشته‌ها که مربوط یه 
دادیوش اول است چنین نوشته شده است: « ببه‌ادادة اهودامزدا این سرژمین 
ار دوی *دات؟ من رفتاد کردند. آنچه من قرمان دادم آن‌کردند.»7۱ 


«هوداتم» داد یوش مانند مجموعة حمودایی؛ ا دوی سوابق و پیشینه‌ا 
و استن قدیم تدوین شد. 

دادبوش تا بایان ذ ند گیش به «هوداتم» خود قخر می کرد و به‌دادگری 
و دادگستری نامبرداد شد. پس اذ دادیوش این نام و شهرت نیز ادامه داشت. 
افلاطون می‌ نو یسد: «دادیوش قانونگذادی بودکه قوائین او شاهشامعی 
ایران دا تا مان حبات من از هر گونه گزندی عصون و محفوظ نگاه داشته 
است.»۶۱ 

حتی تا ذمان قرمانروایی سلو کیدهاء که یاهجوم سر یا ذان‌قدونی اسکندد 
دهسپاد ایران مین شدند. تا سال ۲۱۸ م: یعتی ددحدود پانصد و پنجاه سال 


بعد: ار «دات» شاه همچوت تانون فرماتروا یاد می‌شد. 7۲ 


8۶ 
دادایی - اقتصاد 

بين پادشاهان‌ایران قدیم کمتر قرمانروایی دا می‌بنیم که مانند دادیوش 

اول؛ به‌عوبی درل کرده یاشد که کامیایسی و سعادت يك ملت و درنتیجه دوام و 
بقای سلطنت بر پایة اقتصادی سالم باید استواد باشد. دادیوش نه نقط يك 
قانوتگذاد و يك‌سازمان دهنده بود بلکه بافکرروشنی که داشت يك اقتصاددان 
جسته به‌شماد می‌دفت. او ددك کرده بودکه اولين شرط پایدادیکشود 
برقرادی قاعده و ضابطه دد امود اقتصادی است. براساس همین فکر بوده است 
که مقیاسها و اوذان دا بر پاية صحیحی گذاشت و آن سیستم پو لی دا که قلاا 
نیر هجود داشت؛ تکمیل کرد و به‌تحیم و توسعة آن همت گماشت. بنا بر عقیده‌ای 
که عمومیت یافته و ناشی اذ نظر یاد شدء است تأسیس يك سیستم مالیاتی 
و گسترش آن دد سراسر قلمروشاهنشاهی هخامنشی از ابتکادات دادیوش است. 


۲ اراد دد مان هحامنشیات 


حرودوت مورخ یوتاتی‌الاصل: دد این‌مودد چنین می نو بسد: «دادیوش کشور 
ایرانیان هريك اذاین منطقه‌ها دا شهرب‌تشین 


خود دا به یست منطقه تقسیم کرده 
می‌نامیدند. هر يكاذ آنها بدو سیلهًيك استا نداد اداده می‌شود و ضمناً این استاندار 


موظف است مالیا تهابی (فودوس 600۵) دا که اذ هرمتطقه وصول می کند به 


دادیوش پپردازد.» (۰111 ۸۹) این بست منطقه شهرب‌شینهایی بودند ذیسر 
فرمان يك شهر ب که ما لیاتها دا وصول می کرده است. لیکن استان بارسه از 
پرداخت ما لیات معاف بوده است (۰111 ۰۹۷ به‌علاوه اقوام و قبایلی مانند 
کلخسیهاا وه ز,0۵/0 حشیها. اعراب و سا کنان شمال قفتاز» اذکسانی 
بودند که مانتد سکو تها (سیتها) و ستکه‌ها اذ پرداخت مالبات معاف بودند 
ولی مجبود بودند هرسال هدیه‌ها یی که هرودوت دورون 80000۷می‌نامد (در 
مقابل موم که ما لیات است) به‌دادیوش تقدیم کنند (۰111 ۰)٩۷‏ از این 
نوشتةً هرودوت چنین نتبجه می‌توان گرفت که تقسیم بندی شاهنشاهی ایران به- 
بت شهرب‌نشین و تأسیس يك سیستم مالباتی از ابتکارات دادیوش اول 
است. سپس مرودوت اشافه می کند: «بس اذآن دادیوش جزایر و قبایلی دا 
که در اروپا تا منطقٌ تسالیه (تسالیا) ع:/مووع,/۲2 ساکن اند مشمول مالیات 
کرد. (۰111 .)٩۶‏ ولی درجای دیگرهمان مورخ می‌نو بسد: «در ذمان سلطنت 
۰ پرداعت مالیات تحت اصول و قواعد معینی در- 


کودش و پسرش کمبوج 
تیامده بود و حرقومی چیزی به‌عنو ان ادمغان به پادشاه می‌داد.» دد این جا باید 
گفت که مرودوت باوجود ايتکه اطلاعاتی از اوضاع و احوال آن عصر دد 
اختیاد ما گذاه 


است متأسفانه دچاد ضد و تقیض‌گویی شده و همه توشته‌های 
او باحقیقت وفق نمی‌دهد. مثلاا: 

۱- وی‌قبلا" نوشته بو د که داد یوش مبتکر وضح‌مر تب‌ما لیات است. و لی‌دد 
جای دیگر خلاف آن دا بیان می کند و می گوید: موقمی که سمردیس یاغی شد 
و خود دا بردی برادد کمبوجیه تامید» همه ایرانیان دا برای مدت سه‌سال از 
پرداخت ما لیات وخدمت نظام‌وظیفه معاف کرد.» "بت براین قبل|ذجلوس داد یوش 
به تخت سلطنت مالیات وجود داشته است۴ و برفرادی‌آن با سلطت دادیوش 
آغاذ نشده است. 


۲- هرودوت درجای دیگر (۰111 ۱۳) چنین می‌تو یسد: «سا کان ایبیا؛ 
حم‌برذ مصر:_برای اینکه اذ مصائبی که ایرانبان برسر عصریها آودده بودند؛ 
مصون بماننده داوطلبانه حاضر به‌پرداخت ما لیات (و0قم) شدند و هدایایبی 
00 نیز تقدیم کردنده. همین عمل دا سا کنان بر که و سیر نهآع:/غبز6 به 
همان علت؛ که ترس و حوف باشد: انجام دادسد. کمبوجیه هدایای اهالی 
ب رکه دا پذیرفت ولی از هدایای سیرئیها ناداضی بوده چون که هدایا 
احتمالا" ارزش جنداتی نداشته و درحدود پانصد متا (منته) وعورز ۸۸ نقره 


بودی اس که دوه ین سر 
هالک کی یووم مرودرات دنا 
وه و2۳6 اهل سیرت قبلا حدماتی تسبت به کمبوچیه پسر کودش اتجام 


ان خود تقسیم کرد.» (هرودوت ۱۳۰111) 
س ت که می تو یسد:« اد کسیلائوس 


داده بود و آن آماده کردن وسایل فتح سیر ند 
۷ ۶۵)) 
ار این ضدونقیض گو بیبهای هرودوت چنین می‌تو ان 


داخت ما لیات بود.» (هرودوت 


جه گرفت که قبل 
از جلوس دادیوش به‌تخت سلطنت. مالمات: و پرداخت و وصول آن وجود 
داشته است و ددمورد تقدیم هدیه که دودا 86500 می‌نامد چون از يك طرف 
اجبادی بوده و انطرت دیگر جنبة اجار اژحصوصیات ما لیات است. می‌تو الیم 
آن را مالیاتی بدانم که در ذیر پرده پوشیده شده است تاخشونت ظاهری و 
ژنندکی اجبادی بودن آن پوشانیده بماند۲. 

شاهنشاهی هخامنشیء همان طود که دادای مناطق وسرذمینها یی یامذاهب 
و ادیان مختلث بوده است. شامل کشودهایی می‌شده است که باوجود تفر یض 
خحودمختاری به آتها ازطرف حکومت مر کزی ایران: معات از پرداخت ما لیات 
تبودند و یکی اذاین مواردکه 
:0 دا شامل می‌شده است. 


ید این عقیده است وضعیتی است که کیلیکا 


۴ ابران ود مان عخاهنتیاد 


اقتصاد و سازمان 
شاهزرادگانی که در کیلیکیا حکومت می کردند: اذخانو ادة سلطتی سی- 


ینیس وزومر/0/عبزی بودند.۸ پادشاهی دداین خانواده مودوثی برد: چرن جزء 
شاهنشاهی ایران و تحتا لحماية آن شده بودند. دد اذاء این آسایش وحمایت: 


تچه اظهادات هرودوت دا 
قبول کنیم ۱ عبارت بوده است از تقدیم دوذان؛ٌ يك اسب سفیدء یعتی سبصد و 


مجبود به‌پرداخت مالیات بودند. این مالیات 


شصت اسب درسال. درنتیجه می‌توان به‌عوبی درل کر دکه همزمان با سیستم 
مالیاتی معمو ل ی که در دهیاوه‌ها با شهرب‌نشیتها: قبل اذ دادیسوش کبیر: وجود 
و هدیه نیز معمول بوده است. از طرّف دیگر 
اذآنجایی که تقدیم هدایا جنبةٌ اجباری داشته است. تفاوتی با ما لیات نداخته 


اشته است» سیستم تقدیم ادعغا 


است. بتابراین اذ بدد امر؛ یعتی اذ ابتدای تأسیس شاهنشاهی ایران مخامنشی 
ب‌دست کودش بزد گ .و حتی قبل از تأسیس این شاهنشاهی: چنانکه متداول 
بوده و طبیعی جلوه می کند اتباع برای مخادج مختلف و حفظ و حراست 
کشود می‌بایستی سهم خود دا ادا کنند. پس برداخت مالیات وجود داشته 
است!۱. بنابراین استدلال» ادعای هرودوت. دداین‌مودد (۰111 )۸٩‏ بی‌ادذش 
و مردود است. 

همین اظهادات هرودوت داجع به‌ا لیات ونم و حدیبه 8000 
موجب شله است که نقوشی که دد پلکانهای اپدانه (ایادانا)ی تحت‌جمشید 
ترسیم شده‌اند و اژنمایندگان ملل مختلف شاهنشاهی ایران در آن مان حکایت 
میکنند» به‌انحاه مختلف تعبیر و تفسیر شوند. عده‌ای از ایسرانشناسانآنها دا 


آودندة باج یاما یات‌دانسته‌اند و برحی‌دیکر تقدیم کنند گان‌نوروذی پنداشتهاند, 


از جمله ادرآدمتن" ۱۳820095 می‌نویسد: «بهعقیدة مسن چنانچه تخت- 
جمشید دا با وا نودوز یکی و مساوی بدانیم این تصویر زیاد متهودانه 
نباشد. این فضای عظیم به‌هیچ وجه ته مقر شاهانه بوده است و نه مر کز دتق و 
تق امور شاهنشاهی بزد 


کک ایران. فقط به‌منظور بارعام دد رود عید توروذ 


بعش یم 19۵ 


ایرانی تأسیس شده است.» گیرشمن باستانشناس مشهود فرانسوی تقریباً همان 
تصور را بیان و اضاقه م ی کند که پرس پلیس(تخت جمشید) فقط برای بر گزادعا 
مراسم عید مذهبی و ملی ایرانیان» که عید وروز است. ساعته شده است ۰۱۲ 
ولی گرولد والسزد ۱۳۵۵۲010-۷791907 معتقد یس ت که ایسن قوش 
بوط به آورندگان باج باشد بلکه آنها دا مر بوط به‌هدایایی می‌داند که 
نمایندگان سرزمینهای شاهنشاهی به‌مناسبت عیدنوروذ 


ادشاه تقدیم می کردند 


که اد بهترین محصول وفراودده‌های کشورهای خودشان بوده است. 

ولی به: 
تقدیم کنندگات هدایا. ددتعیین مفهوم واقعی و اصلی این نقرش تشتت فراوان و 
عقاید مختلف نین تو یسندگان ویاستا نشناسان وجود دادد و این می‌دسا ند که ایناث 
نتو اتستهاند به‌طور صریح اظهادعقیده کنند و با کلماتی مانند: «خیال م ی کنم» 
یا «تصود می‌دود» عقایدی ابراز داشته‌اند که میج گونه قطعتتی در آنها مشامده 
امی‌شود. همان‌طو که از لباسها: و سا و برگه این نقوش می‌توان ددیافت* 
اینها تمایند گان سرزمیتهای مختل و متعدد شاهنشاهتی ايران هستند و هسريك 
متا عوکالابی؛ مختص کشو 


5 نگادنده این تقو 


است و نه 


ته معرف آودتدگان خرا 


یش مانند حیو انا تگو نا گون - وحشی و اهلی 
پادچه‌ها: وظروف متنوع با حود همراه دارد. 

از طرفی نباید اذنظر دور داشت که در دوهزارو پانمند سال قبل مسافرت 
از کشوری به کشور دیگر حتی از شهری به‌شهر تزديك و همسایه مدت مدید 
و بسا ماهها به‌طول می‌انجامیده است و کسب اطلاع اذ محصولات و کالاهتای 
ه رکشود به آساتی میس نبوده است و اگر کسی که می‌خو استه است سیاهه‌اک 
از انواع کالاها و امتعه و فراودده‌های هر کشودی مدون ساژد. چنانچه شخصا 
اقدام بسسافرت می کرده است: شاید تنظیم چنین سیاهه‌ای سی سال یا بیشتر 
طول میکفیده است. همان‌طود که تقریباً تمام سنگبشته‌های دادیوش و پسرش 
خحشیارشا مکرد اذ فتوحات و کارهای انجام‌شده حکایت دادند و عظت و 
پهناودی شاهنشاهی ایران دا برایآیندگان با غرود مخصوحی تشریح می کنند. 
این نقوش و تصاویر نیز محصول کشورهسای متعدد و سرزمینهای پهناود 
شاحنشاهی دا به‌اعتاب و سلاطین علف می‌شناسانند. پس ددواقتع این نقوش 


و ابران در زمات خعامتیات 


نمایندة عظمت ابران از نقطهُ نظر پهناودی است و به‌عقيدة نویسنده تمی‌توانند 
هاست. نقش 
اس ت که به‌وسیل بیست و سد نفر: که نمایندکان یست و 


صود آودندگان باج یا خراج باشند. قرینه‌ای که موید هم 
تحت ملطت دار یو 
س هکشور مقتوحة دار یوش‌انده حمل می‌شود بدون اینکه درحققت ددهیج زمانی 
تخت سلطنت بردوش کی حمل شدد باشد. 

در سنکنشته‌های دادیوش و خشیارشا این موضو ع بهخوبی درل می‌شود. 
وقتی که دد آنها با تفرعن گفته می‌شود: «خدای بزد گی‌است اهودامزدا که ان 
ای اسان آقر ید که 


ژمین دا آفرید. که آنآسمان دا آفرید؛ که این آباداتی دا 
خثیادشا دا به‌یادشاهی دنانیده که او دا سر آمد پادشاها 
کشورهای متعددی مسلط کرد. من خشیارشا هستم - یادشاهی بزرگ - شاه - 
شاهان - شاه کشودهایی که دادای اقوام مختلت عستند. پادشاه این سرزمینهای 
پهناور و دوردست,» و نظایر اینهاء این اقتدار و سلطه دا دادیبوش به‌نوع 
دساتری در سنگنبشته‌های خود بیان کرده و بدینوسیله عظظمت شاهنشاهی ابراث 
داء که به‌دست او به‌وچودآمده و نظم گرفته است. در مقا بل دیدگان مجسم 
کرده است. والزد دداین مورد می‌گوید: «آیا واقعاً اینها(نقوش تخت جمشید) 
نمایند گان کشو دهای آود: 
است.»۱۹ و سرانجام با هرتسفلد همعقیده می‌شود"" که می گوید: «اين قصر- 
های باعظمت ( تخت جمشید) نقط و نقط به‌نظود بر گزادی مراسم نوروزی 
ساعته نشده اند پلکه از نظر اینکه خانوادة هخامنشی اذ ایسن سرذمین 
برخاسته است و به‌منظور بزد گداشتآت اقدام به‌ایجاد این قصرها شده 


ید» که او دا بر 


هدایا یا راجاند؟ در این امر شك و تردید 


این نقرش نه فقط برای‌آن عهد. بلکه برای نسلهایآینده به 


وجودآمده‌اند. همان طود که خود دادیوش در سیته کو ن نام خود دا 


جاویدان کرده و می گو ید: «اين کارها که اتجام داده‌ام به كمك اهودمردا در 
حلال يك سال انجام دادم - تو که این نوشته‌هایی دا که کارهای انجام شدة 
مرا شرح می‌دهند خواهی‌خوانده مرا باودکن و آنهادا ددوغ مبتدار 
بسی کارهای دیکر انجام داده‌ام که در اینجا به‌شرح آن نپرداخته‌ام برای این که 


ممکن بود خواننده آن دا باور نکند و بگو ید تمام اینها ددوغ است.»۱۲ آیا 


این کارها که شخصی خارقالعاده دريك سال انجام داده» تشا بهی بامعجزه‌تدارد! 


دار یوش که ادعای پیغمبری‌نکرده‌است این کارهادا شرح نمی‌دهد» چون می‌داند 
که اذ يك تن آدمیز اد عارقا لعاده به‌نظر میآید. 
نان نلاقصل او برای کارهایی که 


بنایر آنچه گذشت دادبوش و جا: 


اتجام داده‌اند» اهست فوق‌العاده قا 


لاند و خراهان‌آن بوده‌اندکه سلهای بعد 
و قرون ادی بدانند چه کادهایی انجام داده‌اند. تا آنجایی که دادیوش 
می‌گوید: «قبل اذ من درمدت يك سال این همه کار دا هیچ پادشاهسی انجام 
نداده است. اگر گفته‌های مرا پنهان تکتی و به‌مردمآنها دا بشناساتی اهودمزدا 
دوست تو باشد و اعقاب تو دا جاوید کند و عمر طرلانی یه‌تو عنا 
ولی اگر این نوشته دا اذبین ببری اهودامزدا تو دا 
تیست گرداند:»۱۹ 


بت قرماید 


زین ببرد وخانوادة تو دا 


بالاعره حود وا لز دم وضو عپرداحت ما لیات‌را اذطرف‌تما ین گان‌سر 
منتقی می‌داند و انخود می‌پرسد: «آیا می‌توان ف ت که ایلامیها بدعلوان 
ما لیات فقط شیر می‌داده‌اند,»۱۹ دونا لد و یلیر بهنو یه حود: به‌طور ناخود آگاه: 


ری ۱ 
به‌طور خلاصه پادشاهان هخامنشی برای تشریح و توضیح سلطة حود 
ب رکشورهای مختلک با حجاریهای گونا گون. به‌دوصودت. تادیخ تصویری و 


جغراقیای اقتصادی قلمرو خود دا نمایان کرده‌انده تا در حقیقت ود دا 
بدینو سیله برای علهای آینده بدون این که نیازی یه لو حة گویای خطی یاشد 
بیا نکنند. مهمترین تصویر: تخت سلطنتی دادیوش است که به‌وسلة نمایندگان 
کشودهای متصرفی با تمام احترامات لاژمةٌ سلطنتی حمل می‌شو: 
نما یندگان کشودهای زیر سلطة هخامنثی است با بهترین کالاهای هر يك از آن 
کدودهاء اعم اذآنکه این کالاها هدیه تلقی شود یا تصاویر آنها نقط نما یشی از 
اقتصادآن کشور شمرده شود, 

دد یکی از بناهای وابسته بهاپدانة تخت جمشید: 
لوحه‌ای کشف شده است مر بوط بهخشیارشا که ۰و ید مراتب بالاست, خشیادشا 


معروف به دژ یا قلعه: 


۸ ایراث ور مان ححامنتیاث 


دد این لوحه می‌گرید: «موقعی که دادیوش به‌تخت جلوس کرد: کادهای 
باشکوهی انجام داد. دادیوش: پددم؛ مر | مهستر و بزد گترین کس بعد اذخودش 
تعین کرد و موقعی که داد یوش دادفانی دا وداع گفت ( یا لد ادا امور 
کناده‌قیری کرد) با ادادة اهودمزدا من یه‌جای پددم بر اریکة سلطئت تکیه زدم 
و وقتی که به‌پادشاهی گبادده شدم: کارهای باشکوهی انجام دادم و اذ هرچه 
توسط پدرم ساخته شده بود حمایت کردم و کادهای دیگر نیز انجام دادم. هرچه 
من به‌وجود آوردم و آنچه دا که پدرم انجام داده همه باعزم و ادادهةٌ اهودامدا 
تحقق پذیرفت. اهودمزدا از من حمایت کناد و هسرچه دا ما اتجام دادیسم 
اهودمزدا نگهیان یاد.۲۱6 

مراتب الا می‌رسات دکه شاهان هخامنمی عموماً یا لااقل بانیان و بتیاد. 
گذادان اوليةٌ عظمت شاهتشاهی ایبران يك موضوع دا نصب‌العین خود قراد 
داده و تمام هم" بر آن مصروف داشته بودند» و آن اتجام‌دادن کارهایی 
بوده اس ت که بهه 
ور ژیدتد که یاد این اعمال انجام شده هميشه جاوید بماند تا تام خحودشان نیز 


دا 


نها تاآن روذ انجام نشده بوده. آنان اصراد می- 


جاوید و بایداد باشد 

حال ینیم دادیوش در ميت اقتصادی چه ابتکاداتی ازخود نشان داده 
است که این‌قدر در انتشار آنها بافشادی می کند و می‌خوواهد نامش ابدی 
یاقی بماند. او لین ابتکاد دادیوش دیختن شالودة اقتصاد امپراتودی اير ان بر 
اساس قائون ما لیاتی است که بر دداصل مبتتی‌بوده‌است. دادیو شکبیر درامود 
مالی دو دشته ابتکار دا با دقت به کار بسته است: 

۱- دشته ایتکادهای نخست مربوطاند یهمالیاتها و جنس و میزان آنها. 

الف - چنین به‌نظر می‌دسد که این شاهتشاه یشتر سبت به‌ما لیات تقدی 
تمایل نشان می‌داده تا به‌ما لیات جتسی, قبلا" تذ کر دادیم که مسالیات بعضی اذ 
کشودهای وابسته به امپراتودیایران» خصوصاآدرسه‌منطقه از کالاهای داخلی آنها 
بود. این سرذمینها عبادت بودند اذ کو لخیس حبشه و عر بستان (هرودوت 111 
۷ مایقی استانهای شاهنشاهی مالیاتهای حود دا نقداً یعنی با پول (طلا با 
نقره) می برداختند. 


بعش یک ۱۵۹ 


ب - دادیوش به کليةٌ خشاسه‌پاوه‌ها (شهرب 
که وصول می کنند اذ نوع شمش باشد.۲۲ قبل اذ دادیوش قسمت عمده از 
سترزمینهای زیر ساطةٌ ایران ما لیاتها دا به‌کالاهسای تولیدی حود می پسرداختند. 
خواه دادای ممدن طلا باشند یا نباشند. بایستی 


) فرمان داد تا مالیاتی 


په‌قرمان دادیوش شهر 
مالیات‌خود دا به‌صودت شمش‌طلا پرداژند (هرودوت ۰111 ٩۰‏ و ۰111 ٩۴‏ و 
۷) و مناطقی که فاقد این فلز بودند می‌بایستی اجناس خود دا با فروش آنها 
به‌وجه‌نقد تبدیل کنند و ما لیات خود دا به‌نقد ب‌تعزانهٌ سلطتی بپرداژند. همین 
امر موجب شد که تحول بزدگی در مين امود اتتصادی پدید آید و اذاین نظر 
پیشرفتهای شایان توجهی دد مناطق مختلت !۱ 
عین حال اسلوب تهاتری ددهقا بل اقتصاد پو 
و حمچنان وحود داشته است. 


ج- دادیوش مقدار مالیاتی دا که هردهیاوه می‌بایست پرداژد خودتعیین 
کر مثلا" برای بابل يك حزاد تالان (هرودوت ۰111 ۰۹۲ برای مصر 
حفتصد تالات (۰111 1/٩۱‏ برای لودیا پانصد تالان (۰111 ۹۰)... مالیات 
مقرد شده بود. البته پرواضح است که قبل از مقررشدن مقداد ما لیات هردهیاوه 
به‌فرمان این شاهنشاه اذ وضح هريك از آنها داجع بهمقداد و ف ع محصول 
تولیدی و چگونگی آب و حوا و عراسیل دیگری که موثر در امود تسولیدی 
هستند» اطلاعات لام کسب می‌شد۲۳ تا به‌سا کنان تحمیلی نشود و مسالیات از 
روی عدالت و انصاف وصول شود.۲۴ بدین قسم مقصود دادیوش عیادت بوده 
است اذجلو گیری از اجحاف خشاسه‌پاوه‌ها دراضاقه کردن میلغ ما لیات بسنظور 
تحصیل خحوشنودی شا یا کم کردن آن به‌منظود به‌دست آوددن محبو بیت و 
در پرتو این محبوییت؛ بسرانگیختن مردم به‌ضد حکومت م رکزی؛ چنانکه 
اسمردیس (گوما تای عاصب) به‌همین‌منظود مردم دا اذ برداخت مالیات برای 
مدت سه سال معا کرد۲۵ و این امر مشکلاتی فراهم آودد چون بعداً نیسز دد 
آن تغییری داده نشد و جانشینان دادیوش درصدد دفع تواقصی که این سیستم 
در بر داشت برنیامدند. از سوی دیگر عیب بزرگه اولیه که داد یوش کییر ددفکر 
چاده‌جویی آن برتیامده این بود که شهر بها حقوق و سهم خود دا از سا کنین 


۰ ابرات در ذمات هخاه 


شهرب‌نشین می گرفتند و این خرد موجب ظلم و اجحاف آنان نسیت به‌سا کنان 
شهرب نشین می‌شد, مثلا" نحمیا اذطرف اددشیر دراژدست بهسقام شهربی دهیاوة 
بهودا 32066 در اسرائیل منصوب شد؛+۲ وی هرروذه ۱۵ نفردا در استانداری 
دعوت می کرد» صرف نظر اذ کان دیگری که اذ متاطق مختلف به‌نزد او 
می آمدند. روذاته بیش از دویست نفر سرمیز غْذای او حضود داشتند و 
محادح آناندا دهیاوه خود متحمل می‌شد و حال آنکه قبلا 

یا شهرب‌نشین یابل موظف بو که درهرسال چهارماه شا 
دا مهمان و مخادج ذندگانی جهارماهة 


آنان دا تأمین کند به‌علاوه مُدادی وجه 
نقده به‌عنوان چيرة تریتا نتخس ۳۶/۵/۵065 پسر ادتایازوس پردازد: 
و این مبلع اخیر بابت کمك جزینه‌ای بودکه شاهتشاه قبول کرده‌بود به وی 
مردازد.۲۲ 

بنا براین حمان‌طود که ملاحظه می‌شود مو اددی وجود داشته است که 
نظادت بر آنها میسر تبوده و به‌اداده شهرب بستگی پیدا می کرده و جه بسا 
از این جهت را ی شهرب‌تشین تحمیلاتی می‌شده است.۲۸ 


خعت دیکرنظام ما لیاتی‌این که مقدادما لیات مقرد حرشهرب‌نشین تا آخبر 
سلطنت هخامتشیها ثابت بوده است. 
دب دادیوش کبیر علاوه‌بسر تعیین مبلغ ما لیات هسرشهرب‌نشین به‌نبت 
در آمد آن و آب وهای منطقه. مقداد هدایائی دا که ذیر عنوان «دودا» :6۵00 
اژطرف اعراب و حبشیها و کو لخیسیها پرداخت می‌شد مشخص کرد. هرودوت 
می نو یسد 120 ۷ «نه‌فقط مقداد این هدایا معین بود بلکهآتها دا دد زمان 
معینی نیز پیشکش می کردند.» لذا می‌توانیم بگو یسم که ابتکاد دیکر دادیوش 
بزدگک تعین و تثیت نوح و مقداد .(هدایایی) است که قبلا" برطبق (میل و 
اراده) اهالی و سا کنان منطقه آورده می‌شد. یوتانیهاء به‌علكت همین ایتکار: 
دادیوش دا کایه‌لوس ۵7۸0۵ (0609ع1) لقب دادند و متورشان این 
بوده است که دادیوش مانند يك سوداگر درمقابل حفظ و حبراست شاهنشاهی 
۳ دس مها بوده است. هدایا و مالیا تهایی می‌گرفته است. 
ِ ن اصیل ایران بودند. با توجه به‌واقعبت امروی 


بحش یکم ٩۱۱‏ 


که نظام ما لیاتی برای دتق وفتق امود سر کشودی لام و واجب است: مردود 
است. به‌هرحال واضح است که دفاع ازحدود وئنود هر کشودی احتیاج به‌بول 
دادد و این برل باید اذ طرت اشخاص ی که خواه ان آسایش و عدم تجاوز 
بیگانگان به کشود خود هستند. تأمین شود و اگر اجحافی ددبر نداشته باشد, 
کاملا طبیعی است. هرودوت باز در این مورد تصداً اختیاه می کند. چونکه 
می‌تو یسد: «ایرانیها (پادسیها ) به او(دادیوش) این لقب را داده‌اند» درصودتی 
که قلا دیدیم که همین مودح نوشته است که ایرانیها (پادسیها) اذ پرداخت 
مالیات معاف بودند. پس این لقبی است که بونانسها به‌دادیوش داده‌اند. 
وانگهی تمام مشاغل حا سکشوری و لشکری به پارسیها واگذاد شده بوده 


است:۲۹ 


۲- ابتکار دیگر دادیوش در رمث اقتصادی اذ این قراد بوده است: 


داریوش ته فقط پرداعت ما لیات و هدایا دا تحت شرایط و مقرداتی 
در آورد بلکه يك سازسان دادایی: که دادای شبات مختلف برد؛ ب‌وجود 
آورد. این دستگاه تحت شرایط وقوانین معینی اداده می‌شده است*۲ واجرای 
مقردات آن در هر دهياوة شاهتشاهی به‌استا نداد محول بودء است.۲۱ همان‌طود 
که درعهد ساسانیان همچنان برهمین اصل و اساس عمل می‌شده است. لذا 
ات اساسی نشده و 


این قسمت از ساذمان کشودی ایران دچاد تحولات و 
خود دا ما نندهمیشه یاوضیع‌استا نها از نقطهنظر آب وهوا وتقییرات جوی وامکانات 
اقتصادی انطباق نداده است. گو اینکه این وضع یاید مربوط به شرایط بتیانی 
جامعه بوده باشد» یعنی اذآنجایی که زراعث و کشاورزی اساس اقتصاد 
تاهتشاهی دا تشکیل می‌داده؛ فشاد اقتصادی بر پشت و شانة برذگران واده 
می‌شده اعنت+ 
حمانطود که قبلا 
اول؛ اژطرف نمامدادان براساس صحیح پایه گزادی تشده بود. پس‌اذ برقر ادک 
دی 


مشاهده شد؛ اخذ و برداخت ما لیات قبسل از دادیوش 


شاهشاهی ايران و توسعة مرژهای آن و رود اتوام مختلف دد امپرا 
تین و مترداتی بسنظود ننظیم 
امورشهرب‌شینها واداد؛‌اقتصا دکشرد لانم وواجب به‌تظر رسید. زیرا دادیوش 


تأسیس يك دستگاه وصول ما لیات و تصویب 


۳ ابرات دد ذ 


کیر منظودش فقعط گرفتن مالیات و انباشتن آن دد خزانه نبوده یلکه» همان‌طور 
که بعدا خواهیم دید وی هم" خود دا بر پیشرفت و ترقی و تعالسی امپراتودی 
ایران و توسعه اقتصادی آن مصروف داشت. 

قبل از آنکه به شرح سائمان دادایی دد عهد مخامنشیها بپرداذیم؛ لانم 
است کلماتی دا که برای ما لیات در آن زان استعمال می‌شده است بدانیم. در 
ستگنبشته‌های هخامشیها ۲۲ به کلمه «باجی» م۲۳ برمی‌تحوریم که مطایق کلمةٌ 
«ما لیات»است که‌ما امروز به‌کاد می‌بریم. کلم دیگری که دد آن زمان به‌این معنی 
کلمة خراگ 7858۷ (خراج) است.۲۳ نظر بهاين که مالیات 
اصلی دا «باذ» یا «باجی» (باج) می‌تامیدند کلمة «خراک» (خراج) می‌بایستی 


مربوط به‌هدایا وادمفانهایی بوده‌یاشد که مردم به‌میل و رعبت خود می‌پردا 


معمول با 


یعنی همان «دودای 10۳۵ یونانی؛ با این تغاوت که در ژمان دادیو شکیر 
مقدار و موعدپرداخت آن مشخص و معین شد. پس اذ ممیزی و ثیت اداضی و 
املاك و تعپین مقداد مالیاتی که به‌هر کس تعلی می گر فت» دادیوش این اداضی 
دا به‌واحدهای‌زداعی که پرسنگ برورموهروط (یوت 


۰ ۳۵2۵0۵06۵) 
می‌نامیدند تقسیم کرد و هرفرسنک ملزم به پرداخت میلغ معینی ما لیات دد سال 
گردید؟۳. البته این ما لیات برحسب مقداد محصولی بود که هر دهیاوه درسال 
به‌دست می آودد؛ و آن پدوسیلة قرمانداد جمع آوری و به‌عزانهها فرستاده 
می‌شد.۲۷ در زمان استرایسو( ۰26۷ ۰۲ ۲۱) ما لیاتهای وصولی در ساختمان 


مخصوصی که به 


«گنج»ءوسوم بود: نگاهدادی می‌شد.۲۸ چنین ساختمانی 
داباستا نشناس‌وایر انشناسآلمانی» هرتسفلد. دد سال ۱۳۱۱ دد قسمتی از اب 
تخت جمشید از دل خالد بیرون‌آدرد ولی جز تعداد ذیادی لوحه که مربوط 
به‌کار گران و پرداخت مزدآنان هنگام بنای تخت جمشید بود؛ اسناد مهم دیگری 
اذ آن به‌دست نیامد. 

دیاست و ادادة گنج‌حانه دا يك نفر موسوم به «گتجه یره مثیشت» 
(مهشت کنجود) یه عهده‌داشت؟۳۹ که عدة زیادی‌کارمند و دیر. که « گنجه‌بردپر» 
(گنجود دییبر) نامیده می‌شدند. و همچنین متصدیان ضرابحانه ذیسر دست او 
حدمت می کردند. 


این سازمان؛ که دد عهد دادیوش ادل صورت دسمی 


یی ۱۱۲ 


به‌خودگرفت.۴۱ شعباتی درهريك اذ مرا کز دهیاوه‌ها داشت.۴۲ یکی اذمتصدیان 
این سازمان در رمان سلطنت کوش کبیر شخصی به‌نام میتریدات (مهرداد) بودم 
است۲۳ که طبق دستور کوزش آلات و ابزادهایسی دا که بختتصر (نبو کدنصر) 
از پرستشگاه یهودا به‌غادت برده‌بود به‌محل خود باذگردانید. دادیوش 
ایسن تشکیلات دا ازدوی الگوی سازمان مر کی درتمام دهیاوه‌ها تعمیم 
داد.۴۴ 

این|یتکادات دادیوش سرمشقی برای تمام شاهنشاهیهای دیگرایران ما نند 
سلله‌های اشکانی وساساتی قراد گرفت و اصولی که دادیوش کییر پایهگذادی 
کرد؛ تا آخرسلطنت ساسانیان پیروی شد.۲۵ 

برای اینکه از مقدار مالیات و وجوهی که هرسال بهخزانة سلطنتی وادد 
می‌شد اطلاع‌حاصل کنیم کافی است به نوشته‌های مودخان نظر افکنیم. ۲۴ 

بر مالیاتهای موضوعه۲؟ که هسرسال وارد گنجینه می‌شد» می‌بایستی 
محصول ماهیگری یا شیلات درياچة موثر یس وز۸/۵۳ دا اضافه کرد» که یالخ 
بر هفتصد تالان طلا و معادل‌آن گکندم بود یرای تغذيتة سرباذان 
ایرانی مقیم قصر سفید در عمفیس ۳٩:‏ دهياوة بابل هرسال ملزم بود تعداد پا تصد 
خحواجة جوان بهددباد بفرستد (هرودوت ۰111 ۲٩)؛‏ و همان طود که دربالا اد 
شد» همین استان می‌بایستی هرسال مدت چهادماه از شاهنشاه و ددبادیان 
پذیرایی کند.۴۹ کیلیکیا که یکی از استانهای حراجگزاد ایسران بوده است؛ 
باوجود نیمه‌استقلالی که داشته» موظف به‌دادن دوذانه يك اسب سفید به- 
حکومت م رکزی بوده است.*۵ نا یسرعقيدة عده زیادی اذ یساستانشناسان و 
ایرانشناسان» هرسال درفصل بهاد و هتگام عید نوروژی سیل بهترین محصول؛ 
از متسوجات قالیهای گرانبها و پادچه‌های ترمه و ذربقت و گلسدانهای طلا و 
نقره به‌سمت ددیاد امپراتودی ايران سراذیر می‌شده است.۱* بااینهمه منطقه- 
هایی در عهد هخامنشیان وجود داشته که از پرداخت ما لیات معاف بوده‌اند. 
یکی اذ این مناطق اداضی خالصه یا املاك سلطنتی بوده است که دد تمام 
امیراتودی ابران پرا کنده بوده و به‌دیاست يك شو ثیثره پثی تیش اداده می‌شده- 
است. بعضی اذشاهان مخامشی داد ای ذمینهای وسیع و شکار گامهای بزد گی 


۴ ابراث دد غعاث 


(فردوس‌وزرم‌طر) ۵۱ بوده‌اند. ببرای تعلیم و ترییت شاهزادگان ددفن شکاد و 
اسب‌سو ای و تیرا ندازی» یکی اذمشهودترین«فردوس» هاصیدون (صیدا) 07 زک 
در شهرب‌نشین فئیقی بود.۳* 

درعهد. سلطنت داد یوش کییر» دیاست اداضی خا لصه يا الاك اختصاصی 
سلطنتی به گادا تاس 6/۵۶ نامی محول شده بود و آن دهياوة منیزی مثاندر 
6۶ بو عزوعبرج 1 داقع در دهياوة لودیا بوده که يك قسمت از آن 
دا اردشیر دوم به تمیستو کلس؛ فیلسوف یونانی» بخشید.۴* عایدی این قسمت. 
که به‌اینن فیلسوف بخنیده شده بود؛ یالغ بر هه تالان (۲۷۰/۰۰۵۰ لسرة 
انگلیسی) بوده است. به‌علاوه عواید شهرهای لامیسا کوس ع00۷دم1۵ در 
میسیه (میسیا)» کناد دریای سیاهء که (امروذ به‌نام لابسکی :دمم نامیده 
می‌شو د) وهمچنین عواید میو نت ۸۶0/6 نیز به‌آن اضافه شده بود. 

در ژمان سلطنت اردشیر اول ملقب به‌دراژدست. ضایط املالك سلطنتی در 
کناره‌های قرات ودجله يك نفربه‌نام آصف بوده است.۵۵ خشیادشا به‌دماداتوس: 


پادشاه لا کدایمون (اسپادت) که به‌در باد ایران پناهنده شده بود: شهرهای 
تثو ثرانیه (تثوثرانیا) عذورهوبرعر 7 وها لیا تیا هزورمد :هل دا به‌عنوان پاداش 
بخشید. چون خثیارشا دا در جنگ با یونانیها همراهی کرده بود.۳* این دو 
شهر از ی معاف بودند. دد همین ذمین قراء و دهات 
دیگری فقط به تأمین مخادج معیشت اعضای دریار سلطنتی اختصاص داده‌شده- 
بود. بدین قسم عایدی سل ویر دد مصر یرای تأمین مخادج 
کنشهای ملک ايران اختصاص داده شده بود.۷٩‏ همچتین قریه‌ای که در شمال 
خالوسو 0۵۱ داقع شده بود بسلكة ایران پر یساتیس ۵9و۳۸ (پریزاد) 
تعلق داده شده بود.۵۸ ذمینهای فوق‌العاده وسیع که به‌شهربه] و شاهزادگان 
اختصاص داده شده بود تا برای خود شکار گاهها و ار کهای بزرگ احداث 
کنندء اذ پرداعت مالبات معاف بود. اذآن قبیل بوده است قصر انحصادی 
خادنا باژوس ع2م9م:««مبزط دد داسکیلیم وورباغ/ابرءوم که محصور از دهات 
و قریه‌های متعدد بوده است.*۵ همچنین قصر احتصاصی کودش صغیر در 
ساددیس*۶ و ور سلئه عرر۲۱6/6 که دداطراف وجوانب آن پادلا بسیاد وسیعی 


بعش یکم ۱۱۵ 


احداث شده‌بود که پر اژحیوانات وحشی به‌منظو رشکار وتمرین وتیراندازی 
۲ نیز در شهر طرسوس 70756 
واقع‌دد کیلیکیا دادای کاخهایی بوده است. همچنین در سوریه کاعهایی‌بوده- 
است متعلق به‌ملکه پریساتیس ۶۳ و بلهژیس وز؟86. در همین ذمینه می‌تو انیم 
از املا کی یادکنیم که شاهنشاهان ایران به‌اتباع بیگانه: که خدماتی شایان‌به- 
امپراتوری ایران کرده بودنده بهعنوان پاداش می بخشیدند؛ مانند فیلا کوس 
ساموسی. زوووورهگ 46 وبمن‌م/ز۶۳/۸ و تمیست و کلس و دیگران. هم از 
بوده‌اند املالا اختصاصی شاهزادگان و امرای لشکری و کشودی که 
وبت پو تره ( وسپودان ) نامیده می‌شدند. املا کی که به‌خاتوادة اوتاتاها 
(اوتانسها) در استان کابادو کیه ( کتپت و که) تعلق داشته» ازپرداخت مالیات معاف 
بوده است:۶۵ همچنین بود املاك متعلق به‌فر نا باذوس در هلسپونت. یا متعلق یه 
تیسافرتس دد فریگیا (فریجیه) ۶ یا متعلق به‌هیدادنس در ادمشتان.۴۷ 
علاوه بر موادد مذ کود در فوق تمام موقوفات متعلق به‌پرستشگاهها و 
معا بد نیز اد پرداخت ما لیات معاف بودند. در کتاب عزدا می‌تو انیم که اددشیر 


و سوادی بوده |است. شاهراده: نتیتیسیس 


در نامه‌ای که به‌او می‌نو یسد دستودات ذیردا صادد می کند: داجع به‌دوحانیان؛ 
لاویان و خدمةٌ پرستشگاه خدا برقرادی باج؛ ما لیات وعو ادض جتسی و باج 
راهدادی (عو ارض گمر کی که اغلب در اسناد آن ذمان با بل دیده می‌شود) محتوع 
است یعتی دسمی و قانوتی تخواهد بود.۶۸ 


اف) مسائل اقتصادی 

مسئلهٌ ما لاتی به‌امور اقتصادی وعمرانی‌دیگر بستگیو پیو ستگی‌دادد. او این 
اقدامی که دد این ذمینه انجام گرقت. دد مرحلٌ بدوی ایجاد شاهمراهها و 
برقرادی ادتباطات بین مرا کز مهم شاهنشاهی به‌منظود نقل و انتقال سریع سپاه 
درموادد لام بوده و در مرحلة بعدی حمل وثقل مسافران وکلاها و اجناس از 
محلی به‌محل دیگر. يك شاهراه شهر ساردیس داء که مقر تایبا لسلطنه بود. 
به‌شوش متصل می کرد:۶۹ این یکی اذ داههای قدیمی بودکه کابادو کیه 


(کبت رکه) دا از طریق ادمنستان و آشود به‌ددة قرات و دجله ۲۳ اتصال می‌داد. 
و لی‌دد بدوتا 
دوباده احیا گردید و مورد استفاده قرادگرفت. يك شاهراه دیگر از شهرشوش 
شروع می‌شده و از بای دشته کوه ذاگرس عبود می کرده د سپس |ذشهرهگمتته 
(اکباتان همدان) گذشته اذ طریی باختر یش (یا کتریانسا؛ باختر)ب‌مندوستان 
عتهی می‌شده است.۲۱ شاهراه‌دیگری اذّپاسا رد گاد (پاسا دگادای) شروع‌شده پس 
از عبود اذکلخیس و طرسوس به‌سوریه می‌رسیده و از این محل يك شاخه به- 
طرف مصر منتهی می‌شده و شاخه‌ای دیگر بهسمت شمال ین‌التهریسن ادام» 
آشود دا به‌مناطق دیگر شاهنشاهی می‌پیوسته 
است.۷۱ جادة دیگر ی که جنبة تجادی داشته ولی دادای استحکامات و دژهای 


شا هنشا هی‌هخامتشی: این داهه کهتا | نداژه‌ای مترولك ور اب بود: 


می‌یافته است: به‌قسمی که استا 


قوی بوده است. اذ ادا شروع می‌شده و یه‌دریای میاه خاتمه می‌یافته 
است۷۳ - درحالی که شهرهای ساسپیر ۲۴ 7۵ موی که دد شمال مادا داقع 
شده است۷۹ و نیز استان فادس دا به‌ددیای سیاه متصل می کرده است. 

تمام این جاده‌ها و راهها به‌واحد طول؛ که پرستگک (فرسخ) ۷۳ بوده 
تقسیم می‌شدند و همواده اذ آنها مراقبت به‌عمل می‌آمد. به‌علاوه دد طول این 
جاده‌ها همان طود که قبلا دیدیم - قلاع عظیمیء که جایگاه سر بازان‌بوده- 
است ۲۷ ایجاد شده بودکه مانند اندادمری امروذی داحهادا محافظت میکرد. 
همچنین منز لگاههایی دادای اصطبل مجهز به پیکهای متعدد؛ به‌منظود سرعت 
در امور چاپادی و توذیح نامه‌های تعصوصی و دو لت ی که استا ندس 4507:/69م 
نامیده می‌شده:۷۸ ایجاد و دیاست هر اصطبل به‌يك پيك شاهی واگذارشدم 
بود.۹ پيك شاهی علاوه بر اجرای این وظیفه» دادای مأمودیت جاسوسی تیز 
بوده است به‌این‌معنی که اجازه داشته است نامه‌های حصوصی دا سانسور 
کند.۰* به‌واسطهٌ ایجاد این گو نه‌منز لگاهها درطول‌جاده‌ها؛ طول مدت مسافرت 
فوق| لعاده کو تاهتر می‌شده‌است.۱٩‏ سرانجام آتشی که‌بر فر ا تپه‌ها اقفروخته می‌شد 
تلگراقی آن عهد تصود کرد.۸۲ 

به‌منظور ایجاد امنیت یشتی درهريك اژنقاط مهم اذقیل مرزهای هريك 
اذ دهیاوه‌ها: پل رودخانه‌ها؛ و دده‌های عمیق: سر بازحا نه‌هایی تأسیس شده بود 


نوعی علامت بوده‌است که می‌تو ان آن دا مخابرة 


بیع ۱۱۷ 


که آمدودفت مسافران و عابران دا ذیرنظر می گرفت.۸۳ شاهان هخامنشی؛ به- 
مواذات ایجاد جاده‌ها و شاهراهها» هم" خود دا به‌ایجاد شبکةآبیادی ذمینهای 
لسم یزرع وعشك مصروف داشتند وهمچنین در بسط وتوسعةٌ امود ددیانوددعا 
اقدامات جدی کردند. 

بدین‌سان. بنا به گفتهُ هرودوت مورخ یوتانی:۴٩‏ به‌دستور کورش کبیر از 
رودخانة گیندس عبر (دیاله) سیصد و شصت‌تهر برایآییادی ژمنهای 
خحشاك وبا یر متشعب کردند و داد یوش کبیر به‌منظور توسعة امور کشاودزی دستور 
داد دریاچه بزدگی از آبهای دودخانه آسیس عم ین استانهای هی رکانیه 
(ودکانه گرگان) و پادت و درنگه (سرنگه» زرنج) و تاماتیه (تامسانیا) ایجاد 
کنند. این ددیاچه دادای پنج دریچه بوده است که به‌اطر اف ددموقع لزوم باژ 
می‌شده و مینها داآیبادی می‌کرده است.۸۵ همچنین رودخانة هریرود (هلمند) 
به‌منظور آییادی خر اسان و سیستان به‌پنج شعبه تقسیم گردید. ٩۳‏ پس اذحفتادی 
کانال سو ئز ۸۷ معاملات تجادتی چنان توسمة قوقا لعاده‌ای یافت که تا آن موقع 


سابقه نداشته است. اذ آن‌پس: بازدگانان ار داههای صحرای عر ستان؛ که 
خالی از اشکال وحطر نبود. صرف نظر کرده از داه ددیا امتعه واجناس خود دا 
به‌مقصد خلیج فادس و بحرعمان می‌رساتیدند. 

با ایجاد این داه‌آبی جدید. متاع هند در کناده‌های مدیترانه و ددیسای 
سرخ و اجناس صادره از ارو پا و آسیای صفیر ددیاذادهای هندوستان به‌فروش 
می‌رسید. اذ این به بعد کشتیهای باذر گاتی هخامنشیان از هند تسا اسپانیا سین 
دریاهای عمیق دا شکافته در تما آبها پرچم ايران دا بهاهتزاژ در آوددند. 
سکولاکس «م/برحک دا دادیوش کییر مأمود کشفیات درخلیج فادس و بحرعمان 
تا مص رکرد. این مسافرت دریایی اسه ماه به‌طول انجامید .۸۸ هسرودوت می- 


نویسد: بدین قسم دادیوش قسمت عمدة آسیا دا کشف کرد: دد زمان ارشا 


دریا نورد دیگری به‌نام ساستاسپ عم 5۵5/۵9 که از نامش معلوم است ایراتی 
است. مأمور شد يك مسافرت اکتشافی به‌عمل آورد. ساستاسپ اذ ددیای 
مدیترانه تا جبل| لطارق رفته از آنجا داخل اقیانسوس اطلس شد.و پس اد عبود 
از کناده‌های افریقا وادد بحرعمان گردید و بدین قسم آفریقا دا کشف کرد.** 


۱۸ ابران دد ذمات حضامتتیاث 


یکی اذ مسائل یکر که مو 


نوجه شاهان هخامتشی بود موضوع تولید 
نسل بود. هرودوت می‌نویسد: «ایرانیان پس اذ ققنایل و.مکادم جنگجویسی: 
بز یستگی دا تولید نسل می‌دانشد وهرسال‌پادشاه به‌خاتو اده‌ای که یشتر 
اولاد داشته باشد باداش می‌دهد ذیرا تبرو و قدرت دا دد تعداد افراد می- 


پندادند.».۳٩‏ حق این بودکه هرودوت اضافه می کرد ایرانیان تیرو و قدرت را 
در یگانگی و اتحاد سراغ می‌گیرند ذیرا هسر ایرانی هخامنشی س وگند اد 
می کر دکه نسبت به‌پادشاه خود و میهنش خدمتگزاد صدیق و باوقایی باشد۱* 
و تکام ادای این وظیفة عالی و مقدس نوعی خحرسندی آمیخته به‌غرود دد خود 
حس می کرد.۳٩‏ پادشاهان هخامنشی نیز به‌نوبة خوداحساس غرود می کردند 
که سر نوشت قومی دا با علاقة تمام و مهر بانی دهبریکرده موجبات 


راحتی و خرستدی آنان دا قراهم میکنند. ٩۳‏ دادیوش کییر و خشیادشا دد 
سنگنبشته‌هابی که از خود به‌یاد گاد گذاشته‌اند» برای سلامتی ایرانیان و مصوئیت 
ایران ازه گر ندی به‌در گاه امودامزداء خداوند یگانه ویکتا» نیایش میکنند ٩۳.‏ 
اعمال خارقالعاده و نبوخ حلاق دادیوش کییر دد امور ساذمانی و ادادیکشور 
در زمینه‌های دیگری نیزخودنمابی کرده است. 


ب) سیستم پولی 

به‌مواذات ایجاد و توسعهةٌ عوامل اقتصادی و بسط تجادت؛ که موجب 
دفاه عمومی‌افراد امپراتودی می‌شد پادشاهات هخامنشی توجه‌حود دا به‌تأسیس 
ضرابخانه و امود دیگری به‌سنظور تسوسعةٌ تجادت و داد و ستد معطوف 
اولین نقاطی که به‌متظود ضرب سکه تعیین شد. کشود لودیا و جز: 
آیگینا ع:«برجظ از جزایر یونان؛ بوده‌است: بی آنکه این سکه‌ها اذنظرتجادت 
اهمیت بسزایی داشته باشد.۹۵ اگرچه قیل اذ سلطنت هخامتشیان و ایجاد 
امپراتودی ایران» سکه وچود داشته 3۳ پادشاهان هخامنشی در بدو تأسیس 


امپراتودی» سیستم پولی ایران دا باوضع جدید انطباق داده تناسبی بین ادذش 
طلا و نقره قایل گردیدند و آن دا با زندگی تجاری دعایای جدید خود انطباق 


بخ یتجم ‏ ۱۱۹ 


دادند۷٩‏ و سعی کردند اشکالاتی دا که براثر وجود ارژشهای پولی مختلف در 
هرقسمت امپراتودی پدید آمده بوده رفح کنند و سیستم پولی دا تحت قاعده 
و احدی در آورند. یکی ازخصوصیات ضرابی هخاءتشی ضرب سکهٌ طلای‌حا لصس 
است.۸۸ «دريك» بدین علت اعتباد فوق‌العاده به‌دست آودد: به‌قسمی که پیتس 
قیرط بانکداد اهل سلناك عببوم:«ع/66 (دد فر یجیه» فروگیا) در عهد 
حشیارشا: درحدود چهارملیون دديك جمعآوری کرده بود.*٩‏ همچتین از 
حصوصیات دیگر سیستم بول در آن‌ژمان؛ که قابل توجه است» پیدایش تصوبر 
یادشاه بردوی سکه‌هاست."*۱ دد این تصاویر دادیوش و خشیارشا درحالی 
که کمان برپشت و نیزه در دست دادند در مقایل اهودامزدا ذانو دده دد حال 
بایش‌آند ۱۶ 

عیاد و نابی ذد تا آخر فرمانروایی شاهتشاها هخامنشی محفوظ نگاه 


داشته شد. 


در عهد مخامتشیان دو نوعح سکه ضرب می‌شده است: یکی سکه‌مای 


شاهنشاهی که مورد اعتماد صراقان و مردم بوده و درتزد یو نانیان به‌نام «دريك» 


شهرت داشته‌است و آن بهترین نوع سکه‌ها به‌شماد می‌دفت. شاهان خراجگزاد 
که‌حکومت آنان مودوثی بوده‌است و ددقلمرو فرمانروایی ایران قرادداشته‌انده 
واجاذ#ضرب سکه با تصویر شاهنشاهان ایران دا دادا بوده‌اند.۱۳۲ 

نو ع دوم سکه‌هایی بوده است که به‌غلط یه‌سکه‌های شهربی (ساتراپی) 
مشهود شده‌اند. چو نکه شهر بها اجازهُ ضرب سکته تداشته‌اند. فقط دد موادد 
خحاص‌موقعی که چنین احتیاجید خ‌می‌داده به‌منظو رد فع احتیا جات اد تشو پرداخت 
حقوق سربازان وحرید تجهیزات آنان به‌امرای لشکری اجاذة ضرب این‌سکه‌ها 
داده شده بود. این موضو ع اد وقتی که شاهتشاهی به‌ناطی‌نظامی :700۳۵ 
تقسیم گردید و هرمنطقه بديك اسر ادشد یا بیوداپشی‌تیش سپرده شد: معمول 
گردید.۱۳۳ بهترین دلیل براین که حشاسه باوه (شهرب) ها حق ضرب سکه بهنام 
خحودنداشتند موردی است که برای آدیااندس؛ شهرب مصر پیش آمد که به گناه 
سکه زین محکوم بهاعدام گردید و بهسزای عمل خود دسید. ۱۴ 

اگر بمورد تیریباذوس دا توجه کنیم» می‌ينيم فقط موقعی که دستود قلح 


۳۵ ابراث دز تعاث هضامنتیات 


وق اوا گوداس اول پادشاه سالامیس (سالامین) به‌او داده شد. برای‌تجهیزات 
ادتش به‌ضرب سکه مبادرت ورزیده و حالآ ن که در تمام مدت ذمامدادیش بت 
بستان غربی و در متعاقهةُ ساردیس تا امضای عهدناتة 


عنوان فرما نداد در 
آنتا لکیداس وم ددسال ۳۸۷ ق ٩0‏ ۱ ته در ادشتان و نه دد لودیا 
سکه‌ای به‌ضرت ترسا نده است. ولی, برای امور نظامی به‌تر تیب دد شهرهنای 
ایسوس ومووق ما لوس ووااه گآن سولی امک و طرسوس سکه ضر بکنردد 
است.۱۳۶ شهرهای تامبرده قرادگاه و ستاد تاو گان تیروی ددیایی ایران 
بودند. ۱۳۷ 

به‌همین متو ال تیسافرنس (چشره‌فرنه) که دداعین شهربی لودیا مگ 
فرماندهی ادتش دا نیز داشت. موقع ی که در سال ۳۹۸ ق م مأمود اجسرای 
عملیات نظامی شد و سپاه ایران دا ددمقایل تهاجم دادسیلیداس قراد‌داد دد این 


موقع دد شهرهای کادیا و ۱ وس مبادرت به‌ضرب سکه کرد؛ و همین وضع یز 
برای فادئا باژوس: فرمانروای داسکیلیوم دوی داد و هنگامی که به‌سمت ددیا- 
سالادی تیروی ددیایی ایران دد مدیتزات منصوب شدء در سال ۴۱۰ قام 
به‌ضرب سکه در شهسرسیتر يك و از سال ۳۹۸ تسا ۳۹۶ م به‌ضرب سکه 3 
قسمتهای مختلث کیلیکیا مبادرت ورزید. با پولهایی که خشیاد شا برای او ادسال 
داشت, توانست تاوگان ایران دا در دریای مدیترانه تکمیل وتجهیز کند وجتکی 
که برضد لا کدا 
را با فتح‌کنیدوس درسال ۴ خاتمه دهد :۱۶۸ 

انسی: موقع ی که مأمود عملیات جنگی می‌شد؛ 
برای پرداعت حقوق سر باذان اجی که اغلب یوناتی بودند» و برای مجهز- 


اسیارت) بر با شده بود یهت به‌اتجام رساند و جنک 
۰ بر ود بهجوبی 0 


پتابراین يك سرداد ۱ 


کردن سپاه» می‌توانست به‌ضرب سکه «باددت ورزد.۲۳۹ 

- پول ی که هخامنشیان دواج دادند طلا و نقره و تسبت هسريك سر 
دیگری ۱۳ به ۱ یعنی يك گرم طلا معادل سیزده گرم نقره بوده است. سکه‌های 
طلا ونقره دد سر اسر امپراتوری رواج اجبادی داشته است*۰۱۱ خصوصاً دونوع 
از سکه‌ها که تمثال شاهنشاه بزرگ بردوی آنان منقوش بوده مانند دريك۱۱۱ و 


سیگّل (شاقل) ع/عک ماد. هردديك دوسیگل (شاقل) ارذش داشته‌است. همین 


بت یک ۱۳۱ 


نسبت يك به‌سیزده بین طلا ونقره است که در ذمان گذشته تنظیم کنندة روا بط 


تجادی دد : 


قدیم و اروپا بوده و حتی تا قرن هقدهم میلادی دد تادیسخ 
خحوددا اعمال کرده است. ۱۱۲ 


فلز ات بهاداد 


اوزان دمقیاسها 

همان‌طود که سکه و ضرب پول قبل اذ تأسیس شاهنشاهی در کشورهایی 
ماتند لودیا و بعضی ازجزایر یونانی در ددیبای اژه مانند اثو بو یا عطظ 
معمول بوده و مقدادی اذآن سکه‌ها در تخت‌جمشید پیدا شده است که به‌طور 


معجرهآساپی از دست غادتگران مقدونی مصون مانده» اوذان و مقیاسها نیسز 


وجود داشته است. مثلا" دد بابسل» در ذمان سلطنت بختتصر: وزنه‌ای مرسوم 


بوده است به‌نام «پیمانه شاه». ددجنب این «پیمانه 
دیگری یز معمول و مر 
خحصوصی اذمیان برداشته و همان «پیمانه شاه» بدرسمیت شناخته شد. در اواخر 


پیمانه های حصوصی 
ده است.۱۱۳ ولی در زمان دادیوش پیمانه‌ بای 


سلطنت این شاهنشاه می‌تو ان موضوع وحدت اوذان و مقیساسها دا دد سراسر 
شاهنشاهی ایران عاتمه‌یافته تلقی کرد. 

نمونهةٌ دیگری که از مقیاسات به‌دست آمده و از ایتکادات دادیوش به- 
ی ال مرن 
۰ چون نام وحنا 


حساب می‌آید: «ادش شاه» است که عبادت است ۱ 


آهك سیاه و به‌دراذای هیجده ۱ 


نچ ین دادیوش بر آث 
حك شده؛اصالتآن‌ها بت‌است. این‌عناوین به ذیان | کدی نوشته شده است.*۱ 


درمیان بنایی درتخت‌جمشیده معروف به گنجخانه: وزنهٌ دیگری به‌دست آمده‌است 
موسوم به کر شه مب(ومععتر که اند کی کمتر ۲۲ پوند یا ۱۱ کیلواست. 
اين نوع اوذان در تخت جمشید وحتی دد کرمان نیز پیدا شده‌اند. 
لوحه‌هایی که در دو ضلع جتوبی ساختمان تخت جمشید به‌دست آمده- 
است. نشان می‌ده دکه اقتصاد اذ وضع قدیم که در آن کار ددمقا بل جنس انجام 
می‌شد. درحال بیرونآمدث است: ذیرا کارمزد کار گرا ی که از سرزمیتهای 
مختلف به‌منظود بنا و ساختمان تخت جمشید دهسپاد اين محل شده‌اند» هرچند 


۳ ابراث دد 
به چلس پرداخت می‌شده: درمحاسبه معادل پولی آت درنظر گرفته می‌شده و ثبت 
در دفاترمی گردیده است. ۱۱۶ مثلا يك کو سفتد که به‌عتوان کارمزد شاید يك‌ماهه 
داده می‌شده معادل سه... شه کل (شاقل) 9/6/61 «یا يك جام آیجو معادل... 
شوریل رشاعل) بوده ات 

در دودان قرمانروایی هخامنشیان داد وستد و سوداگبری جهش خارق- 
العاده‌ی اژعود نشان داده و اوذان و مقیاسها که مربوط به‌دوده‌های مختلف 
محلهای متعدد بوده است تحت قاعده در آمده و متحدا لشکل شده است. مثلا* 
در پادگان القانتین ( یب )۰ که بین مرزهای مصر و سودان واقع شده بود: 
د دا از دوی سنک (وذنه) شاه می پرداختند. ۱۱۲ 


سر باذان مزدود بهودی وام - 
یا ددشهر آبیدوس وهل‌بروط4, (یرنانی: آبردوس) درساحل داردانل (حلپونت) 
وذنه‌ای معادل يك قنطاد که در شهر آبیدوس معمول بوده» به‌دست آعده است 


: «درست مطایق با شهریب- 


واین عبادت به‌عط آدامی بردویآن خوانده می‌شو 
.این شو اهددال بر دگر گو نی جدیدی ددسر |سرسرذمینهای شاهنشاهی 


تین 
ایران است. 
چندین نو ع واحد پول مر بوط بهایران به‌دست آمده‌است. عده‌ای اذ آنها 
مربوط بهذمان حود دادیوش اول است مانند /۱ مته (من» منتا) که معادل 
د و کرشه بوده است ۱۱ که با وذن کنو نی می‌توان‌آندا معادل ۱۶۶/۷۲۴ 
گرم‌داتست.۱۱۹ 
اوذات دیگری دواج داشته که عبار تند اذ: 
کرشه که معادل ۱۰۰ «مین» یا «منه» بوده است و می‌تو ان آن دا معادل 
۳ گرم یا ۲/۹۲ اونس انگلیسی امروز دانست. 
کرشه نیز دادای تقسیم بندیهایی بوده است مانند: 
يك کرشه معادل ۰ ۱ شه کل (شاقل): 
يك شه کل معادل ۴ دیع شه کل (شاقل): 
يك دبح شهکل معادل ۱۰ ها لوبی. 
اینها نامهایی هستند که در اسناد مکشو فه در الفانتین به‌عط ]دامی‌نو شته- 
شده‌اند. ۱۲۴ 


بحش یتعم ‏ ۱۳۳ 


در تخت‌جمشید کرشه یه‌نو با 
است که هريك 1 


ود بهواحدهای کوچکتری تقسیم‌می‌شده- 
واحدها معادل يك شه کل (شاقل) بابلی بوده اس ت که 
«باسو کاه یا «پانسو او کلش» 00/6/6۵/:ودریط نامیده می‌شده است. هريك اذاین 
واحدها ی کوچکتر نیز دادای تقسیم بندیها ی کو چکتری مانند )/۰۱ ۷۵۰/۰۰۱/۷ 
تا ر/۱ بوده ونام مخصوصی داشته است.۲۲۱ 
همان طود که تایه‌حال به‌نظر دسید. می‌توان قضاوت کر دک شاهنشامان 
هخامنشی فقط بهفکر جمع کردن طلا و انباشتن آن دد 
پلکه سعی و کو شش قراوان دد داه اعتلای شاهنشاهی وترقی و تعالی ساکنان آن 
داشتند. در ذمانی شالودة چنین شاهنشاهی اری شدکه این منطقه اذکرة 
مین دستخوش |نقلاب و تشنجات‌عمیق و فر اوان گردیده بو د وهريك ا زاین سرذمینها 
سعی می کرد که‌اذذیریو غ طاقت‌ترسای حکومتهای بومی نجات یا بدودر آدامش 
وصلح‌زندگی کند. این آدامش وصلح‌دا فقط کودش بزدگ برای این ملل‌ستمدیده 
توانست فراهم کند و اعقاب اونیز این دسالت منحصریه‌ترد وبزرگگ دا با کمال 
افتخار و سر بلندی انجام دادند. ازطرف دیگر قبل‌اذ پیدایش سلسلة هخامنشیاته 
خود ایران عرصة تاخت‌وتاز و دستخوش ملو لد الطوایفی و تحت سلطهٌ دهیو- 


بنه‌های خود نبودند 


بثی‌تیش‌هصا بود۱۲۲ که با برقرادی سلطنت هخامنشیان قسمت عمدة اقتداد و 
مزایای دهیو پتی‌تیش‌ها یه «خشایثیه وزد که» یعنی شاه ببزرگ انتقال یافت. در 
زمان فرمانتروایی اشکانیان: دوباده ملولدا لطو ایفی رایج گرید.۱۲۳ در مان 
حکومت ساسانیان تمر کز تمام قوا و حکوعت به‌حدکمال دسید؟۱۲ و وحدت 
ایران به‌صودت خاصی تجلی کرد که تا کنون پابرجاست. 

درقسمت دوم اين کناب نقش اساسی و مهمی راکه دهیو پئی‌تیش‌ها دد 
ادادة امود شاهنشاهی ایران ایفا کرده‌اند |ذنظرخو انندگان می‌گذدانیم. گرچه 
شاهتشاهان هخامنشی مقداد ذیادی اذ قددت آنان کاستند ولی دد دتق و فتق 
امود ادادی کشوری و لشکری همچنان نفوذ حود دا حقظ کردند و وظایغی که 
به آنان به‌عنو ان‌حشاسه‌پاوه؛ هزاده‌پئی‌تیش: و دریاسالاد محول شده بودو مانند 
يك ایرانی واقعی انجام می‌دادند: بس خطیر و قایل‌توجه بوده است. 


بخش دوم 
سازمان استانها در زمان هخامنشیان 


یی و ووی. 
خشاسه‌ها و خشاسه باده‌ها (شهر بهاو شهرب نشینها) 


برای اینکه بهتر از ساذمان ادادی و سیاسی این عهد اطلاع حاصل کنیم 
می‌بایستی يك نظر اجمالی به ساذمان اجتماعی ایسرانیان در زمان هخامنشی 
بنداذیم. 

ساذمان کشودی ایران به‌ترتیب درجات. اذ پایین بهبالاء عبارت بوده 
است اذ: ۱) «نمنه» ۰ ۲) «ذنتو» ‏ ۲) «ویث» یادویس» ۴) «دهیو» که 


بر دس آنها بهتر تیب نمنه پثی تیش:ذنتو 
داشته‌است. پیش |ذبرقراری‌سلطنت‌هخامنشی اختیادات و قدرتهای دیس بتی‌تیشها 
و دهیو پثی تیشها را شاهنشاه قضه کرده بودا به‌این ترتیب خثایئیه و زد که 
(شاه بزرگ) یگانه وادت‌بلامناذ ع‌امتیا ات واختیاد اتاین‌مذصب دادان گردید. 

اذ این تادیخ به‌بعد فقط شاهنشاه می‌توانست آنان دا صاحب روت و 
مکن تکند و به‌افتخادات و «ناصب مختلف و عالی برساند و در ادادة امور 
کشوری و لشکری سهیم سازد. فقط شاهنشاه بودکه می‌تو انست لذ مطلق لعنان 


حمهٌ آنان‌بند گان او بودند؟ یعتی به‌او پیوستگی‌داشتندوشاهتشاه داخشایئیهدهیو نام 

می‌نامیدند. ۳ دو ساذمان دیگرجامعةٌ ایرانی؛ یعنی «تمنه» و «ذنتو» بنیان بسی- 
تز لزل جامعه ایرانی باقی مانده بدون تغیرا ت کلی به‌ذندگی خود تا زمان 
سلطنت ساساتیان ادامه دادند و در این عهد نیز اساس مهم و ارکان اصلی جامعه 
بودند.۴ به‌اعقاب ویس پئی‌تیشها و دمیو پثی‌تیشها مهمترین مناصب کشودی و 
مقامات لشکری ارجاع می‌شده درحالی که به‌سران نمنه پتی‌تیشها و ذنتوپثی- 
تیشها: شغلهای جزثی اذقبل رسیدگی به‌امود داخلی دهات و قریه‌ها محول 


می‌شد.* 

بدین‌سان ساذمان سیاسی ایران عهد هخامنشی اذ سازمان اجتماعی که 
قبل اذ ایجاد اپراتودی دد سرزمین ايران وجود داشته است سرچشمه گرفته 
ولی تسیت به‌احتیاجات ژمان فوق‌العاده بسط و گسترش یافته است. پس از 
بررقرادی امپراتودی هخامنشی درزمان دادیوش کییر کشودهای فتح‌شد» به‌تمداد 
مختلفی خحشاسه یا شهرب‌نشین تقیم گردید که هريك از آنان دادای دو با چند 
«دهیاوه» بوده است و در دأس هر کدام اذآتان يك «خشه‌سه‌پاوه» به‌دتق و فتق 


امود می‌پرداعته است.۶ 


ددواقع وا «حشاسه پاوه» از دو کلمه تشکیل شده است یکی «خحشاسه» 
یعنی امپراتودی» دیگری «پاده» یعنی تگهبان و«خشاسه‌یاوه» نگهیان امپراتودی 
می‌شود.۷ همان طور که گفته شد هرخشاسه دارای يك یا چند دهیاوه بوده است 
و هر دهیاوه نیز به‌نوية خود شامل تقسیم‌بندیهای جزئی بوده است* که امود 
ادادیآنها به‌اعبان طبقه دوم؛ که اذ خود دادای مایملکی تیز بوده‌اند» محول 
شده است؛ و حال آن که اعضای خانوادهٌ مخامنشی؛ چون امپراتودی به‌دست 


آنان ایجاد شده بود بهترین ومهمترین مقام دا حایز بودند و سرتوشت رشت ايران 


دا درمدت بیش اذ دویست سال در دست داشتد.٩‏ 


بحش دوم ۱۳۲۷ 


۲. خشاسه یاوه (شهر ب)ها 


ایجاد عنو ان خشاسه‌پاوه (شهرب) دا نمی‌توان اذا بتکاد ات دادیوش کییر 
دانست "۱ ذیرا با ایجاد امپراتودی ایران در مان کود شکییر و کمبوجیه اين 
رشد.همان‌طود که گفتهشد» خشاسه پاوه(شهرب) يك کلمةٌ پادسی باستان 


اس ت که با جزئی تغیبراتی‌ددعهد سا سانی بهعشترپ (شهرب) تبدیل‌شده است .۱۱ 

وظایقی که به‌حشاسه پاوه (شهرب)ها محول شده بود عبارت بوده است 
اذء تأمین صلح داخلی ورسیدگی به امو کشودی در هر يك اژاستا نهای‌شاهنشاهی. 
و اما آنچه مربوط به‌امسور لشکری و وظایفی که دد این مودد به آنان محول 
می‌شده است» چندان دوشن نیست و به‌علت فقدان اسناد لاذم اطلاعاتی دداین 
یاده دردست ندادیم. ولی این نکته دا نباید فراموش کرد که اساس و بنیان 
امپراتوری هخامنشی بر نیرو و قددت نظامی متکی و استواد بوده است و می- 
نوان گقت سلطنت هخامتشی ددواقع يك توع انقلاب نظامی بوده است و اذ 
بدو سلطنت هخامتشی؛ یعنی از ذمان دادیو شکییر» این کیفیت شروع شده بوده 
وتا مدتی به‌همان منوال ادامه داشته است. 

کود شکییر به‌امرای ادتش ود خحطاب می کند: «ا گر فتوحاتی که 
منتهی به‌ایجاد يك امپراتتودی می‌شود خرسند کننده است» تگاهدادی چنین 


امپراتوری باشکوهتر و یامحدتر است؛ ذیرا اولی‌جز شهامت و جسادت چیزی 
نمی‌خواهد ولی نگاهداری و محافظت مستلزم حزم و احتیاط فرذانگی: تدییر: 
اعتدال و دقت در امور است. حالکه صد دد صد این حقایق برای‌ما دوشن 
و متیقن است. یش ذپیش مراقب اوضاع باشید وفراموش نکنید که شخص‌هرچد 
دادای ثروت می‌شود به‌همان انداژه حسودان بیشتری پیدا می کند که 
سرانجام به‌دشمناتی تبدیل می‌شو ند و هر آن داسی در جلو انسان می کستر اتلد 
حصوصاً درمقا پل کسانی مثل ما که در پرتو قدرت نظامی و نیرو امپراتودی به- 


دست آودده‌یم.۱۲6 


با براین امپراتسودی هخامنشی حصوصاً در بندای کشود گشایی 


۱۳۸ ایرات در ژساث هحامتخیات 


حکوعت معتدل نظامی بوده است که يك قرد واحد به‌امود نظامی و کشودی 
می برداعته است. مثلا" کود شکبیر پس از فتح بابل يك سرداد ایرانبی به‌نام 
گبریاس دا مأمود ادادة امود داحلی آن متطقه ساخت که ددعین‌حال به‌امور 
اشکری آن ناحیه نیز دسیدگی می کرد.۱۳ دربالا دیدیم که دادیوشکبیر پس از 
آتکه مخا لغان خود داء که علم طفیان برافر اشته بودند» مانند اودوئتس در 
لودیا» ادیاندس در مصر وهمچتین دد باختر (با کتریا)» پادس و ادمنتان وغیره 
مغلوب و متکوب کرد" که تار بخچه اش در سنگنبشتة بگا استان‌یا بکستان( یستون) 
پس اذ برترادی آدامش ساذمان‌ادادی‌هر خشاسه‌یاشهر ب‌نشین 


دا شور می‌بایستی به امو د کشودی‌پرداند. امود نظامی 
به‌شخص‌دیگری محول بو د که‌وظیقه استقر ارصلحو حفظ امنیت آن‌تاحیه دا برعهدء 
داشت . در خمن برای امود مالی نیز يك دییر یه آنان اضافه شد. ذیرا پس 
از این انقلابات پی‌درپی بردادیوش ثابت شده بودکه محول کردن این دوشنل 
به‌يك قرد برای تعامیت اداضی امپراتودی فوقالعاده عطرنالد و ذیانآوداست 
و دد این ژمیته مودخان یوناتی*۱ همکی متحدا لو لند (مرودوت ۰11 ۰۱۲۸ 
این وضع‌تاذمان دار یوش کییر ادامه داشت. دراین‌زمان؛ دادیو شکییر امپراتودی 
را فقط به‌هفت متطقهٌ تظامی 0 چندین شهرب شین 
دا دد بر داشته باشد.۱۶ پس اذ آن؛ در اواخر سلطنت هخامنشیان؛ ایران فقط یه 
۴ منطقةٌ نظامی تقسیم شدکه در دآس حريك اذ آتها يك فرمانداد نظامی ادای 
وظیفه می کرد و این وضع دا در زمان اده‌شیر دوم به‌عو بی مشاهده می کنیم ۱۲۰ 


در این موقم شهرب فقط يك گردان سر باذ برای حفظ نظم داخلی دد اختیاد 
ین موقح ی 
1 


داشته است. 


1 وظا رف و اختیادات خشاسه یاوه با (شهرب) ها 

درمودد تین صلاحیت و تقو یض اختیادات به‌خشاسه‌یاوه (شهرب)ها 
بایستی دو دوده دا درنظر گر فت: دودة اول مریسوط به‌اوایل سلطنتهخامنشیان 
است کسه چون سران طسو ایف. یعتی دهیو پشی‌تیشها نقش اولیه دا دد ایجاد 


بحتی دیم ۱۲۹ 


اتوری ایفا کرده بودند و قدرت ونفوذآنان فوقالعاده زیاد بود؛ طبعاً دتق 


و فتق امود کشودهای تسخیرشده می‌بایستی به آنان محول شود. می‌توان گفت 
بس سلطنت هخامنشی شببه يك فتوداليتة متکی بر 
دوم از جلوس دادی-وش اول به تخت سلطنت 


که پادشاهی ایران در بدو 


نیروی نظامی بوده است. دوا 


هخامنی شرو ع می‌شود. 
کیر به کمك سران شش خاندان - که بعدا اذآنان یناد حواهد شد - ذمام 


0 وضع او لیه این شد که به‌سحض اینکه دادیوش 


امود دا به‌دست گرفت» اذ هر کوشة امپراتودی نغمه‌ای برخاست و شودشی 


شروع شد. دادیوش به كمك سر باذان پادسی همةٌ یاغیان دا به‌اندك مدتبی 
معلوب کرد و برای جلو گیری اذ تکر اد چتین حوادث ناگوان چاده جز این 
ندید که اذ قدرت مطلق|لعنان حشاسه پاوه (شهرب)ها بکاهد و مقداری از 
ارات محو له دا از آنان پس بگیر 


ین؛ اذ این تادیخ به بعد حشاسه 
پاوه (شهرب) فرماندهی قشون دا در حوزهٌ فرمانروابی ود از دست می‌دهد 
و این وظیفه ي‌يك سرداد نظامی محول می‌شود. که ضمناً فرماندهعی چندین 
شهرب‌نشین دیگر دا دادا می‌کردد. بنابراین» وظایف لشکری اذ امور کشودی 
تفکيك و اختیارات حشاسه‌پاوه (شهرب) تاانداژه‌ای محدود ووظایت او کاملا 
معین ومشخص می‌شود یمنی اذ (یسن‌پس خشاسه پاده (شهرب) می بایستی 
به‌امود داحلی‌قلمرو خود؛اقبیل وصول ما لیات برطبق طبقه بندی و مشخصات‌تبلی 
به‌تناسب حاصلخیزی زمینهایزداعتی*۱: کمك به‌توسعةٌ تجارت و کناورزی*۲ 
د بهبود وضع کشاورذان و به‌سود امپر اتودی ایران؛ حفظ صلح و اءئیت 
درداخل شهرب‌نشین با ایجاد پاسگاههای بلیس محلی؛ مجاذات یاغیان 
دژدان و داهزنان دسیدگی کند. احیاناً اجرای عدالت به‌عنو ان داود : 


بعضی مو اقع ددصلاحیت او بوده‌است.۲۱ البته در بعضی مو‌ادد نظر به‌اینکه ادادة 
امود استان ذیرنظر او قرادگرفته بود. عزل و نصب نرماندادان بامسئو لیت 
شحعصی 

خحشاسه‌پاوه(شهرب) مادام که طبق وظایت محو له دفتادمی کرد وقصودی 


اذاختیادات حشاسه‌پاوه (شهرب) بوده است.۲۲ 


از او سر نمی‌ند؛ درمقام حود باقی می‌ماند و بهرتی و فتق امود می پرداخت؛ 
ولی متام شهربی مودوثی نبود.۲۳ نگهدادی این مقام تحت شرایطی امکان پذیر 


۳۵ ابزان دد مات هحامتتیات 


بود. داد یو شکییر آد تافرنس مور ورام مزر دا که مآمود شهرب تشین ساردیس 
بودء از شغل خود معزوك و به‌جای او گوبادووه (گو بریاس): یکی از شش 
عم پیماتان حود: دا منصوب رد.۳ این همان و بارووه‌ای اس تک هکود شکییر 
شهر یی با بل را یه‌او واگذاد کرده بود.۲۶ 


اردشیر ور اژدست ددموقع جلوس به‌تخت ساطنت عده‌ای از حشاسه‌پاوه 


(شهرب)ها وا نقل و اتقال دادف کی دا و اس زر ی 
شهرب:شینهای مهم» حسرصا درآنیای طیر» متصوت برد .۶ از رف دیور 
اختیاد ات حشاسه‌پاوه (شهرب)‌ها محدود به‌تیود و شروطی بوده است. مثلاا 
خعاسه‌پاوه (شهرب) حق ورود بهعذا کره و عقد قرارداد با اقرامی که مستقیمً 


توری ارات محسوب تمی‌شدند. مانند قبایبل مختلف ی 


نداشت؟۲۷ يا اجاذه نداشت پیش ا کب مواققت دربار شاهنشاهی ار 
اقدامات‌سهمی بز ند. بهاین علت استکه‌تتنای زو ررعب(/۵ :71 خحشاسد پاوة (شهرب) 
ابرتهران برای تأسیس معبد اودشلیم از در بار شاهنخاه ی کسب تکلیف کرد.۲۸ 

حشاسه پاوه (شهرب) مو خلف به! 
و بالابردن سطح زیدک ی کشاورزان و 


ذ تداییرلازم بهسنظور توسعة کشاورژی 


بسط وتعمیم تجادت و دسیدگی 
ی هکلية اموو ادادی مر بوط به‌استان خحود و تامین رفاه و آسایش ساکنانآن بوده 
استء و درصور ت کوئاهی اذ ادای این وظایف نه فقط از مقام خود عزل می- 
شد. بلکه مورد مواخذه وتییه هم فراد می‌گرقت.۲۹ دربارخشاسه پاوه (ضهرب) 


می‌با نستی در یار شاهتثاهی دا سرمشقی سازد به‌اين معت ی که شودایی اژامناء و 
داتشمندان تشکیل دهد و دد مواقع لام و هنگام اتخاذ تصمیمات مهم مر بوط 
بامود شهرب شین ومناقع عمومی: يا این شودا مشور تکند. به‌علاوه‌خشاسه- 


باوه (شهرب) میظث بو دکه فرزندان اعیات واشراف دادد دد بادحود پذیرد و 


به‌آنها تعالیم لاذع بدهد: به‌قسمي که در موقع کماشته‌شدن بهکاد دادای حس 
مت و لیت وعدا لت.و خدستگز ادانی صالح ونیک و کار ومیهن پرست باشند و بتو انند 
امو رد کشوری دا با صلاحیت تام اداده کنند. ۳۶ 


1.- شهرب شین 
والف -انواع و اقسام شهرب نشینها 


بودی هخامنشی بس بهناود بود. از سوی مشرق هندوستان يك 


امپرا 
استان آن را تشکیل می‌داد؛ از سوی شمال به‌ددیای سیاء قسمتی اذ بلعادستان؛ 
رومانی ویونان کنونی محدود بود؛ و درمغرب شامل مصر؛ لیبی» حيشه می‌شد. 
اقر ام مختلف با ذبانهای گونا گون عقاید وسئن و مذاهب سنوع و آداب و 
رسوم خدوتقیضی: ذیر قرمانروایی حشاییه و در که ذندگی می‌کردند. بهحکم 
اجیاد می‌باستی طوری سازمان این جنین امپراتوری دا تنظیم کرد که اقوام آن 
خود زندگانی مرقهی داشته باشند و به- 


دد عین پیروی اذآداب و دسوم قلدیم 
. شاهنشاهان هخامنشی» که برستندگان اهودامزدا 


فکر سر بیچی و طقیان تا 
و خحدایان آریایی بودند: هیچ وقت سعی نکردند که عقاید مذهبی خود دا به- 
اقرام دیگر تحمیل کنند. این اصل نه فقط ازطرف هخامنشیان؛ بلکه تا انقراض 
سلطنت ساسانیان رعایت می‌شده است. هخامتشیان به‌سذاهب و عقاید دیگران 
به‌ديدة احترام می‌نگر یستند. لسذا ایسران هخامنشی هیچ اقدامی رای ایجاد 
ن اقوام مختلف امپر اتودی اذ نظر بان وعقاید مذهبی و ستن دیرب 


نان دواج داشته: نکرد. به‌هدین لحاظ اقوامی که امپراتوری هخامنشی 
را تشکیل می‌دادنده انجهات فوق دادای اختلافاف بزدگک و حتی می‌تو ان گفت 
يك‌نو ع نام ژونی بردند. یگانه پپوستگی این اقوام» وجود شاهنشاه ایسران 
بوده است که همه دا تا انداژه‌ای به‌یکدیگر پیو ند می‌داده است. بنابراین 
می‌توان گفت یکانه وحدت اقوام مختلفی که شاهنشاهی ایران دا تشکیل مسی- 
دادند در ریاست عاله شاهشاه بوده است که با تفویض آذادی عقایسد و 
مذاهب و خود مختادی داخلی شهرب‌نشینها به‌امپراتودی ایران استوادی می- 
بختید. به‌عبادت دیگر اسران هخامنشی اولیسن کنفدراسیو نی است‌که دد 
رویكرة ذمین ایجاد گردیده است. حال هر يك اذ این واحدهای مختلف 
نوادی دا: که مجموع‌آنان امپراتودی ایسران دا تشکیل‌می‌داده: بسه مطا لعد 


۳ . ایرات در مات حامنتیان 


ددمی آودیم 


اب شهرب نشینهای نیمه مستقل یا کشودهای تحت لحما یه 

۱) ءطقَة کیلیکیا- که اکنون درجنوب شرقی اتاتو لیا (آسیای صتیر) 
قراد دادد وشهر ادنه 46:۵ دد آت داق است - پس اذآ نک هکود شکییر 
کشودهای مختلف دا فتح کرد؛ اقوامی که یه‌میل خحو دحاضر به‌اطاعت او اوامر 
او شدند. ذیر فرماتروایی حکمرانان خود یاقی ماندند. دد کیلیکیا که یکی از 
آ نکشودها 
می کرد. این منطقه؛ همان طود که گر نفون می‌نو بسد؛ هنگام کشودگشایی کورش 
کبیر» عشوانکیلیکن باذیكوس 800/606 ص۲۱۸ داشت و به‌تحت- 
الحمایگی ایران در آمد. 

۲) کادیا موذیه :ی تر کي کنونی» دد بالای کیلیکیا واقع شده 
است. چتبن به نظر می‌دسد به در مان سلطنت خشیادشا این استان تحت 
حکومت آدتمیس عونبورع/4 ۳۲ زندگانی آذادی داشته است. ذیرا ءوقم ی که 
حشیاو شا بهیو نان‌حمله کر دآد تمیس عده‌ای‌سر یاژ و کشتی در اختیاد وی گذاشت۲۲ 
و با او به‌طرف یونان دهسپاد شد. 


دء خحاندان سیه‌نزیس: که سلطنت دد آن موروشی بود» حکومت 


برس - این جزیره پایگاه تیروی ددیایی ایران درمدیترانه 


۳) جرد 
بوده است. در عهد ذمامدادی کوش کهین دد لودیا شخصی که مقام دوحانی 
داشته وحتی به‌تام خود سکه می‌زده: در این جزیره فرما نروایی می کرده است. 
ازطرف حکومت مر کزی ایران هیچ شهر بی به‌قرمانروایی این جزیره گماشته 
تهده‌است. 

۴) پافلاگونیا ع:ه(0ع۵/مرعط موقعی درتحت حکمرانی کودیلاس 
وه ارجهعق اعیر محلی؛ بوده است فقط به‌امپراتودی ایران مالبات می‌پرداخته 
و در مواقع لزوم عده‌ای سرباژ بسیج می کرده و به كمك سپاه ایران می‌فرستاده 
و اذاین موارد گذشته ذندگانی‌مستقلی داشته است.۲۴ 

۵( در فنیقیه امیرنشنهای صور حیدود»ادادس 47۵45 ۲۵ و بیبلوی 


بخش ددم ۱۳۳ 


وزط 9 به‌طود مستقل زندگی می کردند. 

+) ۱غلب جزایر واخم درکنا 5 شوقی مدیترا نف سیای صنیی مانند جزیرة 
قرسی با وجود این که امیران آنها مطیع شاهتشاه ایران بوده‌اند اجساذة ضرب 
سکه داشته اند. ۲۴ محض نم نه امیری به‌نام یام بيك ابرطه««90 دا می‌توان نام 
اسیز ۱ 

در تمام این مناطق جزایر و شهرها تحت حکومت امیران هر منطقه به- 
زندگانی خود ادامه می‌دادند و این امیران برطبق آداب و زسوم محی. به‌دتق 
و فتق امود پرداعته ما لياتها دا وصول می کردند که مقدادی از آن به‌دد باد 
ایران فرستاده می‌شد. ضمناً این امبران به‌امود دادگستری: برطبق قوائین وعرف 
محل؛ دسیدگی می کردند و درمواقع احتیاج عده‌ای سرباژ» که فرماندهی 
بران می گذاشتند. 


آنان به‌يك اقسر ایرانی محول می گردید در اختیاد ادتش ۱ 


حکومت مر کزی امود ادادی شهرهای یونانی واقع در کر ان مدیتر ان دا بسد- 
کساتی که قابل اطمینان و بهنقع امپراتسوری حاضر به‌عدمت بهایران بودند 
واگذاد می کرد. اینان دا بزبان بونانسی «تیران» ۵ب می‌نامیدند که بعدا 
این کلمه ددفرانسه وسایر کشودهای لاتینی ذبان مترادف با کلمةً مستید وخودکامه 
شد. این «تیران»ها نیزمولف بودند مقداد مالیاتی داء که برای هريك اذشهر- 
های تحتالحمایه تعیین شده بود» هرساله بهتعزانة ایسران بفرستند و در مواقع 
جنگ یا بروز شودش ددآن نواحی عده‌ای سریاذ و کشتی دد اختیاد قوای 
امپراتوری گذاشته درصدد دفاع بر آیند. از اینها که بگذدیم؛ دد سایر امور 
داخلی خود کاملا" آذاد بودند وطبق قوانین و آداب و دسوم محلتی به‌رتق وفتق 
مود می‌پرداختند؛ البته به‌نحوی که با منافع عمومی اهالی ویا مناقع حصوصی 
امپر اتوری مغا یرت نداشته باشد. «تير ان»‌ها نه فقط دد امود داخلسی استقلال 
تمام داشتند بلکه اذنظر اوذان ومتیاسها : 
پرداختند و می‌توانستند هرمقداد مالیا ت که بخواهند از اها لسی وصول کنند. 
امیران و «تیران»ها می‌تو انستلد با اقو ام مجاود معاملات تجادی داشته با 
اما در امورسیاسی حق انعقاد یا تشکیل اتحادید نداشتنده بادا که منافع عمومی 
امپراتوری دچاد مخاطره شود. ددصودت تخلف اذ این اصل؛ بسرفور شهرب 


آذاد بودند و آذادانه به‌تجادت می- 


۳۴ ابران دز تماث ححامنتیان 


دخا لت کرده اوضاع دا بدحال او برمی گرداند. مثلا در اختلاقی که در عهد 
اددغیر ین فتیقیها و یونانیها رخ داد؛ آدتافرسء شهرب ساردیس؛ تما یندگان 
هر دوجانب زا به‌ساددیس احضاد و آنات دا متبهد کر که دت برد اخلاف ات 
مناقشات خود دا از داه حکمیتت مر تفع سازند نه از داه ژدوخورد وجتگک؛ و 
پساذمساحت مز ادع ایشان به‌فرسنکت. آنان‌دا به پرداعت ما لیات مجبودساخت. 

اتخاذ چتین تداییری به‌متخاور جل و کیری اذ اغتشاش و جنک وجدال 
بوده‌است۳۹ واین ود سیاست ماهر انه و دقیق حکومت ایران‌دا تأیید میکند. 
ولی موقم ی که اوضاع وخیم می ت واذطریق سیاست. برقرادی نظمو آدامش 
غیرممکن بود.۳۹ اجباداً ادتش دحالت می کرد و متجاسران دا بهجای خود 
می‌نشا ند. بههرحال در ذمان هخامتشیان حکومت ایران بیشتر اذ طریق سیاست 
برای دقع اشکالات تمایل تشان می‌داد تا از داه تهدید لشکر کشی. دد جنگهای 
ی تس 


پلو پوتز (بلو بو نسوس) :خ:«ورممم/06 اسپارت برای < 
پنجهز اد(۵۰۰۰) تالان جهت تجهیزات لشکری خود از درباد ایران دریافت 
داشت تا بر آتنیها فاتح گردد 


بو دکه تو لیدنگر انی برای امپراتودی ایران می کرد. دد بعضی مواد دکه خائان 


زیرا در آن موقح اقتدار آتتیها به‌جایی رسیده 


مستوجب مجازاتهای شدید بودند سیاست ایران ترجیح می‌داد که اذ داه وداد 
و صلح در آید؛ و برخحلاف انتظاد آتان دا مودد توجه خاص ملوکانه قراد می- 
داد. شاهتشاه ترجیح می‌داد که اذ این طریق اطاعت آنها دا جل بکند و اشخاص 
حطرنالد دا از اجرای مقاصد شوم خود منصرف ساژد. این وضع دد مودد 
تلیو کوس پ-ر میلیتادس بیش آمد کر د که تسبت بهداد یوش کییر خیا نت کرده بود 
و وقتی که از طرف قنیقیها دستگیر گردید و او دا به‌ددباد شاهنشاه ی آوددتد» 
شاهنشاه به‌جا یکیفر و گ وشمالی به‌او املاك و خانه عطا کسرد و حتی يك ذذ 
ایرانی دا به‌عقد اذدواح او در آودد وفرذندانی که اذاو به‌وجودآمدند به‌اقتخاد 
تایعیت ایرانی نائل گردیدند.۳۱ با اسرائیلیهای سودیه. که به‌اسارت آشود 
بانیپال‌دوم در آمده به‌با بل روانه شده پودندء اذهمان‌جهت سیاسی دفتار و بهآنها 
اجازه داده شد که به اورشلیم بر گردند. همچنین جزسیاست انيرة دیگری بنا و 
معبدگاه آنان دا در اودشلیم برپا نساخت: بهرحال قوم بهود طرف توجه‌خاص" 


بخش ددم ۱۳۵ 


پادشاهان هخامنشی بودند. اينکه وجه تشا به اهودامزدا: حدای مین و آسمان؛ 
با «یهو ا» چنین دوابط حنه‌ای دا پدید آودده برده یا این امسر دلیل دیگری 
داشته از 

۷ سیتهاوع,//,ر5 وه (سکو تهاءسکاها)؛ طوایفی که آن طرف مرژ 
|تودی‌ایران ذند گی‌می کردنده یعنی‌سیتها؛چنان به نظارمی‌دسد که خادح اذحیطة 
مر قبایلی اد سیتها که ساکن سر زمیتهای داقع 
در دومانی وبلعارستا ن کنو نی وشمال دریای سیاه بودنده هرسال مقداری ما لیات 


رما حارح است. 


تسلط ایران بودند. با وجود این 


به‌ددیاد ایران می فر ستادند و حتی درجنک دادیرش با یو نانیان عده‌ای سریاژ 
ذیرفرماندهی افسران ایرانی دد اختیاد ادتش ایران گذاشتند. مالیاتی که این 
قیل طوایف می برداختند مالنات جنی بود یعنی درو اقع اذ محصول کار و 
زداعت خویش هر آنچه به‌دست آورده بودند» مقدادی به‌عنوان ما لیات به‌دریاد 
می قرستادند. داد یو شکیر میتها دا درسنگنشتة بیستون «تیگر اخودا» -1:8۳۵ 
۵ یعتی دادای کلاهخود ولاز می‌نامد. سیتها درسایرمو ادد به‌زندگانی 
سر گردان خود ددمیان صحراهای بی آب وعلف: مطابق آداب و دسوم اجدادی 


خویش ادامه می‌دادند. 


کلیااتی دد مودد شهرب نشینها 


سمعیج و وجوجیب 


الف. درتمات سلطنت کودش‌کبیر» سلطنت کمبو جیه و سالهای اول 
ساطنت دار یوش کببر 


قسمت غربی آسیا؛ یا به اصطلاح ترجمه‌شدة امروذی‌ازه باثان» خاودمیانه: 
قبل اد پیدایش سللهةٌ مخامنشی دجاد تشنجات و تز لرلات بهنگام و نابهنگام 
نخواد و سقاله مان دکلدانیها 
و آشودیها به‌سر می‌برده که این قسمت از آسیا دا صحنه تاخت و تاذ خود قراد 
داده بودند شهرها دا با حاك یکان می کردند و سا کنان‌آنها دا به‌خاك وخرن 
می کشیدند یا به‌اسادت می بردند. نذستی نکشود ی که تا انداذه‌ای عدالتش بر 
سر سا کنان این متطقه ساید افکند؛ امپر اتودی مادها بود که به‌دست کور شکیر 
منقرض و بر روی خرا به‌های آن امپر اتوری هخامنشی بنا شد. هروقت یکی از 
این کشودها بر دیگری فائق می آمد. اداده امود آ نکشود مغلوب دا یا به‌دست 
حکمراتان محلی رها می کرد و آتان دا فقط به‌پرداعت باج ملزم می‌ساخت یا 
آنکه کشود مقلوب جز ی از امپر اتودیکشود فاتح می‌شد و حکمران آن از 
طرف کشود فاتح تعیین ومنصوب می‌گردید. حالت اولی یعنی وجردکشودهای 


بوده است. این منطته ذماتی ذیر سلطةً قومی خجو 
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تابعو کشو های‌حل‌شده دريك امپراتوری‌دا کاملا" درژمانتسلط آشوریها مشاهده 
انداژه‌ای بدین منوال بوده اس ت که یکی اذ 


اتودی آن» «انشان» :4:5 بوده است۲۳ که کودش کبیر 


م یکنیم۳۲ امپراتودی مادها 
کشودهای‌تا بحامپرا 
آخررین پاوشاهآن‌وهو سس امیر اتوری ار ان‌استبرعکس» کود شکیبر پس | تسلط 
بر ماد و امپراتودی بایل و لودیاه هیچ يك اذ پادشاهات آن کشودها دا برجای 
خحود ابقا تکرد؛ ذیرا می‌دانست که در آغاز تأسیس يك امپراتوری وجود آنان 
دشوادیها و طنیاتهایی به‌یاد خواحدآورد.۲۴ امپراتودی ماد دا به‌چند منطقه ی 


شهرب‌نشین تقسیم کرد. همین روش دا نیز دد امپراتوری بابل و پادشاهی لودیا 
به کار برد و در دأس هريك از آنها يك فرمانروای ایبرانی که دد عين حال 
فرماندهی لشکری دا نیژ دادا بوده است گمادد. مثلا کشود لودیا به‌دو منطقه 
تقسیم شد: یکی موسوم به‌ساددی س که بنا بر دوایت هرودوت۴۹ فرماندهی آن 
دا به‌اوروئتسمحو کرد و دیگری موسوم به داسکیلیو م که آن دا ذیرفرمانروایی 
میترو باتس و۵/مطمسی// :۳۶۸ قر ادداد. بت براین ساددیس وداسکیلیوم در مان 
کودشکبیروجا نشینانش: مر کز دوایا لت یاخشاسه‌پاوه وجزء لايفك امپراتودی 
ایران بودند. 

کشرد بابل نیزه به‌نو بةً خحوده ایا توجه به‌سنگتیشته هبای ذمان۴۲ فقط يكٍ 
شهرب‌نشین شمرده می‌شده که يك سرداد به‌نام گو بریاس «گو برووه۳۸ اذطرف 
کودش؟۳ به‌قرما نروایی آن متصوب شده بوده است. بدا کمبوجیه جایگزین 
گوبرووه شد و به‌سمت نایب لسلطنه براين کشود حکمرانی کرد و همان‌طود که 
تبلا بدان اشاده شده با تجلیل فراوان سمتش از طرف طبقات مختلف کشود و 
روخانیان تأیید گردید.*۵ و لی امپراتودی ماد به‌عكت وسعت‌قلمروحکمر انیش: 
مانند کشود لودیا به‌دوشهرب‌نشین تقسیم شد: یکی ایا لت هنگماتنه (اکباتان» 
حمدان) دیگری مادا به‌اضافة آشود.۱٩‏ 


داجع به‌تقسیم بندی شا هنشاهی ایران در ذمان کورش بزذگ و جان 


بلافصل ای اسناد دیگری دردست دادیم و برای بردسی صحت و سقم آنها 
مجبودیم به یحث بپردافیم. این اسناد اذ نویسندگان باستان مانند گزنفون به‌ما 


رسیده‌است.۵۲ گزنفون می‌تو یسد: ,کودش پس اذ تسلط بر ماد و یا بل و آشود؛ 


۳۸ ابرات دد ذعاث ححامنتیان 


شاهتشاهی خود دا به‌چندین شهرب‌نشین تقسیم کرد و اشخاص ذیر دا هسر يك 
مامود ادادة قسمتی از آن ساعت۵۳: مگاییزوس را ددهنطقة عر بستان» ادتاباتس 
را درمنطته کاپادو که ( کتپتر که)؛ آد تا کرماس 4۳۵0۵5 دا دد فروگیای 
بزدگهه کریزانت ع/7موبرمول دادد لودیا و بونیا آدیزیوس لوغ ۵ررا 
در کار یا وقاد نو حس:/:/۵۳۱::/6/< در آیو لیا وبقیٌ فرو گیا درمجاوز حلسپو نتوس 
(داددانل) . 

ددباد؟ «دزس تا دیخی نوشته گر نفون ( کوددپدیا) 

در این مورد عقاید حاودشناسان و داتشمندان مختلف است. لو تسزو 
۵ هیچ ونه ادزش تادیخی و اعتبادی برای «کودوبدیا» قایل 
تیست و به‌نظر او «کودوپدیا» اقتانه‌ای یش نیست» و حال آنکه لهمن-هاوبت 


وراه ل-وروریووروژع ۵٩,‏ تقسیم بتدی شاهتشاهی ایراندا دد نما نکررش 
کبیر طبق دوایات « کودو پدیا» کاملا مقرون به‌صحت می‌داند. چنین به‌نظر می- 
رسد که لوتزه بهحقیقت نزدیکتر باشد: ذیرا بعید به‌نظر می‌دسد که قریب به- 
یکصد سال بعد از مرگ کودش بز گزنفون توانسته باشد با تمام 
و به‌طود دقیق اسامی شهر بهای ایران دا حصوصاً درمودد عر بستان دد زان 
کودش دانسته باشد و تعبین کند. ددواقع گزنفون می‌تو ید که کودش کشورهای 
متحددی. من‌جمله عر بستان» دا بدزیر سلطه و اقتداد خود در آورد۵ سپس ادعا 
می کند۷* که وی پس اذ تسلط بر تعداد زیادی از اتوام» مصو و همچنین جزيرة 
قبرس دا قتح کرد و حالآنکه می‌دانيم که مصر برای او لین‌باد انطرف ایرانیان 
یدوسیلة کم‌بوجیه. یعنی بسر وجانشین کودش؛ فتح شد.۸* بنابراین آنچه گزنقون 
داجع به بندی شاهنشاهی ابران درد مان کودش توشته خالی اذ اشکال 
نست و نمی‌توان به‌نوشته‌ها و اطلاعاتی که وی دد «کوژویدیا» بسا می‌دهد 
اعتماد کرد و به آن متکی شد. گز نفون درجای دیگر می‌تو یسد که اعراب یه ذیر 
تسلط کورش‌دد آمدند وحال آن که‌هرودوت؟* و دیودوروس*۶ ادعا می کنند که 
اعراب درد عهد کودش مطیع ایران نبودند. تقسیم آسیای صغیر به‌چندین شهرب- 
نشین (کاریاء کاپادو کیه وترو گیا) از ابتکادات دادیوش کبیر بود. کادیا یکی از 
شهرب‌تشینهای مهم شاهنشاهی ایران شمرده می‌شد7۱ هرچند اذ منطقه لو کبا 


بعش ددم ۱۳۹ 


ریا وپاءفو لیا عزابرواو روص که قبلا" باهم يك شهرب‌نشین وسیع‌دا تشکیل 


می‌داده‌انده مجزا شده بوده است.۶۱ 


به‌همان متو ال کاپادو کیه ( کتبتو که) در مان گزنفون و کتسیاسکنیدوسی 


بهتنهابی يك شهرب‌شین‌بوده است۶۳ که خاندان خادناسپیدس ع :۳1۵۳۱۷۵۵ 
بسرآن حکومت میکرده 7۳ و این خاندان دد نت حات‌کودش: حصوصا 
در جنگهای او با مادها که براثر آن «انشان» اذ قید اطاعت 
ویکه) تجات یافت و شالود؟ امپراتودی ایران ديخته شد:7۵ سهم بسزایی 


داشته است. 
همچنین درمودد فرو گیا چنین به‌نظر می‌زسد که برای مدتیء اگرچه 
دار ایقا کرده است.7۶ 


ی لودبا و یونیا در نعان ذندگی گزنفون به‌دقوع 


کیلکیا» جزیره قبرسء و پاقلاگونیا باید گفت که کودش کبیر 


تقسیم بندی هريك اذ آنها به‌شهرب- 
ون زسده بوده است انجام گرقت ته در زما ن کودش 


برای ادادة امود آنها شهرب تعیین نکرد. 
ین دد عهدی که گزز 
بزرگت. ذیرا همان طود که قبلا دد این مودد شر ح دادیم:7۷ در عهد کر 
این سه شهرب‌نشین جزء امپراتودی ایران بودند ولی شاهز ادگان مجلی بهدتق 
فتق امودآنها می‌پرداختند, 
حوژه دادایی‌سودیه بوده پافلاگو نیا با حکومت: 


سدد زمان سلطنت دادیوش بزرگ ج 
داسکیلیوم ارتباط ما لیاتی 
داشته و کیلیکیا يك شهرب‌شین جداگانه بوده است. به‌عبادت دیگر جزيرة 
قبرس بهوسيلةً شهرب‌نشین سودیه و پافلاگونیا بهوسیةٌ ادادة دادایی داسکیلیوم 
مالیات خود دا به‌خزانة ایران ادسال می‌داشتها ند. 

گرنفون درجای دیگرمیتو یس د که موقعی که کودش بز دك تصمیم به تج 
بابل گرفت» اهالی قبرس او دا همراهی کردند*7 و حال آن که این همراهی از 
روی طیب خاطر_ قبرسیها دا هرودوت درمودد لشکر کش ی کمبوجیه به‌مصر می- 
نی یسد .۶۹ نوشتة گززنفون نهفقط با دوایت حرودوت تناقض دادد. پلکه بات 


های دیگرخودگز نفون نیز مباین است.*۷ لذا دوایت هرودوت ددمودد قبرسیهاء 


۴۰ ایراث دد مان ححامتتیاث 


وقتی که می‌تو یسد اینان کمپوجیه دا درجنگ با مصریها وفتح‌این کشود همراهی 
وساعدت کردند۲۱ په حقیقت نزديك است. 

از آنچه که قبلا گذشت نتیجه گرفته می‌شود که نوشته‌های گزنقون دربارو 
تقسیمبندی امپراتودی ایران دد ذمان کودش کییر با زمان حیات خود گزنفون 
تطییق میکند نه با عهد سلطنت کودش. لذا می‌تو انیم استنباط کنیم که گز نفون 
از سازمان شهرب‌نشینهای امپراتوری ایران اطلاعاتی نداشته و بدون تعمق و 
تقحص چیزی نوشته است و اسامی شهربها و نوشته‌هایش مربوط به قبرس؛ اژ 
تصودات يا ترشحات فکری اوست يا آنکه یا تقسیم بندی و تادیخچه زمان حور 
ت دادد.۷۲ گزنفون یاذهم ددجای دیگر اذ « کوده بدیا» (۰۷1 ۷) 

تهای ایران یعد از کورش بزدگ می‌نو یسد که یمد از کودش 
تاج‌سلطنت به‌پسر بزد گش کمبوجیه دسید و فرمانروایی ماداء ادمنستان و کردستان 
به‌پسر کوچکترش یعنی تنااو کسادس (بردی) 70700۳25 محول گردید۷۳ و 
حال آن که براین استانها تکماسپدا 64 وروم:17 سرداد مادی» قرماتروا 
بو دکه اذطرف داد یوش کبیر مأمود سر کویی کیاتکما :0/۵167: یاغنی 
ساگادتی (اسگر ته‌ای) شده بود۷۴ بالاخره گز نقون می‌نو یسد که کورش کییر در 
بستر استراحت به‌دنیای دیگری دهسپاد گردید و حال آن که نو یسندگان دیگر 
اظهاد می‌دار ند که کودش موقعی که با دشمنان می‌جنگیده» شربت م رکه دا 
نوشیده است.۷۵ بت براین گز نفون دد این موادد اطلاعات کافی ندادد ونمی‌ترات 
به‌او اطمیتات داشت. 

تقسیم بندیامپر اتوری هخامنشی‌درذمان کودش کییرو کمبو جیه؛ به‌علت فقدان 
اسناد دوشن برما معلوم نیست و اگر به‌سنگنبشته‌های‌داد یوش بزد گک مراجعه کنیم 
فقط نام دو شهرب نشین دا در آن مشاهده می‌کنیم: یاختر( با کتریا) وآداجوسیا 
(الرحج) که دادادشش‌شهرب اولی و ویوانه(ویون) دد دأس دومی بوده‌است 
(یستون 5 8 ۳۸ و ۴۵). دقتی که دادیوش ۷۶ اذ پددش صحبت میکند 
فقط نام او دا ذکر کرده می‌گو ید «ویشتاسپه پدرم» درصودتی که برطبق شواهد 
امر و یشتاسپه (گشتاسب)حا کم پرئوه (پادت) وهی ر کانیا (ودکانه: گ رگان) بوده- 


است. 


بعش دوم ۱۴۱ 


در مودد سایر شهربها باید گفت که دادیو شآنان دا «منه‌بند که» (بندة 
من) می‌نامد. مانند دادادشش و ویواته اگرچه دادیوش به‌پددش لقب شهرب 
نمی دهد ولی ما می‌دانيم که در دو دهياوة پرئوه و هیرکانیا مقام مهم استا نداد دا 
داشته است. چون درچندین جای متعدد دادیوش اودا حا کم این دو منطقه می- 
نامد۲۸ و وقت ی که درستگنبشتة بیستون اژ ان دومنطقه سخن به‌میان می آودد. 
چنین می‌نو یسد: «برئوه و هی رکانیا ب‌ضد" من شوریدند.»*۲ و نمی‌تویسد: «به- 
ضد پدرم». آیا می‌تران تصور کردکه بس اذ طفیان این دد دهیاوه» دادیوش 
پدرش‌دامآمود س رکو بی یاغیان کرده باشد؟ 

مرودوت*۸ می‌نو یسد: موقعی که منها شود یدنسد ویشتاسیه (گشتاسپ): 
پدر دادیوش» حکمرانی پادسه دا دادا بوده است. می‌توان چنین تصود کرد 
که پس ازخاتمةآ شوب مغهاء دادبوش پدرش‌دا به حکومت این دومنطته منصوب 
کرده است:۸۱ بنابسرایسن می‌توان چنین پنداشت که قبل اذ بهسلطتت‌دمیدن 
اسیه (گهتاسب) حاکم و فرمانروای پادسه بوده است- 
و این حدس دا هرودوت تأًیید می‌کند!٩-‏ و پس ازجلوس به‌سلطنت, 
پددش دا بهحکومت استانهای مهمتری از نظر سیاسی گماشته است که همان 
(ورکانه گرگان) و پرئوه باشند. این حدس با سنگنيشتة بیستون» کنه 


دادیوش: پددش و 


هرودوت آن دا در کتاب خود به‌طور معکوس انعکاس داده است. انطباق دادد. 
درحتیقت هرا ودوت پادسه م7800 دا با پرثوه 70000 اشتباه کرده است. ٩۳‏ 
از ابتدای سلطنت دادیو شکییر تا انقراض سلسلة هخامنشی؛ در زسان سلطنت 
دادیوش سوم مشهود به کودومانوس 0۵/0۳۵ فقط نام دوشهرب در استان 
پادسه دردست هست. یکی همان و یشتاسپه ( گشتاسب)» پدد دادیو شکییر» و 
دیگری‌اریو بادذانس (آدیا برذن) ونورمعوطه :4 .۸۳ بدیهی است که دداین 
مدت طولانی شهرب‌نشین پادسه بدون حکومت تمانده۵" و شهربهای دیگری 
داشته است که نام آنان پرما معلوم نیست. 


۳ ارات دد نعات هحامتتیان 


ب. سازمان شاهتشاهی در زمان دادیوش بز ث (۵۲۱ - 63۴۸۵ 
و بعد از او ۶* 


را[ با ذگش تکمبوجیه از فضح مصر و ددگذشت 1 
هر نوذاد ايران دستخوش حوادت و سواتح پی دد پی شد و اکر منز 
تمناعا داد یوش کر و همدستان و همپیما نهایش تبود قطعاً نامی از هخامنشیان 
و اثری ازعظمت ایران باقی نمی‌ماند. اغتشاشات متعددی پس اذم رگ هکمبوجه 
در ایسران رخ داد.۸۷ در دهياوة مادا4۸ در با بل** در پادسه"* دد ایلام۱٩‏ در 
مار گیانا (مرو) ٩۲‏ دد سا گادتی (اسگرته)۳٩‏ در اداحوسیا (دحج» | لرخج)۲زو 
حتی در پرئوه.۹۵ دد مقابل این عده پادشاهان یاغی دادیوش به۱۹ تبرد دست 
زد و و نقر از این پادشاهان دا دستگیر و اسیر کرد که در 4 بیستون به 
تقصیل اذ آنان یاد شده است؛ و این ددواقح تادیخچهٌ تأسیس اپراتوری 
ایران به‌شماد می‌رود. ٩۶‏ 


دادیوش» پس اذمتهود کردن سران یاغی و شش نقر اذسران خاندانهای 
ایرانی"٩‏ به كمك اهودامزداء و پس اذ برقرادی نظم و آدامش؛ امپراتوری 
اير ان دا بردوی اساس جدیدی استوار ساخت و ساذسان توینی به‌آن داد.۸٩‏ 


در اینجاست که باید فهرست شهرب‌نشینهایی داکه هرودوت در کتاب خود ذکر 
کرده با تقسیم بندیی که داد یوش درسنگنبشته‌های‌خود می‌دهد مطابقه کرد وسنجید 
که‌آیا دد واقع فهرست هرودوت با مان دادیوش می‌خواند و تاچه انداژه 
می‌تو ان به آن اعتماد و اطمینان داشت. 


5 فهرست شهرب نشینهای شاحتشاحی /یران» مذ کوددد کتاب حرودوت (111. 
٩‏ و دنبالا آت) 


«دادیوش کشودهای خود دا به ۲۰ حکومت تقسیم کرد - که ایرانیان 
هريك اذ آنها دا شهرب‌نشین می‌گو یند - و در دأس هريك اذآنها يك حاکم 


بعش دم ۱۴۳ 


«وی شهرب شینها را بدین قراد تقسیم بندی کرد و مالیاتی دا 
می‌بایستی در هرسال بپردازد معین ساخت.» 
زکته‌ا ی که دادای اهمیت است و برای درل تقسیم‌بندی شهرب‌نشینها دد 


فهرست هرودو تکمال اهمیت دا دادد قمت اخیر توشتةٌ اوست ددبادة تنظیم 
ما لیات اذطرف داریوش کییر که به‌ژودی برسرآن باز خواهیم گشت. به‌منظود 
کف حقا یق‌ودرعین‌حال‌مطا بقةنا بح؛ یمابندذاطلاعا تی که‌هرودوت‌ددا 
ما گذاشته است شروع کنیم. هرودوت (۰111 )٩۰‏ چنن می‌نویسد: یونانیانه 
ماگسیائیان آسیا آیو لیائیان کادیایان؛ لو کیائیان میلیهاوورء :را پامفو لیا ثیات 
استان يك دا تشکیل می‌دادند (1)؛ میسیائیان لودیانیان ده: بر لاسونیها 
ورر‌زورووم له کابالیها دوه زا6۵۵۵ هیکنها ورره‌زرردر‌وبر 2 استان دو دا 
(وو)؛ ساکنان هلسپو نتوس داددانل» فرو گیائیان «مره یبط تسرا کياتیان 
آسیا» پافلاگو نیائیان؛ مادیاندینیها وورءزوربر ۰۸/۵۳/۵۵ سودیائیان استان سو) 
دا(111)؛ و کیلیکیا ثیان استان‌چهامدا (1۷)- 

هرودوت (۰111 )٩۱‏ بهدنبال آن چنین می‌تویسد: استان پنجم اذ منطقه- 


ای که اذ شهر پوسیدیوم 46:17 زووتل واقع دد مرد و سودیا؛ شروع 
ن حال شامل قنیقیه, 
سودیه» فلسطین وجزيرة قبرس بوده است (۷)؛ استان ششم عبادت بوده است 
از کشود مصر و کشود لیبی(۷1)؛ ستاو یتها؛ گنداده‌ایها وررع ۰6۵۶/۵۳ دادیکیها 
و آپادیتها و۸0 استسان هفتم دا تشکیل می‌دادند (۷11)؛ استان هشتم 
عبادت بود اذشوش و مابقی سرذیین کیسیانیان وورء‌زووزی (۷111)- 

ید: استان نهم اذبابل و آشودتشکیل 
می‌شد (1(6)؛ استان دهم اذ ۱ کباتان (هنگماتنهء همدان) و مابقی کشود ماداء 
پاریکانه» اورتو کودیبانیا (26)؛ سراسر سرزمینی که اذ با کتریا (باختریش+ 
باحتره بلخ) شردع می‌شود وشامل کاسپیها وورءزیروم 0 پاوسیکیهاوعهزدنمط: 
پانتیما تیها وورع ,۳۵/۵ و دادیتیها وعمز(0( می‌باشده استان یازدهم دا 
تشکیل می‌دادند (261)؟ واستان دوازده منطته‌ای است که بین با کتریا (باختر) 
و آیگلس 4686/69 قر اد دادد(۰)2611 


می‌شود و به‌مصر ختم می گردد» تشکیل شده است: و دد 


هرودوت (۰111 )٩۲‏ چنین میا 


۴ ایران در تمان متامتتیان 


هرودوت (۰111 )٩۳‏ چنین دن‌ال می کند : استان ۳ اذ پا کیکا 
روط , ادمشتان وسرزمینهای‌همجوادشروح می‌شده تاپونتوساثو کینوس 
«حمرط- مرو (ددیای سیاه) (2:111). سا گادتیها (اسگر ته‌ایها), سرنکر 
ایها (درتگیانانیان), تامانیها اوتیائیها (بو تیانیها). میسیائیها. ساکنان جزایر 
واقع دد دریای ادیتره (ددیای عمان) جزو استان ۱۳ بودند ( 2:1۷). استان 
۵ شامل سکه‌ها و خزرها بوده است ( 26۷). پادتها, خوادذمها, سغدیها و 
هره‌تیوه (رات)ایها استان ۱۶ دا تشکیل می‌دادند (2:۷1). 

حرودوت [۰111 )٩۴‏ چنین می‌اقز اید: پر یکانیها 5هع(۶0۵۳مص‌ححه. 
ایها (اتیو بیائیها)ی آسیایی جزو استان ۱۷ بودتد (۷11::). استان ۱۸ از 
ماتینهایها وورهزورم ۰۸/۵/1 ساییرها وعرنمرمک: الادودییا (قوم اودادتی) 
عو«ه 4/۵۳۵۵ تشکیل شده بود (۷111). موسخیها (کو لخیان) «ع,[مون/۸: 
تیباذنیها دوه زورق«ط: 7 ما کرو نها وور6۸۵ ۰۸ مو سینو تگیهاوع/,9ع0:(برو ۱ 
ماداداها وع۸/۵۲۵ جزواستان۱۹ بودتد (26136). وهندیها جزو استان یسم 
(عن)- 


۱ 
ملاحظاتی در بارة و مذکود درکتاب هرودوت 
۸٩۰111 (‏ به‌بعد) 

نا به‌روایت هرودوت دادیوش امپراتودی خود دا به‌یست ادحای 
07 یاحکومت تقیم کر که ایرانیان خشاسه (شهرب‌نشین)۹ می‌نامیدند. 
در دأس هريك اذ ایسن شهرب‌نشیتها حاکمی گذاشت ومقداد ما لیاتی که هر 
شهرب نشین موظف به‌پرداخت بود تعبین کرد؛ و بدین‌منظور اقوام هم مرز دا 
به‌قوم اصلی ملحق ساخجت. 

هرودوت دد شرح شهرب‌نشینهابی که ترتیب داده» سه موضو ع دا مطرح 
کرده است: 

۱- دادیوش کشودهایی دا که فتج کرده بود به‌بیست حکومت (ادخای) 
تقسیم کرد که ابر انبها شهرب‌تشین می‌تامیدند. 


بختی ددم ۱۴۵ 


۷- برای ه رکدام يك حا کم هزم تعیین کرد که تایبان شاهنشاه 
ارخای»‌ها بودند. 


یا اداده 

۲- مقدارما لیاتی را که هرحا کم نشین یا شهرب‌شین:می بایست پرداژد 
تعیین کرد. به‌عبادت دیکر دادیو شکیر ما لیاتی که تین کرد برای هر شهرب- 
نشین بود» یعتی برای هر استانی که شامل چندین واحد نژادی یا چنددهیاوه 


بوده است, نه برای هر دهیاوه یمتی هر واحد تژادی. وصول و توذیع سرانة 
آن دا نیز به‌عهدة شهربها (حشاسه پاوه‌ها) ۱۳ گذاشت. ار جز این بود 


هرودوت می‌نوشت که: دادیوش کشورخود دا «برحسب قوم یا تژاد» به‌استانها 


تقسیم کرده است. 
بنابراین» اولین نتیجه‌ای که از فهرست هرودوت داجع به‌تقسیم بندی 
شهرب‌نشینها به‌دست میآیده این است که مورخ یونانی استان دا با حوا 


مالباتی یکی دانسته و مخلوط کرده است۱*۱ وحال آن که داد یو شکبیرمتظودش 
تفرقه‌انداختن بین طوایقی که دادایآداب و رسوم واحد بودند, نبوده است. 
در حالی که هرپادشاه دیگری به‌جای او بود, اقرام و طوایف دا وز یکدیگر 
مجزا می‌ساخت؛ تا خیال س رکشی و یاغیگری دا از آنان دود ساژد؛ یعتی بسر- 
طبق اصلی دفتاد می کرد که اغلب کشودهای امپریا لیست به‌کار بسته‌اند: تفرقسه 
تلاکو رگن : 

نکتة دیگری که درد فهرست هرودوت جلب توجه می کند این است که 
اصلا هرودوت نامیاز شهر بهایی که دادیوش در دأس شهرب‌شینها گذاشته- 
بوده؛ نبرده است. چنین به‌نظر می‌رسد که مقام شهرب برای او چندان قابل 
توجه نیست و چیزی که بیشتر در نظر او اهمیت دادد مقداد شمش طلا و نقره 
است که هر سال وارد حزانهة ایران می‌شود. بهترین دلیل ایسن معتی آن که دد 
فهرست هرودوت نامیاذ شهرب: پارسه برده‌نشدهاست. علت‌این امر آناست 
که پادسه به مثابة گاهوادة امپراتودی ایران» اذ برداخت مالیات معاف 


بوده است. با این حال پادسه مانند سایر شهرب‌نشینها دادای اهمیت بوده 
حصوصاً که بعداً استانی شده‌است که پایتخ 


۳ 


مات حتامتعیان 


۱۴۳۶ 


آحرین نکته این که هرودوت ضمن تشریح شهرب‌تشینه | چنین به‌نظر 
می‌رسد که می‌خو اهد از نظم ونسی پرداخت ما لیاتها وسیلةً شهر ب‌تشینها نتیجه 
ن مالیاتها و سایر مقردات یاعت شده است 


ای بگیرد و آن نتبجه این است: 
که پادسیها دادیوش دا تاجر بنامند چون اذ هرچیزی پول تهیه می کند. ۱۳۳ 
حلاصه باید گفت که هدف‌نهایی و نکته‌ای که بیشتر مورد تظر هرودوت بوده- 
است تعیین و تشریح مقدار ما لیات هنگفتی است که هرسال به‌سوی 
سلاطین مخامنشی سراذیر می‌شده و برای این متظود مباددت 
تشینها کرده است تا بنما یاند هرشهرب‌نشین چه مقداد ما لیات می‌پرد 
حذف شهرب‌نشین پارساء چون ما لیات نمی پرداخته در لیست‌شهرب 


این عقنده است.۱۳۴ 


1۲ 
تر تیب شهرب نشینها ی هرودوت 

در این مورد نیز کاملا" واضح است که حرودوت اطلاعاتی دقیق مربوط 

به‌ساذمان ایا لتی ایران‌نداشته است. ذیرا درشمادش‌شهرب‌تشینها هیچ گونه نظم 
و ترتیبی دا اذ نظر جغرافبایی دعایت نکرده است. شهرب‌نشیتها, اذ لحاظ 
جغرافیایی با جهش و برش اذ نقطه‌ای به‌نقطه متقاطر , نام برده شده‌اند . مثلا" 
درحالی که اذ شهرب نشینهای کرانه‌های غریی فرات شرو ع می کنده یکباده به 
شهرب تشینهای کر ان ددیای مدیترانه می پرد و شهرب‌نشین پنجم دا ددآن جای 
می‌دهد. بعد از شهرهای ساحلی یاد می‌کند که میسیائان و لودیا ان دد آن 
سکنا داشته‌اند. ب ی آنکه مرذها و سانمان این مناطق دا معلوم کند. 
در مسورد شهرب‌نشینهای‌سوموچسهادم نیز از اقصی نقطة غربسی یکمرتبه 
بدبخشهای شرقی امپراتودی ایران دو می آودد و دد آن منطقه چهاد 
قوم م ختلف دا دد شهرب‌نشین هفتم جا می‌دهد. سپس اذ دوی شهرب‌نشین 
پادسه می‌پرد و بی آنکه اذآن صحبتی کند به‌طرف شوش دهسیاد می‌شود و آن 
دا ترلد گفته نا گهان به‌شمال شرقی امپراتودی یعنی به‌یاختر (با کتریا) می- 
پیوتدد و شهرب‌تشین دواندهم دا در آن جایگزین می‌سازد. دو باده به ادمستان 


بئش دوم ۱۴۷ 


باذ می گردد وآن دا به‌عنوان شهرب‌شین سیزدهم باد می‌کند. کاسپبها دا دد 
شهرب‌نشین یا زدهم قراد می‌دهد ددصودتی که همین کاسپبها را دد شهربنشین 


پانزدهم نیز چای داده است. سرانجام برای نام بردن شهرب نشین هندوستان 
بستم» از طرف مغرب امپراتوری یعنی کرانه‌های ددیای سیاه 
نوژدهم دد آن واقع است به‌طرف مشرق خیز بر می‌دادد. اگیر 
انسان بخواهد شهرب‌نشینهای هرودوت دا: برطبق فهرستی که داده است. از 
شمال به‌چنوب و از شرق بدغرب دیدن کند دچاد تنگی نغس خواهد شد. اگر 
در شش‌شهرب‌نشین اول‌فهرست‌هرودوت تا انداذه‌ای‌دادای نظم وت 


به‌این دلیل اس تکه هروددت این قسمت اذامپراتودی ایران وهم‌چنین شهرب- 
نشین مصر دا بهتر می‌شناخته است. لذا آن مقداد بی‌نظمی که ددشمادش‌شهرب- 
ای دیگر دیده می‌شود درشسادش این شش شهرب‌نشین؛ یعنی‌دد شهرب- 
ای کرانه‌های غریی فرات مشاهده تمی‌گردد. بی‌نظمی و عدم انسجام 
مشهود در سایر موادد ثابت میکندکه هرودوت نسبت به‌شهرب‌نشینهای مر بوط 
اطلاع چندانی نداشته است. شهرب‌نشینها برطبق واحدهای هم‌مرژ بدین‌نحو 
قراد گرفتند: ۰۱۱-۸ ۱۱۶-۱۵ ۰۱۹-۱۸ ۱۳۵ 

بدین‌سان فهرست شهرب‌نشینهای هرودوت با فهرستی که حود دادیوش 
کبیردد بیستون داده است اختلاف فاحش دادد. 


5۳ 
فهرست داریوش (بیستون 5 ۱۳۶۲۶ 
۱- پادس پادسه مورقحر 
۷- یلام اووغه همینا 
۳- یابل باییردش آسزط5ظ 
۴- امپراتود ی آشود اثودا ۵ 
۵- عریستان ادهیا یه هط 
بوت تسا موددایه م۹۵ 


۷- سا کنان‌ددیاها ( کنارمدیتر انه) تی‌یه‌تی‌ددبه هیا تب/۵۳۵۵ 76۶ 


۱۸ ابراث ود ذماث حعامتتیات 


۸- امپراتوری لودیا (ساددیس) سپرده 5۰ 

نیها ی آسیای صفیر یونا ۷ 
ماد مادا ۵2 
۱- ادمستان ارمینه ۳ 
۲- قیصریه( کا بادو کیه) کتپتو که مهم کر 
۱۳- پادت مبره و 
۴- سکتان(ذدنج) زرا که م2061 
۱۵- ادیه(هرات) هره ایوء هه ۳7 
۱۶- خوادنم اووادذعیه مزخعهحقبر لا 
۷- یا کتریا(بلخ» باختر) باکتریش 5اق 
۸- سقدیان سو کوده باکر 
- گندهاده گانداره 6606۳۰ 
۷۰- سیتها 0 
ستگیدیه ه‌ته گوش 79/5 
۷۲- ار اخوسیا هره اوو تیش 1 
۳- مکا متکه ۷۵۵ 


فهرست شهرب‌تشینها در کتيبة دادیوش کییر از مر کز ایران شروع می- 
شود» ددصودت ی که هرودوت قهرست خود دا از اقصی سرزمین غرب ایران 
آغاذ می‌کند. 

از آنچه تا کنون گذشت ۱ 
مرودوتی استانهای امپراتودی ایران با تقسیم‌بندی کشور دد نمان دادیوش و 
حصوصاً اوایل سلطنت او انطباق ندادد. هرودوت ممکن است اذ دییرخانه‌ای 
که در استان یونیا موجود بوده, اطلاعات خود دا داجع یه‌استانهای ایسرات 
به‌دست آورده باشد و قهرستی که در کتاب خود اذ استانهای ایران‌دد کرد 
است مر بوط به‌زمان معیتی اذ عهد سلطه هخامنشیان باشد. ذیرا همان طو د که 
بعداً خو اهیم دید وسعت و شمادة شهربنشینها ‏ در دوده‌های مختلف عمر این 


نتیجه هسم بددست می آید که تهرست 


بش ددم ۱65 


امپر اتودی در تغییر و تبدیل بوده است و هرج ومرج ی که درفهرست هروددت 
مشاهده می‌شود دلیل قاطع عم‌اطلاع صریح اواز وضع ایران درذمان دادیوش 
کبیر است. همان طود که قبلا بیان داشتیم؛ منظور هرودوت از ذکرشهرب‌شینها 
تعیین‌مقداد ثروتی بوده‌است که هرسال بهنح ان ایران و ادد می‌شده است و الا 
همان طور که سایر مودخان ما نند آدین و نفون عم لکرده‌اند؛ هرودوت نام 
شهر بها همچنین مرذهسای شهب‌نهین زا نیز یاد می کبرد:ادلیل دیگر آنکه 
مرودوت در هیچ جای کتاب حود شهرب‌تشینها دا به‌ترتیبی که در قسمت ۰111 
۰ از کتا بش و نیال آن‌آمده است» ذک رتم یکند. هنگامی که چندین قوم جز « 


يك شهرب 


شهرب‌تشین دا بهنام قومی که به‌نظرش از همه‌مهمترمیآید 
می‌نامد. مثلا" شهرب‌تشین یوتیا که دد عین‌حال شامل آیو لاه کادیاء لو کیا؛ 
میلیه. پامفو لیا و ماگسیای آسیا نیز هست به نام قوم یوانی نام برده‌شلدهت 
است.۱۶۷ شهر بهادهمراه پا یتخت شهرب‌نشین و محل اقامت شهرب نام برده 
شده‌اتد مثلا ادتافرنس شهرب ساردیس۰۱۳۸ آدیاناس شهرب مصر۱۹ و 


جوآن. 
گذشته اذ اینها بزد کتر ی 
است که تمام امپراتودی ایران دد فهرست شهر: 


برادی که به‌هرودوت می‌توان گسرفت؛ این 


ای او کنجانیده نشده 


است ددصودت ی که این فهرست دا به‌تقسیم بندی امپراتودی ایران دد نماث 
دادیوش بت می‌دهد. کشودها و اقوامی که در آن موقع جزو امپراتودک 
ایران بو دند درفهرست هرودوت مشاهده تمی‌شوند. اگر تقسیم بلدی شهرب- 
آشیتها ددفهرست هرودوت: که وی‌ایجادآنها را به‌دازیوش‌نسبت‌بی‌دهد» صحیح 
می‌بود حقاً استان پادسه می بایستی در آن وادد می‌شد واين خود تعداد شهرب- 


دا به ۲۱ می‌رساند. به‌علاوه هرودوت اذ شهرب نشینی که «اذ پوسیدیوم 
آغاذ می‌شود و به‌مصر می‌رسده (هزودوت )٩۱۰111‏ بی‌آنکه‌به آن نامی بدهد 
گنتگو می‌کند و همچنین به‌هنگام گنتگو از « سرژمینهای همجواد ادمستان 
تا ددیای سیاه » هیچ‌گونه صراحتی در نوشته‌اش‌دیده انمی‌شود (هسرودوت؛ 
)+( 

درجای دیگر (۰111 )٩۶‏ هسرودوت میافزاید که بعداً دادیوش کبیر 


قدرسلم این است که دادیوش نمی تو انست کشودی دا که هتو 
خود تت و فتح نکرده است موظف به‌پرداخت ما لیات کند, 

یستون و به‌يك اشاده اجمالی هرودوت توجه کنیم؛ و 
داریوش کبیر قبل از اينکه برتخت سلطنت جلوس کند: با اغتشاشات متعددی 
روبرو شدکه احتمالا او دا برانگیخت تا با کمك رسای قبایل ایسران: یعنی 


شش نقر همپیمانان خود: وارد مبارژه شود و امپراتودی ايران دا؛ که با ذحمت 
فراوان کوش کبیر و پسرش کمپوجیه به‌وجود آمده بود. دویاده برپایه‌های 
محکمی استوار سازد. تقریاً تمام اقو ام امبراتودی؛ همان طود که قبلا دیدیسم؛ 
به‌ضد حکومت مر کزی قیام کرده پرچم یاعیگری براقراشته بودند. دد قبال 
این حقایق: هرودوت (111 ۸۸) فقط به‌ذکر این مطب اکتفا می کند که 
«قدرت داد یوش؛ 


بر 


از هرجاتب برقراد شد وی فرمان داد تا مجسمه اش 
دا ددحالی که براسبی سواد است برپا دادند و سپ سکشود خود دا به بیست 
شهرب شین تقسیم کرد.» (هرودوت: ۰111 .)۸٩۹‏ دلی این دوایت نه فقط با 
قیقت تناقض دارد بلکه با سایر نوشته‌های هرودوت نیز مطابقه نمی کند 


حصوصاً با حوادث نا گو اری که در بدو سلطنت دادیوش دخ داد و دادیوش با 
آنها دست و گریبان شد. هبرودءت 


در اثر خودکتاب سوم: ۱۱۸ و بعد تا 
کتابهای چهادم» ۴۶ وهفتم» ۱و۳ تمام مشکلاتی دا که دادیوش در ابتدای 
سلطتش با آنها دویرو شده شرح می‌دهد و حال آنکه پیشتر از آنها (کتاب 
سوم» ۸۸) چنین نوشته بود: دادیوش پسر هیستاسپس (ویشتاسپه) به پادشاهی 
متصوب گردید و همه اقوام [سیا که از طرف کودش و پسر شکمبو جیهمسختر 
شده بودند. قره‌اتبرداد او شدند. سپس‌فتح ساموس دا شر حمی‌دهد وهمین طود 
فصل یه‌فصل به‌فتح بایل می‌رسیم که دد حدود بیست ماه به‌طول انجامید. به- 
قول هرودوت این فتح در پر تو فداکادی و پیروس 200020 میستر شد. سپس 
هرودوت جنگ با سیتها (سکاها) دا شرح می‌دهد (۱۰1۷) و پس اذگریز به 
ماجرای سکاها دوباده دشته احلی دوایات خود را دنبال و منقاد شدن ژتهیا 
)٩۳ ۰1۷(‏ دا یاد می کند. هرودوت پس اذ اینکه مدتی به‌شرح حال آمازونها 


بعش دیم ۱۵۱ 


۵20۶ ودیگر اقوام می‌پرداند» به‌سر موضوع یا می‌گردد و لشک رکشی 
پرحادثة دادیوش درمنطقةٌ سکو تیا (۰)۱۴۳۵۲۷فتوحات مگا ییزوس( ۰0۱۴۴۰۲۷ 
با لیا ثیان( ۱۴۵۰11 ) و فتح‌هلسپو نت س‌دا به‌همر اهی‌مگا بیزوس(۱۰۷) شرح 
می‌دهد: پس اذآن که باذ برای‌مدتی اذموضوع دورمی‌شود؛ دوبادها زاو تااتس 
و06 جانشین مگا یز وس‌دد قرما ندهی لشکر»صحبت به‌میان‌می آودد(۲۶۰۲7) د 
همچنین از قترحات یز انس» عورمعبروزخا لکدون(خلقیدو نه):6: :۱6/6/6640 


می‌کند. پس آذاین 
نیا ( ۲۸۰۷) به‌ظهودمی‌پیو ندد تا 
به کتاب ششم می‌دسد. سر انجام هرودوت از منازعات سیاسی داخلی وترقندهای 


لامپو تیوم مورب برچ ویر و آنتاندد اس 470/69۵۳۵ 
صحبت از اغتشاشاتی میکند که دد استان 


دیلماسی ایران‌اطلاعا تی بهما می‌دهد و جز آن. 

البته پرواضح است که دادیوش قبل از س رکوبی یاعیان و استواد کردن 
قدرت خود ثمی‌تو انست به‌قکر دتق وفتق اسو در کشودی و تقسیم‌بندی شهرب- 
تشینها بيفتد. بنا براین؛ دوایت هرودو تکه داریوش کشود خود دا در ابتدای 


سلطنت خو یش به بیست شهرب شي تسیم کرده است. مورد اطمینان ر سا 


همچنین گز ادش هرودوت دربا حوادئ ی که پس اذ جلوس سلطنت دادیوش 
در امپراتودی دخ داده است. با حتیقت مطابقه ندارد» چون درچندین مورد 
بر علاف اظهادات خود داد یوش درسنگنيشتة بیستون است 

هرودوت فقط از يك نو بت اغتشاش بابل گفتگو می‌کند "۱۱ و حالآنکه 
دادیوش از دوتوبت طنبان با بل یاد می کند.۱۱۱ هرودوت تادیخ این اغتشاش 
را برحلاف سنکنبشتة بیستون پس از برقسرادی قدرت دادیوش و تقسیم بندی 
استانها نشان می‌دهد: یعنی پس ازمجاذات اینتاقر نس(و یندفرنه) ۱۱۲ ویاغیکری 
اوروئتس ۱۱۲ وفتح امیس ۱۱۳ 
تناقضات دیگری در کتاب هسرودوت داجع به‌اوضاع ایسران در ژمان 


دادیوش مشاهده می‌شود: مثلا" هرودوت به‌طوری که اشاده دفت نقط از يك 
طفیان بایل یاد می کند و مدت آن دا نوژده ماه می‌نویسد و حالآنکه درمدتی 
کمتر از نونده ماه دو طنیان ددبا بل رخ داد و با ددنظرگرفتن فاصله‌ای که بین 
دریاقت که حوادث 


این دو اغتشاش پایستی محسوب داشت: به‌آساتی می‌تدوا 


ت ححامتتیات 


۱۵۲ 


و جنگهایی که داز یوش دراوایل سلطتت‌خودبا آنها دست و گریبات شده درخاطر 
معا صران‌هرودوت با قی‌نمانده بودتاهرودوت یتو اند به‌طوزصر یح اوضا عاحوال و 
سا زمان کشودیایر اند ا دراو یل سلطتتداد یرش‌شر ح بدهد. خصوصاً که این‌حوادث 
تقریباً همگی در فلات اير اند خ‌داده‌است وسا کنانمناطق‌یو نانی‌نشین‌ددصلح وصفا 
می‌ذیستند. چیزی که‌این فکر دا تأیید می کند اطلاعاتی‌است که‌اذ کتاب مقدس 
می‌توان به‌دست آودد. برطبق نو شته‌ه ای کتاب حزرا ۰۱۱5 درسال دوم سلطنت 
دادیوش: ساختمان معبد اودشلیم شروع شد. ۱۴ تتناتی»حا کم| برنه(ودا دود)؛ 
از یهودیان پرسید چه کسی به‌آنها اجازة ساختمان آن بدا دا داده است. به‌او 
جو اب داده شد که در زمان سلطنت کودش چنین قرمانفی صادد شده است کد 
اجازة ساعتن خانة خدادا داده بود.۱۱۷ تتنائی موصو ع‌را به‌در یار ايران اطلاع 
می‌دهد و دد در باد پس از بردسی و تحتیقات کافی دونوشت فرمان کودش دا 
تأیید موضوع دا به‌تتتائی 
اعلام می‌دادند.۱۱۸ ددنتیجه دادیوش دستور ساختمان معید اورشلیم دا صادد 
می کند :۱۱۹ 

بنا براین درسال دوم سلطنت دادیوش کبیر: تتناتثی شهرب سودیه و بابل 
ماوداء منطقه قرات (یابل - ابرنهران)؛ واین 
مجزا میدل 
گردیده است.۱۲۱ این تقسیم بابل - ابرتهران به‌دو شهرب‌نشین مستقل در ذمان 
هرودوت عملی انجام شده بود,۱۲۲ چون که حرودوت دو شهرب‌نشین ددمنطقةً 
یابل - ابرنهر ان تشخیص می‌دهد. ۱۲۳ این نیز خحود دلیل‌دیگری‌است که فهرست 
شهرب‌نشینهای هصسرودوت مر بوط به اوایسل سلطنت داریوش کبیر تیست بلکه 
مربوط به‌يك تادیخ بعدی است - چون که کودش؛ کمبوجیه و دادیسوش ملقب 
به «پادشاه بابل» هستند - یعنی مربوط به‌موقعی اس ت که با بل يك شهرب شین 
مجزا بوده است.۱۲۴ حال بایست قهمید در چه موقعی دادیوش هم" خود دا 
مصروف سازمان لشکری و کشودی کرده است. در صفحات بعد سعی خو اهیم 
کرد تا حد امکان تاریخ شروع این ساذمان دهی دا با تقریب هرچه کمتر 
نشان داده کساتی دا که در این موادد موشکاف و دقیق هستند تا اندازه‌ای 


در دییرخانهةٌ هنگماتنه (ا کباتان) به‌دست می آودند و ت] 


بوده است*۰۱ ب 


داضی ساذیم. 


تادیخ این ساژمان دمی دا ین دوحد می‌توان قراد داد*۱۳: 


الف) با بینتر ین‌حد: 

۱- تادیخ شروع سازمان کشود بهدست دادیوش می‌تواند 
زودتر از سال دوم سلطنت. او باشد: یعتی پس اذ برقرادیآدابش و صلح 
در داخل امپراتوری و پساذ مطیع کردن مناطق یاعی و برقراری سلطا 
خود .۱۷۶ 

۲- این حد" تمی‌تواند دیرتبر از سال ششم سلطنت دادیوش باشد و 
دعوی ما متتکیبه‌اسنادی است که در شهر بابل کشف شده است۱۲۲ و در آنها: 
نام اوشتانی (هیستانس) زیرم23۶ به‌عنوان شهرب بایل - ابر نهران۱۳۹ 
ذکرشدهاست که درسال ششم سلطنت دادیوش کیر این 


حول شا 


ب) بالاترین‌حد: 


این تادیخ بایستی یا موقعی که دادیوش کییر تسالیا دا فتح کرد؛ یعنی 
با نمان جنگهای دادیوش با سکاها و آنها دد ادوبا مطابقه داشته. 
باشد. ۱۷۹ 


بنا براین تکرار میکنیم که فهرست هرودوت به‌هیچ‌وجه با سازمان کشود 
ایران دد اوایل سلطنت داد یوش کبیر انطباق ندارد بلکه مربوط بهژمان خود 
هرودوت است؛ وچون هرودوت ددسال ۳۴۴- ۴۴۵ قم ددآتن توقف داشته 
ن تادیخ ب‌بعد دیگر به‌وطن خودو به ایران مساقرت نکرده است.*۱۳ 
لذا می‌توان‌تادیختً لیف کنا بش‌دا تقریبآددسال ۵۰ ق م قرادداد۱۳۱؛ واین‌طود 
به‌نظر می‌رسد که فهرست. مرودوت اذ دییرخجات؛ سلطنتی ایران دد شهرب- 
نشین بونیا به‌دست او افناده باشد ذیرا ذادگاه هرودوت. ها لیکادناسوس (داقع 


و 


۴ اراد دد مات هعامتعیات 


دد کادیا)؛ جزو قلمرو ادادی یونیا بوده است. یه‌علاوه هرودوت علاقه ودوستی 
مقرطی با شهرب پادسی داسکیلیوم۱۳۲ داشته که با یکدیگر اژ بایسل هسقر 
بوده‌اند . و از او اطلاعات لاذم مربوط به ژو پیروس ۱۳۳ دا به‌دست آورده- 


است. 


5 
شهرب تشینها بر طبق سنکنیشته‌های دار یوش کبیر 

تفسیر فهرست کشور (دهیاوه)‌های شاهنشاهی ایبران دد سنکتبشتهة بستون 
(۱۳۳۰۸۵۶ 

۳-۱) وضع سه استان اول یعنی پادسه (فادس) اووغه (ایلام) و 
جابیروش (بابل) دا بدخویی می‌توان درك کرد و اشکالی ددتوضی حآنها دیده- 
تمی‌شود. 

۴) اثودا (آشود)۰ که برطبق فهرست ببستون استان چهادم است؛ به- 
انواع مختلف تسیر شده است.۱۳۹ این‌دهیاوه منطقه‌ای است دد دجلهٌ وسطی: 
گاهسوادة تمدن نیئوای قدیم و بایتخت آشود در کنار دجله.۱۳۶ 

۵) استان پنجم ۱«بایه(عر بستان) مقصود شبه‌جزیره عر بستان نیست بلکه 
صحرای عربستان - سوریه است که مسکن قبایل چجاددنشین بود و در مغرب 
عر بستان. که متمدنتر و دادای شهرهای زیادتر بود قرادداشت. 

در فهرست دادیوش کبیر از سوریه؛ که در فهرست مرودوت اذآن یاد 
شده. برده نشده است. نظر به‌اینکه این منطقه مسلماً به‌دست دادیوش تسیر 
شده و جزو یکی از ۳ امپراتودی بوده است. می‌توان آن دا جزو 
یکی اذکشودهای مد کود در سنگبشتة بیستون داشت. دد این یاده سه فرص 
می‌تو ان کرد: 

الف - اینکه جزو شهرب‌نشین با یروش (بابل) بوده. چون که قسلا 
جزو امپراتودی باپل بوده است و پس اذ اینکه کودش بابل دا فتح کرد درد 
حوزة سیاسی بابل ابرنهر ان (ودا دود) باقی‌ماند که بر جملگی عنوان بابل 
اطلاق می‌شده است. 


بح دوم ۱۵۵ 


ب- یا اینکه جزو شهرب‌نشین اثودا (آشود) ی فهرست یستون بوده- 
است. چون که هرودوت۱۳۷ موقمی که تجهیزات سپاه خشیارشا دا هتگام لشکر- 
کشی به‌یونان شرح می‌دهد و اذ سربازان سودیه که جزء سپاه ایران بوده‌اند 
بحث می‌کند» می‌نویسد؛ اینان دا یونانبها سودیایی و بر برها (یعتی ایرانیات) 


حدس سوم دا می‌توان برتوشتة کز نفون میتتی‌ساخحت۱۳۸ وتا اندازه- 


ای‌آن دا صائب دانست. و آن اینکه‌سوری» جزء عر بستان (اده‌بایه‌ی یستون) 


بوده است چون که برحسب نوشتا نفون سا کنان قسمت وسطای آن‌دا عر بها 
تشکیل می‌دادند.۱۳۹ 

حتی يك فرض دیگرهم می‌توال کرد و آن ایتکه يك قسمت سوریه جزء 
اثودا (آشود) بوده است وقسمت دیگر آن جزو اده‌بایه (عربستان): 

۶) موددایا (مصر). 

۷) تی‌به نی ددیه هیا (سا کنان جزایسر). اينها جزایری هستند داقع 
در ددیای مدیترانه که بین آسیای صغیر واقع شده‌اند و عبادتند از قبرس؛ 
لسبوس ووطوعرل: ساموس ومزوزم5؛ خیوس دوم ۰ پادوس دهع 
نا کسوس ووید ۷ لمتوس عوررورهت سل ۱۳*6 و ایمبروس و79 ۱۳۱ 
و احتمالا جزایر واقع در بحرعمان وخلیج فادس,۱۳۲ 

۸) مپرده عموماً برشهر ساردیس دلالت دادد ولی درواقع عبادت است 
زمین امپراتودی لودیا: همان طود که با یروش عبادت است اذ 


امپراتودی یابل- 
)٩‏ جونا ۵) که دلالت دادد بر استان یونیا که از چند شهر تشکیل 
شده و ساکنان بعدیآنها عموماً از اهالی یونان اصلی (حلاس 761۵5) 


بوده‌اند. که چون به‌این سرذمین آمدند به‌یویایی معروف شدند. کشود 


او لی آنان که بهزیان بونانی حلاس‌نامیده می‌شود ددنزد ایرانیان‌یو نان خواتدم- 


شده است. 
۱۰) حادا کشود ماد که ت آن هنگماننه (ا کباتان) بوده و آخرین 
پادشاه آن ایشتوویگو (آستواگس) در سال ۵۴٩‏ قم بددست کودش کییر اسیر 


۶ ایرات در مات حامتتیان 


شده است. 

۱) «دمینه ادمنستان. 

۲) کتبتوکه ( کا بادو کیه) که بونانیان »0770۵060 گفته‌اند۱۳۳ و 
شامل تمام مناطق بین امپراتودی سابق لودیاء تا ددیای سیای باختر ارمشتان و 
قسمت شمالی کیلیکیا دا تیز ددبر گرفته است.۱۳۴ 

۳) پرئوه (کشور پادتها) 

۴) که (ددنکیانه سیستان)۱۳۹ 

۱۵) وه یود (آدیا) ۱۳۶ 

۱۶) 3 دادژعیه (خوادذم) ۱۳۷ 

۷) باکتریش با کتریا (بلخ) 

۸) سوگودا (سغدیان) 

)٩‏ گنداده گندهاده که شامل هندوش علیا بوده است۱۳۸ 

۰) سکا :521 محل سکونت اقوامی که هرودوت ددبادة آنها۱۴ 
ی توایسا: 

«اگرچه اینها سیتهای امیر گی هستند به‌نام سکاها نامیده می‌شوند چون 
ایراتیها همهٌ سیتها دا به‌این نام می‌خوانند. مقصود قبایل چاددتشین شمال و 
مشرق فلات ایران است؛ که دادیوش می گو ید آنهادا مطیع نساخته همچنانکه 
با تعییر تی‌یهئی ددیه هیا می‌خواهد این تصود دا به‌وجود نیاورد که همه 


مدیترانه شرقی‌د | به‌اطاعت در آورده است.» 
۱) ثهته گوش (ستاژیت‌ها) (829806) ۱۵۶ 


۲) هره اووتیشی اداحوسیا (الرحج),۱۵۱ 
۳) مکا یا مکه مکر ان امروذی.۱۵۱ 


بخش ددم ۱۵۷ 
5۵ 
اختلاف بین فهرست حرودوت و فهرست داد یوش کبیر 
در سنگنبشتلا بیستون 

۱- بابل و آشود (یستون» شماده‌های ۳ و۴) در فهرست هرودوت يكِ 
استان دا تشکیل می‌دهند یعتی استان (21). 

۲- پرئوه (پادت) (یستون» شمادة ۱۳)؛ هره ایوه (هرات) (یستوت 
شمادة ۰)۱۵ خوادذم (یستون شماده ۱۶) و سغدیان (یستون» شمادة ۱۸) در 
فهرست هرودوت دريك استان یا شهرب‌تشین جمع شده‌اند. 

۲- وو استان فهبرست دادی وش یعنی گنداده (یستون: شماده )۱٩‏ و 
تته گ وش ( یستون» شمادة ۲۱ ) در یسك استان هروددت ( ۷11 ) دابع 
شدها ند. 

۴- اگر منظود دادیوش اذ ادبای» ( بستون» شمادة ۵ ) عربستان و 
سرذمین اعراب سا کنان‌سودیه واذتی یدثی دریه هیه (سا کنان جزایر) (یستون؛ 
شمادة۷) مقصود سا کنان‌جز 
( ۷) جمع شده‌اند. 

۵- دا که ومکه (یستون» شماده‌های ۱۴ و ۲۳) اگرمکه دا با موخوی 


قبرس باشد. این‌دو ددتزد هرودوت دريك استان 


,رم بر (میسیا) یکی بدانیم» این هردو استان دا هرودوت دد يك شهرب شین 
( 261۷) گردآوده است. 

بنابراین چنین نتیجه گرفته می‌شودکه ۱۲ خشاسه پاوة دادیوش دد ۵ 
شهرب شین هرودوت منددج شده‌اند. 

اژ طرف دیگرچندین استان مجزا ددفهرست بستون ه رکدام بین چندین 
شهرب نشین. فهسرست هسرودوت منقسم شده‌اند. مثلاکتپتو ک: (کاپاده کید) 
(یستون» ۱۲) دد هرودوت بطود مجزا وادد نیست بلکه بین شهرب‌نشینهای 
سرم وچهادم منقسم شده است. درفهرست حرودوت قسمت علیای کتپتو که شامل 
بخشی اذ سوریه (سوديةٌکابادو کیه‌ای) است که به انضمام سا کنان پافلاگو لیا؛ 


۱۵۸ 


هلسیونت؛ ترا کیایآسیابی؛قرو گیاه: ومّریا ندینیها شهرب‌نشین‌سوم هرودوت دا 
تشکیل می‌دهد؛ وقسمت جنوبی کتپتو که ذیر عنوان کیلیکیا دد شهرب نشین 
چهادم هرودوت وادد می‌شود. حال آنکه ددعهد دادیوش کبیر جز ء امپراتوری 
پارسه‌ها بوده است۱۹۴ و اين ود دلیل دیگری است براینکه فهرست بستون 
وفهرست هرودوت مربوط به‌دورة واحدی نیستند. 

همان طود که مشاهدء شد اغلب چندین استان مستقل ددفهرست یستون 
در يك شهرب‌نشین فهرست هرودوت ددج شده‌اند و یا اینکه يك استان فهرست 
بستون درچندین شهرب نشین فهرست هرودوت تفکيك گردیدهاند. 


فهرست استانها بر طبق سنگنبشت؟ دار یوش در تخت‌جمخیدهد۱ 

دادیوش‌شاه می‌گوید: به‌حمایت اهودامزدا کشودهایی با كمك سر باذان 
پادسی فتح کردم و اذ من می‌ترسند(حساب می‌بر ند) وما لیات می‌پردازند. این 
کشودها عباد تند از: 

۱- ۱ووخه ۷/۵4 (ایلام ««عاظ) 

۲- اد۱ ۸2۵« ( کشود ماد :۵۵ ۸) 

۳- بابووش ۳۷5:قط (بابل عزمهارطهظ) 

۴- ۱««باچه ۵7۵6 (عربستان) 

۵- ۱خوده ۵/۳۵ (آشرد ز«رووش) 

۶- موددایا ۵76۵« (عصر عم برعظ) 

۱-۷«مینه 6۳۱۵ (ادمتستان ۵۳۱6۶6) 

۸- کتپتوکه 2۵/۷۸/۵ ۸6۵۱ ( کاپاده کیه عع۵40ورج ۵ قیصریه) 

-٩‏ سپوده 6۳۵۵و (ساددیس وع مک - لودیا ء:0برس) 

۶ [یونا ۵بمر (یونیا 0 آنتالیا مبرزم وه (آناتولی) در 

تر کیه‌حا لیه). 

۱- تی‌به‌ثی اوشکه‌عیه. اوتاتی‌یه‌ثی در یه هیا ] اوتا دهیاو‌تیا پره‌اوواثی 

و ق۱ا میاه 6 کرطمیرهبه برخم 6 ,ماک نما 


بخش دم ٩۵٩۹‏ 


(یونیایبهای زمینی (حشکی) و یونیایبهای ساکن جزایر (ددیایسی) و ساکتان 
خاودی). 

۲- اسه‌گوکه ۵908۲0۳/۵ (سا گادتی 506۸/۱2 

۳ پووه ۵۷۵عجمم ( کشود پاد نها عز://۳۵۳) 

۴ که 2۳۵)۵(/۵ (ددنگیا نه عوره یره سیستان) 

۵ ۱- هوه‌اجوه هبرزم۵۳: (ادیه ع :4ب هرات) 

۱۶- باکتویش 92/۳:5 (با کتر یا 8061۳:۵۵ بلخ) 

۷- سوگوده :106و (سغدیان ۰508:66 ستد) 

۱۸- اواذشیه هرزم2۳۵2/:(خو ادنمع 0۳0۳۵3۳) 

)501/ کته‌گوش ۸۵/65 (ستگیدیه 4ج‎ -۱٩ 

۰- هوهادوکیش ۵۳۵/۵/:5/ (اداخوسیا ع زوه:2۸66) 

۱ ۲- هیندوش ۵:5(:) :1 (هند ع1:0) 

۲ گانداه م۳ق۵#()مع (ه«ه رهق یا گندهاده 60۳۵۵۲۵) 

۷۳- سکا 66و (سکاها؛ سیتها ویرک ,دع»30) 

۷۲۴ مکا ۵/6« (میسیا عزعیر 0) 


5۲ 
مقاینا فهرست شهرب‌تشینهای بیستون با فهرست شهرب نشینهای 


وقتی که دوفهرست‌را با یکدیگرمقایسه می کنیم درصورت ظاهراختلافات 
زیرین بهنظر می‌دسد: 

۱- درفهرست تخت‌جمشید نامی از استان پادسه نیست. این استان‌که 
کهوادة دستاخیر ایران و ایرا نی بود که به دادیوش برای ایجاد يك 
امپرا تور ی کدك کردنده نه فقط از مالیات معاف بود بلکه به‌حلاف کشورهایسی 
که دادیوش نسامآنها دا ذکر کرده است جزء کشورهای تسخیرشده شمرده- 


نمی‌شد. 


۲- فهرست بیستون با ذکر نام استان پادس دادای ۲۳ کشود یا 


۰ " ابراث دد تمات حفامتشیات 


شهرب تشین است و حال آنکه قهرست تخت جمشید بدون ذکر نام استان 
پادس دادای ۲۴ تام است که با افزودن این استان تعداد کشودها به ۷۵ 
می‌دسد. 

۳- در فهبرست تخت جمشید ۲۳ استانی که دد فهرست بستون اد 
ب آنها فرق می کند. صمناً تی‌یه ی دریه هیا 


شده‌اند: دیده می‌شو ند» ولی تر تب 
(سا کنان دریا) در آن نیست. 


۴- قهرست تخت جمشید علاوه بر دو استاا 


اسه گرعه (شمادة ۱۲) و 
هیندوش (شمادة ۰۲۱ شامیل يك استان دیگر: یونانیهای خشکی‌نشین 
یونبائهای ددیایی (جزیسره‌نشین) است و حال آنکه دد قهرست بیستون از 
یو تیائیها بی‌قید دریانشین (جز ی شکی نشین‌یاد شده است, 


4 
چگو نه می‌توان اختلاف این دو فهرست دا ددشن کرد؟ 

می‌تو انیم چهادحدس بزنیم: 

۱- کشوزهایی که در فهرست تخت جمشید یاد نشده‌اقد ولی درستگتبعتة 
بیستون وجود دادند» ممکن است درحلال مدت فاصل اذحیطةٌ تصرف ایران 
خادح شده باشند مانند تی‌یه‌تی دریه هیا (آنهاثی) سا کنان جزایر. 

۲- ممکن است فرض کرد کشودها یی که نامی اذآنها درستگنبشتة یستون 
برده تشده ولی دد تخت جمخید ازآنها یاد شده است. در حلال مدت فاصل 


فعح شده‌اند. 

۳- فرض سوم این است که درخلال مدت فاصل بین نگادش سنکنبعتة 
بیستون و سنگنبشتة تخت جمشید سرژمینهای امپراتودی ایران نه کم شله است 
نه زیاد. و لی کشورهای اصافی که در سنکنبشته یستون از آنها نام برده شده: 
ممکن است درخلال مدت قاصل: بسر اثر تحولاتتی که دخ داده دادای اهبیت 
بیشتری شده باشند و به‌نام دیگری در سنگنبشته تخت جمخید یاد شده باشند. 
به‌عبادت دیگر قسمتهای پرا کنده و بی‌اهمیت يك استان ذکر شده در یستون 
ممکن است به‌نظر دادیوش دادای اهمیت خاصی شده و نام جدیدی به‌آن‌داده- 


شده باشد. 
۴- آخرین فرض دا می‌توان مجمو ع فرضیات فبلی دائست. 
به‌مرحال دد ایبن مورد اتخاذ تصمیم قطعی مثکل به‌نظر می آید. در 
فهرست ستکنبشتة بستون: تی‌بدتی دریه هیا در ددیف ۷ ویونا دد ردیف ٩‏ آمده 
که در فهر ست تخت جمشید به تر تیب درردیف‌های ۱۱9۱۰ به‌این شر حآمده‌اند: 
ت4۳ نم 4۵ قوق برخمرا تام 
بو تیاثیهای ذمینی (خحشکی‌نشین ) و ددیانشین به‌احتمال قوی منظود اذ تی‌به‌ئی- 


دریه هیا در هر دوفهرست یکی است و منظود اذ یوتبائیهای دریاتشین» سا کنان 


جزاير نزديك سو احل آسیای صغیر است. 
اینکه منظور دادیوش: در قهرست تخت جمشید از « ساکنان ددیا » 


ها نیست پرواضح است: ذیرادر فهرست بستون استانها فقط به تسرتیب 
جنرافیا یی ائودا (آشود)- اده‌بایه(عر بستان)- موددایه (مصر)- تی یه ئی‌ددیه- 
هیا (ساکنان دریا)س سپرده (ساددیس)- بونا(یونیا) وجز آن برشمرده شله‌اند. 
ن دادیو شکبیر چون در فهرست ترتیب جغراقیایی دا دعایت م یکنده 
لاذم نمی‌تو اند قومتت ساکنان ددیا دا تعیین کند. و لی درفهرست تخت‌جمشید 
داد یوش کیر بدو آ نام استانهای شرقی امپراتودی» اذ ایلام تا مصر دا ذکر 
میکند. سپس استانهای شمالی دا با شروع اذ ادمشتتان و از شرق به‌غرب یه- 
این ترتیب: امین (ارمستان)» کتبتو که (کاپسادو کیه) ۰ سپرده (ساددیس مس 
لردیا) بونا (یونیا) جزیره‌نشینان. با اتخاذ این ترتیب جزایر یعد از استان 


یونیا واقع می‌شوند و چون در آن زمان سا کنان آن جزایر یونیائیها بودند؛ 


دادیوش یونیاتیهای فاده‌نشین وجز بره‌نشین داء همه دا بی‌قید خصوصیت آنهاء 
بديك نام نامیده است. 

ددنتیجه می‌توانیم یقین داشته باشیم که شماده‌های ٩9۷‏ فهرست بیستون 
با شماده‌های ۱0 و ۱۱ فهسرست تخت جمشید مطا بقت دادند و یکی هستند. 
در این‌صودت ۲۳ استانی که درفهرست بستون ذ کر شده‌اند بدون کم و کسردد 
فهرست تخت جمشید وجود دادند. لیکن در تخت جه‌شید د و کشور اضافه شده 
که درفهرست بستون تامی ازآنها نیست. و این دو کشودادتند از اسه‌گرته 


۳ ابرات در مان هخامتتیان 


دلیل براین 
است که درد زمان حجادی بیستون هنوز هند اذطرف دادیو شکییر فتح 
نشده بوده‌است و بعداً این عمل انجام گرفته‌است یعنی زمانی که وی سیلا کس_ 
کادیاندایی ع۵۵بر66۳ ع4 «هابری دا مأمود کشف ددیای هندساخت و او 


و هیندوش. پرواضح است که فقدان نام هیندوش ددفهرست 


مسافرت ددیایی خود دا انجام داد۵۷: والبته پس ازنگادش 
تعبین زمان تگارش ستگنبشته فوق‌العاده مشکل است چون تادیخ فتح هند بر ما 
معلوم 


دد این مورد تاگزیر نکته‌ای مودد توجه ما قراد می‌گیرد: اینکه‌هرودوت 
که دربارة جنگهای دادیوش با سکاها شرحی نوشته درد خصوص فتوحات هند 
گفتگویی به میان نمی آودد؛ دلیل دیگری اس تکه اطلاعاتی از این قسمت 
امپراتودی ایران نداشته است و این کشود دودافتاده محتملا چندان طرت 


توجه یونانیان نبوده است. تنها نام استان اسه گرته است که دد فهرست تخت 
جمشید آمده/۱۹ ولی درفهرست بیتون نیامده است حمرچند در شرح شودش 
کیساتکمه در اسه‌گر ته از آن‌گفتگو می‌شود؛ در فهرست نقش دستم که یعداً بهآن 
خواهیم دسید» اسمی از اسه گرته برده نمی‌شود. علتش این است که اسه گرته 
چزء استان دیگری و شاید جزو شهرب‌نشین مادا شده است و این نظر مبتنی 
است بردنبا له گز ادش داد یوش*۱۵ که‌می گو ید پس ازخحرد کردن مقاومت کیسا تکما 
شته یمق يسة نام یاغی اس ه گر ته ای 
( کیسا:تکا)[۵]160/7:۵ووزعر پا تام‌سرداد ایرانی اذقوم‌ماد( تکماسپاده؛تهم‌سپاه) 
که برای سر کویی او ازطرف دادیوش مأمودیت یافت موضوع تا انداژه‌ای 
دوشن می‌شود و معلوم می گردد که اسه‌گر ته با مادا خو یشاوندی داشته است. 


«این استکادها یی که‌درماد! اتجام‌دادم۱۸۰ 


تا براین چنین نتیجه می‌توان گرفت که فقط استان هند درفهرست تخت 
جمشید یگانه نام جدیدی است که ظاهرشده است. و استان اسه گر ته درفهرست 
بستون: درقهرست تخت جمشید جزء استان مادا محسوب شده‌است. برتیائیهای 
(درستگنيشتة تخت‌جمشید. شمارة۱۱) با «سا کنان دریا» (دد تهرست 
بیستون» شمادة ۷) یکی است. 


لذا درنهایت امرء اختلاف دوفهرست اند است ۱۳۲ و به‌آن افزوده شدن 


بعش دیم ۱۶۳ 


نام هیندوش (هندوستان) منحصرمی‌شود. 


8۹ 
ستکنبشت؟ نقش دستم (3 5 118۵) ۱۳۱ 
داد یوش‌شاه می‌گو ی است به‌غیر اژ پادس؛ کشودهایی که بد- 
اراد اهودامزدا فتح کردم» بر آنها پادشاهی کردم و بهمن را می‌دادند: 
۱- عاد۱ ۱۶:۵ مادا 
۲- ۱ووخه ۰۸۵4 ایلام 


۳ 


۳- برکوه 6۳۸۵۸۵« پادت 

۴- هرهایوه 2۵۳۵ هرات (ادید) 

۵- باکتویش 22/0۳۶5 با کتریا(بلخ) 

ع- سوگود ۵ ,»اک ستد 

۷- ۱ووادزمیشق ۱6۳۵27:15 خو ادنم 

۸- «ذنکه مم/() 20۳۵ سیستان 

-٩‏ هراووتیشی 1:0۳۵:۷00//5 اداخوسیا 

۰ ۱- تته‌گوشل 10/0105 ستگیدیه 

۱- گنداده 7:0/6۳۵مع گندهاده 

۲- هیندوش 7(4:65) ۶ هند 

۱۳- سکاهوعه دنه و10:/7101)۵۳/ 0/6ک سکاهای‌هوم‌ودگ 
۴- مگائیگوه خودا /:1:8۳۵()۵ 50/62 سکاهای تیز خود 


۶ ۱- ۱و۱ ۵16 آشود 


۷- ۱««بایه ۵۳۵6 عر بستان 

۸- حوددایه 7۸0/۲6۵ مصر 

٩‏ -۱«مینه مرررووره ادمستان 

۷۰- کتهتوکه ۵/60 ۸۵۱ کاپادو کیه (قیصرید) 
۱ مپود« 0۳6/6 ک ساددیس 


۴ ابران دد تاه حغامتتیات 


۲- یونا 406 یو تیا 

۷۳- سکاه‌گی تره داجه 16۳۵۵۲۵۱6 ۸ ۸۵۶/ 50/6 سکاهای آن‌سوی 
ددیا. 

۴- سکودده 5/2۵/۳۵ ترا کیای مقدونی 

۵- یونا تکه‌و۲۱ ۳ ۲۵/۵6 ۵:6 بو 

۲۶- پوتیا ۱۳۳ تب /:م لیا 

۷- کوشیا 6005:67 حبشه 

۷۸ حکیا۱۳۳ ۵16« 

کرکا 07/66 کادیه؟ 


ثبهای تکه‌بره 


5۱۰ 
آیا فهرست نقش رستم و دوفهرست دیگر دبط متقابل دادند؟ 
با مقایسه تامهای یادشده در سنگ 


نقش دستم يا اسامی مذ کور دو 
ستگنبشتة تخت جمشید ویستون نکات ذیرجلب توجه می کند. 

۱- استان پادسه ددفهرست نقش دستم همچون دوسنگتشتة دیگر جزو 
کشودهای تسخیری نیست. زادگاه شاهتشاه و حاستگاه سلدلةٌ هخامنشی است و 
دداین بحلی یست. 

۲- تعداد استانهای سنگنبفتة تخت جمشید بیش از دو ستکنبشته دیگر 
است. 

۲- از ۷۲ استان مذکود دد ذهرست بیستون» بیست ويك نام ددفهرست 
نقش دستم وجود دادد: ولی به‌ترتیبی دیکر قبلا" دیدیم که فقط يك اختلاف 
بین فهرست یستون و تخت جه‌شید وجود دارد و آن هم برسر استان هند است 
که در اولی یاد نشده و در دومی یاد شده است. در فهرست نقش دستم استان 
«مکا» و همچنین «ساکنان ددیا» (یو ناتیان جزیره‌نشین) دیده لمی‌شود. 

۴- اذ ۲۵ نامی که در فهرست تخت جمشیدآمده ۲۲ نام دد فهرست 
نقش دستم وجود دارد و ددمقابسة این دی استانهای مکا؛ یونیائبهای جزیسره- 
نشین : و اسه گرته درفهرست‌نقش دستم کسرهستند, 


بش دوم ۱2۲۵ 


هت برای اولین باد ددقهرست نقش دستم اذ ۳ گروه سکاها کفتگوست 
وحال آنکه دد دوفهرست دیگر فقط از يك گروه سکاها تام بسرده شده است 
بی ذکر حصوصیت. 


توضیح مر بوط به این فرقها 

الف - ققدان نام اسه گر ته فهرست نقش دستم دا به فهسر: 
جمشید شبیه می‌سازد. البه همان طود که قبلا تذ کر داده شد. ایسن استان دا 
نمی‌توان از دست دفته تصود کرد بلکه باید گفت که جزو استان مادا شده 


است. 

اب - وجود سه‌گروه «سکاه دد سنگنبشتة نقش دستم,سمکن است ما دا 
بر آن بداد دکه تصود کنیم «سکا»ی سنگنیشته‌های بیستون و تخت جمشید به‌سکا- 
های سه‌گانه تجزیه شده است وهر کدام اذ این سه دادای مشخصاتی شده 
یاآنکه گروههای مختلف «سکا»هارا داذیوش خحواسته است مشخص کند. ۶ لی 
این طود نیست: ذیرا منظود دادیوش اذ «سکاتیه‌تی‌تره دده‌یه» (سکای آن سوی 
دریا )۰ سکو تیای منطقه بالکان اس که در لشکر کشبهای مشهود خود به‌ادوبا 
آن دا مطیع ایران ساعت و ستگنبشتة نقش دستم پس |ذاین لشکر کشی نگاشته 
شده است. قید «آن سوی ددیا» این حدس دا تأیید می کند؛ چون در آن مان 


ساکنان آن‌منطقه دا سکاها می‌گفتنده و دادیوش پس اذ عبود اذ داددانل و 


ودود لشکر ایران به‌ادوپا و فتح آن مناعاق؛ برای اینکه این فتوحات دا دا 
تادیح باادذش قلم دهد» گروههای سه‌گاته سکاها دا مشخص کرده است. از 
طرف دیگر باید این موضوع دا درنفار داشت که سنگنبشتة یستون قبل از 
تقیما ت کشودی داد یوش به بیست شهرب شین نکاشته شده ات۱۳ سنکنبشتة 
بیستون فقط تادیخچه‌ای است از سوانحی که در بدو سلطنت او رخ داده‌اند و 
در آنه نام یاغیانی. برده شده است که دد مراکز مهم امیراتودی در حال اذهم 
گسیختگی علم طنیان برافراشته بودند و دادیوش به‌سر کو بی آنان برخاسته 
بوده است: 


داجع به دوگروه دیگر سکاها یی سکاهای امیر گی وورعاعبره«۸0 و 


ابراث ود ژمات ححامنتیات 


سکاهای تیکره خودا (تیزخود) دو تفسیر به‌حاطر خحطود می کند: یکی ایتکه۱۶۵ 
این دو گروه سکاها: درحمان سکاهای دوسسکنيشتة بیستون و تخت جمشید ددج 
یگر اینکه این هر دو اذ فتوحات بعدی دادیوش کبیر است. ددستکنشت 
ش کییر نام سکا دا جر کشودهایی ذکر می کند که وقتی دربابل 
بوده است علم طغیان برافراشتند. چون دادیوش گر فتادیهای دیگری داشت 
نتوااست در همان سال آنها دا مطیع ساژد و این امسر دد بشته تکمیلی 
یستون به‌اطلاع ما رسیده است۱۶۶: سکونکة سکایی که یاغی شده بود دد این 


موقع گرفتاد شد. تصویر او ددنقش برجسته: درجمع سران عصیان کتندگان با 
کلاهخود نوا 7 


ش تمایان است۱۳۲ و این نوع کلاه مخصوص سکاها بوده 
است. بنابراین منظود دادیوش کیر دد سنکنبشتة نقش دستم همین سکاهای 
تیزخود است که درسال اول سلطنت وی اغتشاش به داه اتداخته اذ اطاعت 
داد یوش سر پیچی کردند و برای دومین باد متکوب و مطیع شدند و بزدگ آنات؛ 
سکونکه 5/::/۵ گرفتاد شد. اینان |ذبدو سلطنت دادیوش جزو امپراتودی 


ایرات بودند و بنابراین آنها دا نمی‌توان جزو فتوحات جدید شمرد و باید در 
سکاهای ستکنبشتة بیستون منددج دانست.۱۴۸ اما راجع به‌سکاهومه ورگا ۷۳۹ 
که هرودوت یاد کرده است"۱۷ چه باید گفت؟ سکاهای امیرگی و سکاهای 
تیزخود قوم واحدی یش نیستند.۱۷۱ برطبق نو شتهة کتسیاس ۱۷۲ این سکاها یه 
دست کودش کبیر مطیع اير ان شدند و بدپژ رگ آتانه امود گس وعجو«مر«رزر» 
آسیبی ازطرف کودش فاتح وادد نیامد. اویه‌پاس این لطف وعتایت کمرخدمت 
سیت به‌ایر ان بسته وفادادی خوددا به ثبوت رسانید. بنابراین سکاهای امیرگی 
وسکاهای تیزخود ددموقع جلوس داریو شکییر برتخت سلطلت جزو امپراتودی 
ایران بودند. پس این هر دویکی هستند و با سکاهای ست که 
تحت عنو ان کلی سکا اآنان یاد دفته است قرقی تدادند. اگر دادیوش در 
سنگنبشتة نقش دستم برای سکاها مشخصاتی نیز قایل شده است می ت-وان‌آندا 
چنین تعبیر کرد: دادیوش کبیر پس اذ مطیح‌ساختن سکاتی یه‌تی‌تره ددیا (سکا- 
های آن سوی دریا) که دد نقش دستم از آنها گفتکوست. آنها دا جزوفتوحات 
جدید خود تلقی کرده و برای اینکه با سایر سصکاها اشتبا 


اتود مه ۱ 


۱۶۲ 


کروههای سکاها را با مشخصات متعلق به‌عودشان ذکر کرده است. حال ار 
سکاهای تیزعود و سکاهایی که هرودوت آنان دا اروتو کود؛ 
ووره زر رورم‌طیر نامیده ۰۱۷۳ یکی باشند. می بایستی آنان دا دد مت 
جای داد وجزو همین استان دانست. و حالآنکه آنان در فهرست سنگنشتة 


0۵۳۱۱۱۵6۵۴ 


نقش دستم؛ بین شهرب‌نشین هیندوش و شهرب‌تشین یابل جای داده‌شده‌اند. 
سکاهابی که هرودوت به‌نام ساسیها دد پانزدهمین شهرب ر 


بین حتود قشراد 
داده۱۷۴ همان سکاهای امیرگی هستند که مسکن آنان را ددحوالی بحرخزدبا ید 
سراغ گرفت.۱۳۵ 

اج - درمورد ناتکه‌برا باید کف ت که منظور هلنیهای سا کن سواحل 
دریای سیاء و ترا کیایآسیایی است که ددموقع اشکر کشی دادیوش به‌ازوپای 
غربی یا پس اذآن جزو امپراتودی شدند. 

د -واما درمورد سکودده: مورخان و خاودشناسان هريك آن دا به‌نوعی 


تفر کسوده‌ان-د یوستی ز]وبال ۱۷۶ سکودده دا با مقدونیه و شهرسکودده 
ی دد ابوددیا 50۳4 یکی می‌داند. ولی ددحقیقت جای این‌منطقه دا 
به‌طود صریح و قطعی نمی‌توان تعیین کرد. دربادة چهار استان پو تیاء کوشیا؛ 
مکیاء و کر که نیز پیشتر گفتگ و کردیم.۱۷۲ 


۳ 


تادیخ تقر یبی سنگنبشته‌ها 


الف) سنگنبشت؟ پیستون» 88 ۱ - ۷۶ 

دداین-عگیشته چنا نکه قبلا نیز تذ کردادیم» دادبوش کبیر بهشر ح‌شوزشهای 
یاغبانی که در بدو سلطنت او امپراتودی ایران دا صحنة تاخت‌وتاذ قراد دادند 
پرداخته و نام سران شودشیان دا ذکر کرده است. این شودشها دد ایبلام 
(یسترن» 836) بابل (16 ۰)8 پادسه (40 8) ابلام برای دومین باد (822) 
آشوده مصر۱۷۸: پر لوه» ماد گیاتا (مرگوش)؛ تته‌گوش» سکا (21 ۰)8 ادمینه 


۸ ایرات دد ژماث هحام: 


(ادمنتان) (26 ۰)8 هره ادوتیش (اداخوسیا: الرخج) (83 8)؛ ودکات 
(هیر کانبا؛ گر گان) (35 8) پادسه برای باد دوم (50) همچنین بابل برای 
باد دوم (وه 8) دوی داده که دویهمرفته ۱۷ شودش می‌شود و دادیوش برای 
خاموش کردنآتها ۱۷ نبرد کرده است. اگر نام ماههایی که دد خلال آنها این 
اختخاشات دخ داده و دادیوش به سر کو بی یاغیان پرداخته» بسرده شده است. 
متأسفانه تا سالها برده نشده است تا بتوان به‌طود منجز و صریح مان 
بشته دا تعیین کرد. مثلا تادیخ ٩‏ گرمه‌پده ماهیا و۵0 ۳۵و 

ق2:« هر۱۲۹ یا ۱۰ با گه‌یادئیش ماهیا ربق ۳۳8۵8065 با ۱۸ 
انامکه حیه ماهیا تقو موم/42:۵ ۱۸۱ و جز آن نقر شده است ولسی 
نامی از سال برده نشده است. این ود مایةٌ تعجب است؛ زیر که در تمام 
لوحه‌های مکشوفه در دژ تخت جمثید تاریخ چندمین سال سلطنت شاهنشاهان 


در آخر هر لوحه تعیین شده است. برای تعیین تادیخ وقوع این اغتشاشات و 
شودشها نظرهای مختلفی اظهار شده است ۱۹۲ و بروذ این اختلاف‌نظرها تاشی 
از تسیر جدیدی است که دديادة یکی اذ عبادات سنکنیشته ۱۸۲ شده است و آن 
عبارت«همه هیایا ترده 6 16۳۵ ت/0/:۵77:۵ می‌باشد. تا قبل اذ سال2۱9۹۰۷ 
۱۵۵/۵6 دا «به‌همان طریق» و ۵۳۵۵ د ا«سال» ترجمه می کردند. ۱۸۳ولی 
در این سال براثر کشف نوشته‌ای‌به‌عط یا پلی به‌وسیله کینگک و تمپسون - 16188 


۲۳0۵50۲ و يك واژه‌نگاد (ایدئو گر ام ع:۰)108۳6۳07 معنی داقصی 
واذه »و«ره ار دد زبان پادسی باستان دوشن گردید و وایسباخ آن‌دا-11 19) 
(حطول صطلهععظ فصن هه «در يك سال و در همان سال» ترجه 
کرد.۱۴ پس بنا به‌عقيدة این دانشمند۱۹۷ جنگهای دادیوش با یاغیان يك سال 
بط ول کشیده است.۱۸۹ وایسباخ چنین نتیجه می‌گیرد۱۹۹ که نگادش 


و 


ون دد اوایل سلطنت دادیوش کبیر انجام یافته است. اذ بند ۱ تا 


ری دادیوش بر دشمتانش نوشته شده‌اند و بتدهای ۷۱ 


بند ۷۰ بعد از 
۷۶ که بندهای تکمیلی نام گرفته‌اند بعداً بهآنها اضافه شده است ۱ ذیرا 


خود دادیوش‌چنین‌می گوید: «این‌را درسال چهادم و بنجم سلطنتم انجام دادم,»۱۱ 
بتابسراین نگادش سنگنبشتةٌ یستون در سالهای ۵۱۷-۵۱۸ 8 بهوقوع 


بحش ددم ۱۶۹۵ 


پیوسته‌است. با اینهمه برای اینکه قطعیت این تادیخ توجیه شود: احتیا ج به‌يك 
تذکروتوضیح است. 

سنگبشتة بزرگه بیستون دا می‌توان به دوقسمت مجزا تقسیم کرد که هر 
قسمت اذاین دو ددموفع معين نگاشته شده است. چهادستون اول!۱۹ به سه 
زبان نکاشته شده‌اند: یی یهذبان پادسی باستان؛ ذبان تحول‌يافتة ایلامی 
(شوش) و ذبان یابلی. حالآنکه ستونهای پنجم ب‌یمد. تتها ب‌ذبان پادسی 
باستان نگاشته شده است ۰۱٩۲‏ بی آنک مانند چهارستون اول به‌زباتهای دیک 


ترجمه شود. 

چهادستون اول که به سه ذبان نوشته شده است شرح سوانحی است که 
پیروذیهایی که او در سر کویی یاغیان 
به‌دست آورده است. در ستون پنجم که به‌ستونهای قبلی اضاقه شده‌است فقط از 


در ابتدای سلطنت دادیوش دخ داده و 


يك عصیان و س رکشی ایلام صحبت است که یا سرعت هرچه تمامتر په‌وسیله 
کوبرووه (گو بریاس)» سرداد ایرانی» که دادبوشکبیر به آنجا گسیل داشتد 
بو خاموش می‌شود. همچنین |ذنبردی با سکاها گفتگوست. این ستون پنجم 
متأسفا نه آسیب ذیاد دیده و بنا براین کشف دمز حطوط و ترجمهةًآن فوق| لعاده 
مشکل است.۱۹۴ این امر ماية تأسف است. یرا به‌احتمال نزديك به‌یقین از 
آن اطلاعاتی درمودد تادیخ جلوس داد یوش کییر یا سوانح تادیخی دیگر به- 
نته موجب شده است که ددبار؛ 


دست میآمد. ناخو انا بودت این 
تادیخ جلوس دادیو ش کییر برتخت ساطنت به حدسهایی متوسل شویم و آن دا 
بین سالهای ۵۱۷9۵۲۰ قم قراد دهیم. 

۱- پایین‌ترین حد": درمورد چهادستون اول می‌توان حدس زد ک در 
خلال ۱۸ ماه اول سلطنت دادیسوش نگاشته شده‌اند»۱۹۵ یعتی دد دومین سال 
سلطنت او ۱۹۶ و سالی که صلح وصفا در تمام ایران حکمقرماست. ذیرا دادیوش 
کییر در آنها ۱۲ نام کشودهایی دا که مطیع خحود ساخته و به‌اوخراج می‌پرداژند 
ذکرم ی کند و البته مادام که کشودی درحال اغتشاش است ومطیع نشده نمی‌تو ان 
آن دا مجبود به‌پردااعت خراج کرد. 

۲- بالاترین حد: تادیخ این سنگنبشته‌ها نمی‌تواند بعد اذ ۵۱۷ 83 


۷۰ . ابراث دد نماد محامتتیان 


یاشد و این تادیخی است که ود داریوش در ستون پنجم همان سنگنبشته یه 
دست می‌دهد۱۹۸ و می‌گوید: «اینها چیزهایی هستند که دد سال چهادم و 
سلطنت انجام دادم.»۱۹۹ اذطرف‌دیگر چون دادیوش فقط درقدمت دوم سنکتختز 
یستون اژعصیانمصر همچنین از اشکر کشی به‌اروبا گفتگو می کند و باژدید او 
اذمصر درسال ۵۱۷ قم انجام گرفته*۰۳ می‌توان چنین نتیجه گرف ت که تادیخ 
نگادش چهارستون اول این سنگیشته قبل از سال ۵۱۶ قم یی سال چهادم 
سلطنت‌داد یوش کبیر (۱۷ ۱۶-۵ 63۵) است. بتابراین به‌طور حلاصه می‌توان 
تادیخ قطعی سالهای ۵۱۹-۵۲۰ و 
۵۱۷-۸ قم قراد داد و قسمت نهایی بعد از ستو نهای اولی 


4 دادی‌وش دا دد بستون 


نکاشته شده است. 


ب)سنگنبشت تخت جمشید 2 5 و .9و۴ .9۳ ۲۰۱ 

برای تعیین تادیخ نگادش این سنگنبشته می‌تو انیم به‌همان طریق که در 
مورد سنکنبشتة یستون عمل کردیم دفتاد کنیم؛ یعنی چون نمی‌تو انیم يك تادیخ 
قطعی وصریح‌تعین کنیم وچون نقط نشانه‌ای دردست‌ندادیم آن دا ین‌دوتادیخ 
جای دهیم۲۳۲ اذآنجا که دد این سنگنبشته نه از لشکر کشی دادیوش بهالو با 
کفتکو یی به‌سیان‌آمده نه از انتصاب مگاییزوس و اوتانس, سردادان ایراتسی؛ 
به‌حکومت تسالیا سختی دفتهه می‌توان مان نگادش آن‌دا قبل اذ وقوع این 
حادثه‌هادا نست.اطرفی به احتمال نز ديك بهیقین ۰ تاد یخ لشکر کشی‌داد یوش به ارو پا 
وسر کو بی‌سکاها دا دد سال۰۸ ۵ قم می‌تو ان داانست. با براین‌تادیخ نگادش این 
سنگنیشتهد | می‌تو ان بین, ۱۶ ۵۹۶۵ ۵ ق م که فاصلة زما نیز یادی است قر اد داد. 1۳۳ 


->) سنگنیخت نقق دس ۰۲ (2188) 
طر یقدای دا که برای دوسنكَنيشتة دیگر به کار دفتد برای این سنگنبشته نیز 
می‌توان به‌کاد برد. ولی با کمك گرفتن از نقطه نشانه‌ای که 


به‌ارو پا و سر کویی سکاها به‌ما داده است. با توجه به‌این نقطهٌ نشانه 
نقش دستم پس اذ لشکر کشی به‌ارو پا ومطبع‌ساختن مکاها وانتصاب مگا بیزوس 
و اوتانس» سردادان ایرانی» بهحکومت تسالیا نگاشته شده است چون دداین 


بشته ازاین حوادت گفتگو دفته است ومی‌توان تادیخ تحریر آن دا بین ۵۱۶ 
۴۸۵ تم قراد داد. 


۲ِص؟ّ 
مقایا فهرست شهرب نشینها در توشت؟ هروددت (111» ٩۰‏ به‌بعد) 
با قهرستهای سنگنبشته‌حا 
در بالا مشاهده شندث*۲ که فهرست شهرب‌نشینها در نوشتة هرودوت نسه 
به‌طوری که وی ادعا کرده است با وضع ایران دد ابتدای سلطنت دادیوش 
تطبیق م ی کند نه یا فهرست سنگنبشتة یستون که داد. به‌یا دگاد ک 1 
است. هرودوت از ۶۷ قوم و کشور که جزو شاهنشامی ایران هخامتشی بودند. 


نام می‌برد ولی دد ذکر شهرب‌نشینهای پنجم, دوازدهم و سیزدهم حاطرنشان 
می‌ساز که باذ اقو ام دیگری جزو این امپر اتودی هستند که نامی از آنها نمی- 
برد. مثلا" می‌گو ید: «استان بعدی اذ شهر پوسیدیرم؛ که توسطآمفیلو - 


۸۶(ع0/بام وورفر در مر کیلیکیا و سوریه ساخته شده است» آغاذ می‌شد و تا 
مصر امتداد می‌یافت.»۲*۶ یا درجای‌دیگر: «استان سیزدهم اذپا کتیکه ادمتستان 
و کشودهای محاود آغاذ می‌شد و تا ددیای سیاه امتداد داشت.»۲*۷ ددمورد 
شهرب شین دوازدهم؛ توشتة هرودوت چه اذنظر حدود جغرافیایی و چه از نظر 
اقوام سا کن آن» روشتتر به‌نفار نمی‌آید. مثلا چنین می نو یسد: «سو |سرسرژمینی 
که از باعتر (با کتریاه بلخ) شروع می‌شود و بهآیگلس ختم می‌گردد: شهرب- 
ن دو اژدهم (دادیوش) دا تشکیل می‌دهد./۱۳۹ به‌علاوه هرودوت گ 
۷۰ شهرب‌نشین؛ اذ پادسه و اتیوپسی (حبله) و کلخیس عر بستان و چند کشور 
دیگر نام می‌بردکه جزو شهرب‌نشینهای وادد در فهرست او نستند. بدین‌سان 
هرودوت با دو باد یادکردن اذ حزدها و پریکانيها (هیر کانیان» ود کانهابها) 
اذ ۷۱ قوم و کشود نام می‌برد. 


بشته اذ 


۳ ابران دد ذمان عحامتتیان 


لیکی درتهرستهای؛ بیستون ور تحت جمشیده که قبل از لعکو ک ‏ ۱۳ 
و مطیع کردن سکاها نگاشته شده است, به‌تر تیب 2۲۴ ۲۵ نام دیده می‌شود. 
لذا چتین می‌توان استنباط کر که دوقهرست اول دادیوش و فهرست هسرودوت 
قبل ار حمله به‌ادو پا و جنک با سکاها نوشته شده‌اند. 


ری که دفهرست یستون دیده می‌شوده بقیه؛ یعنی ۲۱ کشور 
دیگر در فهرست هرودوت موجودند غیر از کتپتو که (کاباد و کیه) و هراووتیش 
(اداخوسیا). علت فتدان نام این دو کشود هم آن است که آنها ددفهرست 
بیستون به‌عنوان شهرب نشینهای مستقل و ادد نشده‌اند.۲۳۹ ددفهرست تخت‌جمنید 
نیز حال به‌همین متوال است. درحالی که هرودوت در فهرست حخود یش از 
هفتادقوم‌یا کشود دا نام‌می برد:داد یوش‌دد فهرست خودعله‌ای اذ آنهادا گویی از 
قلم می‌|نداژد. درصودتی که اگر می‌خو است می توانستاذ آنها نام ببرد. علت‌این 
امر آن است که این اقو ام داد ای‌چندان‌اهمیتی نبوده|تد. اذاین‌دوعدة کشودهایی 
که دادیوش دد فهرستهای خحود نام می برد کمتر است. دد قهبرست نقش دستم 
فقط چهار کشورند که تعیین موقع جغراقیایسیآنها به اشکالانسی برخورد 
می کند و آنها عبادتند اذ: پوتیا » کوشیا (کسوشان)» مکیا ( مکران )۰ و 
ک رکا.۲۱۶ 


گذشته اذ این: همان طود که قبلا مشاهده شد؛ ۱۲ کشود اذ فعرست 


بستون دد پنج شهرب‌نشین فهرست حرودوت دج شده‌اند و استانهایی ماند 
کتبتو که( کاپادهو کیه) ددچندین شهرب‌نشین فهرست هرودوت بخش شده‌اند.۲۱۱ 
بدین‌سان گاهی دو یا چند استان دد فهرست ستکنبشته‌ها دد یسك شهرب‌تشین 
شته‌هسا در چند 


فهرست حرودوت ددج شده و گاهی يك استان فهرست 
شهرب شین فهرست هرودوت پخش شده است. این تیز دلیل دیگری است که 
شهرب شینهای قهرست هرودوت با کشودهای نام برده ددفهرست سنگبشتهها 
مطابقه نمی کنند. بنا براین قهرست اقو ام و کشودها بی‌دا که درسنگتبشته آمده‌است 
نمی‌توان فهرست شهرب نشینها شمرد. این فهرستها با تقسیم بندی شاهنشاهی به- 
حوزه‌های ادادی ادتباطی تدارند.۲۱۲ 

سرانجام نکته‌ای که نیاید ازنظر دود داشت؛ این است که تقسیم بندی 


بخش دوم ۱۷۳ 


امپراتنوری دد عهد دادیوش کییر در طسول مدت حکمرانسی هخامنشیها دچار 
نوسانهایی شده و تغیرات مهمی دا گذدانده است و ما بعداً توضیحات لاثم 
در این مود خواهیم داد. عجالتا به‌اين مجمل اکتفا باید کر دکه تغییرات 
اساسی دایم درجریان بوده» بدقسمی که گاهی چندین کشود ذير فرماتروایی 
يك. شهرب قرادداده می‌شده و گاهی يك شهرب‌نشین به‌چندین شهرب شین منقسم 
می‌شده است. ۲۱۳ 

درنتیجه فهرست هرودوت مربوط بهزمان دیگری است و ارتباطی به‌عهد 
دادیوش ندادد وهم می‌توان گفت که فهرست هرودوت مربوط به‌زسان حود 
اوست نه زمان دادیو شکییر.۲۱۴ همچنین ما لیات هر شهرب‌نشین که منظور تظر 
هرودوت بوده» ممکن است مر بوط به حراج بندی مان خود نویسنده باشد ند 


زمان دادیوش. 


يا اينکه هرودوت فهرست شهرب: دا از حکاتیوس 176066145 
گرفته است»,۲۱۵ از روی فهرست هرودوت, که با ذمان فرمانروایی دادیوش 
کی ۱۱۶ 7 
است: معلوم کرد؛ بهدلیل آنکه خود هرودوت هم ایسن عصر را تمی‌شتاسد و 
فقط اذآنجا که دادیو شکییر بین یونانیان شهرت بزایی بدعنوان ساژی‌ان- 


نمی‌توان عصری دا که این فهرست به آن مر بوط 


دهنده داشته است» همرودوت فهرست خود دا به ذمان دادیوش نسبت داده 


جای هیچ گو نه تردید نیست که دادیوش کییر تغیبررات مهمی در ساژمان و 
نم شاهنشاهی اير ان که در ذمان کوش کییر پا یه گذاری شده بوده داده‌است. 
ین نظم دد اوان سلطنت داد یوش دستخرش حوادث متعدد و نا گوادی گردید. 
همان‌طور که‌حود. داد یوش درسنگنبشته اش‌یاد می کند. همین که کمبوجیه به‌جانب 
کشود مصر ددانه شد قوم سر به‌شودش نهاد و درو ( ددوغ ) دد سراسر 
شاهنشاهی: چه در پادسه وچه درمادا وچه دد سایر کشودها: پرا کنده شد. ۲۲ 
پس اذ برقرادی نظم و آدامش و مطیع ساحتن یاغیان بود که دادیوش بدفکر 
ایجاد ساذمان جدیدی اذ تظر تقسیم‌بندی امپراتودی وتعیین خجراج برای هر 
شهرب نشین افتاد. امپراتودی ایران دابه‌شهرب نشینهای چندی تقسیم کرد و دد 


۴ ابران در تماث عحامنتیات 


رس حريك از آنها يك شهرب قراد داد که تکالیت و وظایت معینی داشت و 
عمده‌ترین اين وظایف حفظ صلح و آرامش دد شهرب‌نشین و دصول خراج و 
تأمین دفاه و آسایش ساکنان شهرب‌شین بود. این ابتکادات اس ت که برشهرت 
دادیوش کبیر خصوصاً بين نو بسندگان یونانی افزود. تا انداذه‌ای کنه گرنقون 
«دريك»؛ یعتی سکه‌ای دا که به‌نام دادیوش ضرب‌می‌شده» به‌عصر کودش نسیت 
می‌دهد و حالآنکه می‌دانيم برای اولین‌باد دد عصردادیوش سکه‌ای به‌اين نام 


ضرب شده است. 


ج. وضع شاختشاحی‌حخامنشی بعد از دار یوش کبیر 

تغییر ات متوالی در تعداد و وسعت شهرب نشینها 
قهرست مرودوت از شهرب‌نشینهای ابران و سازمان ادادی ی که وی به 
حطا به‌دادیوش کییر تسبت می‌دهد: تابه‌حال شالودة تادیخ هخامنشی بوده 
است. شالوده‌ای که همه نویسندگان و مودخان گزارشهای حور 
ایجاد سازمان 
ادادی ایران دا تمی‌توان فقط به‌دادیو شکییر نسبت داد. اين وضع که ظاهراً 
دا به‌دادیو ش کیسر نسبت می‌دهد و یرای تمام بدت حکمرانی 
ثابت تصود می کند» در دوده‌ه ای مختلف شاهنشاهی هخامثیان 
یا ماطلقی 
اذ آن به‌طور مداوم به‌شاهتشاهی ایران تعلق نداشته است. از جمله منطقهٌ هره - 
ایوه دد زمان دادیوش (یا لااقل در اوایل سلطنت او برحسب فهرست هرودوت 
)٩۳ 1‏ به‌همراه اقوامی دیگر جزو شهرب‌تشین پانزدهم است و حال آن که 
همین منطقه در زمان دادیوش سوم يك شهرب‌نشین مستقل است که دد دأس آن 
ساتیبادذانس وذورمعموطذرمک جای دادد.۱۱۹ حمین حال دا دادند: شهرب- 


دا بر دوی آن بنا تهاده‌اتده حال آنکه حقیقت یر اذ این است: 


دستخوش تغییرات وتحولات زیادی شده‌است. مثلا" يك شهرب؛ 


شین مصر که براثر شودشی برای مدتی کو تاه از شاهنشاهی ایران منفك شده 
است*۳۳؟ و جزيرة قبرس که برای مدتی حکومت مستقلی دا بهحکمرانی۱۱۱ 
اواگوداس (اووا گودو) تشکیل داده است. و حال آنکه دد فهرست هرودوت 


در شهرب‌نشین پنجم‌ددج شده است؛ وشهرب:؛رن لو کیا (جرّو شهرب‌نشین اول 
فهرست هرودوت) که هستة پادشاهی پریکلس وخ/6:6 دا در اوایل سدةٌ 
چهادم پیش از میلاد تشکیل داده است,۲۲۲ اذ طرف دیگر مناطقی چند که در 
اوایل سلطنت هخامنشیان خادج از مر شاهنشاهی جای داشتند» دد خلال این 
مدت بدایر ان پیوستند. حتی وضع داخلی شاهنغاهی نیز پس اذ مرگف دادیوش 
اول دستخوش تغییراتی گردیده است. برحسب اقتضای زم ان چندین شهرب- 
یو نیا که قبلا دو شهرب 
تقل دا تشکیل می‌دادند ۰۱۱۳ دد مان اددشیر دراژدست به‌عتوان يك 
شهرب‌نشین واحد بهزیرفرمان نیابت سلطنت کود شکهین در آمدند۲۱۲۴ که قسمت 
عمدة داسکیلیوم (فرو گیای هلسپونتی) دا شامل بوده است. 

در قرن چهادم پیش از میلاد کیلکیا و سودیا یعنی دوشهرب نشین مستقل 
برای مدتی قلیل به‌ذیر فرمان ماذیوس (مزدا) 10223105 بوده است۲۳۹ بی- 
آنکه از استقلال این دو شهربنشین چیزی کاسته شده باشد. ۲۳۳ بعضی مواقح 


نشین به‌ذیر فرمان يك شهرب ددآمدند. مثلا لودیا و 


پیش آمده است که جزئی اذ يك شهرب‌نشین به‌علت اهمیتی که پیدا کرده است 
به‌درجة شهرب‌نشین ادتقایاقته و دادای مشخصات مربوط به‌يك شهرب نشین 
متقل شده است. کاریا» که دد ابتدای سلطنت هخامنشیان جزو شهرب نشین 
بونا بوده است»۲۲۷ در اواعرسلطنت هخامنشیان يك شهرب شین مستقل گردیده 
است. همین وضع برای داسکیلیوم پیش آمده است که در مان حکومت فادتا- 
باژوس۲۲۸ ۳ بیش تبوده و یمد به‌دوشهرب: 
بزرگ و کا پادو کیه منقسم شده است.۲۲۹ سرا: 


مجزا یعنی فر و گیای 
ی صنیر. که دد مان 


ساطنت دادیوش کیر به چهاد شهرب‌شین تقسیم شده بود دد اواسر سلطنت 
هخامنشیان» یعنی در ذسان دادیوش سوم به هفت شهرب نشین تقسیم شده 
است. 

به‌طود کلی عدة شهرب‌تشینها در اواخر ساطنت هخامنشیان بسی بیشتر اذ 
|بتدای حکمرانی آنان است. آن‌هم یی آنکه بر وسعت شاهتشاهی ایران به‌طود 
محسوس اضافه شده باشد. علت آن است که برخی اذ شهرب‌نشینها به‌دو یا چند 
شهرب‌تشین تجز یه شدند. مثلا استانهای بابل سودیه و بین النهرین» که دد 


۷۶ ابران دد تمات مجامتتیاث 


اوان بنیانگذادی امپراتودی ایران به وسیله يك شهرب به‌نام یابل - ابرنهران 
دادی تقسیم گردیدند.*۲۲ 

و اما درمورد کیلیکیا؛ جزيرة قبرس و پاقلاگونیاء که مطیع وخراجگز از 
ایران بودنده باید گف که بعدها ذندگانی تقریاً ستقلی بافتند. ب رکیلیکیا 


اداده می‌شدند؛ بعدها به دو و سه حوا 


سلسله پادشاهی سینیس فرمانرواینی داشت؛ و برجزیره قبرس يك شاهرادة 
بومی؛ و بر یافلاگونیاء کوریلاس که همچنین يك شاهزاده بومی بود.۲۳۱ 
امپر اتوری بابل که بهدست کودش تسخیر شد در سراسردودان هخامنشی 
وشع یکسانی نداشته است. نظام حکومتی آن. در ایتدای پیدایش شاهنشاهی 
ایران» شبیه رژیم اتحاد شخصی ع۷۵وعظ 179307 یعنی پیو ستگی بسهد 


امپراتودی ایران بهنام شاهنشاه بود و اين وصح تا دودان سلطنت خشیارشا 
ادامه داشت: و این شباهت داشت به‌وضع کنگو دد ادتباط یا بلژيك تا سال 
۸ ولی خشیارشا, به‌دنبال يك شورش تاذة بابلیان» آن دا به‌طود قطع 
جزو امپراتودی اير ان ساخت و از عنوان «بادشاه بابل»» که کودش برخود 
نهاده بود۲۳۱ و جانشینان او همچنان حفظ کرده بودند چشم بوشید» از آن‌پس: 
یابل استانی از امیر اتوری ایران شد که يك حکمران ایرانسی بهنمایندگی 
«پادشاه بابل» (یعنی خود عشیارشا) یابل - ابرنهر 91111-۳701758716ظ 
آن دا اداده می کرد.۱۳۳ 

این تغیبرات که ددنتيجة سوانح تادیخی روی داد» پس اذمرگ خشیادشا 
نمایانتر شد, و ما به كمك نوشته‌های مودخحان روز گاد باستان» بویژه گز شون و 
ادین آنها دا بردسی می‌کتیم. 


د. وضع شاهنشاهی ایران در ذمان سلطنت ارشا 


(۶۵۴۶۵-۴۸۶) 
هرودوت۲۳۴ فقط در موزد لغک رکشی خشیادشا به‌یونان» اذ اقرام ی که 
چزو ارتش شاهنشاهی به‌سویآتن حر کت کردند» و به‌طور اجمال اذ استانیا 
نام برده است؛ لیکن فهرستی اذ استانهای ایران دد ذمان خشیارشا نداده است. 


داریوش روی تخت نشسعه وتمایند گان۲۸ مت‌تخت مز بور را روی سر خود 
نگهداشته‌اند, پشت مر او و لیعهد» خشایارشا ایستاده است. در بالای تخت 
پوششی هست که زینتهای فراوان دارد و در بالای آن مظهر «اهورامزدا» 
در حال پرواز در آسمانها نشان داده شده است. 


پاداناه صف خراجگزاران: نمایند گان «آشوا 


ری‌ها» راه 


پل مر 


تی. 


آبادانا. حف خر اجگزاران: 


بخش ددم ۱۷۷ 


اگر فهرستی ار شهرب‌نشینها داء که هرودوت به‌غلط بهزمان دادیوش نسیت 
می‌دهد, با اسامی اقوامی مقایسه کنیم که در لشکر کشی خشیاردشا به‌یو نان شر کت 
کردند؛ و هرودوت نام آنان دا ذکر کرده است۰۲۳۹ می‌بيتیم که اقلاآدو ازده قرم 
که نام آنان در فهرست خر اجگزادان هست در فهرست مر باذاتی که ادتش 
خفیارشاد | تشکیل می‌دادند وجود ندارد و آنها عبادتند ازء ما کسیا ئیان» هیکنیها 
سیرنه‌ائبها؛ بر کهایها, ستگیدیهایها (نته گوشها)» آپادیتها, ادتو کود یبا 
پاوسیکیها: پانتیما تیه داديتهاء آیگلیها:وتاما نیها.به‌علاوه کا با لیهاولاسوز 
همان طور که درفهرست خحراجگزادان۲۳۷ به يك شهرب‌نشین تعلق دادتد: 
در فهرست سپاهیان ادتش خشیادشا نیز یکی شده‌اند. تکتة جالب‌توجه و قابل 
تذکرای ن که هرودوت دد فهرست تقسیم شاهنشاهی به‌شهرب‌نشینها ایتدا مناطقی 
را که دد انتهای بخش غربی شاهتشاهی قراد دادند. نام می‌برد وحال اینکه دد 
تعیین اقوام تشکیل‌دهنده ارتش خشیارشا حمان نظم وترتیبی دا رعایت می کند 
که دادیوش در ذیر نام شهرب‌نشینها اتخاذ کرده است: یعنی پارسیپا: مادها و 
جز آن. چگونه می‌توات این فرقها دا توضیح داد؟ 
در اینجا چند احتمال وجود داردء 


۱- درمودد اقوامی که هرودوت جزو اقوام متشکلا ادتش خشیادشا از 
آنان نام تبرده است؛ امکان دار که تعداد سر باژان این اقوام چندان نبوده‌باشد 
که جلب توجه کند و درخور ذکر به‌نظر آید. 

۲- اذ هیر کانیها (ود کانهابها یا گ رگانیها)۱۳۸ نسه درنهرست شهرب- 
شینهای هرودوت نام برده شده است و نه دادیوش در شمار کشودهای تابعةً 


می‌کند که در این نطته به‌وقوع پیوسته است؛ این قوم دا در کناد قوم سارت 
به‌ما معرفی می کند۱۳۹ درست مانند هرودوت که در فهرست خودآنها دا دد 
لشکر کشی خشیادشا کنار یکدیگر قراز داده است. ۲۲۹ اذ آنجایی که ود کانهایها 
همراه سرنکه‌ایها ( ددنکه‌ایها ) تاماتیها و خو ادذمیها یاد شده‌ان‌د» می‌تو آن 


حدس زد که این منطقه دا دادیوش جزو شهرب‌نشین پرئوه (پبادت) کرده 
است,۱۳۱ 


٩۷۸‏ ایران دد زعات حخامنعیات 


با مقا یهد و فهر ست‌هرودوت(یکی‌قهرست خراجگزادان که به زمان دار یوش 
تسبت داده شده ودیگری فهرست اقوام متشکللا ارتش خشیارشا) چه 
تتیجه می‌توان گرفت؟ 

۱- قهرست خراجگزادان نه فقط ارتیاطی بهزمان دادیوش ندارد بلکه 
يا تقسیم بندی استانهای شامتشاهی ایسران در عهد حشیارشا نز بستگی پیدا 
که 

بعضی از حاورشناسان» فهرست شهرب‌نشینهای هرودوت دا بهزس ان 
حشیادشا سبت می‌دهند و این نظردا برمبنای زمان تقسیم منطقةٌ بابل- ابرنهران 
به‌دوشهرب شین استو ادمی کنند.۲۴۲ دلیل دیگر ی که خاورشناسان اقامه می‌کنند 
این است که‌شا هنشاهان هخامتشی - از 2 


رشا به‌یعد عنوان «پادشاه بابل » 
را اژ القاب‌حود حدذف کرده‌اند و دیگر به‌این عتوان نامیده‌نمی‌شوند. 

این نظر صحیح نیست. ذیرا در سال چهادم ساطت کود شکیر بودکه 
عتوان «بادشاه با بل» اذمیان القاب او حذف شد به‌اين سیب که کودش ترتیب 
دیگری برای ادادةٌ امود اين استان پیش‌بیتی کرده بود؛ و بسر شکمبوجیه دا 
به‌عنو ان نایب | لسلطنه برتخت بابل مستق رکرد. 


در اسناد بابل که دردست هست. اذ سال ۵۳۸ قم به کمبوجیه از طرف 
پددش عنوان «پادشاه با بل» داده می‌شود ددصودتی کنه حود کودش با عنوان 
«شرمتاتی» ۵/۵0۶ 50-۸ یعنی یادشاه کشودها نامیده می‌شده‌است. ۱۲۲ کودش 
کبیر عنم از: «پادشاه بابل» دا دد اول سال وعید با بلیها (اول نیسان ۵۳۸ قع) 
به‌پسرش کمبوجیه تفویض کرد ۲۴۴ یا اینکه اين عنوان به وسیلة روحانیان 
پرستشگاه مردولك په کمبو چیه پسر کورش اعطا گردید. ولی نمی توان یقن حاصل 
کرد که ین‌عنوان «پادشاه بابل» که به کمبوجیه داده‌شده‌است صوری وافتخاری 
بوده است یا واقعی. برای اینکه فقط مدت کوتاهی نام کمبوجیه با این عنوان 
در روء, اسناد کشت شده در این منطقه دیده می‌شود. از طرف دیگر می‌توان 
تصود کر که کودش به منظود تسکین دادن احساسات و غرود قومی بابلیها این 
عتوان دا به پسرش کمیوجیه داده است و امود داخلی ۱ 
خو دکوزش به‌نام او اداده می‌شده است؛ ونظر به‌اینکه کسوجه شایستگی 


بت دم ۱۷۹ 


چندانی در اداد؛ اسود از خود نشان نداده است قبل از اینکه يك سال اول 
پادشامعی صوری کمو جیه خاتمه یاید این عنوان اذ او سلب گ-ردیده 
است ۱۳۶ 

با براین عتیده بعضی اذ خاورشناسان داجسع بهحتف عنوان «پادشاء 
با بل » ازحشیارشا به‌بعد ق بل‌قبول نیست. 

۲- قهرست خر اجگزادان و شهرب‌نشینها از هرودوت ادتباطی بهزمان 
اردشیر اول نیزندادد. ۲۴۶ برای اینکه درذمان فرماتروایی این شاهتشاه یونیاثیها 
و آیو لائها و دیگراقرام شهرهای‌یو نانی که نام آنها ددشهرب شین اول فهرست 
هرودوت 111: ٩۰‏ ذکر شده است همچنین بعضی از جزایر یونانی‌نشین درد 
مدیترانة خاوری داخل اتحادية ددیایی دلوس-آتیکه عبرم /وصم[۲۳۷۵6 شده 


بودند وعضوی اذ این کنفدداسیون بودند و یه‌اردشیر اول» شاهنشاه ایران خراح 
نمی پر داختند,۲۳۸ 

حال اگر فهرست اقوامی که ارتش خشیارشا دا تشکیل دادند نمی تو اند 
سندی برای تعین دص شهرب‌نشینهای شاهنشاهی ایران در زمان وی باشد. 
سند مورد اطمینان دیگری در دست هست که به‌عوبی این وضع دا دوشن می- 
کند و آن سنگبشته‌ای است مربوط به خود خشیادشا موسوم یه «دثوای 
خغیارشا »۲۴۹ در این ستگتیشته که خیلی طولانی است و در آن ازسیرت واخلاق 
خحود حشی‌ارشا و همچنین از پبرستش او اهودامزدا دا و تمکین او به‌قانون 
احودامزدا سخن دفته است. کشودهایی که در ذمان او ذيرسلطة ايران بوده‌اند 


تام برده شده‌اند بدین‌قر اد: 
- 1۰دا 7:6 
۲- اوذا مزا 
۳- هرهوه تیش 1۵۳۵۷۵15 
۴ ادمینه 6۳۱۵ 
۵- ذد که 2۳۵1 
۶ پر وه ۵۳06۷۵ 
۷- هره ایوه 1۱۵۳۲۵:۷۵ 


۸۵ ایرث دد 


۸- باختر یش ۳5( 

1/606 سو گودا‎ -٩ 

۰- اوو ادیش ۱۵۳۵2۳۵5 
۱- بایردش 60:5 


۲ ائودا ۵0۳ 


۳- ناه گوش تدچ60:0 

۴ سپرده ۵۵ج 5 

۵- موددیا قبره7:107 

۱۶- یونا تی‌یه ددهیه‌هیا داده‌یه‌تی اوتا تیئی پره دده‌یه دادیه تسی 

۱ 

برقاعر26۳۵ 

۷- تب 9۵6 

۸- اده‌بایه مبرقطه۳ه 

- گداده (گندهاده) 60۳۵و 

۰ - هیددش 0۱5 

۱- کتتو که مءاداو 1۵1 

۲- دها جوز 4 

۳- سکاهومه ود گا وعجمسموسیما 5۵6 

۴- سکاتیگ رخودا 8۳۵(۵۱/6 1۱ 906 

۵- سکوددا ۵۳۵/و 

۷۶- اکوفه‌سیا جر زعهزسس۵ 

۷- پو تایا یز 

۲۸- ک رکه 16۵۲۷۵ 

۰۹- کوشیا وبرز5:/ 

با مقايسة فهرست نقش دستم دادیوش (21۳:9) با فهرستی که خشیادشا 
نگنيشتة «دئوا» در اختیاد ما می گذارد؛ می‌بینيم که فهرست خشیارشا فقط 
یونا تکه‌برا ۱ ۵ :۵ داکم دادد. ددعوض, قهرست خثیادشا 


سس ددم ۱۸۱ 


دارای يك نام اضاقه بسرفهرست دادیوش است و آن «ا کوفه سیا» ست. سوای 
این جراکی اعتلاف: تغییر محوسی دد استانهای شاهنشاهی ایران از مان 
داریوش تا زمان خشیادشا دیده نمی‌شود. 


ه. وضع شاهنشاهی در مان اددتیر دوم 
(۳۵۹-۴۰۴ ق م) ۲۶ 
۱ ملاحظاتی در بار؛ کشورهای واقع در مسیر سپاهیان کورش کهین 
(صنیر) 
یگانه متبع موجود بسرای کب اطلاع اذاین کشورهاء که استانهای 
ان را به ما معرفی می کند» کاب اناباذیس ۸۵056 نوشته گز نفون 


همان طور که فهرست بهای هرودوت را دقیقاً بررسی کردیم؛ 
مناطقی دا که گزنفون دد موقع با زگشت سپاه شکست خوددة کورشکهین طی 
کرده است؛ مورد مطالعه قر اد می‌دهیم. 

هتگاء‌ی که کودش کهین عده‌ای سرباذ یونانی دا برای حمله به براددش؛ 
اردشیر دوم: اجیر کرد فرماندهی آنان دا به5 1 
کتاب خود نام مناطقی را که این سپاه از آنها عبود کرده شرح می‌دهد. این 
مناطق عبادتند ۱ذ: لودیا(انا باٍیس ۰1 ۵۰۲ فروگیا (۰1 ۶۰۲ لیکاشونا 
(۰7 ۰۲ ۱۹) کاپادو کیه (کتپتو ک؛ سنگیشته‌ها) (۰1 ۰۲۰۰۲ کیلیکیا ([۰ ۰۲ 
۰۱ سودیا (۰1 ۰۴ ۰۱۹-۶ اده بایه(عربستان) (۰1 ۰۵ ۱ ویعد)؛ بابل (۷۰7: 
۱ ایتها مناطقی بودند که سپاه مزدور یونانی به‌فرماندهی گزتفون و دد تحت 
اوامر کور شکهین از آن عبود کردند, موضوعی دا که نباید دد این داهپیمابی 
ازنظردود داشت این است که اسامی مذ کور ددبالا ادتباطی باشهرب‌تشینهای 
شا 


نفوت محول ساحت. 


اهی ایران ندادند, پلکه مر بوط به‌مناطقی اذ شاهنشاهی ایران هستند که 
ارتش کور شکهین اذ آنها عبود کرده است. برای ایتکه دد هیچ ناحية یکائ ونیا 
در ردیف شهرب‌نشین قرار نگر فته بوده است؛ جون موقعی که سریاذان کودش 


۸۳ ارات دد مان حدامتیان 


کهین وادد این تاحیه شدند کودش به‌آنان اجانه داد که آن‌دا همچون يك کشور 
اجنبی تاداچ کنند.۲۵۱ و اما ددودد اده‌بایه (عر بستان)می‌توان این نام دا سم 
مناطقی که دز دوطرف دود فرات واقع‌اند» داد. گز نفون نمی گوید که این منطته 
جزو قلمر و کدام شهرب‌نشین بوده است. منظود گزنفون شرح سازمان ادادی و 
کشودی شهرب‌تشینهای اسر ان نبوده است: بلکه او می‌تعواسته است نقط نام 
مناطقی را که سر یاذان یو نانی اذ آن گذشته‌اند یادکند. از طرف دیگر لودیا؛ 
فرو گیای بزرگ و کتپتو که ( کاپادو کیه) درست دد این زمان تادیخی يك واحد 
یعنی يك شهرب‌نشین دا تشکیل می‌دادند و ذمام امود آنها به‌دست کود شکهین 
سپرده شده بوده است.۲۵۲ بدین قسم ما می‌توانیم اذ دوی مسیر کود شکهین 
اطلاعات لام وکافی از قسمت باختری شاهنشاهی ایران از نظر ساذمان ادادی 
به‌دست آودیم. به‌هرحال ار هشت منطقه‌ای که گسزنفون نام می‌بسرد پنج منطقه 
شهرب‌نشین مستقل نبودند و آنها عبادنند اذ: لودیا, فروگیای بزدگه کتتو که 
( کا پاده کیه)؛ لیکاثو نیاه و اده‌بایه. حال موقعیت یکايك عناطق یاد شده در ضمن 
ش کهین دا دد این زمان تادیخی شرح می‌دهیم: 

کیلیکیا درسال ۴۰۱ ق م جزو شاهنشاهی ایران نبوده است. چون نه در 
قلمرو فرمانروایی کودش کهین قرار داشته است و نه در تحت حکمرانتی 
تیسافر نس. براین منطقه مانند گذشته يك شاه زاد؛ بومی اژسلله سینسیها 
حکومت می کرده که مقر او در تادس 1۵756 بوده است. ۲۵۳ گزنفون این 
شاهز اده دا پادشاه کیلیکیا ۶ «ع(/۱() می‌نامد ۲۹۴ و در هیچ جای 
کتاب گزرتفون تام شهرب به‌او داده نشده است. درسمت(۰۷11 ۰۸ ۲۵) کتاب 


بر 


انابانیس کزنفون ه‌او عتو ان آرخو نت 0ع40()077 داده شده است. پس 
متطقة کلیکیا ددسال ۴۰۱ قم۰ یعنی موقعی که کردش کهین (اصفر) بهبراددش 
اددشیر دوم حمله کرد. یکی از کشوده‌ای تحت الحمایهٌ شاهنشاهی ابران بوده 
است.۹ ین بر نچه گذ شتشش فص اول کتاب گزنفونمربوط به اشکر کشی کورش 
کهین برای جنک یا براددش وشرح مناطقی است که این ادتش اذآنان عبور 
کرده است و په‌هیچ وجه اطلاعاتی راجح به‌ثهرب شینهای ایران دداین قسمت 
اذ امپراتودی نمی تواند در اختیار ما بگذاره.1۵۶ 


بختی دی ۱۸۳ 


حال به‌شرح منالقی که برحسب توشتة گزنفون ذییر قرمان يك حکمران 
با آدحونس بوده است و بعقیده کارشند ۵۷۲6۵۲۵۷60 شهرب نشین 


مستنذ می پرداژیم: 


۲. ملاحظاتی در بارة کز ارش دوم‌کز نفوت (آنا بازیس» ۰۷11 ۲۵۰۸) 


در این گرادش گزنقون اذ شهرب‌نشینهایی یاد می کند که سرباذان مزدود 
بوتاتی اذآنها حبو دکردند و ضعتأً شهر بهای آنها دا بهسا معرقی میکند: دد 


لودیا ادتیماس وه‌بور م4۳ حکومت می کرده؛ در فر و گیا: ادتا کماس-240/000 


«هیور؛ در لیکائونیا وکا پاد و کیه میتر اداتس (مهرداد)؛ در کیلیکیا» سینسیس؛ دد 
فنیقیه و عر بستان؛ ددنس وقبررمو؛ در سودیه و آشود: بله ذیس وروع[86؛ دد 
یابل؛ دوپاداس 70۵۳۵5؟ در ماداء ادبا کاس و0۵۵6 ؛ در کشودفاسیسها و 
مسپریتها؛ تریبانوس (تبریباذو) 7:02 اسا درمورد کرد و کی ( کردها): 
خا لیبهاوهزبرهی۰ کلدانیها وورع6 ۰6/۵/۵ ما کرو نها وورهرع 8/۵ کو لک ۱ 
دعبر/۰00 مو. بها وعب,و6ریرووه ۸ ستها وم/۰0۵ و تیبارتی (تایال)‌ها 
وعو7:60۳6 باید گفت که مستفل بودند و ود مختاری داشتند. ددپافلاگو نبا 
کردیلاس «م/برر0؛ در ییاه فادنا یاذیس ع0ط۵۸(:۵/؟ و دد ترا كیة ارو یا 
سر تس وخ|///۲۵۸۰۹۵ 

آیا هريك از این مناطی يك واحد جغرافیایی مستقل: یعنی يك شهرب- 
نشین مستقل اینود؟ ینا به‌عتيدة کارشتده آری*۱۵ ؛ لیکن لهمن-هاوپت ۲۳۳ 
و لویتزه۱۶۱ به‌حلاف این عقیده دازند. حال بییم حق باکدام يك اذآنان 


اشت» 

به‌عقیدة کارشتد» سودیه - آشود (4000060 مر ۰)2060 بعنی 
بین‌ا لنهرین عهددیادو خوی( جانشینان)؛ جانشینان اسکندد: از دو بخش تشکیل 
شده بود: یکی بخش شمالی شامسل متطقة حلب و عین‌تك 4/0۸ و منطقةً 
غربی فرات که از يك طرف بنا به نوشتة گزنفون دد اناباذیس (۰5 ۰۵ ۱)ت۲ 
رود ادس امتداد داشته؟ بخش دیگ رکه اذ دودحانة اذس تا دجله امتداد داشته 


۴ ابران د: 


و توسط بله‌ژیس اداده می‌شده وشهربنشین اول‌دا تشکیل‌می‌داده‌است. شهرب. 
آشین دوم که‌درجتوب شهرب نشین اول‌قر اد داشته؛شامل: 
20785 آن دا اداده می کرده است. این دا نیز نو 
(۲۵۰۸۰11) تأییدمی کند. نا بر این کارشتد نظ رخودرا | ژشرحی که گ تفوندر کتاب 
انا بازیس‌در اختیار ما می‌گذادد: اقتیاس کرده‌است و ددبالا یبان کردیم که‌اسامی 
مناطقی که گزنفون در کتاب خود آورده فقط مربوط است بهمسیر لشکر ذیرفرمان 
او و به‌شهرب‌نشینها ادتباطی نداد چون که کزنفون به‌هیچ وجه علاقه‌مند نبوده 
است۲۴۲ که مانند هرودوت سازمان کشودی امپر اتودی ایران دا شر ح دهد: و 
این اذخود توشتة 


از نفون برمی آید ۳۳۳ که می‌گوید فادنا یاذیس» قرمانروای 
فرو کیاء ترو آد 06 ود ثولید بوده است. درصودتی که دد بالا شرح 
دادیم۲۴۴ که فروگیا جزو قل‌رو حکومت لودیا بوده و کودش کهین» به‌عنوان 
فرنا بازیس يك تایبا لحکومهة 
ذیر فرمان کودشکهین بیش نبوده و نمی توانسته است استانداد فروکیا 
باشد. 


تایبا لسلطنه فرمانروای آن بوده است. بنا 


در مورد لودیا تیبز می‌توان گفت که زیر فسرمان کودش کهین بوده و 
قمت عمدةآسیای صنیردا ددبر داشته است۲۴۵ ور تیماس؛ که به‌توشتهگززنفون 
فرماتروای آن بوده. جز يك فرمانداد نمی توانسته است باشد. 

قبلا تیز دیدیم که کیلیکیا یکی از کشودهای تحتا لحماية ایران بوده و 
خاندان سیندیس در آن حکمرانی داشته است. 

اما دد مودد بیتینیا. این منطقه جزئی از شهرب‌نشین داسکیلیوم بسوده و 
قادنابا یس ادادة آن دا برعهده‌داشته است,۱۶۶ 

درمورد سرزمیتهای قاسیسها و هسپریتها باید گفت که تیریباذوس حاکم 
آنها بوده‌است و او درحتیقت شهرب‌یاد ادمنستان غربی بوده است.۲۶۷ 

کاباده کی یمتی کتبتو که سنگنبشته‌ها» جزو شهرب‌نشی نکسود شکهین 
بوده*۲۶ و همان طود که دریالا مشاهده شد. نه لیکاژونیا يك شهرب‌نشین مجزا 
دا تتکیل می‌داده نه میتربدات (مهرداد) و نه آدتا کماس شهرب به‌تمام معنی 
اند ,۲۶۹ اولی در متطقٌ فروگیا حا کم بوده و دومی درمنطفة لیکائونیا و 
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کتیتو که. ۲۷۴ بنا بر این‌این مناطق شهرب‌نشینهای مجزایی دا تشکیل‌تمی‌دادند.۲۱. 
به‌حلاف آنچه ک.ادشتد مدعی است۲۷۲ ادتا کماس و میتریدات فره‌انداد 
یا شهرب یادانی ذیر فرمان کوش کهین بوده‌اند.۲۷۳ فقط مادا و کیلیکیا دو 
شهرب‌نشین به‌سعتی واقعی دا تشکیل می‌داده‌اند. 

و اما آنچه مربوط به‌سوریه 1 


ود وبابل است؛ هیچ چیز به‌ما اجاذه 
نمی‌دهد که بهطود قطحع بگو یم این مناطق شهرب نشینهای مجزا بوده‌اند با 
بخشهایی از شهرب‌نشیتهای پر وسعت‌تر؛ یا بدانیم که دردتس و بلهزیس و 
روپاداس استانداد (شهرب) بوده‌اند یا فرما نداد (شهرب‌یاد) .۲۷۴ معلوم نیست 
که از دوی چه دلیل ی کارشتد شق اول دا اختیار کرده است.۲۷۵ 

همچنین با برعقيدة گزنقون» ادشتان غربی شهرب‌نثین مستقل نبوده د 
تیریباا زوس زیر نظرشهرب او تانسی بر آنحکومت می کرده‌است.۲۷ لهمن,هاو پت 
با تأیید نظر کزنفون"۲۲ معتقد است که سوریه شامل مناطقی بوده استکه از 
سرحد مصر شروع می‌شده و به کوههای تودوس »70:7۸ ختم می‌گردیده و 
آشور شامل تمام مناطقی بوده است که ین فرات و دجله واقع بوده و بعدها 


نام مسو پو میا (بین‌التهرین) ع::«0/0ورمو۸/6 به آن داده شده است. بدیسن - 
سان‌ینا برعقيدة لهمن-هاو پت: بله‌ذزیس سرذمین پهناودسودیهآشور دا به‌تنهاهی 
اداده می کرده است. وی عقیدة خود دا براین پایه استواد می کند که درسالهای 
۳۵۱ ۳۳۱ قام سراسر ایسن منطقه دا ماذیوس جاتشین بله‌ذیس؛ دد حیطة 
فرماتروایی خود داشته است*۲۲ لیکن این بدان معنی نیست که دد سال ۴۰۱ 
گزنفون‌تًیید می کند که ابر و کوماس 
شهرب سودیه بوده است.۲۷۹ در جای دیگر لهمن-هاو بت معتقد است "۲۸ که فنقیه 


ق من وضع به‌همین مت وال بوده است. بهتحلاف: 


زا نبوده بلکه‌جزو شهرب شین پنجم۱۸۱ و ذیر قرمان بله یس, 
شهرب آن شهرب‌نشین بوده است و ددنس حاکم 
شهرب ولی لهین-هاو بت برای جم عکردن سودیه وآشود در يك شهرب‌نشین 
دلیلی به‌دست نمی‌دهد۱۸ و همچنین جمع کردن قیقیه و عر بستان۰1۸۳ که بخشی 
از شهرب‌نشین سودیه - آشود؛ بسا.بل‌ژیس دد مقام شهرب و ددنس دد مقام 


نیه فرمانداد بوده است نه 


شهرب‌یاد؛ بودی دلیل ان ع کنندا نشان نمی‌دهد. 


۸۶ ایران دد ذمات خامتشیات 


۳ چه‌ارزشی برای نوشت؟ ز نفون درآ نایازس (۰۷۲1 ۰۸ ۲۵) 
می‌توان قایل شد؟ 

چنین به‌نظر می‌رسد که جواب این سوال دا بایستی از حود گسززنفون 
گرفت. ذیرا وی در کتاب دیگری به‌نام کوو پدیا (تر یت کودش) ۴۸۴ می‌تویسد 
که کودشکبیر: مومس سلسلةً هخامنشی: شخمی دا یه‌نام آدتا کماس به‌شهریی 
فروگیا گماشت. این موضوع باعث تءجب است. زیسرا سندی دردست تیست 
که ثابت کند فرو گیا به‌تنهایی يك شهرب‌نشین مجزا دا دد طول تادیخ؛ ینی 
از بدو سلطنت کودش اول تا سال ۴۰۱ قم تشکیل داده باشد. لذا همان‌طور 
که‌لهمن- هاو بت مدعی است, فهرستی دا که گرنفون در کتاب انا باذیس (9711, 
۸ ۲۵) می‌دهد. از خود او نیست و نویسندة آن شخص نامعلومیاست. 
قسم نمی‌توان برای این توشته ادزش تادیخی قایل شد. موقمی که به لهمن- 
ماو پت ایراد گر فته می‌شود؛ | گرددعهد کودش کیبر کسی به‌نام ارتا کماس حاکم 
رو گیا بوده و دد سال ۴۰۱ قم نیز کس دیگری به‌مین نام بر آن فرماتروایی 
می کرده است. چگوته این تشابه نام و تصادف تادیخی دا می‌توان توجیه کرد: 
دی جواب می‌دهد که خیلی ساده است. این تشابه تصادفی نست بلکه بدین 
علت است که حکومت این منطقه در خانواد8 ادتا کماس مودوثی بوده است و 
تام ادتا کماس نام سلسله‌ای است که در فرو گیا سلطنت می کرده است.۲۸۹ پس 
بنا برعقیدة لهمن-هاویت شهرب‌تشین فر و گیادا حاندانی‌سلطنتی به‌نام ادتا کماس 
اداده می کرده است. ولی کته جالب اینجاست که گزنقون دد کتاب انا بازیس 
(۰۷11 ۲۵۰۸) به‌هیچ وجه نمی گوی د که اد تا کساس شهرب فرو گیای بورگ 
برده است. به‌دلیل اینکه این منطقه درقلمرو فرمانروایی کود شکهین بوده است 
و ادتا کماس جز يك قرماندار سمتی نداشته است۲۸۶ و بر فروگیا ی کوچك 
حکومت می کرده است. 

کتاب کودو پدیا یا شرح دودانکودکی کود شکییر,دابایستی در ددیف 
يك دمان قرار داد؛ و بعید به‌نظر می آید که بعد اژ یکصد وپنجاه سال که از 
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سلطنت کور شکبیر می گذشته نا عهد و زمانی که گزنفون ذندگی می کرده 
است» نامهایی که دد این کتاب ذ کر شده‌اند کاملا" ددست و معتبر باشند.۲۸۲ 
توشته‌هایآنا بازیس نیزچنانکه بعداً خو اهیم دید درهمین حکم است. 


اف پیترادات (مهرداد) در لیکائو تیا د کتیتو که (کاپادو کیه) حکومت 

می‌کر ده است 

لهمن_-هاو بت اظهاد می‌دارد که میتر ادات (مهرداد) فرمانداد بوده و ذیر 
انظر کودش کهین ادای وظیفه می کرده است و قلمرو حکومت کودش کهین شامل 
لودیا فرو گیا و کتپت و که و( کا بادو کیه) بوده‌است:۲۸۸ تا اینجا اظهادات لهمن- 
هاو پت مقرون به حقیقت است. ولی تصود لهمن-هاو بت بروجودخصومت ودشمتی 
بین کودش کهین ومیتر ادات(مهرداد) باعث تعجب است. لهمن-هاو پت‌عقيدة عوددا 
بسراین موضو عاستو اد می کند که‌سر با ان کودش کهین منطفة لیکا ونیا داغادت 
کردند واین‌عمل با به‌دستور و اجازه کوزش کهین انجامگرفته است.*۲۸ سپس 
چنین نتجه می گیرد که کودش کهین با میتر ادات (مهرداد) عداوت داشته است. 
این عقیده برخلاف اظهادات گزنفون است "۲۹ و چنین به‌تظر می‌آید که لهمن- 
هاوپت یا دقت‌کافی نکرده یا فراموش کرده و يا اطلاع نداردکه دد مات 
سلطنت دادیوش دوم شخصی به‌نام آد یادامنه شهرب کتتو که ( کاپادو کیه) بوده 
است و درآن ذمان کاپ اد و کبه شهرب‌نشین مهمی دا تشکیل می‌داده است.۲۹۱ 
اگر کودش کین اجاذة تهب و غادت لیکائو تیا دا داده برای اين نبوده است 
که با میترادات (مهرداد) حصومت و دشمنی داشته بلکه به‌این علت بوده است 
که اهالی این منطقه حاضر به تسلیم به اوامر کودش کهین شدند و حا کم 
لیکائونیا» یعنی میتر ادات (مهرداد)» بهانداة کافی قشون در اختیار نداشته که 
آنان دا مجبود به‌تسلیم به‌اوام ر کورش کهین کند. قبل از آتکه کودش کهین به- 
تیا بت سلطنت آسیای صغیر گمارده شود کتبتو که (کاپادو کیه) يك شهرب‌نشین 


مهم بوده و ادادة امور آن به آدیادامنه محول شده بوده است. فقط از ءوقمی 
که کورش کهین در سال ۴۰۱ قم به این مقام منصوب گردید» برای کتپتو که 
(کاپادو کیه)؛ که دد قلمرو فرمانروایی اوبوده: فرماندادی اجاتب کودش کهچین 


۸ ابراد در مات هحامتیان 


بنابراین ددسال ۴۰۱ قم کنپتو که (کاپادو کیه) دیگر شهرب- 


نعیین شده است. 


لین مجزایی بو 


ب - در تس در فنیقیه وعر بستان, بل‌زیس درسوریه و آشود رو پاد اس‌دد با بل 
(آنابازیی» ۰۷11 ۰۸ ۲۵)- 

یض حکومت سرزمینهای بالا به‌اين سه تن از 

سران برطبق توشتة کزتفون, از نظر تادیخی حایز اهمیت است. ۲٩۲‏ وی 

خود را بر دو دوایت یکی از هرودوت که برحسب آن آشور و ۳ يك 

شهرب :شین دا تشکیل می‌داده‌اند ۹۳ و دیگری اذگز نقوت» که حا کی از الحاق 

آشور بهسوریه است۲۹۴ استواد کرده‌است تا به‌یال خود بتواند نتیجه کیرد 


که نوشته‌های گزنفون درست و معتبرراست. وی چنین تصور میکنده که احتمالا 
بین سالهای هه ۵ و ۴۵۱ قم تغییراتی دد مرذهای شهرب‌شینها دخ داده‌است 
که براثر آن مثلا وضع شهرب‌تشین بابل که تا آن موقع يك شهرب‌نشین مستقل 
بوده تغییر کرده؛ و ور( که لهمن-هاویت آن‌دا با بین‌النهرین یکی می‌گیرد) 
ت۲۹ یعنی سوریا به‌اضافهٌ کو ثله - سودیا 
۵ 60/۱ به‌عبادت دیگرهمانوضمی که ما دد انابازیس (۰۷11 « 
۵) می‌يايم. بدیین سان؛ به‌عقيدة لهمن-هاویت بله‌ژیس برمنطقة بسزرگ و 
پهناودی که شامل سوریه - آشود بسوده حکومت می کرده و دو پاداس بر 

بابل. ۲۳ و چون درنظر لهمن ریواصت ارات لت و مرژآن تا 
سرحد عصر امتداد داشته است ناگزد دکه گروه فیقه - 
عربستان جزشی از شهرب‌نشین بزرگگ سوریه - آشود بوده است و ددنس 
وقصدعظ قرماندار آن 


به‌متطقة ماودای فرات پیوسته است: 


زی جز شهرب‌یاد نمی توانسته باشد۲۹۲ که زیردست 
بله‌ژیس بوده‌است. حتی اگریا لهمن - هاوپت همداستان گفته گزادش گزنفون 
دا درست بدانیم» از نتیجه گیری او نمی‌توان انی کرد؛ ذیرا: 

۱- منطقه‌ای را که هرودوت (111» )٩۲‏ آسودیا (آشود) ۸00۷۵/۵ 
می‌نامد با آسودیایی که گز نقون در کتاب انا باژیس (۰۷11 ۰۸ ۲۵) عود نام 
برده‌است یکی می داند وحال آنکه این‌امر به‌طود منجز ثابت نشده‌است.1۹۸ 
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۲۷- لهمن-هاوپت اذایسن نظر پشتیبانی می‌کند کهآشود و بایل در عهد 
داد یوش کیر: همان‌طود که هرودوت در فهرست تقسیم‌بندی شاهنشاهی به‌شهرب- 
نشینها اظهاد داشته است» بسك شهرب‌نشین مجزا دا تشکیل می‌داده است.*۲۹ 
باذ در اینجا نیز به‌عقيدة ما لهمن -هاوپت دد اشتباه است. ذیسرا موقعی کسه 
هرودوت از باپل گفتگو می‌کند منظلودش شهر یابل است نه شهرب‌نشین بابل» 
همان طود که وقتی این مودخ می‌تو یسد: «اذ اکباتان و مابقی شهرب شین ماد» 
(7ز» )٩۲‏ یا داز شوش و مایقی سرذمین شوذیها» (۰111 )٩۱‏ منظورش فقط 
شهر | کیاتان (هنگمتنه؛ همدان) وشهر شوش است. هرودوت چنانچه می‌خو است 


از شهر یابل و شهرب‌نشین بابل مجموعاً تعییر کند واه آشود دا به‌کاد می‌برد 
به‌عارت دیگر شهر با بل و شهرب‌شین یابل درنظر هرودوت در منطته‌ای که او 
آشود می‌نامد داقع شده‌اند و لهمن-هاویت نیز اين موضوع رد ری 
و آن دا اذعان دادد و می‌تویسد: 
م2 موه م۷۵ خعط فوند «مایرطهظ 94 هروا 
6۳ و 0۳و ,«ع زو مه 1۵2 ۵ ۱۱۴6۱۱۱۱۱۵۱3۴ 
از جر ع09/نرصاهظ واعمبی 46 ,096 
بنا براین آشود هرودوت و آشود گتفون یکی تی‌بند ۲۶۱ بلکه مناطق 
مختلفی هستند. که نام مشترلد گرفتهاند. لهمن.هاو پت با یکی شمردن آشود و 
بابل چنین نتیجه می‌گیرد که شهرب‌تشین ماودای فرات» اتجمله سرذمین بابل 
ابل : که 


بهوسيلة رو پاداس اداده می‌شده: شهرستانی بیش تمی‌توانست باشد وخود 


جزوشهرب شین آشود است واذ آنجا به‌اين نتیجه می‌رسد که سرذ 


رویاداس فرمانداد تابع بله‌ذیس؛ شهرب یا استاندادشهرب‌تشین‌سودیه-آشود: 
پاداس فر. بع بله‌زیس؛ شهر شهرب تشین سو 


که‌سرذمین با بل‌جزو آن یه‌شماد می‌دفته بوده‌است.۲۹۲ 


از نوشتة گزنفون چنین برمی آید کسه سه شهرب‌نشین مجزا وجود داشته 
است بیآنکه یکی تابع دیگری بوده باشد .۲۳۳ 

اما برای حود این وضع می: وان حالات گونا گون قایل شد: 

۱- هريك اذاین سه منطقه. و احد متقل ومجزابی‌دا تشکیل می‌داده۳۳۴ 


یعنی واحد ادادی متقلی بوده است. 


۹ ابران دد تماث حخامتتیال 


۲- دوتا اذ این سه منطقه دادای امتفلال ادادی برده‌اند یعنی شهرب- 
نشینهای مستقلی دا تشکیل می‌داده‌اندث*۲ و منطلَهةٌ سوم فقط فرما ندادیی تابسع 
یکی اذآنها بوده است. 

۳- یکی از آنها استقلال داحلی داشته و دومنطقة دیکر فرمائدادیهایبی 
تابع این شهرب‌نشین بوده‌اند .۳۶ 

۴- هرسه‌منطقه خرماندادیع‌ای يك شهرب‌نشین واحد بوده‌اند: همچنانکه 
فروگا: لودیا و کنیتو که (کاپادو کیه) چنین حالی داشته‌اند. 

به‌هرحال به‌صرف اینکه بابل دد اوانحر سلطنت هخاء: 
ادادی یاشهرب نشین بوده؛ نمی تر ان مدعی شدکه در سال ۴۰۱ ق نیز وضع 


ان يك واحد 


به‌همین‌سان بوده است. 


ج- آر با کاس در مادا 


در مورد شهرب نشین مادا قبلا" دیدیم که کورش کبیر پس‌اذ تسلط براین 
منطقه آن‌را به‌دو شهرب نشین تجزیه کرد ویعد از آن مادا جزء لاینفك شاهنشاهی 
ایران شد وکاملا" جزو امپراطودی ايران گردید و با پادسه و سایر شهرب- 
نشینهای واقع در فلات کنونی ایران فرقی تداشت؛ همانطود که درنقش 
پله‌های تخت جمشید مادها دا با پادسیها در يك ددیف و با امتیاذات مشابهی 
می‌بنیم. وپس از پیوستگی ماد به‌شاهنشاهی ایرانآ گاهی ما اذنظر تقسیمات 
کشودی دد ایسن سرزمین منوط به‌تحقیق ییشتری است. اهمیتی که می‌توان 
برای این سرذمین قایل شد دهبری دوحانی مغان و گرویدن تدریجی آنان به 
دین زردشت است که مبحثی جداگانه دادد وبس بفرنج است. در مودد این 
دهیاوه ما اولین و آخرین اطلاعی که در دست دادیم سانحه‌ای است که در 
ابندای سلطنت دادیوش به‌دست گوماتا بهوقوع پیوست وشودشی است که او 
بهراه انداخت و به‌سر کویی او خاتمه یافت. تا آنجا که برما معلوم است مرز- 
های مادا تا سرزمین کرد و کی ( کردستان) کشیده مسی شده سرزمینی 
که سربازان مسزدود یسونانی یسه سرپسرستی سردار مزدود یونانی 
و به‌فرم‌اندهی کودش کهین در موقع با ذگشت بهیهن خود» که یونان 


بخش ددم ٩۹۱‏ 


باشد» از آن عبود کرده‌اند. همچنین هیچ دلیلی دردست نیست که آشود جزشی 
از این شهرب‌نشین بوده است اذ این معنی که استانآشود بعدها آدبلا نامیده 
شد ۳۶۷ لهمن - هاوپت چنین نتیجه می‌گیر که در سال۴۰۱ ق م این منطقه جزو 
شهرب‌شین مادا بوده است.۳۳۸ این موضوع دا گزنفون به‌طور منجز اظهار 
نکرده است تا لهمن-هاو پت بتواند عقيدة خود دا بر آن استو ار سازد. البته 
نا بر اظهادات حرودوت طبق قاعده ونظام نوینی که دادیرش کبیر بدوجود آورده 
بوده آد یلا جزوشهرب آشود نشین (شهرب‌نشین‌نهم فهرست مرودوت)۹* آگردید و 
در تمان اسکندد آدبلا جزو شهرب‌نشین مسو بو تامیا (یین‌النهرین) به‌شهر بسی 
آمقیما کوس :24:7 شد.*۲۱ چنانچه آدبلا در مان سلطنت دادیوش 
کیر وحکمران ی آعفیما کوس جزو همان شهرب شین بوده است که قسمت اصلی 
آن بین فرات و دجله قراد داشته می‌تو ان چنین تصور کرد که بخش عمده‌ای از 
ن مادا منضم شده باشد و حال ایتکه 


مجزا و به‌شهرب: 


خرب این جهرب 
چنین چیزی به‌وقوع تپبوسته است. 


د- تیر یبازوس حاکم فاسیسیها حسبر یتها 


اولا سا کنین فاسیس جزو شاهنشاهی ایران نبودند و گزنفون تیریباذوس 
را گاهی آرخون (فرمانداد) «سر۲۱۱۵0 وگاهی اوپارخوس (استانداد) 
میرم ادمنتان می‌نامد.۲۱۳ اذطرف دیگر گزنفون وقتی که از خالبها و 
تاو که‌ایها و فاسیسیها ۳۱۳ گفتگو می‌کنده نمی‌گوید که فاسیسیها ذیر فرمان 
تریباا زوس بوده‌اند و این خود دلیل دیگری است که نوشتة گز تفون ( آنا باذیس 
1 )0 دارای حقیقت تادیخی نیست و نمی‌توان به‌صحت آن اطمینان 
کرد. منطقه‌ای که اودونتس بر آن حکومت میکرده شامل تمام سرذمین ادمنستان 
بوده وتیر یبا ژو باس‌عنو ان فرمانداد قسمت غربی ارمنستان ذیر دست اودونتس 
فرمان می‌رانده است. سرانجام باید درنظر داشت که پافلاگو نیا که ادادة امود 
آن به کودیلاس محول شده بود۳۱۴ در سال ۳۰۱ قم جزو کشود شاهنفاهی 
ابران بوده» و يك شهرب‌نشین تحت لحما یه آن‌عاود که لهمن -هاو پت ادعا می- 


ف 
۴ ایرات دد مات هحامتتیال 


کند: تیرده 1 


ت ,۳۱۵ 


فار نا بازوس فرما نداد بیتینیا 


با مطا لعهةٌ قسمت دیگری از «نا بازیس» خواهیم دریاق تکه این منطقه 
یعنی بسینیا دد قلمرو حکمرانی فارتا یاژوس تبوده‌است. ۲۱۳ این قمت ا کتاب 
اصلی (۰۷11 ۰۸ ۲۵) گزنفون است.۳۱۷ 

بنا بر آنچه گذشت تقسیم‌یندی شهرب‌شینهای گز نفون: یا شخصی دیگرب 
نام مستعار گزنفون. تمی‌تو اند با وضع تقیمات کشود شاهنشاهی ایران در سال 
۱ قم مطا بقت داشته باشد. بیش اذ همه اذ این‌ده که ار این اطلاعات 
نه ازخحود گزتفون۲۱۹ بلکه از مولت ناشناس دیگری یاشد*۲۱ الهادات این 
شخص ناشناس دا نی توان قا بل اطمینان دانست ومورد بحث قراد داد. دیگر 


اناباژیس برخلاف نود 


اذ این جهت که این دوایات خاه اذخود او باشد خواه نباشد» ضد ونقیضی 
ء لید اشتباه و کمراهی می کنند. لذا برنوشته‌های گسزنفون در کتاب 
«انا باذیس» (۰17 ۰۸ ۰)۲۵ که از تقسیمات شاهنشاهی هخامنشی بحث می- 
کند» نمی‌توان متکی شد و اعتماد کرد. اما باوجود فقدان اطلاعات دوشن در. 
پادة تقسیم بندی کشور شاهنشاهی ایران وحدود شهرب‌نشینها درسال ۳۵۱ ق م: 
این را نبایدازنظر دورداشت که‌دد این تادیخ ابرو کوماس شهرب سوریه بوده, و 
شهرب نشین سوریه تاسرحد کیلیکیا اد امه‌داشته ۲۲۳ وضمناشامل فنیقیه۳۲۱ و شمال 


سودیه تا کنارةٌ دود فرات بوده است.۲۲۲ لذا چنین نتیجه گرفتة می‌شود که در 
این تادیخ (۴۰۱ فم) جنوب‌سودیه واقع بین مدیترانه وصحرای‌سودیهشمال 
سودیه یی امانوس عمورووور4م وفرات. يك‌شهرب نشین‌مجز| دا تشکیل‌می‌داد که 
ایرانیان آن دا ابرنهر و یو نانیان سوریا می‌نامیدند.۳۲۳ و اما د این‌باده ک+ 
شهرب شین سودیه شامل قسمت شرقی نهر فرات هم بوده است؛ تمی‌توان 
یقین کرد و در کتاب انا باایس که منیع اصلی اطلاعات ما داجع به این 
زمان‌است هیچ گونه نقطه‌نشانه‌ای یاقت نمی‌شود. می تو نیز حدس زد که تمام 
منطقة بین فرات و دجله شهرب‌نشین مستفلی دا تشکیل می‌داده است. 

ار وضع امپراتودی ایر ان را از روی نوشته‌های گزنفون نمی‌تو انیم 


و 


» وشته‌های مورخان دیگر مانئد دیودوروس و آدین دردست 
هست که وضع ایرات دا دد زمان بعد از حر کت لشکر کود شکهین» که در آن 
گزنفون برقمتی از سریاذان اجیر یوتانی فرماندهی داشت: به‌طرف 
یتخت ايران شر ح‌داده‌اند وما در فصل آینده به بحث در اطراف نو شته‌هایآنان 


می‌پرداذیم. جمان طود که بعداً ملاحظه خو اهد شد درنوشته‌های این دو مودخ 
نیز آشفتگیهای زیادی دیده می‌شود که بردسی شده‌اند. 


۴. اطلاعاتی که دیودورودس در کتاب خود (]۷ ۳۰۴۶۲ ) باما 
می‌دهد: 


راجع به‌تقسیم بندیکشود ایران نه هرودوت توانست وضع دا دوشن 
کند و نه‌گز نفون حال ببینيم آیا دیودودوس می‌تواند کنجکاوی مادا دراین مورد 
ارضا کند و اطلاعاتی که به‌سا می‌دهد حصوص درباره قمتی اذ امپراتودی 
ایرانکه شامل ین النهرین وسوریه و آش 
و استفاده است. پیش اذ اینکه نوشن دیودوروس دا مودد انتقاد قسراد دهیم» 
تذکر این نکته دا لام می‌دانيم که منطقٌ بین‌النهرین یش اذ سایر مناطق 
آمپراتودی ایران دچاد تاداحتیهای داخلی و شودش و طغیان بوده است و 
همچتین به‌علت حوادث و بحرانهای گونا گونی که نه فقط در ذسان ساطنت 
مخامتشی پلکه بعدها در عهد پارتها و ساساتیان؛ دد این سرزمب 
دربارة آن اطلاعات بیشتری دردست دادیسم. سرا 


ود است: تا چه اندازه درخور اطمینات 


رخ داده» 


ی آن سری فرات که 
گهو اره‌های تمدنها ی کهن بوده. صحنة حوادئی شده است که نه فقعط صلح و 
آرانش ساکنان خود دا به‌هم زده بلکه طی قرنها بباعث سلب داحتی تعام 
خاودمیانه شده است. 
ازنظر تقسیم به‌شهرب 
هخامتشی هیچ گو نه تغیبر قابل ملاحظه و حایز اهمیتی دوی نداده و تادیخ در 
مودد این نقاط هیچ حادثه وا 


» یعنی حوژه‌های ادادی؛ دد سایر نقاط اير آث 


اشی بهاهمیت آنچه در آسیای صغیر دوی داده؛ 
ثبت نکرده است. اگر پس اذ برقترادی نظم و ایجاد ساذسان کشودی توسط 


۴ ابراث دد مات هتامتعیات 


دار یوش اول فلات ایران بدون هیچ گونه اغتشاش وناداحتی به‌سر برده است: 
قسمت باعتری شاهنشاهی ایران درفواصل کم و یش کوتاه دچاد ات و 
کسمکشهای خونین گوناگون‌گردیده است. یکی اذعو امل عمدة این ناداحتیها 
اختلاط و امتزاج نواد و مذهب است که این قسمت اذ آسیای باختری دا دچار 
آشفتکی کرده است. در زمان سلطنت اردشیر سوم (۳۳۸-۳۵۹ 05) شودش 
عمو وحشت آوری دد و فیتبقیه و «مچنین درد جزیر؟ قبرس و صیدون 
(صیدا) به‌وقوع پیوست ومدت سه‌سال ا سال ۳۵۱ تا ۳۴۸ ق م طو لکشید. 


این اتقاقات و اغتشاشات دا دیودودوس در کتاب خود ثبت کرده است. دیودو- 
یس ومازیوس یرای س رکو بی فینیقیان وهمچتین 
از سر کو بی مصریها توسط يك سرداد دیگرایراتی به‌نام با گواس۲۲۴ اطلاعاتی 
به‌دست می‌دهد؛ بی آنکه‌تادیخ صریح دصحیح این لشکر کشیها دا تعیین کند. 
دیودوروس دد تعیین تادیخ وسالهایی که حادثه در آنها دخ داده است صریح 


روس در کاب خود از ثبرد با 


و قاطع نیست و تقریاً می‌توان گفت دد این مودد هیچ گونه دقتی بهکارنبرده 
است ‏ 

ما نام بل‌ژیس دا پیشتر درنزد گزنفون دیدیم ۳ که او دا در موقع 
لشکر کشی کرد ش کهین برای جنگ با بر اددش به‌عثو ان شهرب سودیه معرفی 
کرده بود. ولی این سردار در سال ۳۰۱ قم دیگر شهرب تبود. وی انزوا 
اختبار کرده بود و باقی عمر خود دا ددقصری که در سوریه داشت به‌سر می- 
برد (گزنفون. انابائیس ۰7 ۱۰۰۴)- 

سرباذان کورش کهین به‌فرمان او املاك بل‌زیس دا غارت‌کردند. لذا 
بنا برحقیدة گزنفون: کودش کهین اودابه‌ثا بة دشمن‌خود می‌شمرد. اکنون يك 
سو‌ال‌پیش می آید و آن این که آیااین‌هردو بله‌ژیس: یعنی‌بله‌زیس‌های گزنفون و 
دیودودوس» يك تن هستند۲۲۷ يا دوتن هستند متعلق به‌يك خاندان؟ خانوادة 
بل‌ژیس به‌یکی از خاندانهای اشرافی کهن ایران تعلق داشته و می‌توان گفت 
که افراد این حانواده «سلسله»ای از شهربها دا تشکیل می‌داده‌اند. همرچند 
استعمال تعییر «سلسلهٌ شهر بها» در عهد هخامنشیان صحیح نیست. چون این مقام 
درآن عهد مودوئی بوده است۳۱۸ با اینهمه؛ باید بگوییم که دد سال 3۴۰۱م 


بعش درم ۱۹۵ 


نی موقع پروة اختلاف بین کودش کهین و براددش اددشیر دوم شخصی 
به‌نام ابر کوماس‌شهرب سودیه بوده است*۳۲ نه بله‌ژیس. دیودوروس می وید 
که در سال ۳۵۵ قام يك شهرب بهنام بل‌ژیس در سودیه حکمرانی میکرده 
است. ولی مرذهای این شهرب‌تشین سوریه دا نم یکند.۳۳۳ اما چون 
سردادی ایراتی به‌نام بل‌یس با كمك ماژیوس؛ شهرب کیلیکیا؛ مأمور درهسم- 
مکستن شودش فیتیقیان گردید. درتظر اول می‌توان چنین فک رکرد که وی شهرب 
سودیه بوده است. ولی لیمن-هاو بت به‌ابتکار نوشتة دیودودوس ( ۴۲۰۲۷) 
و با مقایسٌ این‌نوشته با دوایت گرنفون (آنایاذیس» ۰۷11 ۰۸ ۲۵) اذ این 
نظر 4 
بنا براین چنین انتیجه می‌گیرد که این بلذیس اخیر جانشین بله‌زیی است که 
گرنفون در آناباژیس(۰۷11 ۰۸ ۲۵) اذ او یادکرده است۲۳۲ و چون بل‌زیس 
گرنفون(آنا باذیس: ۰۷11 ۰۸ ۲۵) حکران بین‌اللهر ین نیز بوده است؛ یله - 
ذیس دیودودوس (6۷1 ۴۲) نیز شهرب‌نشینی به‌هس‌ان وسعت دا اداده می- 


انی م کن که بین | للهریسن جزو شهرب نشین سوریه بوده است.۳۳۱ 


کرده است یعتی شهرب‌تشین سودیه داکه دد عین حال شامل بین الهرین : 
بوده است. لهمن- هتاو: 
حصوصاً در منطقه‌ا ی که همیشه وسعت هريك اذ شهرب‌نثینهایش در نوسان و 


بهاتکای شباهت نام حق ندادد چنین نتیجه بگیرد. 


دستخوش تغییر ات بو ده |است. 
کارشتد۳۳۲ با لهمن -هاوپت هممقیده است. لیکن لویتزه۲۳۴ با آن دو 


هردوی آغان در دو زمان مختلف دادای يك شغل بودند و وظایف ود دا دد 
يك شهرب‌نشین با حدود جغرافیابی واحد انجام می‌داده‌اند. 

دیودوروس در تعیین مشاغل صاحیمتصیان ایراتی و درجه و مقام‌آنان 
مرتکب اشتباهاتی شده است مثلا می‌نویسد که مازیوس شهرب یعنی استانداد 
بوده‌است۲۲۵ درجای دیگرمی‌تو بسد که همان مازیوس آدخون (فرمانداد) 


کیلیکیا ۳۳۶ بوده است وبه‌یل‌ژیس نام یا بهتر بگویم عنوان شهرب سودیه دا 
می‌دهد. درنتبجه برای دیودودوس فرمانداد واستا نداد یکی هستند ولی آن‌طود 
که اطلاع دادیم» ماذیوس مدت زیادی شهرب کیلیکیا بوده است و دد همان 


۵۶ ایران ود نماث حخامنعیات 


زمان که شهرب کیلیکیا بوده» شمال سودیه نیزمدت ده سال در قلمروقرما نروایی 
او قراد داشته است که درموقع هجوم اسکندر یه‌ایران درواذه‌ها دا به‌روی 
سپاه مهاجم گنود و به‌ایران خیانت کرد و اسکندد به‌پاداش خیانت او به‌ایران 
وی دا درمقام خودش ابقا کرد.۲۲۷ ماذیوس موقعی که از طرف شاعنشاه ابران 
مأمود برقرادیآدامش دد فیتیقیه شد» برای مخارج لشکر کشی وپرداخت هزینة 
تجهیزات‌سپاه اجادة#ضرب‌سکه‌یافت. ۱ژطرف‌دیگر آدین ۸۲۲165 مودخ‌یونانی: 


همین‌ماز یوس دا شهرب با بل ۲۳ و او پادخوس میرن بابل نامیدهاست.۳۳۹ 
نا براین‌برای آدین؛ شهرب و او بادحوس یکی هستند*۳۴ به‌همین علت است که 
و متام قطعی هريك از مآمودان ایرانی ددصحنة شاهنشاهی ایسران؛ در 
این موقع بخصوص, نمی‌توان اطلاع دوشن حاصل کرد: 

اما قرو گیای هلنی اصلا یك قسمت اذ شهرب‌تشین داسکیلیوم۳۲۱ بوده 
و درعهد دادیوش کبیر شامل پافلا گونیاء هلسپونت (داددانل) وترا کیای‌آسیایی 
بوده است۲۳۲ و دد قهررست شهرب: 


ی هرودوت تنومین شهرب 
پایتخت این شهرب‌نشین: يا بهتر یگویيم مقر شهرب آن» دد داسکیلیوم داقسع 
درفرو گیای‌هلسپو نتی قرادداشته است. این شهرب‌نشین بزدگک به‌چندین شهرستان 
و بخش تقیم می‌شده که جملة آنها ذیر قرمان شهر ب که دد دآس سلسله مراتب 
حکومتی جای‌داشته. بوده‌اند.۳۴۲ موقعی که متام شهربی لودیا ویونیا به کودرش 
کهین وا گذاد شد» چون وی اذخا نوادة سلطنتی و برادد شاهتشاه ایران» اددشیر 
دوم» بود و آسیای صغیر اهمیت نظامی داشت. اددشیر ایالت فرو گیای بزرگ 
(واقح‌درمر کز آسیای‌صفیر ) وهمچنین کتپتو که ( کا پادو کیه)دا به‌قلعروترما تروابی 
او اقزود. بدین سان» شهرب‌نشین لودیا؛ که پایتخت آن ساددیس بود» دد زمان 
حکومت يا بهتر بگوییم تیابت سلطنت کود شکهین فوق‌العاده وسعت یافت و 
به‌حکم اجباد می با یستی به‌مناطق کوچکی تقسیم گرد د که بتو ان آن زا اداره کرد. 
مثلا" یکی اذقسمتهای تابع آن» فرو گیای بزدگک بود که فرما ندادی آن دا کودش 
به‌آدتا کوماس تفو ی ض کرد و حکومت کتپتو که (کاپادو کیه) دا به‌میترادات 
(مهرداد) وا گذاشت.۲۴۴ پس اذ شکستکونا کسا ومرگکود شکهین» اددشیر 
دوم تیسافر نس دا به‌جای او برگزید و اداده شهرب‌شین لودیا دا بهوی محول 


بخش دوم ٩۹۷‏ 


دک همچنان به‌صودت يك قرما ندادی باقی ماند. پس از 


کرد ولی قرو کبای ب 
مرک تیسا فرنس و دد زمان ساطنت دادیوش سوم (۲۳۶ ق م) قرو گیای بزدگه 
بهمقام يك شهرب‌نشین خودمختاد ادتتا داده شده,۲۲۵ 

مودخ دیگر یو نانی به‌نام آدین اذ دوفرو گیا در اواعرسلطنت هخامنشیان 
گنتگو میکند,۳۴۶ دد مان دادبوش سوم ساحٌ میلاس 1/7128 اذ قلمرو 
فر و گیای مجزا شد ویهحوِة لو کیا 1.7016 پیوست.۲۴۲ 

در بارة کشو دمصر با ید کفت که هنکام جلوس اردشیرسوم به تخت ساطنت؛ 
اذ امپراتودی ایران مجزا شده برد و شصت سال بو دکه ذندگی مستقلی داشت. 


د دا دویاده مطیع و جزو امپراتودی ایرات 


برای باز سوم اددشیر سوم این ک 
۳۴۸ 


ساشحت. 
چنانکه مشاهده می‌شود؛ درتمام مدت سلطنت هخامنشیان شهرب‌نشینهای 
اند 


امپراتودی ایران چه‌ازنظر وسعت وچه اژلحاظ شماده پیوسته در 
از این دد برای مدتی نسبتاً طولانی فوقا لعاده مشکل است یدانیم که امپراتودی 
ایران دادای چند شهرب‌نشین یا استان بوده است خحصوصاً که قسمت عمدة 
اطلاعات ما از مورخان یوتانی است. و اینان درتوشته‌های خود قاطع : 
و به‌طود کلی همه آنان شهرب (استانداد) و فرمانداد دا با یکدیگر اشتباه 


م ی کند. گاهی واه « آدخرن» دا به کاد می‌برند و گاهی عبادت «اوپادخرس» 
را و اشکالات از همین جا سرچشمه می‌گسرد؛ و نمی‌تسوان دانست مقصودشان 


شهرباست یا مقامات دیگرما نند فرما نداد» قرمانده دستجات‌نظامی کار گزاد 


چون همه این عناوین دا بی‌تفاوت به کار می بررند. 

مثلا گزنفون (آفا باذیس ۰1 ۳۰۱ 9 ۰1 ۰۷1٩۷ ۰٩‏ ۰۸ ۲۵) در يك‌جا 
1 ۲۳۱) کود شکهین دا آدخون «سم(80 و درجای دیگرهمان کتاب (۰1 ۰٩‏ 
۷) او دا ساتراپس(شهرب)ع007667 لقب می‌دهد» همچنی نآدین ۸۲165 
در کب خودماذیوس دا دريك‌جا (۰۱۶۰۰111 ۴) ساتراپس (شهرب) یابل۳۴۹ 
و درجای دیگر (1۷ ۳۰۱۸) اوپادخوس بابل می‌نامد. وی ایسن هر دو 
واته دا بهیک معی میزگتر د 

ددنزد دیودودوس یز همین بیدفتی مشاهده می‌شود. مشلا دیودوروس 


۸ ارات در ذعان هخامنشیات 


همان ماژیوس دا دد يك‌جا (26۷1 ۰۴۲۵ ۲) آرخون کیلیکیا می‌خر اند و حال 
آتکه همین ما 


س هنگام فرونشتن شودش 


ی باس سس 
آدین همة سردادان سپاه دادیرش سوم دا دد موقع هجوم اسکندد به 
ساترابایی 007806700 (ساتراپهاه شهر بها) می‌نامد. چون 
رای لشکری و کشودی شاهنشاهی ایرات دخعان 
دقیق تعیین شده‌است: عده شهرب‌نشینها و ددنتیجه وسعت هريك 


از آنها دا به‌دقت نمی‌توان تین کرد. 

در ذبان فادسی یاستان واژه‌ای که برای شهرب به کاد می‌دفته « خشاسه_ 
باوه» یا «گشاسه‌پاده» یعتی حامی و تگهبان شاهنشاهی بوده است و این تنها 
کلمه‌ای اس ت که درستگتبشته‌های مخامنشیان به‌چشم می‌خود دکه بهز بان آدامی 
به«پیها» عروط ترحمه‌شده‌است. 

در کتا بهای گزنفون نیزیه‌همان بیدقتی داجع به‌شغل و مقام امرای کشودی 
برمی‌خودیم مثلا به‌زئیس دادداناسی ومورم 67۵ ع و26 عتوان شهرب 
می‌دهد (هلنيك دعب ة««6/ع 7 ۰111 ۰۱ ۱۰) وحال آن که وی فرمانداد (شهرب- 
ناد) آیو لیا و ذیردست فادنایاژوس شهرت بوده است. 

اشکال دیگری که برای تعیین شهرب‌نشیتها بدان ببرمی‌عودیم؛ اختلاف 
نظر مورخحان یونانی درمودد منطقه‌ای خاص است. مثلا درمرد سودیه و آشود 
به‌طود قطع معلوم نیست هريك چه مقداد وسعت داشته و مسرزها یشان تسا کجا 


کشیده می‌شده است. دد نزد هرودوت سوریه جزو شهرب‌نشین سوم است؛ که 
در شمال کنو که (کا پادو کیه) در مجاورت ددیای سیاه داقسع شده است. در 
عین حال همین سودیه در شهرب‌نشین پنجم قر ار گرفته (۰111 )٩۱‏ که شامل 
جزيرة قبرس و قینیقیه نیزهست. "۲۵ 

درنظر گزنقون ( آنا باژیس: 1 ۰ ۶) سودیه هم مرذ فیتیقیه است و تا 
دریای مدیترانه کشیده می‌شود و آشور نیز جزو آن است. باذهم او سودیبه دا 
شامل قسمت غربی فرات می‌داند و قسمت شرقی این شط دا آشود می‌نامد. 

حدودآشود نیز به‌نوبة خود محل گفتگوست. در بدو امر این منطته کم- 


بعش دوم ٩۹٩‏ 


وسعت بوده و دد نتیجةٌ قتوحات متعدد بروسعت خود افژوده است. پس از 
انقراض این امپراتودی» همچنان همه سرژمینهایی که ضسیمة آن شده بودیاذ بد 
نام آشود تامیده شده‌اند» با این قید که بابل گاهی جزآن وگاهی جدا اذآن 
منقلوو شله است. 

چند قرن‌بعد کشود آشود مسو پو تامیا (بینالنهرین) نام می‌گیرد ۲۵۱ که 
گاهی بایل دا ددبر می‌گیرد و گاهی نه,۳۵۲ 
تیان» آشودیان و با بلیان منطقه‌ای دا که ددسمت غر بی فرات واقسع 


ایرا 
شده است ابرتهران می‌نامیدند. 

باپل ددانزد ایراتیان هخامتشی عبادت بوده است از تمام منطقه‌ای که بين 
فرات و دجله واقع بوده است و تشکیل يك واحد جغرافیایی و ادادی مجزا 
می‌داده است. پس از آنکه این منطقه به‌دو شهرب: تقسیم شده قسمت شرقی 
دا ایراتیان هخامنشی با بیروش نام نهادند و حالآنکه هرودوت همین قسمت دا 
آشود می‌نامد (111 ۰٩۲‏ 


ین براین در همه مو ادد مذ کون چه ددنزد مورحان قدیم و چه دد نزد 
تویسندگان جدید و دانشمندان خاورشناس. احتلاف ععقا ید فراو ان است و این 


امر عذدخواه ماست در اینکه بر سرفهرست شهرب‌شینها تا به‌این حد ددنگك 
کردیم. منظود اصلی وتهایی ما دوشن کردن وضع ایران و استانهای امیراتودی 


ایران دد این ژمان 


ده است و بهقول فرانسویها جرقة برخحوردعقاید حقی 
دا دوشن م ی کند .۲۵۲ 

به‌طود حلاصه چنین نتیجه گرفته می‌شود: 

۱- پس اذ استقراد شاهنشاهی ایسران یه‌دست توانای دادیوش 


سردادان ایران؛ در عین حال‌ که وظیفةٌ نظامی خود دا انجام می‌دادنده دادای 


شغل و مقام استانداد نیز بودند. «رچه اذ این تادیخ ب‌جلو می‌دویسم دو شفل 


۳ ابران دد تما هخامتتیات 


بیش اذ پیش از یکدیگرجدا می‌شوند و مورخان یونانی نتوانسته‌اند تفاوتی 
بین این دو شغل بگذادند و آنها دا ازیکدیگر مجزا کنند. 
۲- عدة استانهای ایران دد اواخر سلطنت هخا 


ان بیش اذ ادایبل 
قرما نروایی آنان بوده است. 

۳- به‌عمان سبت که با برعللی عده شهرب‌نشنها یا استانها قزونی می- 
یافته طبعاً وسعت برخی اذآنها کم می‌شده و برعدة شهربها افزوده می‌شده و 
وسعت مناطق نظامی زیر فرماندحی يك سرداد ذیاد می‌شده و لذا عدة این 
سردادان کاهش بیدا می کرده است. 

۴ اگر در بدو امر وظایت کشودی و لشکری دردست يك تن متمرکز 
بود به‌تددیج این دو وظیفه از یکدیگر مجزا شدند؛ اد این حنگام چند استان 


زير فرمان يك قرمانده یا ببوداپتی تیش قر اد می گیرد. 
۵ این سردادان؛ اذ ذسان خشیادشا و اددشیر اول» دو به‌تتزل 


می‌گذادد. دد این موقع شاهنشاهی ایران به‌شش و سپس به‌پنج و حتی چهاد 
منطة نظامی تقسیم می‌شود و همین امر یکی از علل بدبختی و اصمحلال این 
شاهنشاهی عظیم به‌شمار است. چون مازیوس که منطقة بزدگی دا ذیر فرمان 
حود داشت آن دا به‌اسکندر وا گذاد کردو با چنین خیانتی» نتگی جاویدان 
برای خود برجای گذاشت. پس به‌همان نسیت که تعداد استانها اقزایش و 
وسعت آنها کاهش می یابد» تعداد شهربها افزایش و تعداد مناطق نظامی کاهش 
بیدا میکند. 


ذیل 
مهب ابر انبان در زمان هخامنشی وسیاست مذهسی 
شاهنشاهان اربن سلسله 
]. متاهب ایرانیان عهد هخامنشی 
دربارة مذهب ایرانیان عهد هخامنشی به‌علت نبودن اسناد لاذم ومدازك 


صریح وقاطمی اظهادکرد.۱ 


ان و حاورشناسان معتقدن د که شت زردشت در قسمت شمال 


بعضی از 


هوق ایرات درمنطقه باختر یان» که بین آموددیا وسیرددیای کنونی واقع است» 
دست ب‌تبلیع زده است:۲ مححل تو لد ژردشت دا در شهر دگه یبا دغه (دی)۳ 
تعیین کرده‌اند و بنا برعقیدة ‏ 


که شت زردشت در سن سی سالکی تبلیغ مهب 
خود دا شرو ع کرده است.۴ چون یکی اذ قبایل ماد متحصر] به‌امود و مسراسم 
دینی می‌پرداخته دیسن زردشت به وسیلٌ طبقه دوحانیان این قیله که به دین 
ژردشت گرویده پودنده دواج و گسترش و : 


یز بعدها به ادج اذ ایران نفوذ 

موضء ع مسذعب مخامنشیان یکی اذ بغرنجترین و پیچیده‌ترین مسائلسی 
اس ت که تا کنون مودخان و توسندگان با آت دوبرو شده‌اند. این مسئله آنان دا 
دچاد شك و تردید کرده است. بحثهای مفصلی شده و عقاید مختلفی ابراذ 
گردیده بی‌آنکه توانقی حاصل شده بساشد یا نتیجه‌ای قاطح به‌دست آمده 


۳ ابران دد تمات حخامنتیان 


باشد. 
علت یا بهتر بگویيم علل این عدم توافی و نرسیدن به‌نتيجةٌ قطعی وجود 
عواملی است که ضد ونقیض و گمر اه کننده به‌تظر جلوه می کنند وما اينك به‌شرح 
آنها می پرداذیم. 
۱- کوش کبیر؛ باتی و موّسس شاهنشاهی ایران به‌غیر ايك استو ازه 
که در آن به‌شرح وقایسم و مراسم ادای احترام نسبت به‌مردول: حدای بزرگه 
اکتبه‌ای به‌جا تگذاشته و یا اگر گذاشته تا کنو ن کدن 


۲- از کمبوجیه؛ بسر کورش کبیر: کم‌ترین سند یا ستگنبشته‌ای در دست 
نیست که ما ۱ با عقيدة مذهبی وی آشناساند. وی موقم ی که بهتیابت سلطت, 
فرمافروای بابل شد. مانند يك پادشاه از ناد بابلبی مراسم احترام نسبت به 
خدایان با بل دا به‌جا آودد و بدین منوال مقام او بهرسمیت شناخته شد. 

۳ پسازءر که کمبو چیه یکی از بستگان‌خا نو اد8‌هخامنشی» به‌نام دادیرش؛ 
په‌تخت سلطنت جلوس کرد. وی دد بدو امر با اغتشاشهایی دوبرو شد و آنها را 
یکی پس از دیگری ددهم کو بید. همهةّ این رویدادها و همچنین اقداماتی که از 
طرف داریوش انجام گرفته در سنگنبشته‌ای که در دل کوههای بفستان ( بهستان؛ 
یستون) جای دادد برای ما تشریح شده است. نخست باد تام اهودامزدا در 
سنگنبشته‌های هخامنشی ظاهر می‌شود و به‌عتوان بزدکترین «بگا» ها و یکانه 
خالی زمین و آسمان که دادیوش دا در زد وخرددهایش یادی کرده و او دا بر 
ادیکه سلطنت نشانده* و تمام کشودها دا به‌ذیر سلطةّ دادیوش در آورده بسا 


معرفی می‌شود. 
۴ سپس سلطنت به‌پسر دادیوش: خشی‌ارشا؛ می‌دسد. در زمان 
سلطنت این پادشاه «بگا» ی نوینی به نام « ارتا » به‌ج رگة خدایان آدیایی 


می پیو ندد. 

۵ - پس از مرگ خشیارشاء پسرش ادتاخشاسه (اددشیر) ذمام امود را 
دردست می‌گیرد. نام این پادشاه اذ دوقسمت تشکیل شده است: یکی «ادتا» 
نام خحدای جدید ابرانیان و دیگری «حشاسه» که به‌معنای تبرو و قدرت 


ذیل ۲۰۳ 


۶ 


در مان فرمانروابی این شاهتشاه حدایا 


یگری در کناد خدایان قدیم 
این قوم درآسمان جایگزین می‌شو‌ند۷ این خدایان عباتند اذ اناهیتا (ناهید) 
و میترا (مهر) که سرنوشتی پر آشوب و هیجان انگیز دارد. خدایان جدیدی که 
وربالا بهذکر آنان پرداخته شد. چندان جدید هم تیستن د که انسان دد وهلةً اول 
فکر میکند. اگر چند قرن به‌عقب بر گردیم و صفحات تادیخ دا ورق بسز نیم 
بهآسانی خواهیم دریافت که در سالهای ۱۱۷۱-۱۷۴۶ قم یکی اذشب قوم 
آدیایی موسوم یه «کاسی‌ها» وم (وعوه1 در منطقة بابل حکمرانی می کرده 
است. نام برحی از خحدایان این قوم شباهت ‏ 
و هند باستان دارد؛ مانند خدای[: 


به‌نام خدایان ایران هخامنشی 


بکهکاسیها شودیاش 5۳۶۵8 می‌نامیدند 
و هندیان سودیا یربراک که دادای همان مقام بوده است. یعنی خدایآفتاب. 
تحدای دیگری موسوم به«ب و گاش» مودد پرست شکاسیها بوده وایرانیان باختری 
او دا «یگا» می‌گفتند. همچنین نام بعضی اذ فرما نروایان این قبایل آدیایی سدة 
هیجدهم پیش اذ میلاد شیاهت تام ب‌نامهای ایرانی دادد مانند: «ارتا - تاسا» 
مبورو رورم و آد تاو ودا ۵۳۵»«ده وه که ددقسمت اول نامآنا نکلمة «ادت» 
دیده می‌شود.۸ درقست دوم نام «آدتات‌شوودا» وا « هوودا » (فادسی 
پاستان: «هیراد»۰ کردی: «خواد») که همان «خود» است بهکاد دفته است.* 
لوحه‌هایی گلی دد این منطقه کشف شده حا کی اذ قراددادی که بین بادشاه 
میتانی بهنام: «ماتی وذا» ۶//::۵28ار و پادشاه هیتی موسوم به «سویی لو لیو- 
ما» بسته شده است و در آن» پادشاه میتانی به‌بزدگترین خدایسان خحود س و گند 


می‌خودد یعتی ابد «ابلانیسمی-ایت-را-اش-شی-ایل» مه جفدزم :1/3 


رز مورا بلانی-او-روسو نا -اش-شیسال» :تسم و رهم۱6 


و وايكو-این‌سدا دا مه له ورزر و «ایلاتیسنهشهاتستیآشسنا» 


مهبم هگم رها دد دنام اول بدون ذحمت نام گروه خدایان 


هندی: «میتراسورونا» موربرم/ل ومع ۸ دا می‌توان یاقت. 


1 این دوخدا بعدها واد معبد ای انیان می‌شنو‌تد و در اوستاء دد مهریشت؛ 


بندهای ۳و ۱۰۱۴۵ ۱ذآنان ضمن گرده «میترا - اهودا - برذنتا» -3074 


۴ ارات دد مان هضامتتیانه 


۵ 07:۳ یاد شده است. بعدها نیز دد یسنا به‌این گروه برخورو 
می‌کنیم ۱۳ | گرچه دد سنگتبشته‌های دادیوش یادی اذبرستش (آدتا) نیست ولی 
دادیوش از دو سرداد ایراتی موسوم به «آدتاقرنس» و « آدتا بانس»: که هر 
دو برادد او هستند و در زدوخوددها واغتشاشات اوان سلطنت وی به‌او کمکیای 
تایه توجهی(کردند ام می‌برد:!( 
رارقا ی ااست 

۵ - در ژُمان‌خثیادشا وقایمی دخ داد که باعث دگرگو نسی فاحش در 
دوش این پادشاه نسبت بهادیان دیکر گردید. تاآن موقع سیاست مذهبی ایران 


دد اینجا نیز ینام «ادتا» بر می‌عودی م که 


درمودد خدایان کشورهای ذیر سلطهٌ ایران براساس احترام قراد داشت: از این 
دگ رگونی بعداً کفتگو خواهیم کرد. دد اینجا باید چند لحظه مکث کنیم و به 
شرح وقایعی بپرداژیم که خشیارشا دا مجبور به‌دخحالت ددامودمذحبی کشورهای 


ه در دستاست و به‌ستگنبشته «دواهی 


خشیادشا معروف گردیده قسمتی از این سوانح شرح داذه شده است. 

خشیارشا چنین می گوید: «موقعی که من پادشاه شدم بین دهیاوه‌هایی کت. 
در ذیر ذکر شده‌اند عده‌ای شودش کردند. یکی اذ آنان منطقه‌ای بود که در آن 
«دوا» دا می‌پرستيدند. بهیادی اهوداءزدا این محل دا که در آن ردوا» دا می- 
پرستیدند (د و ادانه) منهدم کردم و دستور دادم که «دو ها نباید مودد پسرستش 
قراد گیرند. در آنجایی که «دوا»‌ها پرستش می‌شدند گفتم بایدراهودامزدا» با 
«آدتا» و یا «بادذمن» پرستیده شو‌ند.»۱۲ 

به مصداق آلتاس* علی دین ملو ک-هیمعذیارشا به ددهم کو بیدن «دواء 
دانه» اکتفا نکرد و برخلاف دوش اسلاف خویش سبت به‌مذهب " بابلیان 
خشونت‌نشان‌داد. معا بدآنان‌دا ویران کرد وحتی مجسمة مردولدعدای‌با بل را که 
از زد ناب ساخته شده بود. به‌یغما برد و آن مقداد جزئی خود مختادی داکه از 
طرف بددش به‌بابلیان تفویض شده بود اذآنان سل کنرد. ۱۳ از آن پس بابل 
يك دهياوة ساده ماتند سایر دهیاوه‌های شاهنشاهی گردید و خحشیادشا عتوان شاه 
ود حذف کرد و یکی اذ بزد گترین کاهنان: پرستشگاه مروولد 


ذیل ۲۵۵ 


وذها جلو گیری کند» به‌فرمان او کشته شد.۱۴ 
ور بارة مصریان خشوتت حشیارشا خفیفتر نبوده‌است. مصریان که به‌اغوای 


که می‌تحو است اذ ۱ 


شخصی به‌نام «کایسه» هوز0160 پرچم طغیان برافراشته بودند» به‌شد تکیفر 
دیداند. ارشا نسبت به‌عقاید مذهبی آنان یحرمتی کرد. از 


تادیخ به بعد 
مصر ن از جزیی استقلالی که داشت محروم شد و به‌يك شهرب: 
شاهنشاهی ایران تبدیل گردید. 

تمام این وقایع که به‌طود مجمل از آنها گ 
شناسان این یقین دا پدید آورده است که دک رگونیها دا بهحساب ظهود دین 
جدید (دین ذددشت) بگذادند و نیز ديشة اصلی «و تدیدات» عهد ساسانیان دا 
در (وید یودات)» یعنی قاتون صد دیوصا؛ که همان کتيبةً خشیادشاست؛ 
جستجو کنند و درنتیجه اظهار دادند که هخا 

برحی دیگر از خاورشناسان عقیده‌ای مخالف این نظر ابراز کرده‌اند و 
عقيدة خود دا براساس اسناد ومدادلك ذیر استواد می کنند: 

۱- هخامنشیان اجساد و اموات خود دا دفن می کردند۱۶ برحلاف مادها 
که اجاد دا بر بالای بلتدی قر ارمی‌دادند تاطعمةٌ درند گان یا پرندگان شوند۱۷ 


شدء در عده‌ای ازعاود- 


و اين دسمی است که یعدها نزو ژردشتیان دواج پیدا کرد. 

۲- زردشتیان با اقربای خود وصلت میکردنده۱ ولی ساکنان پادسه 
به‌چنین عملی مباددت نم ی کردند. هرودوت"۱ می‌نو یس د که کمبوجیه قضات 
سلطنتی دا احضا ر کرد و ازآنان پرسیدآیا قانوتی اجاذه می‌دهد که فردی با 
خواهرخود ازدواجکند. قضات جواب دادند: «چنین قانونی ددایسران وجود 
ندادد» ولی برای اینکه اذ خشم کمبو برحذر باشند فود اضافه کردند 
«ولی قانونی وجود داد که به بادشاه هر گونه اعتیادی می‌دهد که بهمیل حود 
رفتاد کند.» 

۳- ایرانیان شیر گیاهی موسوم یه «موما» دا ددمراسم مذهبی استعمال 
می کردن د که همان «سواای هندیان است*۲؛ ولی ذردشت دد یسنا ۳۲۷-۱۴ 
بد و مهلك این گیاه برحذد داشته و آن دا کشنده گاو 


پیروان خوددا از : 


مقدس دانسته است.۲۱ 


و۳ ارات دد مان عحامتعیان 


در اینجا زردشت اذ اهودامزدا می پرسد: «کی مردم حاضر خواهند شد 
درك کنند کی تو خواهی‌خواست بستی و ضرد این توشایه (هائومه هوما) 
دا اذ بین‌ببری که اشخاص دا ( خرف می کند) و آنان دا به بدکردن وا 
می‌دادد؟»۲۲ 

درمورد ظهود زردشت و تادیخ شروع تبلیغ مذهبی اونیز اختلافات زیاد 
و عتاید مختلف وجود دارد و ددمیان تویندگان عهد باستان هیچ گو نه موانقتی 
دد این زمینه دیده نمی‌شود. مثلاء افلاطون۲۳ می‌تویس دکه زردشت ۶۰ قردقبل 
از مسیح می‌ذیسته یعنی شش هزاد(۰۰۰ع) سال قبل اذ اقلاطون. 

پلیتی ۱۴ تقریباً همین عقیده دا دادد و ظهور ژردشت دا دد حدود شصت 
قرن (هر قرن مساوی صد سال) قبل از مسیح می‌داند. 

به‌عقیدة پلو تادحوس* دحبر وقانو نگذاد آدیایی» ۲۷ قرن قبل اذ ظهور 
مسیح می‌زیسته یعنی هزارسال قبل از موسی» پیامیسر قوم بهود. و حالآنکه 
دیوجانس (دیو گنس لاثرته‌ای) 16۳۵۵ ۵۵و تادیخ ظهود زددشت را 
تقریباً شش قرن بیش اذ لشکر کشی خشیارشا وجنگ ماداتن تعیین می کند.۶ 

بین مورخان خاورشناسان و محققان معاصر نیز به‌اختلافات و عقاید 
گوناگون بر می‌خودیم. ادوادد مایر 10606۳ ۲۷۳۵۰ ظهود زددشت دا بل 
اذ پیدایش هخامنشیان و تادیخ شرح تبلیغ او دا هزاد سال قبل از میلاد مسیح 
۸ زردشت دد قرن هشتم قبل از مسیح می‌زیسته و 
به‌عقیدة بیلی ۲۹۳۵1167 شش قرن قبل اذ مسیح. هبرتسفلد"۲ پندایش او دا 
درسال ۵۷۰ قم تعیین می کند. اشپیگل:۲۱ که کوششی فر اوان به‌کاد برده است 
تاثابت کند که تادیخ شروح تبلیغ زردشت درزمان «ویشتاسپه»ی عهد هخامنشی, 
نی پدد دادیوش کییربوده واصراد دار که «ویشتاسپه»‌یاوستا با پدد ذادبوش 
یکی مستند. تقریباً همین سال دا احتیاد می کند. سند دیگری در دست هست 
موسوم به «ایا تکارذیران» که بشونیست آن دا ترجمه و تفسی رکسرده است!۲ در 
این سند ازگرویدن ویشتاسپه (گشتاسب) وحانوادة اوبه‌دین ژردشت وتاداحتی- 
هایی که این موضوع برای خانواده ادجاسب؛ پادشاه خیوونهاء پدید آورده 
است» گفتگو می‌رود. 


می‌پندادد. به‌عقیده کر یستنسن 


یل ۲۹۷ 


به‌موجب روایات ژردشتیان 1 پیامبر ۱ 


رای سیصد سال قبل از انقراض 
ملسلهةٌ هخامتشبان می‌ذیسته و به‌روایت «یندهشن» زردشت پنج قرن قبل اسیح؛ 
یعنی ۲۵۸ سال قبل از انقراض ساسلة هخامنشیان۳۴ (سال ۴۵۶ قم) به: 
راطنت اردشیر اول؛ می‌ذیسته است. 

نویسندگات معاصر مانند لهمن -هاوپت۳۵ کنت»۳۶ هرتسفلد۲۷ مصر ند 
که « ویشتاسپه » ی اوستا و هیستاسپس : 


تانسی» پدد دادیوش اول» يك تن 


ما می‌توانیم به‌این فهرست اسامی دیگری یفزاییم» ولی همین انداذه 
کافی است پی بریم که بین مورخان چه اختلاف نظرهایی وجود دادد؛ و 
چگونه تادیخ ظهود زردشت دا درخلال مدت شصت قرن به‌تفاوت جای داده- 
اند. باید اين دا 2 خاطرنشان کر د که در نظر برخی اذ این نویسندگان؛ 
هخامنشیان زردشتی متعصب بودند۳۸ که در تمام مدت فرما نروائیشان یا مذهب 
مقها (مادها) در زد وحورد بودند؟ در نظرعده‌ای دیگرء هخامنشیان دادای مذهبی 
بودن که اساسآن دا عناصر طبیعی مانند آب؛ خاك آتشء باد تشکیل می‌دادند 
و اصول آن براعتقاد به دوعنصر حوب و بد استواد بوده است و[ 


از مهب 


«زروان» پدیدآمده است. 
با این ضد ونقیض گو بیها جا دارد که آدمی سر گشته شود و دد این ذمینه 
مذهب هخامنشیان | برا ذکند. 


نتواند عقيدة صحیحی دد با 
ای به عقيدة نگادنده موضوع آن چنان کذ جلوه می‌کند نباید بنرنج و 
پیچیده باشد وموجب گرد دکه مورخان و خحاورشناسان به‌مخا لفت با یکدیگر 
بررانگیخته شوند. 
مودخحان و خاودشناسان همان طود که ددقوش تخت جمشید به بردسی 
ظاحر | کتفا کرده‌اند و تما یندگان دهیاوه‌های شاهنشاحی دا آودتدگان ما لیات یا 


هدایای نوروزی معرفی کرده‌اند و اذ این دهگند دد اشتبا 
درمورد مذهب هخامنشیان نیزنقط وفقط به‌ظاهرقناعت کرده‌اند و به‌عمق موضوع 
که مسئلة ساذمان اجتماعی ایران باشد توجه تکرده‌اند: 

۱- در ابتدای این کتاب تذکرداده شد که شاهنشاهی ایسراث بر اساس 


محض افتاده‌اندء 


۳۸ ارات دد تمات ههامتعیات 


سازمان اجتماعی آن استواد شده است. 


۲- هر گروه اجتماعی این قوم آدیایی دادای خدایانی مختص به‌حور 
بوده‌اند. 


۳ این گروهها عبادتند از نمنه. ویس (یا ویث): ذنتی دهیو که هريك 
دادای دهبری به‌نام نمثو پثی تیشء دیس پثی تیش» زا 
بوده‌اند. 

۴ قبلا به‌تفصیل دیدیم که سرنوشت هر يك اذ این گروهها در دست 
روسای قوم متعلق به‌عود بوده‌ که نه فقط امود دادگستری دا دربادة بستگان 
تحود انجام می‌دادهاندبلکه مراسم‌مذهیی نیز اذ دوژ گادان بسکهن برعهدة آنان 


بوده است. 


پشی تیش و دهیو بثی تیش 


مودخان این احتلافات مذهبی - وجود «قره‌وشی» درخا نو اده‌های ایراتی 
درقبایل و در «ویث»ها - دا فراموش کرده و ددنظر نگرفته‌ان د که چکونه صد و 
نقیض‌هایی که قبلا بدانها اشاده شد. پدید آمده‌اند, 

قیلةٌ هخامنشی» که تاذه اذ خویشاوندان هندی خود مجزا شده بودند, 
«اهودا» دا که همان «اسودا»ی هندیان باشد به‌ایر ان‌آوردند, 

اهودامزدا فقط و فقط مورد پرستش قببلةٌ هخامنشی بوده است و اینان 
سعی داشتند که پرستش او دا به‌دیکر اقوام ایرانی ترصیه یا تحمیل کنند؛ و 
به‌همین دلیل است که دادیوش در تمام سنگنیشته‌های خود می گوید: «بگای 
بزدگی است اهودامزدا. یعتی این خدا نسبت به‌خدایان قبایل دیگر برتری و 
توفی دادد» پس باید او دا پرستید. ددحالی که برای تأیید این موضوع؛ 
دادیوش اذ فرشته‌های قوم و طایفة حود (و ی 
و ۱ 


بیش بگایش) 
نجا که هرقیله دادای «فره وشی» مختص به‌خود بوده و برای حفظآن 
پافشادی می کرده است."۲ قبلة هخامتشی نیز نسل ددنسل دادای فرشته‌هایسی 
مختص به‌خود بوده که « اهودا » بزدگترین و مهمتریین آنان شمرده می‌شده 


۱ 


موقعی که خشیادشا به‌سلطنت می‌رسد» خدای قدیم آدیاییها به‌ناع «ادتا» 
در سلك خدایان ایرانیان وادد می شود و دد عهد سلطنت اددشیر اول؛ 


ذیل ۲۰۵ 


حدایان دیگری به‌نام « آناهیتا» پا به‌عرصه وجود گذاشته دد ذمرة خدایان 
در می آیند. 

چگونه می‌توان احیای خدایان توذاد داء که مدتها پیش نیز وجود 
داشته‌اند: توجیه کرد؟ در ستگتبشتة ببستون به‌نامهایی مانند «آدتافر نه» و «آدتا- 
با وس »۰ که برادران دادیوش هستند» برخوددیم. وجود جزء «آدتا» دد این 
نامها دلیل بر آن است که اعتقاد به‌این خدایان در خانوادة مخامنشیان وجود 
داشته و این خحدایان از طرف بستکان موّئنث یعنی همسران شاهان هخامنشی و 
| جدادآنان پرستش می‌شدها ند, مريك اذ پادشاهانکه برتخت سلطتت جلو. 
میکرده برای ارضای احساسات مذهبی زوجات خود نام خداوندان قببلهٌآتان 


را نیز مودد توجه قراد داده پرستش آنان دا به‌اقوام آدیایی ایرانی تحمیل یا 
توصیه می‌کسرده است. این همان حادثه‌ای است که در مان خشیادشا با 
ستایش «آدتا» و دد ذمان ارذشیر با پرستش «آناهیتا» و «میترا» به‌وفوع 
ندد, 


از آنچه گذ: 


می‌توان چنین نتیجه گرفت که شت زردشت در مات 
رویشتاسیه»‌ی اوستاء یعتی پدد داد یوش می‌ذیسته است. 

اتقلاباتی که چه در مان دادیوش وچه درعهد خشیادشا به‌ظهود پیوستد؛ 
ادتباط تام با احتلاف عقاید مذهبی دار د که بین دوحانیان مغ و پیروان خدایان 
مختلف درمیان‌اقوام ایرانی‌وغیرایرانی وجود داشته وشروع تبلیع زردشت یدان 
دامن زده است. بدهمین دلیل است که زددشت ما 
بتاه ببرد. وی می‌گویتد (یساء نک ۱): «از حوائتو (بهلوی: «نعته» < 
خا بواده) و اذ اثریامن (پهاوی: «ذنتو») مرا می‌دانند و از وده ذنسه (یهلوی: 
ویس - ویت) خرسندی نمی‌بینم.۳۱۵ اذآنجا که یکی اذگرومهای قبلاً مادا» 
پدامود مذهبی می پرداخته (منظور طبقة دوحانی: یعنی «مخ» هاست)؛ پس اذ 
پیدایش شاهنشاهی ایران و تسلط ایران بر کشودماد واستحکام قددت هخامتشیان؛ 
مغها که محل و م رکز اصلی آنان دد «رگه دغه» (دی) بود - و دی شهرسنوی 
زردشت است۲۲ و در اوستا نیز به‌آن اشاده شده است؟*- قبل اذ دیگر 


ساکنان غسرب ایران» به‌دین زردشت گرویده بودند و با تاطی که ددامود 


بوس گشته و نمی‌داند به کجا 


مذهبی داشتند» تواتستند این مذهب دا به‌عشیادشا بقبولانند. بین مذاهب دو 
خاتدان ماد 2 پادس تلفيق ایجاد شد: اهورا که بزدگترین خدای قوم‌آدیایی 
و ضمناً مودد پرستش خاندان هخامنشی بود به‌جای رد باقی ماند و دد عين 


حالآداب و دسرم زردشتی به‌تددیج ددیین سا کتان پادسه دسوخ کرد و یش از 
پیش گسترش یاقت. ۳ 

همان طور که در بدو پیدایش دیسن اسلام در مودد بزدکترین خدای 
پرستشگاه کعیه رال‌ایلاه.» که همان «ایلوی» باب - ایو - ن (بابل) است: 
پیش آمد. بدین‌معتی که پیامبر اسلام باشکستن بتها و جاءالحی "و ذهی» 
| لباطل": معبود اعراب بتپرست دا بشکست و او دا ددعرش ملکوتی جای داد و 
برای ایتک احساسات مذهبی اعرا ب که تا آن‌وقت سیصد و شصت یت مسی- 


پرستیدند و بزد کترین آنان «الایلاه» بود۲۴ جریحه‌داد تشوده تام این بت را 
به‌عدای کا ینات‌داد. 
بنا بر آنچه گذشت. می‌توان گفت که به‌احتمال قریب به‌یقین از دور 


حشیادشا یه بعد مذهب زردشت: که درعهد گشتاسب يا و یشتاسپه» پدر دادیوش 
کییر. پا به‌عرحٌ وجود گذاشته بود» دسمیت یافته و انقلاباتی که دد تمان 
تحشیادشا به‌وقوع پیوسته جنبة مذهبی داشته است و هیچ چیز دیگر حشونت و 
وا کنشهای رشا دا در مقابل عقاید بتپرستانه بابلهاء که پیوسته برای ایران 


ایجاد نارای می کردند؛ و همچنین ددبرابر مصریها نمی تو اند توجیه کند. 


بهترین دلیل صحت این دعوی مدادا و توجهی است که بدون استلناء شاهات 
مخامتشی اذ ایتدای امر: یعتی اذ بدو زمامدادی کودشکبیر یه بعد» تسبت بسه< 
توم بهود نشان دادند. برای اینکه بهودیان مانند ایزانیان هخاءنشی یکتاپرست 
بودند.۴۹ اگر <کناد «اهوداه به‌تدریج نامهای دیگری در سنگیشته‌ها به‌عتوان 
«بگا» پدیداد می‌شود» اينها همه صفات «اهودا» هستند. موضوع دا به‌اهل فن 
واگذار مسیکنم و به مسئلةً دیگری که سیاست مذهبی شاهان هخامنشی است 


می پروافم: 


ب - سباست مذهبی شاهتشاهان هخامنشی 

ور پارة مذهب هخامنشیان قبلا مطالعه شد و مشاهده گردید که به‌علت 
فتدان اسناد لام و قانعکننده! دانشمندان نتو انسته‌اند نظرقطعی خود دا دد این 
موددا بر اذ دادند. همچتین دیدی م که درمورد محل ظهور زردشت عقاید ژیادی 
وجود دارد ولی محتقان عموماً محل تبلیغ مذهبی شت ژردشت دا دد شمال 
شرقی_ ایران۲ در ءنطقه باکتریا ( باختر» بخ ) واقح می‌دانشد.۳ اد این: 
منطقه است که به‌تددیج دین زردشت به سایر نقاط ابران نقوذ کرده و ترش 
یافته است. 

اگو محققان دد ذميتة ادیان اقوام یاستان و پووهندگان خاودشناس 


او انسته اند در بادة دین ایران هخامتشی همسخن وهمعقیدا 


ندء دربارة سیاست 
مذهبی این قوم درعصر شاهتخاهی هخامنشی اشترالد نظر دارند و دوش نخستین 
پادشاهات مخامنشی مانب کود شکبیر: دادیوش» و اددشیر اول دا تحسین می- 
کنند و محترم می‌شمادند. 


نه فقط این دانشمندان براشر تجسسات و مطا لعات خود ایه‌این حقیقت 


پی برده و دا دادای چنین عقید؟ احترام آمیزی سبت به‌ایران هخامنشی 


عده‌انده بلکه در قسستی | ذکتاب مقد س که آن دا «عهد عتیق» می‌تامند نیز این 


و انساندوستی پادشاهان هخامنشی اذطرف پیغبرانی مانند دانیال نبی؛ 
اشمیاه عزدای سوق استر و غیزه مورد تأیید قراگرفته و حتی کودش کیر دا 
همان عیسی موعود می‌دانند (اشعیا؛ کناب ۲۵ بند يك به بعد). شواهسد د 
مداد کی دردست اس ت که ه رگونه شك و تردیدی دا دريادة طرژ دفتاد انسانی 
شاهتشاهان هخامنشی و احترام آنات به‌عقا ید ومذاهب اقوام مقهور طرد می کند. 


بدعقيدة نو یسنله: شاهنشا هان هخامنشی قسمت عمدة عظمت و قدرت خوددا 
مرهون همین دوش ملاطفتآمیزواحترام بهعقا ید مذحبی اقوام مختلک‌شاهنشاهی 
و ایجاد و ساختمان پرستشگاهها و تکرییم و تجلیل دوحانیان ادیان گوناگون 

ین واقعیت را عأیید می کند و می‌تسوانآن دا اساس 
سلطت شاهنشاهی ایران تلقی کرد.* از اقوام مختلفی که زیر سلطة ابران قراد 


1 
ِ 


مستند.۴ شواهد ذیادی ۱ 


۳ ایراث دد ذمان هت 


داشتنده یکی قرم ینی اسرائیل است. اددشیر اول» که در کتاب مقدس تورات 
«ارتحشستام: که در واقع همان «ارته‌خشاسهی هخامنشی است. تامیده شده, 
نین فرمان می‌دهد: واز 

انب ارات به‌عزدای کاهن و کاتب کامل شریعت خدای 
آسمان. اما بعد؛ قرمانی اذمن صادد شدکه هر کدام اذ قوم اسرائیل وکاهنان و 
لاویان ایشان که در سلطنت من هستند و به‌دفتن به‌همراه تو به‌اودشلیم داضی 
باشند» بروند. چون که تو از جانب پادشاه و هفت مشاود او قرستاده شده‌ای 


به‌عزدا؛ که سمت ریاست دییرخانةٌ ملطنتی دا داشت: 
شتا شاهنها 


یهودا و اورشلیم بروفق شریعت خدایت» که دردست توست. تفحص 
تمایی؛ و نقره و طلایی داکه پادشاه و مشیرانش برای حدای اسرائی لکد 
مسکن او در اودشلیم میباشده بذل کرده‌اند. ببری. و نیز تمامی نقره و طلابی 
راکه درتمامی ولایت‌با بل بیایی‌با هدایای‌تبرعی که قوم و کاهنان‌برای خان#حدای 
خود» که در اودشلیم است؛ داده‌اند (ببری). علیهذا با این نقره‌گاوان و قرچیا 
و بره‌ها و هدایای آددی و هدایای دیختنی آنها دا به‌اهتمام بخر وآنها دا بر 
مذیح حانةٌ خحدای خودتان؛ که در اورشليم است بگذاد؛ و هرچه به‌نظر تو و 
براددانت پستدآی که با بقیٌ نقره و طلا بکنید» برحسب ادادة خدای خود به 


عملآودید. و ظروفی که به‌چهت خحدمت خانهٌ خدایت به‌تو داده شده است. 
آنها دا به‌حضور خدای اودشلیم تسلیم نما. و اما چیزهای دیکر که برای خانهةً 
حدایت لانم باشد هرچه برای تو اتفاق افتدکه بدهی آن دا انعزانة پادشاه 
بده. و اذمن ادتحشتا پادشاه فرمانی به‌تمامی خجز انه دادان ماودای نهر صادر 
شده است که هرچه عزدای کاهن و کاتب شریعت خدای آسمان از شما بخواهد 
به‌تعجیل کرده شود: تا صد وزنةً نقره و تا صدکر گندم و تا صد بت شراب 
و تا صد بت" دوغن و از نمك هرچه بخواهد.»۶ 

موقعی که کود شکبیر با بل دا فتح کرد از طرف سا کنان به آغوش باز 
پذیرفته شد و دوحائیان و کاهنان پرستشگاه مردولك او دا حامی خدایان خود 
نامیدند. یعنی خدایا نی که نبو نید 21230۳310 پادشاه متهود بابل» امسر به‌تیید 
کرده بود. .در سندی که موسوم یه استوانة کودش است این عبادات بهچشم 
می وا 


دیل ۳۱۳ 


«در این هنگام بو که مردوله خدای‌بزرگت. حامی قلبش؛ بادیدة تحسین- 
آمیز» اعبال شایسته و خیر او ( کودش) دا ستجید و به‌قلب پا کش دستور داد 
که به‌طرف بابل» شهراد (مردوك)؛ ح ر کت کند و کودش دا به‌سوی با یل رواند 
کرد در حالی که مانند يك دوست و یك همستر پهلو به پهلوی او ح ر کت 
مک و نبوتید» پادشاه ی که به‌او ( مردوك ) احترام نم ی گذاشت: مغلوب 
کود شکرد: 

«من کودش؛ دای بزرگه: مردوك؛ مرا ددقلب با بلیان جای داد ددصودتی 
که هر روز با خوف مردوك می‌زیستم. مردوك اذ اعمال خیر من خشنود است 
و به‌من» کودش شاه شاه پرهیز کاد» و به کموجیه قرزندی که از 
آمده است؛ و به‌تمام سر باذانم احسان و مراحم خود دا ددیغ نداشته و ما 
جدلگی خدایی او دا تجلیل وتکریم کر دیم؛ 

«خحدایا نی (که ددمناطق فتح شده) می‌ذیستند دویاده به‌محلهای خودشان 
بر گرداندم و مکانی جاوید برای آنان تهیه دیدم و برای حدایان سومر و اد 


به‌وجود 


که به‌دستود نبوونید به‌با یل آودده شده بودنده به‌فرمان مردوك» جایی دد معبد 
برای اینکه یا آدامش وحشنودی زیستکننده تهیه کردم.»۲ 

به‌قول کزتفون؛ پس اذ انجام دادن این همه اعمال نيك» کودش می- 
نست به‌گروه عدایان بو ندد.* 

در یکی از استادکه مر بوط به‌پایگاه یا دژ الفا در سال ۴۱۹ 5 


است يك یهودی موسوم به پنانیه به‌همکیشان تحوده که سا کن این دژٌ بودنده 


نامه‌ای می‌تو یسد بدین معمون: «بهفرمان دادیسوش مراسم عید (پالك) < (عید 
نصح) را مراعات کنند و هیچ چیز نان قطیبر نخودند. از چهاددهم تا 
پیست و یکم ماه نیسان از موشیدن بجو خودداد ی کنند و کادها را تعطیل 
نماینده و دستورات مذهبی دا کاءلا" رعایت کنند: همان طو رکه دادیوش فرمان 


داده است.»۹ 

در یاب چهل و پنجم کتاب «اشعیای نبی» اطلاعات ژیادی داجع بد 
اور خيرية کود شکییر دیده می‌شود. ددبادة کودش: بهوه» حدای بتی‌اسرائیل؛ 
چنین می‌فرماید: «خداوند به‌سیح جریش؛ ینی به کودش: که دست دراست او 


۴ ابران در تما حنامتعیان 


داگرفتم تا بهحضود وی امتها دا مغلوب ساذم و کمرهای پادشاهاث دا بگشايم, 
تا درها دا به حضود وی مقتوح نمایم و درواژه‌ها دیگر بسته نشود چنین می. 
گویدکه من پیش دوی تو خواهم خرامید و جایهای ناهمواد دا هموادخواهم 
ساخت؛ و درهای برتجین را شکسته پشت بندهای آهنین دا خواهم برید. و 
کنجهای طلست و خزاین مخفی دا به‌تو خواهم بخشید تا بدانی که من بهره 
که تو دا بهاسمت خوانده‌ام حسدای اسرائیل می‌باشم, به‌عاطسر ینده خود: 
یعقوب و بر گزيدة حویش اسرائیل» هنگامی که مرا نشناعتی تو دا به‌اسمت 
خواندم و ملقب ساختم. من بهوهاهستم..- من کمر و دا بشتم هنگامی که م1 
ختی... من او را به‌عدالت برانگیختم و تمامی راههایش دا داست خواهم 
ساخعت. شهر حوا بلا کرده ۱سیرادن موا ژاد حواهد نمود: اما ته برای قیعت و نه 


برای هدیه.»" 

کودش ادادة بهوه دا یا ساحتن شهر اورشلیم و تأسیس بترستشگاء او 
تحقی می‌بخشد. در بادة کودش می گید که «او شبان من است و تمامی سرت 
مرا به‌اتمام خحواهد دسانید.» و در بارة اورشلیم می گو ید: «بنا خو اهد شد ...»۱۱ 
اذاین پس کودش اذطرف مردول دریا بل اذ طرف مین 511 دد اودتلآ۱۲۰ از 
طرف بهوه در اورشلی م۱۳ همچون نجات بخش معرفی می‌شود. 

عده‌ای اذ بهودیها که بختصر به‌اسادت به‌بابل آودده بود (دائیال تبی+ 
کتاب اول باب او بند اول وبعد) به‌فرمان کودش کبیر به‌شهر خود با ز گشتند,۱۳ 
کبوجیه پسر کورشبا وجود تهمتهای نادوا وسقا کی وییرحمی که هرودوت*۱ 
یه او نسبت داده است چندان بیرحم هم نبوده است. موقعی که از طترف 
پدرش: به‌سمت نایب! لسلطنه: به‌فرمانروابی کشود بابل منصوب شد ۰۱ مانند 
پادشاهان پیشین این سرزمین و برطبق آداب و دسومآنان عمل کرد. به‌این معنی 
که در چهارم ماه نیسان (۲۷ ماه ماس ۵۳۸ قع) کمبو جید به‌سعبد «نیو» وارد 
شد و از طرف کاهنان مراسم پذیرایی بر گز اد گردید. کمبوجیه به آنها هدید 
هایی داد که معمولا در سال نو داده می‌شود. سبس دست «تبو» دا گرفت و 
«بو»» خحدای شهر با بل يك چوبدستی (عصای سلطنتی) ( مظهر درستی و 
داستی) به کمپوچیه داد و نمایتده کورش کمبوجیه: از خیا بان مقدس «اساگیلام 
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(شینگال) عبوکرده شحود دا بای ادای مراسم مذهبی آماده کرد دد حالی کسه 
«تبو» او دا همراهی میکرد. حایلی که یین حدای مردوك و پسرش, نبو» قراد 
گرفته بود برداشته شد و تایبا لسلطنه 


را که دردست داشت به‌عتو ان 7 
به‌مردوك مدیه کرده ددجلوی او ایستاد و پس اذ گرفتن دستهسای مردوك به‌وی 
تعظیم کرد و پس از آن عصای سلطنتی دا از مردولك باز گرقت۱۲ و بدین قسم 
مقام او رسمیت یافت: و اذ این تادیخ به‌بعد اسناد یابلی به‌نام کمپوجیه تادیخ- 


گذاری شدند. 

موقمی که خبر م رگف کودش کییر دسید» کمبوجیه عنوان شاه بابسل و شاه 
دهیاوه را برای خحود انتخاب کرد و سپس به‌سوی مصر دوان گردید.۱۸ 

وقتی که کمب و جیه وادد مصر شد یه لحاظ احترام به‌عقاید و دسوم مذهبی 
مصریان به پرستشگاه نایت ط16عل۱ قدم گذاشت:۱۹ در مقابل الهة مصریان 
سجله کرد: مراسم احتر ام یه‌جای‌آورد و يك قربانی تقدیم کرد.*۲ علاوه براین 
فرمان داد تا برای تأمین مخادح کاهنتان و حفظ و نگاهداری پبسرستشگاه۲۱ 
موقو فه‌ای مقر کنند. برحلاف اظهادات حرودوت. کمبوچیه نیز به پرستشگاه 
بهودیان مقیم الفا تتین ارقت وآنان دا درحمایت خود اعلام کرد.۲۲ هنگامی که 
دارینوش بسر اریکة سلطنت نشست. شودشی دد مصر 


به‌وقو ع پیوست. بسرای 
مقایله با این اغتشاش: دادیسوش به‌سوی مصر واه شد. پس اذ ودود به‌ایت 
سرذمین مشاهده کرد که ساکنان معفیس »زوم دوع ۸۸ مشغول بر گزادی مراسم 
سوگوادی گاو مقدس آپیس عتحم۸ حستد. برخلاف عقاید مذهبی حود کته 
یکنا برستی| یبود :۲۳ اعلام کر د که سکیا يك گاء با چنان مشخصات یابده 
یکسد تالان طلا به‌او جایزه داده 
کاهنان مصری ‏ و حتی:ساکنان این کشود تحت ا 
وی بکروند. 

حمزمان با اين اقدامات داتیس دریاسالاد ایران؛ هنگام ودود به ج 
دلوس 139108؛ در حدود سیصد تالا طلا ب 
سوذانید.۲۵ همین عمل باعت شدکه ازطرف یونانیان بدا عنو ان حامی: 


۰ همین اقدام داریوش باعث ش دکه 
قراد گيرند و ددنتیجه بهد 


ر و عود دد ععید ۲ 


داده شود.۲۶ داد یوش هنگام توقفش درءصرفرمان داد که پرستشگاه بتاه ۳۵ 


و۳ ایراث دد تماث هحامتشیان 


واقع دد شهرسمفیس دا که دو به‌خرابی میدقت تعمی ر کنند وموقوفه‌ای نرژ در 
شهر ادفودا20۶] برتر اد کرد. 

در صحرای الخرقه پرستشگاهی که در حال تابودی بود: بهفرسان او 
مرمت و تعمیر گردید و تصویر دادیوش دا بردوی دیواد پرستشگاه: ددحال ی که 
ش کردند. مخادج همه 
این تأسیسات هموقو فات؛ هزينة ساعتمان پرستشگاهه!۳۹ و تأمین ذندگی 
وععاش کاهنان»همدو همه:۱ #خصی داد یوش پرداخت می‌شد.۲۹ دادیوش‌در 
همین مسافرت به‌یکی از یان مذهیی شهرسائیس 5۵75 موسوم به‌اوذاهار 
200 اجاذه داد که دوباده معبد خود دا که دو به‌ویرانیگذا 


آمون به‌حدای مصریان قدیه‌ای تقدیم می کند:۲۷ 


بود؛ تم 
کند و به‌ادای مراسم مذهبی پپرداند. 

این بزر گمنشیهای شاهنشاهان هخاءنشی به‌وجهی بهتر و مشعشعتر درمورد 
بنی‌اسراثیل تجلی می کند. معبد یهودیان در اورشلیم؛ که بختنصر باخالك یکان 
کرده بود و زدینه آن دا به‌یغما برده بوده کودش قرمان داد که با هز ی 


ایسران 
دوباره ساخته شود و ظروف طلا و ابزادهایی را که بختتصر به‌یقما و تاداج 
برده بود دوباده به‌اورشلیم عودت دهند.*۳ ولی متأسفانه پس اذ مرگ اوء بسر 
اثر اغتشاشاتی که دادیوش با آنها دورو شدء اتمام این کاد به‌عهدة تعویق 
افتاد. دادیوش پس از کسب اطلاع از فرمانی که کودش دداین باده صاددکرده 
بود و ددبایگانی همدان به‌دست آمده بهاتمام ساختمان همت کمادد.۳۱ فرمان 
شاهنشاه بزرگ اجرا شد واعقاب اسرای اسرائیل توانستند با حرسندی وشعف: 
مراسم افتتاح معید احیا شده خود دا به‌جا آورند.۲۲ هراندازه که مرزهای 
شاهنشاهی ابران توسعه می‌یاقت و اقوام مختلف دیگر دا با آداب و دسوم 
مذحبی گونا گون ددبر می گرا 
شاهنشاحان به‌همان انداذه سعی و کوشش‌می کردن د که تسلط و قرمانروایی‌خوددا 
تا حد امکان اژطرف مقامات دوحانی این کشودها مشروع جلوه داده مودد تأید 
قراد دهند. به‌عبادت دیگر به‌اقتدار ساطه حود جامه قانونی بپوشانند ور 


و نیرو و قددت آن محکمتر و مستقرتر می‌شل: 


به‌زسمیت بشتاساند وتا اندازه‌ای هم موفی شدند. 
در بالا دیدیم که کودش بزدگ و پسرشل» کمبوجیه اذ طرف مردوك 
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حدای با بلیان» به‌تخت سلطنت جلوس کر دند .۲۲ در مصر کمبوجیه و دادیوش 
کییر به‌عنو ان بسران ررا» عز. که خدای بزرگ مصریان بود و همان نوس 


یوتانیان و میترای ایرانی است» ملقب گردیدند و همان دسم که دد تاجگذادی 
فراعنه بدان عمل می‌شد دريادة این دو شاهتشاه بر گزار گردید و ایتاث از طرف 
حدایان این کشود به‌تخت ساطنت جلو سکردند. ۲۳ در ایران: همان طو رکه دد 
سنگبشته‌ها می‌خوانیم: اهودامزدا؛ دای قوم ایرانی: ساطتت دا به‌شاه ان 
تفویض م یکند. بنایسراین سلطنت يك موهبت الهی تلقی می‌شده است. یسه 
کرد شکییر درشهر اود 07 اذ طرف سین رکه عدای محل؛ و در اورشلیم اذ 
مرت یهوه۳۵۰ تعدای بنبی‌اسرائیل» ساطت تفویض شده است. دد ایسران: 
داریوش و اعقاب او ازطرف اهودا به‌چنین مقامی رسیده‌اند و اعورا کشورهای 
ی ار سلطهًآنان قرادداده۳۶ تا آنها دا در داه ددستی و داستی وانجام- 
دادن کارهای نيك هدایت و دهبری‌کنند و درو(ددوغ) داء که یزر کترین گناه به 
شماد می‌دفته؛ اذ بینآنان دیش هکن ساذند.۲۲ 


شاهتشاهان هخامتشی با ایماتی داسخ معتقد بودند که شاهنشاهی وافتداد 
برای اجرای دسالتی ازطرف خخدای آسما 


بهآنان تفویض شده است. بدین 
اس که با عتلوم دعا بای کشود بهناوا خود با میت و" [سانیت در 
می کردند. درجای دیگ رکتاب عزداء دستودی که اردشیر صادد میکند علاقة او 
را تسبت بدقوم بهود بهتحویی تشان می‌دهد: «و شما دا اطلاع: «ی‌دهيم که بسر 
عمة کاهنان ولاو یان ومعتیان و ددبانان د تیم و خادمان این خانهٌ خدا جزی+ 


و خراج و باج نهادن جا نیست؟ و تو ای عزداء موافق حکمت خدای ت که در 
دست تو می باشد: قاضیان و داودان از همهةآدانی که شرایع حدایت دا 
می‌داننده انصب نما تا بر جمیع اهل ماودای نهر داودی نمایند وآنانی داکه 
نمی‌دانند. تعلیم دهند. و هر که به‌شریعت حدایت و به‌فرمان پادشاه عمل ننماید 
بر او بی‌محابا حکم شود خواه به‌قتل یا به جلای وطن یا ب‌ضبط اموال یا بد 
بل ۱۸۲ البه‌می‌توان‌گف ت که عد؛ قلیلی اذمودخان ونو بسندگان‌تادیخ‌هخامنشیان 
مانند شائدد ۰5035862 که در بی‌احترامی. به‌احساسات پالد دادیوشکبیر 
منحصراست؛ معتقد هستند که دوش پادشامان هخامنشی جزئی ازسیاست استفراد 


۳۸ ایران ود مات عحامنتیان 


و قدرت آنان بر کشوزهاست. 

تو یسنده کاملا" معتقد است که پرستنده «اهودامزدا که آنآسمان ر»۴ 
آقریده؛ و این زمین دا آفریده» و شادی برای انسان آفریده» نمی‌توانست 
بپرست باشد و به‌عدایان خودساخته و موهوم احتراع گذادد» و همان‌طرر 
که کمبوجیه در مقابل الهة مصریان دفتاد کرد دد مقا بل آنان سر تعظیم فرور 
آودد. 

جای شك و تردید تیست که هدف شاهتشاهان هخامنشی جلب رضایت 
پیروات ادیان مختلف وتضمین حفظ مراسم عذهبی آنان بوده است.۴۱ 
شاهتشاهان هخامنشی تنها يك تن برحلاف سیاست اسلاف و اعقاب 
خود دفتاد کرد و آن خشیادشا بود که نسبت به‌عقاید مذهبی با بلیان و مصری ان 
بی‌احترامی کرد و حشونت نشان داد. دد اين مودد منحصربه‌فرد؛ بیش ۱صادر. 
کردن حکم محکومیت؛ بای به‌علل دقتاد او پی برد و با انگیزه‌ایکه او دا به 
شدت‌عمل وادار کرد آشنا شد. 

سرذمین بابل درتمام دورة هخامنشیان پیوسته کانون ناداحتی و اغتناتی 


بوده است. 

اک از آن علتها که خشیادشا دا به‌نشان دادن وا کنش. شدید واداشت 
کشته‌شدن و پیروس۲۲ استانداد بابل بودکه سودیه یز دد قلمرو فرمانروایی 
او قراد داشت. شخصی به‌نام «یشیمانی» بين ۱۰ ۱۲2 ۲۹ ماه ادت ۴۸۲ تم 
شود ش کرد و با عنوان شاه بابل برتخت نشست و لوحه‌هایی که پیدا شده است 
از ۱۰ تا ۲۹ اوت تادیخ‌گذادی شده است. شخص دیگری دد ۲۲ماه سبتابر 
همان سال بهنام شمش ادیبا» دد شهر بودسپا دعوی سلطنت کرد و بسرای 
قانونی‌ساختن فرمانرو ایی‌خود درمر اسم تاجگذادی بر پرستشگاه مردولددفته دس 
مردولد دا گرفت و بدین‌قسم ددانظاد اها لیوحصوصاً طيقة روحانیان: حکمرانی 
ذادی کودش ددبابل و نیز در 
مورد بعرسمیت شناختن مقام کمبوجیه و حشیارشا د؛ 


او به‌رسمیتشتانعته شد .۲۳ چنانکه درمراسم تاج 


یم» مادام که این تشریفات 
بهعمل نمی آمد و مراسم احترامات مذهبی دد پسرستشگاه مردول انجام نمی 
گرفت: حکمرانی آنان قانوتی شناخته تمی‌شد. برای اینکه مردوك دیگری در 
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ی شد تا موجبی برای بروذشودش واغتشاش وبه‌دسمیت شناختن شورشیان 
پیدا شود یگانه داهی که به‌نظرمی‌رسید اذه 


عرون آن بسود. ددواقع هدف از عشو 


یان‌برداشتن مجسمة مردوك ومعدوم- 
و شدت عمل خحشیارشا بت بسه 
عقایسد مذهبی بابلیها» دربدو امر بیرون آوردن وسیلهة قاتونی کردن شودش: 


یعنی وجود مردوك از دست عتاصر شودشی بوده است. بدیهی است که 
کفته‌شدن کاهن پرستشگاه اسا گیلا (شینگال)۰ که دد مفام تعرض بت رآمده 
بوده دنبالةً تا بودی مجسمة مردولد بود وخرابی و دیرانی برستشگاهها نتيجة 
عورش و اغتشاش. وفتی که خدانی اّیین دقت؛ دیگر|حیاجی یهمعید او نست 
و پرستشگاهش یاخحودش نا بود می‌شود. پس‌علت چنین وا کدشی ازط رف خشیار شا 
بروذ اختشاشات پی‌ددبی و قانونی‌شدن شودش یا بیعت کردن شودشیان با 
مردولد بوده است. باید این دا هم نیز اضافه کنیم که تحولات عظیمی در تلب 
شاهتشاهی ایران درحال پیدایش بود و مذهب جدیدی گسترش خود دا آغاز 
می کرد و این جمله موجب شد که شاهنشاه ایران دوش تاذه‌ای" ددپیش گیرد و 
شودین بابل قرصتی ایجاد کر دکه يك باد برای همیشه‌کانون اصلی این ناداحتیها 
نا بود شود. به‌نحاطر همین امر بودکه سوریه از بابل جدا شد و به‌صودت يك 
استان مستةل در آمد. 

با بل‌با آشود يك استان‌دا تشکیل داد ودیگر هیچ لوحه‌ای در دور‌شا هنشاهی 
خشیادشا نوشته نشد. فقط بهعده‌ای اذ نوشته‌ها برمی‌حودیم که رو ی کوذه با 


کلدانهای مرمرین منقوش است به‌این عبارت «حشیادشا شاه بزرگل»۴۴ و حنالا 
بدخحوبی می‌توان به‌معتی «دواها» که در ستگتبشتة خشیارشا معروف ب-د «دوا»؛ 
یه آ یات اشاده شده است» پی برد. متظود حشیادشا از «دوا» حمین بتهای با بلیان 
و مصریان است. چنانچه حود خشیادشا در این سنگنبشته تذ کر می‌دهد؛ بین 
دهیاوه‌ها عده‌ای بودن دکه «دواه دا می پر ستیدند. من «دوادانه» ها دا خراب 
کردم و آنجا که «دوا» دا می پرستیدند گفتم «اهودا» يا «آدتا» دا بپرستند.۴۵ 
شاهان هخامنشی جلب دضایت خحاطر پیروان ماهب 


در واقع دوش شا 
.ختلث بود. این دوش یاوجود جنبة سیاسی که داشت: از آنجایی که ببر اصل 
احترام به‌حقا ید عذهبی اتباع شا هنشاهی میتی بود: صلح و آدامش پرقسراد. د 


۳۳۵ ابرات در تمات هحامتتیات 


دوستی و سحبت ین پیروان ادیان مختلف ایجاد می کرد و دد سایه آرامش: 
تجارت و اقتصاد توسعه می‌یاقت که به‌نقع عموم‌تمام می‌شد. اذاین‌دو نمی‌توان 


از آن انتقاد وجنبه دیا کادانه به آن داد. 


ما برای او له باد در تادیخ۲: فته و منقلب سرزمینهای ابر نهران» که بد 
زيرسلطه شاهنشاهی ایران قرار داشت به يك دورة صلح و آدامش برخورد می- 
کنیم که‌تا آن زمان سا کنان این‌منطقه از آن محروم بودند وحتی امید دسیدن‌به آن 
نداشتند. کاقی است که صفحاتی چنداز کتب مقدس ادمیای‌نبی‌دا از نظر یگذر انیم 
تا با این آشنا شویم: «و دراین ژمین (اورشلیم) که شما در یاده‌اش 
می‌گو بید ویران و اذ انسان و بهایم حالی شده و به‌دست کلدانیان تسلیم گردیده 
است؛ مزرعه‌ها حریده خواهد شد (باب سی و دوم؛ آيةٌ ۲۳) و مزدعه‌ها بسهد 


نقره خریده قبالهها خواهند نوشت و مختوم خحواهند نمود و شاهدان خواهند 
گرفت دد ذمین‌بنيامین وحوالی اودشلیم وشهرهای بهودا و درشهرهای کوهستان 
و شهرهای هموادی و شهرهای جنوب؛ ذیرا خداوند می‌گو ید اسیران یشان دا 
باز عواهم آودد. (باب سی و دوم آیه ۴) خداو ند چنین می‌گویدکه دد این 
مکان که شما: در باده‌اش می‌گو بید که آن ویران و خالسی از انسان و بهایم است 
(باب سی و سوم ی ۱۰)- در آنها آواذ شادمانی و آواذ سرور و آواذ داماد و 


آواذ عروس و آوا زکسانی که بی‌گو یند بهوه صبایوت دا تسبیح بخوانیده ذیرا 


خداوند تیکو اسی و رحمت او تا ابدالاباد است؛ باد دیگرشنیده خو اهد شد 
و آواذ آنانی که هدایای تشکر به‌حانهُ خداوند می آودند. ذیرا خداوند می‌گوید 
اسیران این ذمین دا مثل سابی باد خحواهم آورد ( باب سی و سوم؛ آیه ۱۱) در 
آن ایام و در آن ذعان شاه عدالت برای داود خواهم دویانید.. (باب سی و 
سوع؛ آية ۱۵) واو (کودش) انصاف و عدالت دا دد ذمین جادی خواهد 
ساخت (یاب سی‌و سوم» آية ۱۶) در ماه دهم|زسال‌نهی صدقیا. پادشاهیهودا؛ 
بو کد رصتره پادشاه بابل با تمامی لشکرخود بر اودشلیم آمده آن دا محاصره 
نمودند. (باب سی‌دنهم» آیة ۱) و دد دوز نهم ماه چهارم از سال يازدهم 
صدقا در شهر رخنه کردند (باب سی‌ونهم. آيةٌ ۲) و تمام سردادان پادثاه 
یا بل داخل شده در درو ازه مسطی نشستند یعنی,.. و ساير سردادان پادشاه بابل 


(باب سی‌ونهم؛ آیة۴ )... پادشاه بابل پسران صدقیا دا پیش دویش دد دربتلته 
په‌تتل دسانید و بادشاه بابل تمامی شرفای یهودا دا کشت (باب سی و نهم؛ 
آیذع) و چشمان صدقیا دا کود کرد و او دا به‌زنجیر بسته به‌یابل برد (باب 
یه ۷) و کلداتیان خانهٌ پادشاه و خانه‌های قوم (اسرائیل) دا به 
,دا منهدم ساختند( باب سی ونهم آية ۸) 
و نبوزتردان رئیس جلاادان؛ بقيةٌ قوم‌دا که درشهر باقی مانده بودند وحادجین 


راکه به‌طرف او شده بودند وبقيةٌ قوم دا که مانده بودنده به‌بایل به‌اسیری برد. 
(باب سی‌ونهم: آية )٩‏ بهوه صبایوت. خدای اسرائیل» چنین می‌فرماید: شما 
تمامی بلایی داکه من بر اورشلیم و تمامی شهرهای‌بهودا وادد آوددم» دیدید که 
اينك امروة تحراب شده است و سا کنی درآنها نیست (باب چهل و چهارم؛ آيةٌ 
۲) خداوند عدالت ما را مکشوف خواهد ساخت... (یاب پنجاه ویکم: آية 
۰) تیرها دا تز کنید و سپرها دا به‌دست گیرید ذیرا خداوند دوح پادشاها 
مادیان دا برانگیخته است وفکر او به‌ضد بابل است تا آن‌دا هلا سازد...» 
(یاب پنجاه ویکم» آیف ۲۳۰/۱۱ 

این پیش گویبهای ادمیای نبی بود که تحقق آن دا اذ عزدا می‌شنویسم: 
«دد سال اول کودش, پادشاه فادس؛ تاکلام خد اوند بهزبان ارمیا کامل شود؛ 
خداوند رو ح کودش پادشاه فارس؛ دا برانگیخت تا درتمامی مما لك خود 
فرمانی نافذ کرد و آن دا نیز مرقوم داشت و گفت (باب اول؛ آية ۱) کودش 
پادشاه فادس چنین می‌قرماید بهوه خدایآسمانها جمیع مما لك ذمین دا به‌من 


داده و مرا امر فرموده است که خانه‌ای برای وی در اودشلیم که دد بهوداست 
بنا تمایم (یاب اول» .ی ۲) پس کیست از شما اذ تمامی قوم او که حدایش با 
وی‌باشد. او به‌اورشلیم که ددیهوداست برود وخانة بهوه داء که خدای اسرائیل و 
خدای حقیقی است. در اودشلیم بشا تماید؟ (باب اول آی۳) (اذ اسرای 
آزادشده) هر که با قی‌ما نده باشد درهرمکامی| زمکانهایی کددر آنها غریب می باشد: 
اهل آن مکان او دا به‌نقره و طلا و آموال و چهاد پایان؛ علاوه‌برهدای 
چهت شانة خدا که در اورشلیم است. اعانت‌نما یند.( باب اول» آی۳) و کودش: 
پادشاه.خلر وف خحانه خداوند دا که نبو کدنصر آنهادا اذ اودشلیم آورده و دد 


۳۳۲ 


خانهخحدایان خر دگذاشته‌بود؛ بیردن آودد (باب اول؛ ای ۷) د کودش» پادشاه 


دا از دست متردات. حزانه داد خود؛ بیرون‌آودده یه 


فادس: 


هر 


یس بهودیان» سپرد (باب اول آية ۸) و عددآنها این است: 
سی طاس طلا وهزادطاس نقره ویست ونه کادد:.. (باب اول» آیه ۱۰) تمامی 
ظردف طلا و نقره پنج هزاد و چهادصد بود و شیثتبصتر همه آنها دا با 
اسیرانی که اذ با بل به‌اددشلیم می‌د فتند؛ برد,» (یاب اول؛ آية ۱۱) 

بدون کمترین جانبدادی دلایل کافی اذ بلند همتی و بشردهستی این قوم 
آدیایی ددقیال سامیها. از روی‌گفتة عودآنها در کتاب مقدسشان» آوددیم. 

در خانمه اذ تجلیلی یاد می کنیم که يك نویسندة فرانسوی موسوم بسه 
شان دود 0۳««رعر/) اذ کودش کرده د خود بزدگترین افتخادی است که از 
میان‌تمام شاهان یاشاهتشاهان جهان‌نصیب‌شاهنشاه ایران می‌شود. وی می‌نو یسد: 
«کودش درخاطرة انسائیت ثه فقط نمونة پادشاهی عا لیقدد بلکه‌تمونة پادشاهی 
عادل است. -لطنت او عادی اژ تمام عواملی است که لاذمةٌ تأیبد نمونة يك 
قرد غالب بر قوم مغلوب است. کودش یکی از مردان برجسته است که بسه 
منبها ددج؛ بزدگی ددیین مردان بزدگ باستان جلوه می‌کند و بجاست که اودا 
«پدر اقوام» بنامند. طرز دفتاد او نسبت به‌اقوام چنین عنوانی دا کاملا تسوجیه 
می کند. هیچ وقت و در هیچ موقمیتی کودش سبت به‌اقوام مقهود آن طو رکه 
آشودیها سبت به‌اقوام ذیر سلطهٌ خود عمل و آنان دا تیعید یا نابود می‌کردند 
و سران‌آنان دا ذیر بیرحمانه‌ترین شکنجه‌ها و آذادها قراد می‌دادند» دفتاد 
نکرد. عصراد که‌می توانعصر کورش نامیدء یکی اذشو اهد احترام به‌ادزشهای 
انسانی و پیشرفتهای اجتماعی و حکومت داقع‌ییتی است. کافی است بسرای 
توجیه آن بگوییم که به‌ایرانبان ازبدو طفو لبت داستی و درستی آموخته می‌شد. 
آنان ددمقا بل محبت مپاسگزاد بودند و اشخاص خاین ونمك ناشنامن دا بسه 
بز دگترین‌عقو بت می‌رسا ندند. این یکی |ذعا لیترین دوشهای تربیت جوانان کشود 
است (ص ۳۱۵). جای دار د که مورخ ددمقایل چنین چهره‌ای سر تعظیم فرود 
آورد وچنان بزر گمنشی و بدردوستی را تمایان سازد؛ ذیرا چنین پادشاهانی» هر 
انداذه هم چرن ساير افراد انسانی باشنده انگشت شمادند.»۴۷ 


فرجام سخن 


عم و زجوجی 


به‌متظود تتیجه‌گیری به‌شرح چند نشانه برجته ازمکارم اخلاقی ابرانیات 
دد این عهد می‌پرداذیم. 

ایرانیان هخامتشی قومی دیر باشهامت - داستگو ونیرومند بودند, 

بین تمام اقوامی که کودش» کمبوجیه و دادیوش اول‌آنها دا به‌ذيرسلطةٌ 
ایران در آوددند؛ می‌توان گفت که ایراتیان اذْ احساسات انساتیت وبشردوستی 
به اعلی درجه برحورداد بوده‌اند. در یکی از سنکتبشته‌ها دادیوش کبیر چنین 
می‌گوید: «اين حطةْپارس که اهود امزدا به‌من ادذاتی داشته‌است کشود ذیبایی 


است. مردمان وب و اسبهای خحوب دادد. دد پرتو توجهات اهودامزدا و 
اراد من از هیچ دشمنی باك ندارد.»۱ 

ایرانیان مخامنشی بین اقوام معاصر به‌چهاتی متمایز بوده‌اند واحاسات 
نوعدوستی» آنان دا در سطحی بالاترقراد داده بوده است. 

مخامنشیان به درستی عشق مفرطی می‌ورذ یدند:۲ نسبت به‌پسادشاه حود 
جان لاد و باو فا بودند:۲ نسبت به‌حقوق دیگران و معاهدات احترام قایل می- 
شدند.۴ علاوه براینکه مردمانی غیرد وشجا ع* بودند. به‌صفات بردبادی شهرت 
داشتند وسبت به‌اقوام مغلوب یه‌طود کلی پا ملاطفت ومحبت دفتاد می کردند.۴ 
نکته‌ای که یش اذ هرچیز درعور ستایش است؛ عشق وعلاقةً خاصی است کد 


۳۴ ارات در تماث ححامتعیات 


شاهان هخامنشی به‌عدا لت و کستر شآن نشان می‌دادند و این علاقهةٌ بی: 
مان ساسانیان و انتراض آن سلله به دست تاذیان به‌بسط وتوسعهٌ خود ادامه 
داد.۸ این عوامل بشردوستی اذ ایران به‌دنیای متمدن یوتانی و ادوپا" گسترش 
یافت. 
تودةْ مردم ایران به‌طود کلی به‌|مود کشاورزی ودامپرودی می‌برداخت. ۱۳ 
این مشاغل بعداً براساس و پایةٌ مذهب نددشت استواد گردید و مودد احترام 
عمومی‌قراد گرفت۱۱ و در اوستا از آن‌تجلیل فراوان به‌عمل آمد.۱۲ اذاصل‌ددستی 
و داستی. که توسط دادیوش کییر برپایة عدل استواد شد و اساس بنیان زندگی 
اقوام ایراتی دا تشکیل داد اصول سه‌گانة پا کی ونزهت مذهب ژردشت؛ 
یعنی پندادتيك. گفتارتيك؛ کردادنيك سرچشمه گرفت.۱۳ 

شاید در هیچ يك از مظاهر ّندگی به‌حدی که این قوم دد ذمينة سذعب 
و آداب دینی اذخود نبوغ نشان داده: نبوغ تجلی وخودئمایی تکرده است. 
بدو سلطنت دادیوش وجلوس !و براديکة شاهتشاهی ایران؛ پا کیز گی 
وحلوص ایمان. وعقید ات‌آسمانی اهودایی و اصول اخلاقی آنن پایه 
وقاتون اصلی زندگانی ایراتیان گردید و حتی شاهنشاهی ایران بردوی این 
اساس پایه‌گذادی و استواد شد. بنابراین شاهنشاه بزدگ» نماینده اهودامزدا 
در دوی مین به‌منظور هدایت قوم ایرانی و اقوام دیگر» که دد ذیر درفش 
ایران ذندگی می کردند؛ در داه داستی و درستی؛ رسا لت یافته است. اذ این 
تادیخ تا انقراض سلطنت ساسانیان» نیرو و عظمت این قوم اذ چشمه ددستی و 


به‌دستو 


داستی سیراپ شده وجلوه کرده است. 

يك اتحاد باطنی و نا گسستنی بین شاهنشاه و مردم برقراد بود و یشتر 
به‌آن شکوه وجلال می بخشید. شکی یست که همه شون زند گانی و امور 
ی‌جاتام یشمءهه بروفق خواسته‌های مردم و آدذوی شاهتشاه نبوده است وتو اقصی 


که درمو ادد مختلف مشاهده می‌شود خود نتيجهٌ ساذمان اجتماعی ایران است 
و از اعتلانات طبقاتی سرچشمه می گیرد. ویس پثی‌تیشها و دهیو پئی‌تیشهاه که 
دادای مکنت فراوان و املاك زیادی‌بودند؛ يك طبقةٌ اعیانی ومقتدر به‌تمام معتی دا 
تشکیل می‌دادند۱۴ و درنتیجه عا لیترین مقامها ومناصب کشودی و لشکری را در 


فرجام سحن ‏ ۲۲۵ 


اختیار دا و دتق وفتق امور به‌آنان محول شده بود. بدون شك شاهنشاه 
در تحوه دفتار و کرداز آنان به‌وسیله مأمودان پا کدامن و مودد اطمیتانی که 
گوش وچثم پادشاه نامیده می‌شدند مراقبت تام داشت و اذ چگرنگی عملیات 
آتان اطلاع می‌یافت ولی متأسفانه نمی تو انست دد هرزمان و درهرعکان‌حضود 
یاید و برچگونگی امود اطلاع یا بد و از اجحافات احتما لی آنان جل گیری 
کند :9 
شهر بها. که خود نوعی مالك‌الرقاب در استانها بودند» تا انداژه‌ای 
ل‌ است مور دکورش کهین دا 
خاطرنشان کنیم. غرود و:خوت او و دسیه‌های ده کاد دا به‌جابی کشانید 
که بدضد بر ادرش؛ اددشیر علم طغیان برافراشت. و اگکرچه یوضع فجرمی 
کشته شد وسپاه مزدود یونانی او برای باز گشت به‌یونان ذیر سرپرستی کزنفون 


مطابق میل خود دفتاد ی کردند. برای مثال ؟ 


یا دشوادیها وسحتیها دوبرو گردید ولی ذمینه برای اغتشاشات یعدی که منجر به 
سرنگوتی آن شاهنشاهی شد اذ این تادیخ مها شد. 

هرقدر که شاهان هخامنشی سالهای پر افتخاد دا پشت سرمی گذاشتند. 
به‌همان اندازْ؛ُ شهر بها جاه طلب و مقرور می گشتند, آن هم در شاه‌نشاهیی که 


هیچ گو ند وحدتی‌وجودنداشت ویگانه نقطذاتکاء آن وجود شاهنشاه: 
دلیل غاللاً ده‌یاوه‌های ابر نهران آمادة 
کب آذادی» چرن که آذادی وجرد داشت. بلکه 
شهر بهاء که تا انداذه‌ای حدّت وشدت پدا کرده ود ادضا شود موقعی که 
اسکندد مقدونی ددمرزهای غربی ایران تمایان شد. شاهنشاهی با عظمت ایر ان 
دا شهربها تحویل اسکندر و اردوی غار تگر با لکانی دادند که از 
به‌دست آوردن وچپا ول ثروت‌شاهنشا هان هخامنشی دا ددسرخودمی پرود اندند.۱۶ 
یکی اذ این خائلان بسوس شهرب باختر (با کتریاه بلخ) بودکه برای‌حکومت 
بريك قسمت اذ ایران تن بهز برتی داده شاهدشاه بی‌دفاع رده دادیوش سوم 


ذمان آدزوی 


دا به‌خالد و حون غلتاند.۱۲ شهرب دیگری به‌نام مازیوس که ادادة امود بین- 
اللهرین به‌وی محول شده بود. اولین خحاینی یود کد دروازه‌های شهر دا بردوی 
سپاه مهاجم گشود. شهر بهای دیگر به‌نام اد کسوداتس 000۵/69 و آنتیبارس 
اهاط :)و4 به‌همین منوال به‌میهن خود خیانت کسردند"۱ وجز تنگک جاودانی 


۶ ایران در ژمان «خامنتیات 
امتیازی به‌دست نیاوددند. 

چنین شد که شاهنشاهی پهناورهخامتشیان که پناهگاه تیعیدشدگان بود 
وحتی‌نبت به کسانی که قیلا یا اوحصومت ودژزیده بودند» مهر بانی می کرد وبا 
آخوش باذ آنان دا می‌بذ یرفت۱۹ به‌دست خا ننان‌داخلی منقرض شد ولی چون 
می‌شد از شاخه‌های بریده- 


این درحت تنومند از داستی و ددستی سیرا 
شدة آن جوانه‌های سرسبزی یرون آمد که در ذمان شاهنتاهی اشکانیان بادود 
گردید وماتند سدی آهتنین ددمقا بل دومیان مدت ۴۰۰ سال ایستادگی کرد 


حواشی مر بوط به ,بیشگفتار 


۱) سازمان سیاسی» با نوشت ۱. 
۲ بوسف و ذلیخا نقل از: 
۰ بل مععنتقصا0) دموهاممهنه۷ عباء‌ونمم۳ عمط ,مامقاقل( 
*(174 
۳) مقایسه کنید با: 

(432 .8 بلا عفتتصنتع) وه اعوعق مخافدز 
پس از انقراض سلسلة ساسانی اعراب تتوانستند تغیبراتی در سازما نهای اداری 
ایران به وجود بیاورند. سلیمان بن‌عبدالملک. خلیفهٌ اموی چنین می‌گوید: «سن 
از ایرانیان در شگفتم. هزار سال در جهان پادشاهی کردند بیآنکه لحظه‌ای به 
ما تیا یابند و ما پس از یکصد سال فرمانروایی هنوز به آتان نازمندیم.» 
:(555 ۵۰ بل ,عفتتفجدته) 2 ,صمافز ون ممرل ساموعی ,صجما 
لته ب0عصقت :1 عامه ,763 .ص مق ,20346 ,ععلاقل( 

۰ 8 ۲۵۱۰ برتببدمه7۳ 

۶ ۷11 ۰ ۲۵۵1 قطا ۶ه عومم‌منم امعم فط۲» (د 
-6ظع۸ 10۲ ,واه گم قطاهد جه ,واه قه همتاژوووعه فطا 
ویمتیهه که عنم وهناممتههم؟ ۵ فاصودمرق ت6اونط زنموه 
موز لاه 0جو همتااهبه که حعوهاه اصمعموئنة ۶و مممنامه‌نانه 
«.وطناعدتصعاعز له فعوعمنم و 
با ,عام صرق صمتووط عا ره رواد 76 ,قهعامهاه 
۰ ,60111058 30 


بخش اول» فصل ادل 
و۵۷۵ کم۱6 چیه م۳ عنم مل خمطمعه۱0 رز 
۰ کط ۳۵۲ .۵ 0.۰25 .ونر 
قعاوی ععلا رافجفگ :27.ص رقانه ای تقطمعمل۱ (2 
,فتت۳۵ 209 .م ,(اعصننی قفا نف فملمجهه) ۱۵۰ وبروه 
حطق رحعوا هی جروزنوعبو میحمتطامع ۳ گه :1896 جنمتویز 


۸ ایران در تماث مخامتخیات 


۱۱۱ 
عتحوظ ,108 ه ,قافتموهعج ع۵ نذمعق بع عللتصه؟ 96 لتمبك :۷ 
187۰ 
4 قظ ,تعوعزوک ود م14 .۳ بعفته عانای ماحفصقگ (3 
۵۸ ۵ 7۳۵4 ,عافتمهت5ظ نوف 6 543 .وط بل 1 
۰ ۳۰ ,(1938) 230 1۰ ءبه .1 888 
,۵۲۵۵۱9 ۱۳۵۵:۱۱۵۶ اطع وععوها ععل ,6ادندتظ (د 
۰ :117 .۲ ,1932 معطاصماوهعف انز نت با ره ,[ 
۳۵9 19۵۰ 7۳۵۵۰ ,فافتصهتحظ ن6 دص مقلت ای راحمصقه 
۰ ۰ ,(1938) ۸۵ .ل عصفة 
,94 .۵ قان نی رتتقطفعم۱ (5 
30-۰ .طط ,قلنع ای ,۳۵2۵6۲ (6 
< 1 ,116700016 .6۶ (7 
,فا نام رتعقطمعه۱۸ :10 رف ,1۷ ,موی رحمطممصق< (و 
32-4 ,و 
۰ 1 ,116۳00016 (و 
مقایسه کنید یا: 194 ,۷11 ,11600016 داجع به یکی اذ قضات عهد هحامنشی 
موسوم به ساندوسس 800085 که به علت صدود رأی بر حلات عدالت 
محکوم به اعدام شده بود. 
وی می‌تو یسد: دادیوش پس از رسیدگی به کارهابی که وی قبلا" انجام داده بود 
چون کادهای نیک او در مقابل این عمل دادای ادذش بود اذ اعدام او صر فنظر 
کرد ولی دیکر خدمت قضایی به او محول نشد. 
همچنین نگاه کنید به: 
۰ ۵۰ ,قاه ,عنای رتتقطه۳/۵2 
۰) می‌پذيریم که چند ذنی (۵7016ع[[0ع) در دوزگاد باستان مرسوم و 
قانوتی بوده است. هر مردی می‌توانست یک یا چند زن شرعی و همچتین 
تعدادی ژن صیفه داشته باشد. 
۰ 1 ,116700016 
۱) مقایسه کنید با: 
1 لا بل ,عون اناط عاماعتی۸ 


.20 . 4 .یی رتعقطهته۱1 (12 


حواثی . ,۲۳۵ 


17-8۰ ,« :37 مدز نله متف ,۷۵۵۵ (13 

۵ 0 وقلقممه) 28 ,۵ 1 1 بش 2 متقاواومصتهظ (14 
ععلهاههو ععووهای دعل ,ماونمه27ظ :1892 دمحم ,(امصندی 
۰ ۲۰ ,1992 ۸۵۱ .[ ,عوقاوعبه ومز۳۵0 ها مرو 

18 ,هد مقصوهل (18 

مقایه کنید با: 

,۵ 2 معافافعصنوظ :28 ۵ رقلنه ای متع6ط۵2۵ 
۰ 8۵۱6 ,107 .۵ بل با اه 29 


برطبق: 

262 ۱۱۵ ,209 هط 2 0۳۵ ۳۵۵ رصصحصفطهوطد 1 
شو ثثره بئی تیش 90108۳81135 دئیس مزادع بوده است که مطابق است با 
خر یگاین مان ساسانی» که معرب آن نزد سمودی (مووج الذهب ووزیزه:2 
4 ۰ ,]1 ,0۲ 0 شهرجه است؛ نیز دیده شود: 

۰ 18۱۳218 ,26 ۵ بکد هناگ ربعهامابظ راحمتوعهل۱ 
27-8۰ 08۰ مقانه مه رتعقطمهه/۱ (16 
۷) داژه دیس به فرس ق 0 (خاندان امیر) برابر است با 
5 دد اوستا و با چز/۷ در سنسکریت. 
8 ,1931 انقق ظ ۷۰ 6۳۵ ,عاهنصهتدوق-ملان۱/۵ 
۸ نگاه کنید به: 
ععصونا ,3 5 ۵ معوط مفظ نارق بل ری رص0طو26620 
14-۰ 
۰( با خدایان خاندان ما) وزطنه0:ن 1680 
معاعتصهبععظ۱۸۵(۱16 :80 <ه متاو ,اععهز نع ,ط6دطهوته ت1۸ 
5 ۳۵ 6دت6 ثافتا :35 دص م1931 رعفتمم ۰ 0۳۵ 
29 سل 4 راعیک رقف ۵ 427 .0۵ بل ,عفتتق‌منی 
,18 فافه ,45 ۵ با فلا فلا رقوفنوصم ده زو 
٩,‏ 6 41 رنقا ,۷۵۵۵ بوصم :37 بذ م۷۵۵۵ :1998 تفه 
530 لا م,عامل۵0) :28 با رهق ت6ا6اهههنهط ,17 
دا 
دشا» قبل از لشکرکشی به یونان به لشکریان می‌گوید که به درگاه خدایان 
ایرانی دعا کنند. 


۰ . ایران در ژمان عخامنتیان 


۹) اهمیت این قشر از جامعه ناشی از ثروت سرشاد و هنگفتی است که 
در طی قرون» یعنی قبل از تأسیس شاهنتاهی هخامنشی در سراسر ایران و به 
مرود مان کسب کرده بوده است. با پیدایش ساطنت هحامتشی؛ قددت صران قبیله؛ 
به تدریج بط و توسعه می‌یابد و تضح می‌گیرد. دد موقع فرمانروایی دادیوش 
در بدو امر همین رسای شش قیله‌اند که در انتزاع قدرت از مغها با دادیوش 
همکاری کردند. 
+1911 .26211۳756 ,طععطوع5نه ۷۷ ,1112-13-14 85 ,.افقظ .تهظ) 

.17-18-21 .و 
چون حکومت مخامنشی» حتی قبل از فرمانروایی داد یوش اول» براساس تمرکز 
قوا با نگذادی شده بود ویسپودان» دد ایتدای حکومت هخامنشی مطیع در یاد 
بودند و در دتق و فتق امور شاهتخاهی از درباد کب تکلیت می‌کردند» ولی 
این اطاعت آنان مانع از آن نشد که تخم ملوک | لطوایقی یا فشردالیته دد ایران 


(18 .۲ فده 7۳۰ ,صفحصعاعتعطه) 
موقعی که این قشر جامعه به درجة رشد دسید و با اسباب چیتی و دسیه‌ها تقو یت 
یاقت به سوی حیانت سوق داده شد. این کاتون فتودالیسم. در زمان اشکانیان: 
دویاده دادای تیروی جدیدی شد و هنگامی که سلطنت از اشکانبان به ساسانیان 
انتقال یافت؛ نیروی ویسپودان به اوج رسید تا جایی که باد دیگر ایران دا دچاد 
تشویش و انقلاب کرد و به شکست در مقابل اعراب و اتهعدام سلسلة ساسانی 
منجر گردید. تیرویی که ما نند سدی پولادین» مدت هشتصد سال دد مقابل حملاً 
دومیان ایستادگی نشان داده بود در اثر همین جاه‌طلبی به اندک مدتی اذ پای 
در آمد و سرنگون شد. از عهد فرماتروایی اشکانیان چندین خانواده و تیره که 
از آنات نامی در تادیخ باقی مانده» می‌شناسیم. از اين قبل هستند: خاتواده‌های 
قارون پیلو «فاطه 1:62 اسپید پهیلر تقلطو3-۴عططهووم۸ 
سودن پهلو 568-۳۵1۵۷ که بستگی به خاندان سلطلنتی اشکانبان داشتند. 

(124 6۶ 72 ,71 ,36 19 وه م5 ماعقنوعه) 


باز اژ همین قبیل| ند خاندان مهران ۱/628 خاندات اسپندیاد 50800180 و 
شاید همچتین خاندان زیک 21 

(108 .ط مفف 2۳ مصععصعاعننط6) 
هر یک اذ دوسای این قبایل دادای روت و مکنت و امتیازات فراوان بودند و 
بعداً خواهیم دید که وظایف مهمی در امود لشکری و کشودی ایفا می‌کردند و 


به دتق و فتق این امود میپرداختند؛ 
اه ,فتملوعما ,68-21 حطه بل فصن بصفعمط 89 ففت0) 
1(۰ 8016 ,114 .۲ بآ .) 6۵۱ 116-117 .0۲ بل .۲ قاذه 
بین این ویسپودان یکی به نام قادون دد سال ۰ ۵م حکمران بین‌اللهرین بوده 
است و نامش به واسطهٌ جنکی که بین مهران و گوددز دخ داد دد تادیخ به ثت 
دسیده است (12-14 ,11 .4:7 166106)» املاک این قادون در منطفة 
نهاوند واقع بوده ۱ ۱ 
۱۱ 
متوورما ,49 ۰ (مظ ‏ عوگ ما واموع6 2 8۵:۳۵۵۵6) 2۳۱46 
,۱۱61۵616 :105 .ط ,ف 1۳ مصفعصمادتطم نیع 685 .قرط ,1895 
(487 .۳ ,7660۳ 


با سودن نامی که در سیستان حکومت می‌کرده نیز آشنا 
(36 .۵ مکمک باتمنوعفا) 
و دیگری به نام اسپندیاد پهلو (اسفندیاد) 
(1895 عذءعونما ,2 633 ,2 ,49 20۳16 ,اعقناوعع() 
در دغه (دی) دادای املاک وسیع بوده 
(635-636 ,۵8 ,49 20340 ماتقنوعه/) 
وسیوهر دیگری به نام اسپهید پهلو در گرگان حکمرانی می‌کرده؛ (بیرونی او دا 
اسپهید نامیده است). 


(۶ 27 موم بل نا مصععمط عق 0/08 
باتفتوج۱۸۵ نع 116 له 98 هط بل با ,کی ناه روتملوهه1 
۰ 0۰ ,49 2006 

در بادة و یسپوران نگاه کنید به: 
۰ ۱۵ ,.2105) ,۵۸/6۷/2 ,18721610 
بین تمام این شاهزادگان ملوکا لطوایف خاندان سودن از همه شاخصتر بوده و 
سبت به دیگر خاندانهای اعیانی برتری داشته است. سودن» دد حقیقت» یک 
سرداد نامی و دلاود ایران دد زمان اشکانیان محسوب می‌شده است. همین سودن 
بود که لشکریان امپراتودی دم ذیر دهبری کراسوس دا در سال ۵۳ قم. درهم 
کویید و قیصر دد حین جنگ کشته شد. وقتی که به شرح احوال او می‌پردازیم» 
مشاهده می‌کنيم که از جهت پروت و از نقطةٌ نظر اصالت و شهرت بلافاصله بعد 
از شاه جای داشته و شخص دوم شاهنشاهی ایسران محسوب می‌شده است. 


۳۳ . ایرات در نمات حعامنتیات 


هنگامی که به مسافرت می‌دفت اثاث و تجهیزات او دا یکهز ار شتر حمل می‌کرد 
و اعضای خحاتواده‌اش بر دویست ادا به سواد بودند. همزار سواره نظام مجهز و 
سر تا پا پو » از ده او دا همراهی می‌کردند و عدة زیادی پیاده نظام سیک 
اسلحه در التزام دکاب او بودند. چنانچه غلامان و بستگان دیگر او دا به حساب 
پياودیم مجمو ع عدة مشایمان او به ده هزاد سوار می‌رسید. 
ابا مه مماتاط) 

نگاه کنید به؛ ,۷۱ 6۲۳۶ ۵46 معدی ,صولز(و۴ 
هنگام حملة لعکریان دومی یه ایران به سرکردگی کراسوس» همین سودن شهرب 
سواد بود و پلوتادرک به نام سیلاخوس 27۸20۶ 

(ش1 رعفتی رعتوعفان(۴) 
یا به نام سیناحا #پزمبر]( اذ اد یاد می‌کند که همان سودن است 
1۳۱ عمج ,عنتوعدان(۳): با مقایسه کنید با: 

۰ و 0907 اجهننگ ‏ عهاهاباص احفناوتها) 
تاسیت (36 ,32 ,31 ,۷1 24۰) او دا سیناسس 500۵685 ذکر می‌کند 
که باژ همان سودن است 
اوحنگ ,عداهاتبظ اه ,838 «ه ,49 20۳16 ,احفناومه۳1) 

۰( .۲ 
در سال ۳۶ م سودن تامی دادای این مقام مودوثی که تاج بر سر پادشاهان 
اشکانی بگذادد بوده است 
الا عم .مناوعماناظ رم ۷« بعاتعع؟) 
در سال ۳۶۳ ع؛ در زمان سلطنت شاهپود دوم؛ از طرف ددباد شاهنشاهی ایران؛ 
سودن نامی به عنوان سرداد و سقیر ایرات به ادماستان اعز ام گردید: 
(6 2 6 ,اعمحهل -عتصمتصهه) 
در سال ۴۳۰ م۰ یکی از فرماندهان ادتش ایران نامش سودن بوده است. 
(33-36 بللا ,ععصه۱2ظ 96 عساعنه۳] 
در ژمان یزدگرد دوم سودنی وجود داشته که ملقب به «دست برهم» بوده است 
و استاندادی ادیا بن «ه‌داهذه به او محول شده بوده است. تادیخ نام سودن 
دیگری دا در سال ۵۷۲ م ثبت کرده است. 
(183 ۲۰ ,1 ,1868 مه بل مقلنه ناه مصفنصیاد۲) 
پسر این سودن ملقب به «سر نخودگان» 577۵/۵۳۵۵ بوده است. 
:8 ۳۰ با[ مقاذ ناه قذ0(عصقیا فعصق2ظ ف8 فتافنتم۴) 


۲۳۳  یخاوح‎ 


,۵1006۵ :973 ۵۱ 270 ۲۰ بل ,هقدص ,وطاحفطط فك وجوعقب1 
۰ 90۱۵ ,152 ۳۰ ,17067 
یکی از عموهای خسرو پرویز (ابهرویز)» نامش سودن بوده است: 

(373 .۵ ,قانه ده ,عتلوهفا) 
در زمان فرمانروایی شاهپور دوم» یکی از سردادان ایران که با رمیه ا جنکید 
نامش سودن بوده است. 

(12 6۱ ,3061۷ فیهناله»مه/۱ فجمتصهه) 
مقایسه کنید با: 
(فت-12 ,تلد 4۰ بعانعع۲) 
همین سورن؛ علاوه براینکه فرماندهی کل قوا به عهدة او واگذاد شده بود؛ 
هنگام برگزادی مراسم تاجگذاری» موظف بوده تاج دا بر سر شاه بگذادد واین 
افتخاد در خانواده او موروثی بوده است. 
,49 20346 ,اتمیوته/۱ :4 عافد :۹38 .۵ ,70667 ,ع۵[۵8) 
۰ ,1۵6۱۱8 بلنا< ,عم ,بالط گه :1895 عذووتصا ,638 .2 
(42 ,۷1 
پس از انقراض سلسلهٌ اشکانی؛ خانوادة سورن به حمایت بانی سلسلةٌ جدید 
ساسانی 
نبشتة پایکو لی» نام سودن بین اسامی و یسپودان دیده می‌شود 
(157 ۵ ,225 فلا ,,عمل6 ,ع/۳۵۶ ,۳10722013 
همچنین نام خانواده قادن پهلو و اسپهبد پهلو. 
شاهزادگان ایران و اعقاب خانواد‌های ویس پثی‌تیش‌های زمان هخامنشی 


ست و نقش مهمی در استقرار شاهنشاهی جدید ایفا کرد. دد سنگ- 


(قامد ,105 .۵ رف ۳ مح8عحفاعتنط6) 
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باید بستگی و علاقة آنان دا به اراضی و املاکشان (دیس) دد زمانه-ای بسیاد 
قدیم» حتی قبل از پیدایش شاهنشاهی هخامنشی؛ جستجو کرد؛ یعنی در عهد و 
زمانی که هر یک دد رأس قبیله‌ای؛ بلا معادض و مطلق| لعنان» حکومت می‌کرده- 
اند. این همبستگی ویسپودان؛ در عهد ساسانی نیزء مانند زمانهای گذشته: هنوز 
پا برجا و محکم یاقی بوده است. ۰ (108 .۲ ,44 7۳ ,صففت6اهنتطه) 
شاهزاده پیروزه برادد شاهپود اول. به «وسپوهر ساسانگان» ملقب بوده است 


۴ ابران دد ذمات هحامتشیان 


نگاه کنید به: 
(45-49 .و ,خاسعاتعط ,۵(هکعع) 
همچنین سودن نامی به عتوان وسپوهر یاد شده است 
(157 .عم ,225 ملا ,یعمله ,عافعط ,139221618 
منود اذ تطویل کلام در این موضو ع یه ثبوت دساندن وحدت اجتماعی ایبرات 
از مان قرماتروایی هخامنشیان تا آختر سلطنت ساسانی است. بدبهتی است 
سازمان اجتماعی ایران مانند تمام ساثما نهای اجتماعی انسانی: کم و یش در 
ذیر نقود تحولات و سوانح قراد داشته و دد زمان شاهنشاهی ساسانی به درجة 
کمال حود رسیده است. مورحان عرب واثهُ «ویسپسوران» دا به صورت 
«الا ساورة». طععذبعوه-۸۱ در آورده‌اند. 

اه جفد رو ,اه رخقعه 29 دص هفرط راعمنوتوک 
(163 .ظ بل ۶ 

:9 0 ,1932 ععطاصماجهی ندز یه .[ رعافتصه862۲ (20 
,(1925) عوهت ۲ ع۵ م6 ععا ند وهی 7۳۵5 ,اع[لز۱۸۵ 
,0فعماعصل6 نفد 224 ,وم ,(1906) ۲ 4 2 رعهصملمط)عه1 :18 ,ع 
و فبه وونقسه7 عللاو6 ماصعک :23 ۳۰ ,ور دبع 
:2 ۲ ,(1919) ععوظ 01۵ 2۵ ,1۸05 ,عاوتنا عرا بر 
للل۵< 6 1 تاکن( .مصوع۷ 

2 ,رعاعادعهموظ :544 .هر بل .۱ رفظ ,(عوعذم5 (21 
عصه) 23 .ع .ی 7۳۵8 مقالخع/( :29 .ص با .۲ بظ 
(4 ۱ فعصتی ۸۵66 

حمناخه6 2 رم ,6۳۵ ,عاعتصهتحصوظ . ,له (22 
61090 ,عافعظ ,010قعع۳ ماه ,79 ,58 ,52 ,15,41 ,۵0 :1931 
1۱ ۳۵ کل ۸/۵۵۰ 4۳6۰ 136228610۰ :163-84 .وظ ,261 
:8 ۳۰ بل .اقب ملموعنو5 :119-120 
ادوادد مایر (1939 1 ,1۷ ۱۰ ,0۰:4 ,316/۵۲ ,190) معتقد است که 
دادیوش واژة «دهیو » برم‌بزرام دا بسرای مناطقی که دادای وسعتهای مختلف 
هستند به کار برده است (صفحات ۶ ۰۴۷-۴ زیر نو یس). در بعضی مواقع این 
واژه معنی استان دادد. گاهی دادیوش آن دا برای یک شهرستان وهتگامی برای 
قسمتی از استان استعمال می‌کند. مع‌ادل واژه «ده‌پتی» 21:۵۱ با «ده پت» 
رباع دد اوستا «دنهو یکی تی» ۶):موریررور0 دد فادسی باستان دیهثو وه‌پتی 


۳۲۳۵  یثارح‎ 


«رذاهم ۵۵۵بابرهل است که در نزد بیرونی تبدیل به (دهو فذیه) شده است 
معادل آن به ذیاث ادمنی «دهپت» +عورباع4 یا «دهه‌بت) )عم 16/10 است 
(139 ۵ ,1۵2 فلا ,مق مس معط 
این مقام بعد از «ذنتو پثی تیش» 0۵[015د۱جه2 د «دیس ثی‌تیش» 5ذانهم9ن۷ 
بالاترین مقام در سلسلةٌ مراتب جامعةٌ هخامنشی بوده است 
۵۵/۰ ,۵۲2۵1۵ :119 با رل مه ۸۸ 4۳۵۱ 6و 
168-69 ۳8 ,201 ولا .عما6 
طمعصاعونه ۱ م18 عصهنا ,6 8 :8 نع م1 6 ق ,اف تظ (29 
۶ هون ,32 5 ,اعفق معط عنع۷ ,(10 .۵ 1911 نان 
,۵6 قبه یداه 6 وه 
دد این‌جا دعه (دی) #ورم2 از طرف دادیوش عنوان (دهیو ) گرفته است که ور 
مادا د«اتع است. 
380 8۰ ,1311 ,.طعقصنانی! ,ط‌فاوونه۷۷) 
26۱/۵۵ ,طععطووزه۷۷) 14 عصونا ,38 3 دح عفظ (24 
:(44 .۳ ,1911 
ووز۷۷۵ ۵6 ,5 1 عامه ,112 .۵ ۵۱ 2 فافه 111 مج قامص ‏ 
۰ 8 48 ۰ ۷-۰ 0۳۵۷۰ ,صافتصونصع3 وق ووع طومط 
بصعوصعاعزنطه نرق 172 و ,.«عزم 6۵۱۲۵ سفظ موعتاعیا (25 
173<]17[۰ .0 ,قاذه تن ,قعتصا :138 رف 1 
+۵ 6 فصق ,بعتصصومعطميط :89-127 بل ,قام۳6۵8 (26 
۰ 1 ,1۷ ,۸ 4 0 مرتقنوع/( .8۵ ن195 رن 1 با 1 
(29] 180 .۵ ,فان ام مععتما 427 عم 
«دهیاوه» »بقیرده 4 جمع «دهیو» رها است 
عفوظ ماه :323 8 ,184 مه ,1931 م تصفت مصوتعهق-۵۲۱/) 
٩5 4 0۰‏ 90 بص باموسانع ,طعفطوعه۱۷) 99 ,مهال 
۲۷ ) کادن یکی اذ ویپردان دور؛ اشکانیان ,وه 1۳۰ ,صعفصهافتمطع) 
(103 .ج دد دأس ده هزاد نفر سریاذ قراد داشت که همه غلامان او بودتد 
2۵ عم راتاط) 2 لاک ناف 
هزاد سربازی که پادتها به ضد رمیها به میدان مبارژه 
آورند فقط چهارصد تفر جزء آژاد مردان بودند؛ به احتمال قوی این جهادصد 
نفر به حانواد؛ اشراف و شامز ادگان تعلق داشتند, 


که می‌تو یسد: از + 


۶ ابران در مان حخامنتيان 


6 36211 ,201-202 .0 ,۶ 4۲ 2 ,عحهصم(هط)اظ۳ (28 

۲۹) اشیل (ایسخو لوس) می‌نو یسد: خشیادشا دادای هیچگ و نه مسئو لیتی 
نیست و کسی حق تعرض بر او ندادد. کافی است به ایران (پادسه) برگردد و 
همواره خحداوند این سرزمین باشد. 
ما1۱6۲000 :۷ ,دهل راباط اه (ع 213 فجهبا روع‌وجعظ ععل)] 

۰ 121 ,.طع4 ,۸۱69(ظ :31 ,1 

۳۰) هر دوت می نو بسد که ایرائیان می‌گو یند تمام آسیا به آنان تعلق دارد 
(115 ,1 .وصمی :4 ,[) سنگ‌نبشته‌های دادیسوش در بستون» تخت 

شید» شوش سنگ نیشته‌های خشیادشا؛ همچنین نگاه کنید به: 
-بنه اه عاصنع۳] 8 0 ,۳0۳۱۶ 6 6۵62 76 ,ا‌دونا8 .ظ 

.(1928 عععله معتعوط مصوذاهعناز 
۱) اوه «بندکا» 13220218 اصلا" به حدمتگر ار اطلاق می‌شده. 

(483 بط بل ,فعتعکمنه6 فصفه ,و7۳۵ عوع رخاعدال .اه 
يشة این واژه را در فادسی «بندان»» دد ذبان انگلیسی: ۵وزطا و و در ذبان 
آلمانی 0060ذط می‌يابيم که به معنای بستن و پیوستن است. در اینجا منظطور 

تگی و تعلق به حدمت شاهنشاه است. مقایه کنید با: 


.4 .0 ,1931 ب.-۲ 60۳۵۰ ,فافتصهن ص36 -۱1۵۱ز۳۵ 
1 ۳ ,217 ۵[ .2108 ۵۶۰ ,۲16۲21610 
معادل این واژه در اوستایی «بند» 8:0 در فارسی باستان « بندکا » 8280618 
در پهلوی «یندکه» 01و در فادسی «بنده» است. 
(و8 .و ,1991 من مر ,عافتصهن ۳1811686 
۲۲ مقایسه کنید با؛ 10 ,26۷ ,.۰]20026 کورش کهین بندة شاهتشاه 
شمرده شده است: (98 ,5 م1 .249۵ ,صمطمممق2) 
1 ,101000:60 قسمت مربوط به پیام کودش بزرگ به کروزوس پادشاه 
لودیا که اگر «بندگی» کودش دا قبول کند شهر بی لودیا به او داده عواهدشد. 
نگاه کنید به: ۰ ,11 ,16۳۵0046 
گوداس جبار ملطيةٌ دا بندة خود می‌داند. 
(8 ,۷11۲ ,۴6200016) 
,2 ۳8۰ ,1931 ۷-۵ 0۳۵۰ ,عاقذظ116۱-۳69۲6ز6/ (33 
۰ ,53 
,5 حوظ ,طععطاوه۵ ۷۷ :17 .۵ 44۰ ۳ ,صععصهاوزجطت .6۶ (32 


۳۳۷  یخارح‎ 


,9 ۵ عیلگ تقق 1 فلا نعه 1 ٩‏ مععط تقو 8 ۳9 1 5 
1 5 ۵ ۱ 6 
مقایسه کنید با: 
4 .۵ ,6۵9/۰ عن7۵ ,8ل۱/۵(1 
و همچنین ۰ 694 بلااً ,عنم مصهاقاظ 
,6/۵ ,,۷۷۵155) 1-2 با اوه 1 5 ,.»9اظ ,۲2 (35 
:60 ۵ ,208 . 1 م60۳۵ مت ر.حطع‌وط 13 نق ع ,1911 
2۰ ۷11 ,1294769 
یوتانیان» بادشاهان هخامنشی را شاه شاهان (۵ع۷۵۵6۵ ۷۶ع(/000) صی- 
نامیدند: 
,6۳0016 :۵ 695 رن عنصا مصماقاط نط 264 ,ناه مصماق۱ظ 
,عفر محماقاط :1 ,28 بت 6۱ 3 ,21 بثذلا بع۲6ا۳۵ 14 الا 
۰ ,۵۵ 42۹0/۱6۲6 69/۵ بعاماعنیه زط 893 
گز شون: (8 ,2 ,1 .طفصق حمطو0ع) شاهتاه را عالی‌ترین شاه 
جننع 8000 وه ب«عی می‌نامند. عنوان شاهنشاه دا برای اولین بار درزمان ساسالیان 
اردشیر اول (ادته‌خشتر 7ا۸:۱۵<8۵) برای خود انتخاب کرد. 
,وج ,148 معملق ,1۱622018 باه مق بل لفط ,۵کعتع۴) 
وج علاط عفقا رمرحمعفوه۷ اوزم‌عها ‏ :144-145 
.(86-87 


توسیدید فرمانروای ایران دا شاه بلند مقام می‌نامند. 
(18 10 ,9مم0اظ مب 6:۵۳ ,صقن نوعط؟) 
مقایسه کنید 


2(۰ امه ,22 ۵ م1 ,۱۷ ۱ 2۸ .9 6۰ م۵6 ,0ظ) 
,عم قامیر اه رگد کبعیاه مره 487 ..3۵۰قنره 23 «صعه4 (90 
وه ,دنهه ,موس قربامعقم محصبقم صرنقنسه«ق 6 
نم خذیادشا (سطرهای ع-۰...)۷ پسر دادیوش شاه [۱۱] (خانواده). یک 
مخامشی [۱۲] (تبره)؛ یک بادسی پسر پادسی [۱۲] (قم) یک آدیانی 
[13] (نزاد)" از نسل آدیابی [13]. 
اد نت 
۶۰ (296 ۵ ۱۵0 ,294 دص قاقا ,1937 نف ۵( ,13 بل 
-صمفافت۳ :(86-87 مور ت19 هک ,,طووته ۷ 2 8 ,فقل 


۳۳۸ اپران در مان هخامتشیات 


۷۵ ۱ ۸46165 9ع/ عصفل معفقتهه :15 .۳ ,44 7۳۰ مصفو 
,ذافد[ :96 ظ ,6۳۱6/5/65 دعل ‏ ,افهه مها وق و«وی 
۰ ۲۰ ,08 ماع :(454 . 1 مععشک‌هنده) حمه7۳ .باعوع6 
۰ .60:1 
,2012 ,۷۵89 :170 .ظ بآ .4 .2 رت6ا6ا۵عه :۳۵ (37 
«پیشه» در فادسی مطابق است با « 


۰ در اوستایی؛ دیده شود: 
4 0۰ ,۷۷۵ 4 2 «وفصههامطا«دظ 

۰ :(۵,1932,) 117 .۲ ,ععا0/ع۵د دعدعهان معافتصهتصعظ1 (38 
۵۵۲ ,اتععصظ نفقه هللا با ماش ,علووتوو 
حجط6 :110 بع مق 1 ,1930 (ه .[) ععاومت دح ,20-۳۵( 
۵ 1۵ 2۳۵۵۰ ,عاعندهص3 :93 ص ,36 ۳ 1688و 
۰ و ,(1998) ه .[ فصفة 

۵ -۵.() حعاوفی دوع مصهفوله .۴۳890 بلتعقصدظ ‏ (39 
(121 

0۰ ۸۰ .[) وعاوه» دح ,و«عفه 4 .قرط ,انعقصوظ ‏ (40 
:(119 مر 

:8 بثنند ,۳۵۷6۵6 ع ۷۵ :5 بنقججد ,صقتطهصبدظ (21 
۱ ,2۵۱ فرظ راع‌فءنم5 .68 :17 ,26 مقصعه :4 ,23 مفصععلا 
ان ۱۱۱ 
(113 .ط ,1930 هش .[) 

9۰ ۳۰ ,66/6 69 5 ت 75 ,۱6:۱16۱ (42 


جامعة یو نان قدیم دادای ۳ طبقه 
۰ ,۵/۱۶ ,ظ۱2)0ظ ۳ :4 ۹ 5 ,11 ,ع:ناعظ ,عاماعنعه) 
11 3 


وه ۲رد ۱6 صا ماگ روط 0 رقدهه316 ظ (43 
-۱6 :587 0۰ ,1938 ,3 اتقص با تلم ,805 فصمل ,1۳84 
۰ ۳۰ ,06016 65 ۲ 0۳۰ 7705 ,اعااز 

و«۱۱۵ ۱۳۵۵ کعا دورو و7۵ 9ع4 :669/6 دوع ,صععصعا هنعط (34 
۰ ۵۰ ,(1936) وزسه و۱۵ و 
داجع به تقسیمات سه کانه جامعه ایران دی 


شود: 
0۰ 9 با ۲۵ ,عاعافعهظ .۱۵0 ,مدع-2 


۲۳۹  یعاوح‎ 


30-۰ 6۱ 10 0۰ .۵9 77۵6 ,افالنع۱۸ .مصمت 
9۰ ۳۰ ,1932 .۸۵ .[ (45 
۷۶ «یاماء تزد هندی‌ها همان موز ایرانیان قدیم است که بعدها مرب 
گردیده و «جم» شده است. 
,وفزصن6 فحفک ندممع۲۳۵۶-۷۵//۵۳۵۱ ععظ هلال ,ط1) 
۱ 
بنابه روایات هندی و ایرانی؛ اولین کی که در منطقه کادیان برای اولین باد 
آتشکده «آذر فر بگ» یا «آذد فرک بگ» 40۳۵۳۳۵/0 دا محل‌عبادت 
تعیین کرد و آتش آن را شمله‌ود گردانید «یم» یا «جم» بوده است. 
(9ف1 ,۵ ,189 ۱0 ,عملع معفظ ,0عق2ع) 
این معیدگاه مورد پرستش طبقه «اسروان» یا روحانیون بوده است 
(154 ۵ ب( ۵ 2 تقاعاهعصهه0 :293 ,۷۲ ,هتفهوظ) 
به عقیده هر تسفلد (148-9 ,و0 ,179 ,ءعمله6 ,عانهع] 
آذد فر نبغ و8ط ۸02۶۵25 صحیح است. 
طبقه جنگیان و طبقة کشاورذان هر یک آتشکدة مخصوص به خود داشتند. نام 
آتشکدة جنگی ان « آذرگشنسب» بوج5ناو:ن۸0 بوده و آتشکدة کناورذان 
(«وستر یوشان»ع05(دا۷۵) موسوم به « آذد برژین‌مهر» عطفصصنعطاند۸0 
بوده است. 
(148-49 .0۵ ,179 ,.عم(6 ,اف .1022018) 
آتشکدة جنگیان دد شهر گنجک در مادای کوچک 
(13 ,4 بللل< ,صنافن) 
که با آذدیایجان کنونی انطباق دادده واقع بوده است. 
(168 .2 ,44 ۳ ,ص6عصهفاوندطه) 
گنجک همان تخت سلیمان کنو نی است. 
فهوز ,142-2143 .عم ,امعدععظ ۵ افعظ متو«وظ مصفیع[ 
مان 49 دص راعزاع(معبه ,حصفهعظ :82 .۵ ,(1921) 
۵ حععجعظ 4۰ 6 معلعقاقل( نعع 770 .۳8 با ,۳ 
۳۱۵/۵۰ فلج ۱ خصامع0ع2 عحمك لهععاگ :100 .۲ ۸۳۵6 
-ع1 بوه 108 وه مسق راحفتوها :392 ص ,20۷ 1 
,قانه اه ,فعصعتلگ ما :250289 وم ,قانه نی رقف 
۰ .۲ 


۶ . ایران در نمان هحامنتیان 


خحرابه‌های گتجک را مسمودی (137 .۲ ,طنط8ع1) دد قرن دهم میلادی دیدن 
کرده و در کتاب خود به شرح آن پردااعته است. 

آتسکدة کشاورذان در «هو ند 130۷۵0 نزدیکی شهر : 
است. 

(149 .ع ,183 .عملق ۵۱ ,149 بط :179 محععلا ملظ ,۲6722610) 
فد جع و بو قر جلال 
و غوکت و یغ س خدا. اژ ایسن واژه تامهای مختلفی شدای از 
له کوفون خی به نام مگافر نس ۵06۳885ع۸/۵ دا به ما معرفی می‌کند. 
که در واقع همان «بقافرنا» یعنی فر ایزدی است. 

(150 0۰ ,188 ,,عع(6 ,اف ,721618ع2) 
نزو تادیخ نویسان ادمتی این واژه با جزئی تغییری به کار دقته است. موسی 
حرنی امپر اتود چین دا «جن‌بگود» «دهو۳۵-هعز3 یعنی «پکود» چین تامیده 
و شرف کعود ترجمه کرده است. 


بود داقع بوده 


(6 ام ,121 .۲ بل ,ع0اعصقا) 
وقتی که مسعودی از امپراتود چین صحت می‌کند. او دا رد چین می‌نامد که 
چیزی جز «بع‌فر» تست یعنی «قرایزدی»- 

(306 .ظ ب1 ,۲اه ععفنهع) 
در مورد اصل وارهُ فنفود همچنین دیده شود: 
134(۰ .۵ ,1907 ,10 م.حطناگ .و0 اظ) ,احفیاومه1 


(مادکو ادت) 
پاکودوس ۰۳۵۰0۲05 پادشاه اشکاتی؛ که بروکو پیوس 
او دا «پاخودیوس» م7۵ می‌نامد. (25 ۳۰ ,5 ب ,.ظ ظ) 


یعتیده مارکو ادت دارای همان معنی است. 
.91اظ دصق مه .۲ .واعوع60) .2 تایهلا ,اهنا وعه۷ 
3۰ عامه ,6 .۵ ,10 .مریگ 

یه نامهابی مانند «اینتافر نس» 7۵8015 که همان 
وینده قرنه 007۵2(ه)۷ باشد بر می‌حودیم. 

(63 6۶ 9 وج م1931 رم 6۵۰ قاونصهبو۴86-)۵116/) 
این پسوند «قر» از وا «خواده» ط۵ومی< < «ورجو )2 آمده است 
,58 184 00ص بت ملمقع0 ع ک ۱9 «اعقدا۳1۵9) 
79 ۲ 0۳۵۷۱ 2۳9۱ ممصطهفطاق! ‏ رقو 183 موم رف قفاوم 


نزد نو یسندگان یو نان قد. 


۳۴۱  یتاوح‎ 


808 ۲0 ,83 ۵ ماگ عععق .صطاه‌وطن۳۲ :43 .۵ ,81 
:3 8 ,47 ۳۰ ۲۲۵۳/۰۱ ,20۷۲ ,قوصهه[0ظ)2ظ :259-271 .۳ 
۰ 8 ,183 9( ,,عم[6 2۵ ,۳۸۵2260 
این واژه در ژ بان فادسی میانه به «فره» تبدیل شده 1 
(1 .۵ ,فان نی ,فانظ) 
همچنین مراجعه شود به ص ۳۰ ذیرنو یس ۱ همین کتاب. 
۰ ۰ ۲۵۱5 وع ,065/65 کع مطعفصهادنعطت (47 
ععل مصععصمافزعط60 :59 8 بل ,لاف صعظ م8و8۵16 (48 
۰ ۳۰ ,5ع/وع6 
یم (جمشید) هم پاب اعظم دنبای مزدایی است و هم امپراطود. همان طود که 
فردوسی اذ قول جمشید می‌گوید: 
متم گفت؛ با فترة ایسزدی همم شهریاری و هم مو بدی 
۰ :23 .0 م,حقلل۷۵ .0قتا ,قففظ ۶ع4 ۲۳۶ ,۳:5006۷) 
(163 .0 بآ ۲ ۵ 2 127886182 
ون ب.ظ 8۰ .8 فصق .1 ۲۰ ,۱۵۳۵ و۷۷ ۷۷۰ (49 
۰ ۰( ,665/69 فعل ,ط8وهفافزیطت) .1 :24 .۳ ,5 باثقد ملل۷ 
») پهلوی < خود وین فادسی جدید << (فر) مقایسه کنید با 
ذیرنویس ۰۴۶ 


۵ ,67۵7 ,۸۳۶ ,.حطهع1 :31 .ص ,44 7۳۰ مصفوههافتطت 
0۰19۰ ,236 ۸۵ ,عم( ,اف ,116721610 :43 ۳۰ ,79 

در اوستایی «خوارنو» :۵۳67 2 . 

,خافتا :751 0۰ بل رعفنع‌هدا:6) 1۱۵۳۵/۷۲۵ 0/۰ باوه۷۷ ۷۷۰ .۲ 

۰ ۵ قانه نی تفلته8 :(433 .۵ بل رففتتقصنه) 1 0دع6 

«هوادنه» طووجوبط از دیثة - «عبوط (به دست آوردن) است و در اصل به 


معنای «چیز یافته و خو استه» بوده است. 
۰( ۵ ,قلنه نی ,۲عانه۳) 
۸ 2۰ حفاعافعصعوط :508 ۵ ,فک 1۳ رصففصفافتمطی (51 


۰ 151 .ط 


۲) معادل واژه «ود» م۷ ایرانی؛ واه «ول» ودایی است. 


۴ . ابراث در مان ححامتتیانا 


,0 .0 ,(صمتونلمه مطمعتجاعه200 فنط) ,ه/وعنش حعظ ,معمقاهی 
6۰ ,70930967 
,تصفافظ محململمحظ :29 بط ,عاکعنش فقط ,حعصک(ع6 (53 
04 رص 2 0 
28-17 .17 :15-19 18۰ :8-1 ,9 25-271 ,5 ,اق۲۵ (53 
3-۰ 9 ,۳5۳0 
۰ 1 ,۷۵۳۱۵۵۵۵۵ 29 ۳ بتاوعن_ ععظ رععصقع6 (55 
8 .0 ,669/69 ععل مص‌عصهاوتعط6 (56 
۷د) نطعم (آذی) ایرانی معادل است با وه (آسی) ستسکریت 
2040 بص بلح با مصفاخعظ ‏ .عمله۲عقظ) 
حرف «ه» ایراتی معادل حرف «س» دد ذبان سسکریت است مانند. «اهسودا» 
۵ < سنسکر یت : «اسودا» 45:7۵ می‌گو یتد؟؛ فارسی باستان: «دهی- و 
واه < سنسکریت + «دسیو» بابردم 
790 .۵ ,1981 بصع بعاوتهه ص136 -3261(81) 
«هوع» 096ر > سسکر بت: «سوع» 500: همچنین فارسی باستان ب-رزمن 
(مقدس) < سنسکر بت: « بسر همسن۲ 3088 9۳۵؛ اوستایسی «وهو» 
مهن یت: «وسو» ,۷۵5 
(305 ,۵ ععه ۸ له «مزام 1۳۵6۲ معط باصیک) 
همین اقسانه در کتاب موسی ود نی‌هم دیده می‌شود. 
(وه 77 .وم بل بقاته اه رعتهاعصصت) 
۵۸) ملقب است به «بیوداسب». 
(40 فلا ,32-83 وق با 0 ۲ صطعوطت13) 
ری دهاک» دد کتاب موسی خودنی «اشدهاکت» ۸502۵1 است که همان 
«ستیاگ» مادی است. 


(33 و را مصطه‌عطتن) 

9 .۵ ,26۲ ۱۰ ,صفاخظ .ومله لعف (59 

,111 ,6۱/956 مطمقحاوونه۷) 3 5 9 ,.ععظ «ظ (60 
81-83(۰ .وه ,فا ,80-82 ورص عاعها 
ددوژ (ددو غ) نزد دادیوش و به خصوص ایرانیهای عهد هخامنشی؛ بسیار منقود 
بوده و از عبوب بزدگ به شماد می‌دفته وهم مانند زود و ظلم پا 
است. دادیوش کبیر این دا در کتییه‌های خود حاطر نشان می‌سازد و مردم دا از 


۲۴۳  یشاوح‎ 


آن بر حذر می‌دارد. 
:(6۶ ۳۰ 1911 ,اعفقنیک مطعمطاعوز۸) 63-64 ٩8‏ ماففظ عفظ) 
در نزد ایرانیهای آن ژمان درو از نتگین‌ترین چیزها بود. 

:(138 1 ,136:00618) 
هیتیوس ۰11100160 یکی از فرمان‌داران ملطیه ۸:161 از راستی و صداقت 
داریوش سوء استفاده کرد. 


)16700016, ۷, 107( 

بیستون احکام محکومیت هر یک ازیاغیان 

و اخلالگران بر سر آنان منقوش شده است: این گوماتای مغ درو غ گفت چون 
گفت: «من بردیا پسر کودوشم» من شاهم» 

(1911 امدسانعکگ مطعهطفوزو۱۷ ,77 ظ ,4 8 اففق صقط) 
دادیوش اول از شاهانی که بعد از او براديکة سلطنت ایران تکیه خو اهند زد 
خواهش می‌کند که از دروغگویی پرهیز ند و دروغگو دا به اشد مجازات 
پرسانند؟ 


و توانست او دا اغغال کند. در کت 


(61 ۰ ,نانک بطه‌هطاعونع۷۷ ,5 5 ,.عفظ مععط) 
و اگر مجاذات یاغیانی دا که نامشان در کتبةٌ بیستون جاودانی شده است بادقت 
بردسی کنیم به خوبی درک خواهیم کرد که برای سرکشی و طنیان مج اذات 
نشدهاند بلکه چون درو غ گفتند و هر یک خود دا به جای شخص دیگری برای 
احراز مقامش؛ معرفی کرده بودند؛ و این برخلاف حقیقت بوده است؛ دادیوش 
به مجازات آنان مباددت ورزیده است. دادیوش خود نیز می‌گوید: این کشورها 
که طنبان کردند ددوغ آنها دا به سر کشی واداد کرد. 
:(54 5 ,.اعنقظ ععط) 


یا «اين دروغ گفت. گفت که من فلانم.» 
٩ 52(‏ ,.لففق 87ظ) 
۱) نام جد بنیانگذاد سلسله ساسانی» اردشیر اول (ارتخشستر) 
دوه ۸ ساسان بوده است و ساسان یکی از دوحانیان است که دد 
پرستشگاه آناهیتا در «خره» که یکی از توابع شهر استخر بوده است به امسود 
مذهبی اشتنال داشته است. 
-ط6 اه ن(515 ۵ بل رففز‌صدنه6 . فصقه ب۳ اعوع «تافنل) 
(90-160 ,وح ,44 7۰ «صفعحفاعتد 


۴۶ ابران دد مان حغامتتیان 


یعد از ساسان؛ پسرشء با یک» متصدی شغل پدر در پرستشگاه آناهیتا شد. بدین 
جهت است که «اردشیر با بکان» گفته می‌شود. 

(86 .ط مب 7۳ ,صععصمامتمط6) 
یا بکث بر علیه شاهزادة استخر؛ موسوم به گچیر (۶طنط60۱6) یبا کشوچیتر| 
(51۳6ط68016) علم طنیان بر افراشت. با او به جنگ بر حاست و اودا متلوب 
کرده به جای او تشست و خود دا پادشاه خو اند. بنابراین منشاء سلسلة ساسانسی 
یک طبقهةٌ دوحانی زددشتی است. و به همین دلیل است که مذهب زردشت در 
این زمان قدرت و نقوذ فوقالعاده پیدا کرد و در نتیجه تیرو و عظمت قابل 
ملاحظه به ایران ساسانی بخشید. تیرو و عظمتی که بر پاية دین و یزدان پرستی 
استواد شده بود. 
عصقه ,.اوعنه ۱۳۵۵۰ دعا عطع .تعمی .حول ,فافنصهحمظ (62 

1 ۴۰ ,1932 .۵ .1 
۰ ۷۱۱1۵۲ نع «(عنمظ ع فعننتا) طعسمساهگ (وو 
:4 ظ ب1 1 ,1ط3۸0 
۶۳ مکرد) در اواحر سال۱۳۴۸ در دامنه کوههای‌شمال‌کرمانشاه» هنگام کندن 
ذمین به منظور غرس درختان به قبرستانی برخودد کردند که در آنها اجاد در 
خمره‌هایی که دوی دهاته‌های آنها به سمت خاود (محل طلو ع خورشید) بودء 
جای داشت. 


6۵۲ ۷۳۵۵۰ ها عصعت ععاهنه‌هی ععووها) ,6ادنمه2۲ظ (4ع 
132-۰ ۳8۰ ,1932 .۵ ب[ فص 
,110 8۰ ,1932 به .[ فصمق فورظ (و6 
-176 46 ۲۵۱ باه ۲هوه7 92 10/2۲ ,حعافادعصهتدظ (66 
0 ,.ع 213 .وط م,صمعتوم عاها ,1899 .ه ب[ عصمه ,رهاوزمهط 
۰ 0۰ ,۸۷۵/۵۸۵۵۹۵۲ رذمهن رقم 
(مینوی» نامة عنی ص ۰۱۸ تهران) (1939 8ط18) 
۰ ۱ ,(1932 ۵ .) .0و ععوها ,وافنصهتحوظ (67 
4۰ ۳۰ ,(1932 ۵ .[) .ع۵د عععوها) ,6اعنصهتههظ (68 
۶۹) داژه دییران اة واژه فرس قدیم دییبر (مزمذ8) مشتق شده است. 
12 ۰ظ و09 وع8 عولاش هط ,معنوه رحعقههط5 
47-۰ ۳۲۰ ,فتوظ ,566362 :2فامه 


حراعی ۰ ۲۴۵ 


3 ۲۰ ,36 7 ,صععصهاوتط0 (70 

۰ ۰ ,(1883) 11 ,۸ ۵0۳ عهزمزهعظ رنف 1۵8 (71 

:115 ۲ ,36 7۳ ,صععصهاوزیط (72 

#وب «عوجعط ‏ 26 50ع )6‏ 76۳ ,۱۱6۱۵6۴6 (73 
111 ۲۲۰ (1979 916ص «علن«معدوگ 42 211 .2 2۵6 
,صووصهافتعط6 .01 ,(444 بو ۵ 2 عامط ,155 .۲ ,2 عامه ,189 
,6 ,135 .8 180 ۳۲۰ اه 3 فامه ,107 ۵ 99 .۲۲ فك 17 
۰ 520 ,395 ,370 ب.ق 336 ,265 ,263 

0۳۰ 47 ۰ مصعفههاوزعط6 :445 0۰ ,767 ,عل[ق (74 
,451 ,394 ,280 مع8 122 ۳8 ,3 قافه ,108 اه 99 

۳۰ ,44 7۳ مصفحمماوزبطه :445 .۵ ,76۳ ,۱۵106 (75 
8۰ ,205 ,123 ,99 

۰0 0۰ 1 ,46۲۰ ۳ مل6وعذمگ (76 
اشپیگل این‌دوتقسیم فرعی دا کشاورذ (۸۵۱6۶۸۵::00) و صنعتگر (-ا6۵0۵2 
عمهطزوا) می‌نامد. بنا براین جسامعه دادای ۳ طبقه بوده : اثروان» دنه نشتر» 
وستریرفتویان (صقلنع - مناعه۷ مرحماخقفطاه: رصقنهتظاه) 
170 .۵ 1 ۱ 4۰ .2 ,تعافاععصتوط) 

,2 0 ,1۲ ۲ ,((۵۵ ععزز۴۳۵) ۵ نفد ۷۵۵8 (77 

۷۸) مسعودی» مرو جا لذأهب. 

:وجم :156-187 ,حرط بل با توا ععنجنهرظ ,نفد ۱/۵۵ (79 
(164 ,1 ,۳6۳080۱6) 
هرودوت می‌نو یسدکه جامعٌ مصریها به هفت طبقه تقسیم می‌شده: طبقه جنگیان نزد 
مصریها و یونانیها مانند ایران اژ احترام بخصوصی برخورداد بود. ِ 

نداشتند به امود دیگری بغیر اژ کادهای جنگی پرداز ند. 

(167 ,1۲ عام۳6:۵) 
حال آنکه استرابو (2 1 0611) جامعٌ مصریها دا به سه طبقه منقسم می‌کند: 
طیقة جنگیان طبقة کشاورذان و طبقهٌ دوحا: 
تفیم بندی اجتماع دد قدیم؛ به سه طبقه مختص به اجتماع ایران بوده است. 


به ذیرنویس, ٩۰‏ مراجعه شود« 
۰) این واژه به معنی حامی یا دوستان دین‌آمد. 


۳۴۶ ایران در مان هخامتعیات 


,۱۳۵ ,226ص مقاتجها ,1 ۸۰ ,1894 مه[ ,ت6اعادعصتوظ 
۰ 9 بقانه ده ,ذامص/۱ :531 

(مینوی» ناعة کنس ص ۰۲۳) 

ده ,230 .و ,(1948) ۲۰ ۵ رگ ب.ظ 0 بعع8ه۸/6 ۲6 (81 
.(300 ۶ 99 .و0 ,فد 7۳ محصعفصهاعتنطت) مساق 

در ابتدا روطا باعل بوده به فادسی کنونی 050۷7؛ به ادمنی 0217 

مه (136 ج ,173 فلا 2 م0۳ 4۳۰ مصححصطهفط3) 
.(76-77 0۰ ,10 ,,لقصناگ ب.ع۳۸۵/۵/۵) راحهتاوت2/ 

به زیر نویس ۷۳ مراجعه شود و ذیرنویس ۲۱مربوط به قصل عدالت. 

۲) یستا - ۰۲۰ بغان یشت - ۲. دد این يشت وظایث و تکالیف یک 
قاضی که باید از خابطهُ روهو وهشتم» حعاوتطه۷ ناطه» (هرکس حقش) و 
ممچتین از ضا بط ناو صقاذنطه۷ اهب که داعتمای هر قاضی باید باشد, 
الهام یگیر 
,1894 ۵ ح برع ن(120 ص با فلا مگ 2 رتقافافوصهتو0 

عم ,197 6 29 .ع0 بلا ,۷۵ بیش .2 :1 قاعص ,51 ۲ 
0 ط 1 ۷۰ 4 .2 ,تفافاهههتدظ (قو 
دد باد «منوپت» باید گت که این نام فقط چند جا در اوستا آمده است (یستاه 
7 ,0120۷؛ 


تععطافاقه م۱865 


تتت ی بت مد نت اب لد لش ی 2 
واه (مگوش مغ) دا تزد تویسندگان قدیم یونان مشاهده می‌کنیم 
,متاوعفاتلظ . رم 122 ,ع8فتطنعله مصفلفاظ :279 متا ,عام8ق 
,6۱6 ,46 ,وبتو6 !اه وزو 
هرودوت آن دا یه مناسبت فتل عام مغان در زمان داریوش اول ذکر می‌کند. 
استرابون نیز از این واژه یاد کرده است. (26 ۰ 13-14 ,3 ,006۷؟ 
۵۰ 46۴ وتا ,قهتوهع/۱ جذ۷۵ 101 رز ,13208018 
۶ وع۲ ,33082 .ز اه فحمصنن .ظ ۵ ری 39 بو ,1930 
بوزده عع ق ععوععتو عصمتانقهع ععا مصصمل بل م۷ ,عقّوزدهااعبز 
تقو 30 وص با بل۲۵ . ,تعاقافعصوظ .قفا بش 2 (ف8 
8۱ ( ,1894 ۵ . فصق ,7۵۵۲ 6 2۳ رحعاهادممموط 
۰ 32016 


۲۴۷  یتادح‎ 


,4 ۸۰ .[ فصو ,76۳56۳ 6 ۵/۳۵ ,6۲اعافوهعدظ (84 
۰ وامه ,518 .ع 
:0 ط ,7667 ,۱۱۵۱066 01 (85 
7 ۸ ۰[ وه ,176۳0560۲ 6 ۰۵/۷۲ ,618۲)ووه۲7 (86 
رذلمصنا۲ 517-5187 وه ۱۵۵۰ 214 دص بموعم عدع1 ع 
2۰ ۵ ,6اه 
(مینوی؛ ناهفتنسر» ص ۱۲) 
:4 ۸۰ .[ عصول ,1۳5۵۲ 6 ۵۱۱۳۲۰ ,ع6افافقصدظ (87 
۰ ۵ اه ناه مهن :517ص قفا ر4ل2 بط فادها 
(مینوی» نامتنس ص ۱۸) 
۸۸) دادستتر (519 .۲ ۰ .۸ .[) وجه تشابهی بین طبقات اجتماع 
ایران و «کاست»های هندیان می بینده درد صورتی که طبغات چهاد گانهُ ایران به 
هیچ وجه دارای مشخصات و سختگیر یهای طبقه بندی هندیان نیستند دد این مودد 


رجوع شود به: 
رده ۱۳۵۵۰ ۵ حرف ععافنمهی حععدها ععل رفاوند369۲6 
,۱۷۵۵ ور داوم فع ماحفحقگ :117 .ط ,1932 م۸ .[ عصفه 
چع 551 .۵۵ بل ۵/۸ جع ملعوعتوگ :1898 فتع۳ ,192 .2 
عصفل ماع وه ۱900-۱۳۵ .۲90 فا بلنعفصداظ 
۰ ۲۰ ,1 1۰ :1930 
اگر دارمستتر عقیده ود دا بر اساس عدم امکان ورود در جرگة روحانیان برای 
پارسیان مقیم هند متکی می‌کند و می نو یسد : «نقط کسی که مو بد به دنیا می‌آید 
می‌تواند مق بد. بشود.» اولا": نمی‌توان نتیجه گرقت که در عهد ساسانیان این 
چنین بوره است و ثانباً اگر در حال حاضر چنین وضعیتی بین پادسیان مقسم هند. 
متداول است جای تعجب نیست زیرا بسیار طبیعی است که در مدت چندین قرن 
که‌ایر ایان با هندیان در تماس بودها ند و زندگی مشترکی داشتها ند چنین دسمی دا 
ز میدیان کب کرده باشند. 
,۵.1894 .[ عصعق ,تمده7 ع 1 ,حفاقاوعصهحظ (89 
۰ رقاله بجنه مهن :218 ط بلتعاهقتفه ب ۲ 
(مینوی» ناعهٌتنس ص ۱۵). 
* در کتاب با شماره ٩۳۲‏ مشخص شد. است 


۳۴۸ ارات دد ذعاث حعامتتيات 


,199 .5 .[ عصمة ,7690۳ 6 16/۱۲۵ ,8۱6۲اععصمد1۲ (90 
4 فامه ,522 .۳ بعاها ,1 4 

طعة شاهز ادگان نیز دادای آموزگاداتی بوده اند که «اندرزید وسپوران» 
صقعطتمووبده-طقودعمق وه نامیده می‌شدند یا «اندرز بد وسپورکان» 
صقله بط ورعمی-ط8وط عم هه 

(70 .۵ ,300 ول ,,عولی بل ماع ,۳2۶64 
و نظر به اینکه وسیودان دد تمام نقاط ایران دادای املاکث بوده‌اند بنابراین نمی- 
توان با کریستن سن دد این قرل همعقیده شد که «یک وسپودان آمادکاد» ددتمام 
ایران وجود داشته است. 

(123 ,۵ بع 3 امد ,108 .۳ ,44 7 ,صهعصهاعتعطت) 
مگر اینکه متظور وی دفتر مخصوصی باشد که در آن شجرة اعیان و شاهزادگان 
ددج می‌شده است. 
بر که فقط یک «اندرژ بد وسپودان» دد ایران موجود بوده باشد. 

(170 .۵ ,300 ول ,عهلت ,اف ,628618 
پلکه به عقید ما چندین «اندرذپت» وسپودان بوده وهر یک بر ای‌منطقه‌ای تعیین 
می‌شدند. طبقات دیگر اجتماع هر یک دادای یک «اندرذیتی» بوده است مللا 
آموژگاد طقه جنگیان دا «اندرژبد آسودکان (3۲6۳۵6ه)» 
0۲-6-5۷۵۵ ۳2۲۵ جع می تامیدند. 

,1894 ۵ من[ فصق 2۵956  42‏ ۱۵ع ,ح6افاهعصتدط) 
(15-16 .عط ,قاته ,نی مضمص/۱ .522 بط ,۳۵4 ,218 .ص قاروا 
(عینوی؛ خامه‌تنسی صفحات ۱۶-۱۵) 

عه ,1894 .5 ,[ صصع ,جععمه 7 46 .160 ,ع6اعاععصعدظ ((و 

18-۰ بو ,فلت معنه رقلافه :526 ۳ ,4 ,222 ۲ 
(مینوی» نامه‌تنسی صفحات ۱۹-۱۸ 

,1899 ,۸ .1 فصعة ,7۵۳7567 2 ۶۰ ,۱616۳قعصنهظ (92 
228-7 .عط بل عصهم .527 .ظ ,۳۵3 ,222-223 ,9 و۱6 
11 0۰ ۱2۵0۰ ,226 
در داحل اشراف نیز تمایزهابی وجود داشت, اشراف از نظر اهمیت حوژه 
تلط و طرز ژندگی با یکدیگر فرقهایی داشتند. 
۰ ۱6۱6 ,.ه .[ فصق ,76856 46 161/۲۶ ,3765۱616۲) 


۲۴۹  یتادح‎ 


531(۰ 0 ,۳۵0 ,225-226 
طبة جنگیان از عنایت خحاص شاهنشاه بر خودداد بود. 
مها ,1894 ۸۵ .[ فصمل ,76«5۵۲ 2 16/۱۳۵ ,تفاقاهصهتدظ) 
531(۰ .۵ ۵8 ,226 .۲ 
در متجاوز از هزار سال پیش چنین وضعیتی دیده می‌شود و اين را نمی‌تسوان 
انفاقی تصور کرد. 
2 بیع :4 58 ,۵ حوظ ‏ :(167 ,11 :138 بآ ,قا۲1820400) 
,(1939 ,الا لحم اف ,1912 اعفسانه رطعهتافونه۷۷) 
۵0۵5 ۷۳۵۵۰ ۱۵ قصعل ‏ حعافنمهی_حعععوات ,هاونوهن00ظ (93 
2 ۵ ,1992 ۸۵ .1 
,2 ۵۱ 25 و۵ بقانه مه رتتقطهعه (4و 
۰ ۲ ,قانه میاه بنتقط۱۸۵2۵ (5و 
,0 و بل نا صفافافعصعظ .قف یه 2 (96 
,1 ۵ ,1931 بم-۵ فی رعاونههد۸/۵1۱686 (97 
,57 ماود ,107 ۵ بل با تقاعافقصحوظ متا بیش 2 (98 
ماونوهن م8۵ -31:۱/۵2116 .۵ 1 ۸۰ ,حقاعاوعهحوظ ,قفا 4 2 (99 
۲۱00-۷۵۰ ده 64 ,61 باق ,00 ,1931 ما ۳۵ 
,261 6102 ,نع ,فلهکعع) زانمدطدهک > مافعده (100 
,(139 .۵ ,182 ولا ,مج مش ,.صطعوطتل 1‏ :163-169 ۳۳۰ 
,,صطموط۴ :119 هب1 روف7 مه 26۰ ۸۳۵ ,۶۹8۳26۵۱۵ (101 
4 ,38 99 ,کح :208 ۵ ,461 فلا ب1 صف6 4۳ 
املانع/ مه[هد 8۱ 50و5۵ 2۲ 0۰ اه 44 ,۳ ,56 ,45 6 
,8 8 161 .8 ,1931 0۳۵2 ,قاعتههتطعظ 
۲ :208 6۱ 80 ,۲8 ,مر هط رجمعصنا 5۵ (102 
.2۳ ,4 2۳ ,صفوههاوتمط : 155-156 ,۳۳ ,214 رعقلا ,1۵۸ 
0 ,۱/۷ :20 ره ,1996 نف ,بقذ :137 اه 22 
,وه ,109 فلا 1 ری بش رصطععطق11 :178-179 ۲۶ 
,70۵۵۲ ,۱۱۵۱۵0۵ :14 رق لد رلععتقلا مصصق :119-120 
۵۰ ,159 ۵ ,38 2010 عصفك ,۱۱۵186 :449 ,۲ 
5۳65۵ اممته۳۸ رقف دص ععط7_ ,۱۵۱86 (103 


۵۰ ابرات دد مان هحامنتیان 


,۰ 6 22 بط رف 7 مصفعصقاعتمطت :181 ۵ 114-115 روم 
1 .۴ ,تفافادعه7وظ .ها با تا م2 240 بع ۵ 2 عامه 

,۸۹۱۵ 46 قبا68 ها مد هی 7۳۵ ,اعلاز۱/6 ,۵ (103 
۰ .۲ 

خجعنده ,وصمم :201-202 حرط ,۹ عنهی2 ,عقصهلمط)۵7 (105 
۰ لاه ۸۳۱۷ ولا وه( عراوندمعم 4 ,۲6[3عرو3 
۰ .۲ (1 

۸ "۱ ,۱۵۵68 ووه عباد عذ۷ .18 بعقد مقصوه۷ (108 
۲ با ٩‏ ,عقاقافعصحفظ .فقتا رنظ2 بقع :122 اه امک 
۰ 6 31 

دوسای این چهار واحد یه ترتیب عبارتند ازء 

,۷۹ ۷۵۵۵۰ اتهمسرطهه . رقیخمورون ,نخم دهعت خاخمموقووور 
(28 با ) رعاعافعصوط ,۱۳۵8 مه :17-18 37 رد نلو 

۵6 ۱۵ :ااخه هه مقوه‌مهه یرنه کبدعی ند نمند (107 
۵ "۰ 67 .۰ 4۵65 ۱۵۵48 قععیا فورهعهمدن هیر بر 
۳۵۵ 

124-1 ۵۴۰ ,1932 ۵[ ,ععاعفعهی دعودهای ,6اعتصه۲م6 (108 
۰ ,7۵/5 ,ق۱۸61 :31 .۵ ,1 ۱ متعافاهعصموط متا مرگ72 
68-9۰ .0۲ 

:5 8 ,1932 مه عمد عععوهای رعاونمهممظ1 (109 

۰ ۲۰ ,02198 ها یی دم عذه7 مللذع۱۵ (210 

۰ 8۰ ,628086 دعا اد [۵۶ 77۵۶8 ,3/6161 (111 

۵۰ .حصمع :125 .۳ ,1932 مه[ بیعهد قای ,فاعنهه162۷ (112 
(1925 ونجه۴) 68-69 و ,رس و7۳ ,اولانع/ 


ساذمان سیاسی شاهنشاهی هخامنشی 
الف- نأسس شاهنشاهی 

202-۰ ۳8۰ م1811 ملد با ,صفاقعظ مومله معط (1 

۰ ۱ 6۲۵۵۰ محمطمموعد 2 

3( 118700016, 1 8۰ 

4( 10, 6۷6۲, 6۰ ۵۰ 2۸4۰ ۰ ۷,۱ 1 1934, ۳۰ ۰ 

۵۱ 1382 :2 6 6 ,ومع 128۳ :14 ,6 5 ,اففقظ صقظ (5 
لحم :88 ,82 :10 ق۵ ,1911 مدع طففنه۷) 18 3 ٩‏ 
4 ۵ 18 ۷۵ (ععموصل رد2۶۳۵ ۵ ومع مننوط 
2 عصونا ,294 .ع 

٩ 2, 10: 2۷۵, 8:‏ 6 معععظ :18 ,6 5 م«اففظ ۲۵۲ (6 
معط بفععک :88 6 10-82 وه ,نع .طاوون۷۷۵) 22 
۵۰ ,22 ,3 5 ,م۷ اه 294 ۳ ,19 رععس ۲ 0 .موز 
:(163 

,۳۵ :25 ,۷1 ,وق«۱۵18ظ :508-514 ما26 مصطاععا8) (7 
۵۷ ۱5 ,فصناط باجرهم تعموه فنجه :44 ,۷ .بو 
۲ ۱2 عم 1 راجع00۲ نزد مورخین جدید مانند ز(عیومذ:22ه :1 :18 
۰ ۳۵۲1۶ ,۸146۶ ععله عبرو«ها وا 

۰مماعوعهظ :202 ۱۵ ,86 .۵ 1 م6۵ ۰ رحططه‌عطت۲ (8 
۰ ۱ ,۱۵6۲ ۷۵ ,.هقا01ظ 

معمعصه نام :10 دص رواک ازع ,.طووزه ۷۸) 16 ,6 5 ,ففظ عقظ (9 
۰ 1:56 ۱ 
4 .۵ ,20 

ز,جافوزه ۷۸۷ 16 ,6 8 ,.عفظ محقظ) متفر نم حصعتعه عقا (10 
(1937 ععهو«صل) ,294 ع ,2 .لمع فحعط باصی 

.وون۷۷6 ,16 6۱ 5 ۱60 .«دظ) 26۳6۵6 دی عمونومه:ظ (11 
:(35 ۵ م5۳۵5 منوا مهبم ن(12 دص ازع 
باون حظ به) ,طففنه۱۷ :203 رو ۱۵6 ۱ رحصفافعظ م0اع۲عوظ 
1154(۰ .ع ,1924 ,1۷ 


۳ ابران در مات هخامنتیان 


.)321 معمله توعحظ ,62 ,۷1۲ 6۶ 93-117 بل ,126200016 (12 
۰ بلک6 بو 

,(1939 ,6851) 14 .۳ م2 ,1۷ ٩‏ 4 4۰ 6۰ و6 ۳0۰ (13 

٩ 6۱ ۰‏ اففقظ مققظ ‏ ۱۵۳۵۷۲۵/۵5 و عزوهطع۸:۵ (12 
.۱9/98 حهفة ,و۲۱6۵ ماحفجدوعه۱۷ :12 .ص -اخعک .طدوزه۱۷ 
کول متفوط ,راصق بقع 502 ۵ بقو 499 وه مق .۳ لا رفو 
باصف1 :88 ص ,24 م3 5 ,26 -طافعنع۷۷ :294 .0 ,20 .ام 
:3 .0 ,3 5 ,24 ,۸ 
67-۰ ۷۱۲ :102 ملل1 ,116200016 

ده :(67-85 ,۷1 ۵ 102 بل ,126۳00016) 6ع۲اعظ (15 
,(3۲0هظ حهه) هنيزه .4 امک 6 ,ععونع0) تاطونع 
۰ 202 ,۲ با 6۵32155 ععمل 

۰ ,(0924) ,ومبرک اجه ,1۷ ملقووناگ بیط ,یحاففته ۷۷ (16 
115۰ 

۶۶ ده کز01ظ :16 ,6 5 ,بعقظ .ععظ) ۳5۵0۱۲68 (17 
۰ ,21 ,۲۰ ]56۲ نع ۶۵۰ :163 .ع ,23 ,3 5 2۷7 1691۱ 
294 
1۰]< 224 ۳۰ ,1935 ,.۳۵/هک 6 ,1826 

:16 ,6 6 مءقفظ م۲ وک باه فصون‌ع50 (18 
:8 8 ,21 :299 بو م2 ,756۲۳ عسفوط مراصفک :حقونو 
ج«ه :[88]< 294 .۵ ,له ناه ,قعاص 6 :نینک :189 دم 
۰ .۲ بلک2 ,(۷۵ ,.صفاخحظ .عم(ع مه نیرگ 

8 ,6 8 م,.عف8 تعظ :۳۵۳۵2۵ جده صعتصعه:0ط6 (19 
<-244 .۵ ,اه ,عناه ,8عتاعا :(12 .9 م1912 انعک .طاومته) 
881 

1۷۰ -< باع 1۵7 ,.-.۷ ,عصونع 3/۵ (20 

۰ .۷۰-0 (125 ,1 ,امه عمعنانهع5 (21 
۰ ,1923 ,8 61:0 عصقه ,67 بل۱۷ ,26۳۵۵۵۲ بح ,مففلقل۵ 
۰ ۳۰ ,1۷ 1۰ .4 ۵۰ 6۰ ,۵۷6۲ .ظ :(3 عامط ,1 

22( 116700016, ۷1۲, 85: ۳6۲۵0016, 1, 25: ۲16700016, 11 


93۰ 


حراخی ۰ ۳۵۳ 


,۵ فادها ,1938 ب 7۳۵ کل 6 4۳۵ ,صاصق136:0 (23 
2۰ 2 ۵۰ 1:۵4 

,)ق۵۲۵۵ ۰۵2 ملطاصر 2۹۵ کسیر (24 
(3 8 2 ع افص رعوط رباع 

تمتطاه و88 تمه تمنطاووقی< جقیمبمومعقط تصفله . (25 
هه :هونطاهومقد . جمرتمععقط :مونطموقی< :صقصه زنط هوهق 
مقحفط تقومه ‏ بقجطمصمقه ‏ موم مقوطمم‌وما8ز۷ :صقصد 
۷۵ ,قانم تقصمه :قونطاملققد بقناوهومعقظ :وتاقط) تمرزخنهه 
6 بهاذم :قوطمهقهعه ممصققه قانم +قرطممعقاه۷ جممعقاة 
مق 
تلقط1 :عنممصقهط :قازم +قنمم‌فنق 
68 :وطمصهوطمطا بقرزختممصقها نموم :رتکمت‌ططمه 
۱ 


:هوق :۱586۵۷۵05 


حقهه جقظ :ماون‌توم مقعفط :وطفصه بقاقصة 


اقیقد قسههوهعقط رنقطا رفطق :موتط)هوهقد بقهته‌اهمد 

-88د تفه تصفصهتهم‌قاخضنت بقوقصنما بقهفه :۷ تمونط 
:مه :منطو 

۱-۳ 8۱۰ منم دادیوش شاه بزرگ شاه شاهان» شاه پبارس» شاه کشودها» 

پسر ویشتاسب نوه آرشامه یک هخامنش. 

۰۳-۶ ۲۰۱ 8 دادیوش می‌گوید: پدر من و یشتاسب بود پسدد و یشتاسب 

ارشامه» پدر ارشامه آریادامنا» و پدد آریارامناءچه‌ایش پیش و پدد چه‌ایش‌پیش 


مخانش بوده. 

۰۶-۸ ۳۰۱۱ 8 دادیوش می‌گوید: بدین جهت ما هخامنشی نامیده شده‌ایم برای 

اینکه از زمانهای دور ما از اشراف بودیم» از زمانهای دوده اجداد مسن شاه 

بودند من نهمین شاه نسل در تسل هستم» ما همکی سلطنت کردیم. 

۰۱۱۰۸-۱ ۴ 8 دادیوش شاه می‌گوید: با عنایت اهودا مزدا مسن شاه هستم» 

اهودا مزدا این پادشاهی دا به من ادذاتی داشت. 

,50 وقوهه ,33 فصله ۷ ,وعزرعک 0۳۱۵/۵ م96 لجع 
۰ ۲۳۰ ,1۳۵0 ,117 .۲ 

شجره سلله شاهان هخامنشی - علامت ستاده روی اسامی آنهایی است که در 

کتیه‌ها نامی از آنان ذکر شده است. 


۳۵۴ ابراث دد تمانا هعامتتیان 


داریوش بزرگك(اول) درکتیبه ستون 8 ۴ و در همانکتبه قمت () یه تسلهای 
بعد می آموژد که از نژاد آدیایی و از نسل شاهان است. ار هشت تسل قبل از 
او تیاکانش شاه بودند: اول آنان هخامنش و به ترتیب ۲- چی‌ایش بیش ۳- 
کودش ۴- کمیوجیه ۵- کودش بزرگ ۶- کمبوجیه ۷- آدیادامته ۸- آرشامه 
و تهم جودش یعنی دار یوش اول. چنانچه در ساسله شاهنشاهی ایران که ار کودش 
دوم شروع می‌شود تبت دادیوش دا به چی‌ایش‌پیش با تسیت کمبوچیه پبر 
کودش بزدگ به همان چی‌ایش بیش بستجیم دادیوش در ددیف سوم شاهتکاهان 
قراد می‌گیرد یعتی دد واقع از نقطه نظر قبمت سلطنت جای جد او دا همی‌گیرو 
(به شجره هجامنشی‌ها مراجعه شود) وحال آنکه گشتاسب دانباید جزء پادشاهان 


این سلسله یه شماد آوزد. دد این صودت ذادیوش دد طبقه دوم قراد می‌گیرد 
یعتی همردیف کامبیز اول یا برای دوشن شدن موضوع دد ردیف آرسامس 
(ادشامه)» یعتی دو نسل جلو تر از کامییز دوم و براادش آسمردس ((بردیا): 

الا می بیتیم هروروت در کجا اشتباه کرده است که نه مودحین و نه منقدیین ور 
این باده تقحص و تجسس کرده‌اند. 
هرودوت می تو ید (11۰۷11) اعقاب دار یوش عبار تنداز: هخامنش 5 نو هط دوب 
تهایس پس 161585" کامبیزیو دهم کودش 62۷۱25 تهلیس پس وقم‌وزو1 
آدیادامتسوقهه ۵جو ده ارسامس 5عدو وووه هیستا پس 1۵۵5و ]داد یوش 
۰3۵35 دد این سلسله دادیوش دد گروه تهم قراد می‌گیرد و این لازم به بح 
نیستکه‌داز یوش بهتر از هرودوت از اجداد خود اطلاع داشته ودر نقش یستون 
اذ آن ذکر کرده است اشتاه هرودوت از اینجا سرچشمه می‌گیرد که مودخ ایرانی 
(یونانی نژاد) فقط یکی از دو کودش‌ها دا به شماد آودده یشی کودش پسر 
کموجیه دا به جای کورش از نسل چی‌ایش پیش به ما معرفی می‌کند به عبادت 
دیکر کب جیه که در (۵۲۹-۵۲۲ قم) قرزند کودش که دد (۵۲۹- ۵۵٩‏ 
قم) می‌ژیسته با کبوجیه پدر کودش یزدگ (۵۵۹-۵۲۹ قم) که پدرش 
کودش و ماددش ماندانا بوده است اشتباه کرده است. 
پس چنین نتیجه می‌گیریم که چی‌ایش‌پیش دو پسر داشته یکی [زیارامنه که در 
پادسه سلطنت می‌کرده و دیگری کودش پادشاه آنشان ۵5۵ که بین پارسه و 
ایلام قرار داشته یا بهتر بگوییم منطقه‌ای بین پارسه و مادا- 
هنگامی که کورش دوم (بزدگك) به‌تخت سلطنت نشست آدشامه در پارسه‌سلطلت 
می‌کرده و قبل از انقراض امپراطودی مادها - آرشامه دا کودش مغلوب کرده و به 


سلطئت پادسه خا تمه داده است و خحودش جانشین او (آرشامه) گردیده است و 
پس از او کمبوجية درم که به سلطنت می‌دسد و پس از فتح مر وقتل براددش؛ 
پردباه و یاگری گرمانا(که عود دا به نام برادد کمبوجیه به یر انیا معرفی 
می‌کند که کمبوجیه قبلا" او را به قتل رسانده بود) دادبوش اول به سلطنت می- 


۹ 
بت 
چی‌ایش بیش* 
آزیارامنه* کودش اول 
آرشامه* کمبوجیه 
و یشتاسبه (گشتاسب)* کورش بزدگ* ۵۵۹-۵۲٩‏ 


زر ۳ 


۵۲۱-۴۸۶ دادیوش بزدگ* کوب ۵۳۹۵۱۲ 


۳۸۶-۳۶۵ حمیادعا؛ 


۴۶۵-۴۲۵ اول* 


۴۲۴-۴۰۵ دادیوش ددع ۰ ۴۲۴ سغدیانوس خلیادشا دوم ۴۲۵-۴۲۳۴ 
۱ 
ادتسته کودش کوچک (مرگک ۴۰۱) اردشیر ددم ۴۰۹۵-۳۵۹ 
۱ 
اسان اردشیر سوم" ۳۵۹-۳۳۸ 


۳۳۶-۱ دادیرش سوم آسسن ۰ ۳۳۸-۲۳۶ 


۳۵۶ ابران در مان عخامنتیان 


:2 مامه ,182 ۵ ,1937 مللً )۵ ۰ 0۰ معع۸ ۵۰ (26 
استوانه کودش که توسط «رسام» کشف شده و دد برییش موزه‌یوم «وذاتوظ 
هون 34 ذیر شمادة ۰ ۷۰۹۲ نگاهداری می‌شود: 
,192 8 6 28:5 فد وظ م1912 امعهاقه کل ,.طععنه) 
۰ .۲ 
مودخین و حاورشناسان ماننده 
,جموزع6 :2 مامه ,182 ,۳ ,1937 بل ۲ کش ۵۰ 6۰ ,۱6۷۵2 .0 
عامه ,390 ۵ بل بعفتتقهنته6 فصف 7۳۵ ون 6208۳۵ 
,02 ط رال ,فعتصنت6 فصفه بعمع7۳ بصع متافنال اه 2 
یک موصوع باعت تعجب آنان گردیده و از حودمی پرسند: جه گو نه شده‌است 
که هخامتش و آریارانه عنوان شاه پادسا ۱ دارند - و حال آتکه کورش که از 
همان خاندان است و چند نسل پس از آنان آمده است حود دا شاه [ 
صف5عه می‌نامد. برای دادن پاسخ به این سوّال,مارکو ارت 
(5۶ 598 وط ,2 ,6 4صفظ ,هنک .یفام راحفنمتمک 
چنین می نو یسد که یه طور خلاصه یه شرح آن می‌پردازیم: 
«در مقابل ایبانس 0127۵ که کتسیاس وهزو18) در تذکره خود در باداش 
بحث می‌کند: شخص دیگری به نام اتاتس 01۵885 وجود دارد که مورد بحث 
هرودوت واقع شده است. 
اين اتانس نقش بسیار مو ثری بر دوی تحولات سوانحی که در ذمان کودش دخ 
داده‌اند ایفا می‌کند. 


ان 


اتاتس مذکور در کتاب تاریخ هرودوت همان اناقر نس 00۵۳67865 نامرده 
نزد دیودر (5 ,33 ,11 ,0:00028) است که در ذمان کودش و قبل از حمله او 
به آستیا بر قوم کرد سلطنت می‌کرده و از خاندان و تیره ایرانی است. 
منگامی که کورش برعلیه آستیاژ علم طفیان بر افراشت و پای بر صحنه تادیسخ 
گناء ت. انافرنس به نفع کودش به ملت خود خیانت کرد و هرچه دا که در 
قدرت داشت در اختیاد گورش گذاشت. پس از آنکه خدمات شایان توجهی به 
کورش و سپاهیانی که تحت فرماندهی او بودتد انجام داده به ضرد ود و به 
تفع کودش ار صحته سیاست خحارج شد. بتابراين یکی از خاندانهای مشهعور 
ایرانی موسوم یه پادسندس ۳508۵9 به کمک کودش شتافت. این خاندان 
پر طایفه کردها سلطنت می‌کرده و نام اناقس 0۵0۲85 که کتیاس به آن 
اشاده می‌کند 


۲۵۷  . حراتی‎ 


(20 ,20 ,14 ,560 ,فعذد6۱6) 
جز مخفت نام اونافر نس 00۵۳1:6۳0۵ چیز دیگری نمی‌تواند باشده همان 
طور که پسر همین اوتانس موسوم به انافس ۵۵۵089 بود و هنگام لشکرکشی 
خثیارشا به یونان سر فرماندهی دسته سی سی 1851688 ها به او واگذاد شده 
بود. 

(2 ۷1۲ ,۳5:00016) 
با جزئی تغییر در نام اونافر نس 0۵05628۵8 یعنی با تیدیل (0) به (۷)کلمه 
(ونا) به وست می آید که در اوستا (ونانت) است و به معنای پیروزی است این 
نام دا می‌توان چنین تکمیل کرد: 
ونه فر نا (/)۳۵۸۵/-۲۵(۱۵ که مساوی است با (ونت خوادنو) 
مررنچوبد-/۵7۱۵ ۲ در اوستا و همان معنا دا دادد که واژه ررت7 یبونانی یی 
دادای سر نوشتی پیروزمند. 
۱ 
۰ (۸۲ ,283 .۳ ,1۳۶۲ 
قرینه اين نام دا بین نامهای مادی می‌یا ییم مانند وینده فره‌نا ۷:60۵6۳۵8 که 
دادیوش در سنگنبشتة بستون از او یاد می‌کند: و یده‌پر نا [000۳]08ذن1 
4 ۰ ,1911 ,اععوزانه ,طععنه۷۷ ,84 ,50 5 ,29 حوظ 
حالا بهتر و دوشنتر مقصود اصلی کتیاس را در نظر ما جلوه می‌کند به این معنی 
که خاندان فر سید 86ز۵۳۵۵۲ظ تسبتاً از خانواده هخامنشی قسدیم‌تر 
است و قبل از تأسیس شاهنشاهی هخامتشی دادای سلطنت در یک قسمت بزدگی 
از منطقه باعتری ایران بوده است (که انشان نیز جزئی از آن محسوب می‌شده 
قعاسم عت دی ند ردو به او حراج می‌پرداخته). با کمک آخرین 
پادشاه این خحاندان است که هخامنشی‌ها توانستند شالوده یک شاهنشاهی بزدگی 
دا پی دیزی کنند و هرودوت (2 ,11) نسبت خانواده فرنسپید دا به خحاندان 
مخامنشی به وسیله کاساندان (02958200) مربوط می‌کند. 
کاساندان دختر فر نه سپس ۳۵20۵90۵5 اذ تیره هخامنشی است؛ و بنا بر دوایت 
هرودوت (1 ,11) کاساندان مادد کمبوجیه است. 
بدین قسم برای دوشن شدن موضوعی که پیچیده و مبهم به نظر جلوه می‌کند قدم 
موثری برداشته‌ایم و بر حلاف گفته‌های هروددت (70 ,11) اعضاء این خاندان 
مقتس نه فقط هنگام سرکشی و طنیان گوما تا [۵4۵اه0]ی مسغ به انتقال 


۸ ابران در تمان حضامنتیان 


مجدد قدرت. به دست هخامنشیان, در ژمان دادیوش» همت گماشتند. و با صرف 
تظر کردن از اختیارات خوده تأسیس و ادامه شاهتشاهی هخامتشی دا امکان‌پذیر 
نمودند» بلکه ایجاد شاهنشامی هخامتشی بدون کمک و یادی آنان غیر ممکن 
به نظر می‌دسد. 

در نتیجه - میارژات و جنگهای خولینی که بین سپاهیان کورش و ۰۲ 
وقوع پیو. نید» کاملد" دوشن است که دد اين زدو خوردها و مبادذات تا موقعی 
که کورش و سرباذان او به تنهایی می‌جنگیدند موفقیتی نتوانستند به وست‌آورند 
و تادیخ اژ این مبارزات و عواملی که کودش دا به پیروزی سوق دادند بی- 
اطلاع است. 

مقایسه کتید: 

۰ ,45 ,۷1۲ 6۶ 1 ,6 ,۷1۲ ,۲۳۶ 4 هیا ,۳01۷68 
در مورد اشکالات و سختی‌هایی که کورش دد این مبادزات با آنها مواجه بوده 
است تکته دیگری که کتسیاس به آن اشاده می‌کند وقا بل توجه است:خویشاو ندی 
خحاندان فرته سپید با حانواده‌ای است که در کتتوکه سلطنت می‌کرده و دیودر 
(3 ,2006 ,مجوذهن0) نیز به آنان اشاده می‌کند و اين نسکته نباید تمجب 
مادا برانگیزد باید قبول کرد که بنیاد حکایت افانة کتسیاس از یکی از شاه 
های خحاندان فرنه‌سپید سرچشمه می‌گیرد و دد این‌جا» به خصوص از دشته و 
انشعاب خانواده‌ای که بعدها بر منطته کتپت که [۵):16۵ع۱ع1] سلطنت کردند و 
در مان حیات کتسیاس دد این منطقه حکمرانی داشته! ند. 
موضوع دیگری که توجه دا به ود جلب می‌کند این است که آیا تمام جز ثیات 
و حصوصیات را کتیاس به ما می‌دهد یا اينکه به کلیات اکتفا کرده است. و به 
علت وجود این ابهام است که ما در مقابل این مسئله قراد می‌گیریم که چکونه 
می‌توان توجیه کرد خانواده‌ای که اذنژاد ایرانی بودندبه فرمانروایی وحکوت 
بر یک قیله حادجی و بیگانه برگز یده شده باشند 


با تطبیق دادن وقایع که دد حینی که واضح و مشهود هستنده اسرار آمسز و مهم 


حواعی ۲۵۹ 


جلوه می‌کنند حواهیم دریافت که در سالامه‌های مر بوط به سلطت (نبونید) 
وزندند ۵( نام کودش با عنو ان شاه پادسا دد سالنامسه مربوط به سا نهم 
سلطت (۵۴۷ 03) نبو نید درج شده است در صودتی که سه سال بعد یشی دد 
سال (۵۴۳۴ قم) عنوان شاه آنشان به او داده شده است. با توجه به آنچه گذشت 
گریدن عنوات شاه آنشان از طرف کودش برای ما دوشن می‌شود. 
مقایسه کنید مادک و ارت 
,2 6۱ اهاط معفاوه ی وفع مباه‌تبرووه عنظ براحمنوه/) 
(599 ۲۰ 
با جرکت می‌تران چنین نتیجه گرفت که از یک طرف دد خلال این مدت کو تاه 
کوش موفق گردیده است سران قبایل ایراتی یعنی ویس‌پتش‌ها دا به دود خحود 
کرد آودد. یگانگی و وحدت خلل ناپذیری بین آنان تولید کند و تحت دیاست 
و فرماندهی خحود قراد دهد. و اذ طرف دیگر می‌توان یقن داشت که اسناد و 
نوشته‌هایی وجود داشته‌اند که وقایع و سر انجی که در قرن پنجم قبل از میلاد 
به وقر ع پیوسته بودند درخود درج و نگاهداری کنند بهترین دلیل این‌که گز نقون 
شرح احوال گو بریاس و گاداتاس دا از نوشته‌های مورخین دیگر و شایدهم به 
احتمال قوی ملایکوس 1161181105 اقتباس کرده است. 
دیده شود 
حموهناا68 ,599 0۰ ,هدع وع4 ۱0/۵ «ردوه عظ راععدو:۵ 
91-1۰ 18 
184-6۰ ۵ ,1937 بل با بش 4۰ 6۰ 1۵۲6( ,0ظ (27 
لیدی در زمستان ۵۳۴۶ فتح شد 
+[5] <161 ۳۰ ,1935 ,.۵/۳۵گ عظ ,وعناع1 
۰ 0 1 ۵ 4 4 6۰ ۱۸۵۲6 .0 (28 
231(۰ 0۰ ,(0:۵۵۲۸) 1923 بق1 منک ,تعصعمعسطهع) 
۵ ,۵۳۱۵۲ ۵ جعامعم و46 6۶۵6۶۵ ۱9 ۷) ,مج۱۷/۵۹۵۵ 
1 ,16 ناه ,8عتاص .61 ,538 با در سال (688 .ع ,1904 ,اذ 
(0۵وهز۷-وص) ۱ ب رظ یک رتعلاعصحعطهءفطع5 :[5] 161 
2966 ,,طعوزه ۷۷ :1138 ص ,صفنصهاهم۱/6۵0 ملعم ,1932 
۰ ۳۰ ,1911 
]1611 .۵ مقانه ناه ,ععتصا (29 
۲۰) دادیوش‌دد اغلب سنگیشته‌ها ظلم و ستم دا نبت به ذیردستان منقوزمی‌دا ند 


۵ ابران در ذمان هضامتتیانه 


۱/۵۵ ,84 :62 دص رلک ,طاعوذه۷۷ ,63-64 88 ,.ففظ تعط 

۰ ۴ ,1937 لا ۵ 4 ۵ 6 

۳۱) گز نون از ذیان کودش کهین می‌تویسد: دوستان اگر بخواهید وسعت 
شاهنشاهی پدرم دا بدانید اژ طرف جنوب به مناطقی محدود است که از فرط گرما 
زندگی مشکل است و از طرف شمال به سرزمینهایی که از زیادی سرما مردم 
تاراحت هتند. 

6 7 1 49۵ ,ص0طمموقد 
۱۰ 
۰ 1 ,06765۳۵1 .و0 

32( ۹6۳۵6062, 2976, ۳.۰ 2۰ 

۰ ,۱65/۵ 46 61:6 وع/ 5۲ -[60۶ 105 ,۱661 (33 
5۰ ۳۵71 ,(اعهنده6 ع فقع۳ حق فعلعصهف) و2 

15-۰ ۳0۳۰ ,44 7۳۰ ,صععصهاونعطت (34 

۶ 30 موم ,(1939) مب ,1۷ با 4 2 0۰ حفنو۵/ ,5 (35 
58۰ 

۳۶) رسای شش حخاتواده مستاز عبارتند از اسپا تینس وه۵طنطاهووم 
گو بریاس وع:دان6 که کودش پس اذ فتح با بل ادادة امود آن دا به دست او 
سپرد و پسرش کمبوجیه دا به تیابت سلطنت منصوب کرد. 

ی ی رت ند ۱:۰ 
۰ ۸ ۵۰ 6۰ ,۱۵۲۵ ,80 :[5] 161 .۳ ,6346 2۰اه مو2ناعا 
47-۰ ,(1939) 1 ,1۷ 
اینته فر نس (181۵0۳67085) < ویده‌پر نا (م«هع‌ووذتا] 
4۰ 0۰ ,اعوهانعک .۷۷655 ,50 5 ,لعف .۲2۲ 
مکا بیز عووطه۱۷16 هیدادنس 7285 1]: 

(10 1 مصناعدز 70 «لل1 ,136208016 
ارساس (۸۳۵۵66) سر سللهة پادشامان اشکانی نیز توسط هفت خانواده اصیل 
پر تخت سلطنت گذاشته شد. 
بصفعصعاعنعطت موم قاذه ,222 .۵ ,00۶2هنظ 6811 بوتاتصفصداظ) 

۰ امه ,18 .۵ ,که 7۳ 
۰ ,1 م,طناوتال (37 
مرودوت (78-79 لا[ ,۳6:0016) بگایاده 20و30 تقدیم عطه به 


حدای ‏ (ع۲ 


بگا ح میتر | دا با مگوفو نی ۱۵8001:06 سا لروذ قتل عام مسغخ‌ها اشتباه می- 

کند. 

در حالیکه بگایاده جشن اول سال بوده در نزد هحامنشیان که آن عنوان 

5زودمو13 و یکایاده نام میترا بود که اذ آن نام ده کده مملز7ه۲وهعظ 

مشتق شده است. 

عاعواععع60 اج ۶/6۵۵1 ماجه و۷۵ :1-3 ,68 ,ععصهطامو 
(2 عامه ,132 ۵ ,10 لوونگ ‏ بع‌ماهانط) مر مب 

بگایادش نام دهکده‌ای یگایادیچن از همان کلمة یگایادیش مشتق می‌شود. 

8 .۲ بل ,وتماععصا ,14 بل ,صفحوط1 6 وفت۳/0 

در این دهکده یگایادیچن پادشاهان اشکانی به پرستش میترا می آمدند. 

1 عامه ,133 ۵۰ ,10 اوونگ رهاظ راحفنومم۳ 
پرستش میترا همزمان با پرستش آناهیتا (ناهید) عاذطهوه در ژمان اددشیر دوم 
دواج یافت و برای او لین باد اين نام دا در ستکنبشتة اددشیر دوم مشاهده می‌کنیم 

59(۰ بامه) 124 وه تعکر حادونه ۷۷ 
مطفاعه ,8هق[ عصهه ,7۵۵ :۱ زه ۸۳۵۰۲ 76 ,عدنصمعتآ] 
۶1 133 .وم ,فووز 

وقععطاظ ده ,10-11 با مصنافا[ برع 85 بللاً ,116۳00016 (38 
(10 ۷1۲ ,صویولمط) 


که به فادسی قدیم وهو بر! 02۵-:۱(ظ)۷/۵ می باشد. 
,ناگ ,.ع0ا۵اخبط عصهک «عمنده 2 وعل میامنمرودل ,اتمنوتهل) 


ِ (597 8۰ ,2 ,6 .180 
زیرنویس ۲۶ دیده شود. 


یفص فلناهم :3 ٩‏ رحفظ صقظ ,ععزانهک طافونه۷۷ (39 

رگ :2 ٩ 1: ۷8۵, ٩‏ 6 ,ععجعط ف3 عفهذ :2 5 قح 80 
۰ 1 ,صناعدل .وم رط 

هرودوت (209 ,۲) می‌نویسد که گشتاسب - هیستاسپ از تیره و خاندان 

هخامنشی بوده است. 

اقلاطود: 6 95 بل ,دفص ,صماعز۳ ادعا می‌کند که داریوش از خاندان 

ساطنتی نبوده است. 

عرودوت (125 ,1 ,16200016]) مراجعه شود. < هیستاسپ ال تیره وخاندان 

مخامنشی بوده است. 


۳۶۳ ابرات دد تمان هخامتتیات 


:4 و ,مج ,عحظ ۵و ره 99 ,3حعاعصل60 (40 
ی 
مععع اوه نو ,1974 اعلاتتژ .ع 319 .۵ ,3 فلا بللا1 
و( م۷۵ ۸4۸) اصع۴ :(۳۵ که ۸۵۱۱۱۰ ۲۵۰ 116221610 [عوبه 
حمعق13 :1993 ,1 ولا با ۷۵ عومتعصقا ومد ره .ام 

6۰ 121 .46 محصماقاط که :2 ۷1۲ ,عام 


دادیوش دد اواخر قرمانروایی پسرش خحشیادشا دا به تخت سلطنت گذاشت و 

در اداده امود کشود او دا داهتمابی می‌کرد. 

۵۶ 10 ب1 ,ععمرت«مظ عییو7(۵ بهتاع[ :2 ,۷1۲ ,۳۱62۵۵۵16 (21 
۰ ,1 


ژوستن (10 ,1 ,صناعن) 

می‌نویسد: دادیوش موقعی که به تخت سلطنت دعست برای 
و اختلاط با خانواده پادشاهی؛ دختر کودوش دا به زنی اختیاد کرد و با این 
ازدواج چتین فکر می‌کرد که احتمال اينکه تاج و تخت در حانسواده کودوش 
یاقی بماند بیشتر خو اهد شد تا به دست یگانه‌ای ببافتد البته پر واضح‌است 
که ژوستن با این اظهاد عقیده از هرودوت پیروی می‌کند که دادی-وش بوسیلهً 
تمهید مهترش اویبادس (0108285) صاحب تاح و تخت گردید. 

ستگنبشته‌های دادیوش و ساير شاهان هخامنشی خلاف این مدعی را ثابت می- 


۲ بدین جهت بوده است که کودوش ایرانیان دا از دقیت مادها آژاد 
ساخحت. 

5 ,8 ۷۱۲ :او ,عاماهتنه) 
هرودوت (160 ,11۲) می‌نو یسد هیچگاه یک ایرانی خود دا قابل مقایسه با 
کوروش ندانسته است. 
مصمطحرمعق< ‏ :(وهع) ‏ 1 حعضا ‏ رعلتعنگ عظ 6عمقمزظ (29 
,م6 ,حمطحمدق< :89 رل بعا16۵۵80 :9 ,2 متلللا .ری 

1 ۵ ۷ 
پاوژانیاس می‌نویسد که به کوروش مانند پدر بشریت نگاه می‌کردند: 
9 رللالا رع رعقتصهعناو۴ 
,طععطاعوز۷۷6) 39 ,10 8 ,ععفق حفظ :62 بللا ,عامق116 (فه 


حراعی . پع۳ 
۰( 16 .وظ 1913 ,باموورزانیر 

,نو و ظ ,تعمال- 2۷۵ هط رفظ 01۵ ,راهم (وه 
(1959) 140 ,۲ 

رم فادها ,اعونافکظ ,رطدعنه۷۷) 54-۵55 85 ,عنق عدظ (36 
(60 .۵ ,وتا ,60 

125.1 0.۰ ,۳ «هزدع ,كععاعه01] (47 

مه برنه مبراه58 ۷ وه ۵۳۵۵۵۵۵8 (۲۵)۵۸۵ (وه 
10-11(۰ ۵۳۰ م19 ,و261 ,طععطوعته۷۷) 2910246 
دادیرش می‌گوید: با اداد امودامزدا من پادشاه هستم اهودامزدا این سلطنت را 

به من ادذانی داشت. 

8 :18 ,۵ ,10 8 :13 ۳۰ ,7 5 :11 ۳۰ ,5 5 ,کف :۲2 (49 
«مزیم 256 ۸۷۵۵ ۸4 ب,اصعک) عقصی< بعل ماحنجه‌عصا :19 دم ,13 
۱ 
:1 .0 ,3 ,2 ,1 88 4 ,.عععظ .۲82 06 .عفصذ ,1911 ,بلمکمزازععظ 
٩ 1, 0۰ 15‏ ۵ معط 2۵۲8۵5 1۳80 :85 ۳ م1 5 ۵ :2 ٩‏ و 
۰ ,3 8 ۵ مق رال فقدم‌دمامه اوزمه‌دها عاه ,109 رق 5 
ماه ,123 .ظ رف ,عفناگ :121 

,3820۵0 :3 ,]۷ ,۳16200018 :17 ,3 ,2۷ مصمطمع5۱ (50 
101 ,7 ۷1 .مسر 
۵۱) هرودوت می‌نویسد 2 ,۷11 ,11200016 در ایران قانون مانع است 

از اينکه پادشاه قبل از تعیین جانشین خحود اقدام به لشکرکشی کند. 

52( ۳6۵00۱6, 11 2 6۶ ۷1۲, ۰ 

۰ امه ,107 .۵ بل ۲ ,حعاعاععصتوظ تا بش2 (59 

,1 مفتافط فاص عذ۷۵ ,18 دص مق 7۳ مصععصهافنطه (وو 
1۰ 20/6 

65۰ 5۱ ۷ وم محمطح‌ممقد (روو 
هرودوت (68 ,11 ,۳16700016) می‌نویسد که اوتانس (0۱۵0۵9) یکی از 
شش هم‌پیما نهای (دادیوش) به واسطه ثروت و اصالت خانوادگی از بزدگترین 
اشخاص به شماد می‌دفت - املاک پهناودی که در ایالت کاپادوس با کتبتو که 

۱۵/۵۵ داشت از هرگونه خراج و مالیات معاف بودند. 
ص ۳۸ زیر ویس ۳۶ داجع په حانواده فرنه سپید دیده شود, 


۴ع ‏ ابران دد ذماث هخامنعیات 


24 ,1 ,صمواوظ :25 ,24 ,23 ۷۰ ,قام۳۳۵۵ (56 
۵ 2 ۷۱ مرن بحمطوموق< :30 1 ,قام1۱62۵۵ (57 
9 1 ,عام16۵ :1۲ ۱ ,114ص .ود با معا ,ععمقمزط 
۰ 11 13۱6:۵۵۱6 -وصمت6 .207 او 
از جمله اشخاصی‌که ار سخاوت و بزدگمنشی شاه مستفید شده‌اند یکی هم‌کتز یای 
اهل کنید بود که در در بار اددشیر بسر می‌برد و طبیب شاه و خانواده سلطنتی بود. 
دد این مودد به ادوادد مایر دجو ع شود. 

(0997) .212 .ع تلا ۲ مصق6 ملع .۳ 
همچتین تمیستوکل (تمیست و کلس) (16701510016) که یکی از دشمنان دیریین 
ایران بود با جلال و شوکت اذ طرف دادیوش پذیرابی شد. 

2 1 ,6۳۵/۵۶۰ ,صناده:۳ 
و اژ طرف اددشیر اول قسمتی از خا لصجات 
۰ 1 ,۳۵۵۵88 :138 ب1 رع1۳60 
که در آسیای صفیر واقع بود به او واگذاد کرد که عایدی آنها دد متیفزی 
۱۸۵۵۵۶ ع0 ملهخمو۱۸۵ بالغ بر ۵۰ تالان یعنی در حدود بیست و هفت 
هزاد لیره انگلیسی امروزی دد سال بود و بغیر از مناطق بالاشهرهای لانساک 
8 ومووصم1 میونت دا تیز شامل بود 
حععصماعننطی :58 .۳ ,1939 ,1 ,1۷ 1۰ ,24 .2 6۰ ,6۷6۵۲ .58 
2 .۳ .7۳ 
.(498 .۵ بل عفتنه‌صنجع) عم مدع مخافت (58 
صدع6) «17۵ 6650 ,تلع :103 .۵ ,20 20۸46 ,وحرف1 (59 
(433 .ع بل عوزبة 
:10 ,6 ,۷۱۲۲ ممبر6 نع 3 ,9 با طفصل رحمطح‌مهق< (60 
۰ ,3 ,2۷ رحهوطامو 
۱) گز نفون (3 ,2 ,1 .ع0رت) چنین می‌نویسد: ایرانیها وقوع بدی دا 
قبلا" پیش‌بینی می‌کنند و اطفال نحود را طودی تربیت می‌کنند هنگامی که بزرگ 
شدند از هرگونه عملیات پست و ذشت برکناد باشند. 
همچنین دیده شود گز نفون. (2-3 ,9 ,1 ,.4۵6). داجع به تعلیم و تریت 
اعیان و اشراف در زمان ساسانیان به کریستن سن مراجعه شود. 
6۰ .۳ ,44 .7۳ مص6فصفافتعط6 
۰ 6۱ و 122 6۱ 4 121 .4/66 مصعفقلظ 6۶ (62 


ب. سازذمان م رکزی و در باد شاهنذاهی 


بوهتممعنهظ :620 عجعل ,ععفعظ حعل ,قاناطهوظ ,هصوی (83 
۰ ۷111 :۸۳۰۵۵ 
۶۴ دیده شود ص ۲۴ ز برنو یس ۴۶ و ۰۴۷ 
تزوو :219 ۱۵ ,90 م3 6۳۵ 00 رصصفصطاعوطقا1 (65 
و فد روص بل با سفق ,هید 
,ممهوماعنعطی ‏ :149 بط ,183 معقلق علف0ظ ,13۵۳2/618 (66 
316 .وم ,که .7 
بوو8 ,641 ,689 ۲ ۷۵۲۵ ,ع۵6ظ فعل ,890 (67 
2۰ 7۰ ۷۱۱ 6۳۵۵۰ ,حوطاحومقع< 
روتعععط! 135-96 وم ,88 ,رعصله باه ,۲۲260۵ (68 
وج بانط ,فله)عصه) عطاعماتهکوهل( ۸ معا حنقمهت۸ 
۰( 1*۳ 0۸۵۳0۵52 عللعء :84-85 
,5 .۲ .7۰-5 ۷۰ ,ظ اه 84 .۳ ,عم ۰-9۰ ۷۰ ,116216138 
۰ «[5ه۸۳9 
۵2۵ 86 مبهاه:1800 46 معفصذ1 اعع6 [0] 
وذمد ععه نمم ,عنقمقجه عنمنة [2] 
علز۶ 16 ,هنت عم معمع م1 6 مهمتع1۸ 48 [3] 
نم« 16 ,لومه۳ صنبنة 46 [4] 
سنکبشته اردشیر اول چنین است: 
۰ ,.85 ۰ ,09ظ ,۳۱622۶613 
ام حتمجاهگ عوهه «دع7۵2۵ ممر «ق هنهک [1] 
ژه 6۱۱۳۶ 1 86 ۱ «قبظ 3 (2] 
رامعم رو 4۳۵۹۵ ععفط «روع۵عه: عم [3] 
+[همنامت۵0:] (1924 صنامعظ :87 ۵ 1 1 
ترجمه [۱]: این فرمان از من (صادر شده) - ستایشگر مزدا - شاهپود یزدانی - 
شاهان شاه 
[۲] ایران و نه ایران - از تخمه یزدانی 
[۳] پسر اددشیر ستایش‌گر مزدا آدیایی 
11۱ 6 621 ۷۵۶ ,قایطءعظ ,رصم 


عع ۳‏ ابران در تمان هعامتیات 


راجم به الاب شاهبود: برادد آقتاب و ماه 
۰ ,5 1۲ ۱۵۲6۵ م۸ 
.۵ ,قتاوحفات(ظ ‏ (وق 
رت ۱ 
:10۳ 
۶6 ,عافد ما اعه نم 16 مس حعصنهندمی تحعصناه‌ونه م6 
از :عقصنه همه ع له ماوزندد فقو 86 دعنلتص ناه عتفته ممط 
جوز نم باه فاق؟ 96 دوز تب احعصعهیه ‏ عصق‌تورنه ‏ و1 آوم 
-ظ۱6 ععلجمی همناعفاهعن فا ,علنه1۲۵ بعووعععا۵؟ 1 ,عاصنفی و 
۰ 705۵۱ 9 ۶//۲) عنصوو 
:(528 ۰ظ ق۵عا ,223-224 ,عظ فادها :1894 .۸ رتفامافوصرموط 
۰ 9 بقلنه ناه ,۸0 
:8 0 مقلاه نی محقفل۷۷۵] نفد تالا ,ععم0‌مذظ (70 
۵ ع ‏ 5۵/۲ 21 تقعاهم۵ع۵2۵ تععصدز رزرع 
3 منک ,امماووه ماع دز ع۵فعطنعل صعا 09۱۵ جع 
.13-8 (990) 
,96 ,50 2۵۷6) وهزع67ظ وع باع۲هذانبا معط ,خاعد (71 
-ظ) ۵رظ ۱۵ اعوع0 وج ما0 راحهنوته( :660 بم 
جع 227 وه م9 ۱۱ ,1۷ هام1 
حطنع) 30-496 0 بص باقرمنگ -عوامانبزگ راتفتوحه/ (72 
(1907 زر 
13-4۰ ,1 ,ععطاظ (73 
داتیال‌نیی می‌نویسد مشاودین بختالنصر هفت نفر بودند. 
۰ ,111 ,لفتصدط 
به هرودوت مراجعه شود: 
:9 ,31-۷11 ,1 ,116700016 
۲ باعق ,,صفاتوظ مه تمه ر188 هقف وق 
۰ ۲۰ ,518 
آدمیا (25 ,امل) عده مشاورین شاه یهودها دا هفت نفر می‌ نو یسد. 
۰ للم رتم6[ 
به واژة داث (081) هم معنی عدالت داده شده. ولی در سنکتیشته‌ها معتای قانون 


حرای ‏ ۳۶۷ 
دارد. 
مارکوادت به آن معنی عدالت می‌دهد ولی از ستگیشته‌ها معنای قانون استتباط 
می‌شود. 
:76-7 08۰ ,10 لققنگ معهاهابظ) باعمنود۳۸۵ 
(89 هدع رطعفته۷۷) 21 ,3 ٩‏ ,۷/۵ .تظ 
ویباخ ترجمه کرده است: قانون من اطاعت می‌شد. 
:۵08۳ کزگهنه مومس هیر ««فبوط» 
,9 .ظ نصمالفطهو هه ععك ,عفاعع6 صنع/ 
پرووه ره با ,فعتق‌هنتع) 7 قع6 متاقتل :55 5 دنق معط 
:(1939 ,3 ۵ ,18 ۷۲۵ 2۵۳۵۵8۵ ,1890 
مرجهه ۲22 هه :7۵۵ جر ۰۵6 [21] 
تمصع عقق ممتامن۵0] 
+4 ۲۰ بح صعطا 210 فقطا ,عصنصه وذ طعتطه سع/ معط 
نیز ذیرنویس ۲۰ و ۲۱ مربوط به عدالت دیده شود. همچنین زیر نویس ۴٩‏ 
همان قمت (عدالت). 
۰ 11 ,۳6۳۵0016 (79 
13-۰ ,1 ,6۲ط5۱ظ (75 
۰ ,۷ ,۲۱۵۳۵۵616 (76 
۰ ۷1۲ ,۲16۳۵0016 (77 
(493 .ط بل ,ععتعم6) مناعدز عدم عانه ,ععناعه (78 
۷۹) به سازمان دادگتری مراجعه شود. 
6۰ ,1 1۱6208016۰ (80 
۰ 1 ,۳0۲0196 (81 
۰ ۷۱۲۱ ,۳۱6۳60016 :۵ با ,۵006 (82 
34 ,11۲ ۵۱ 207 ,185 ,89 ,1 ,۲۵۲۵۵۵18 (93 
همچنین هیستیه 13151166 مشاور دادیوش بوده است. 
:3 2 ,عبط ,فنطهعاه۲ 
۳0 :32 بل ,00026 :28 8 بل فص محفطممهق< (ف8 
و1۵ 
۰ ۳/۵۸۰ رقتتوقا ۳۱ (85 
ما 207 ۵ ,۵ ۱۰ مصمتاتق فلا عفاتوظ ,ملع (86 


۳۶۸ ارات دد ذمان محامتتیان 


11 97۵9 
6۰ ,۷1۲ ,136700016 (87 
۰ 46 بلا۷ ,عامقه:13 (88 
5-۰ ,۷1۲ ,1۱62۵۵016 (وو 
۰ ,۷11 ,1160۵016 (90 
۰ ,1۷ ,13۳0۵0۱8 ,همم .۲ 694 رنتذ ,عنم مصفاق(۴۳ (91 
معا متحوظ ۵ وقمی 6 لاععهمی بنه ۶تامامر 
4۳۵ رعناوتفاتاظ .مهوه ر2 دمن رفومهاتاظ (2و 
۷۰ 
به ذیرنویس ۴۰ جدید مراجعه شود. 
۰ ,۷1۲ ,1۱6200016 تلا فا رفتتوتمانزظ (وو 
9۰ ,111 ,116700016 (94 
۰ ۷۰ ,۳۳565 فعتل ,۳5618 (5و 
۰ ,4۳/۵۰ قناوعفا۳ (قو 
1۰ 4۳/۵۲۱ ,قتاوتفابلط :3 با بل قفش محوطح‌ممقد (2و 
۰ ۳/۵۲ ,وتاوتفادا۳ (وو 
4 «مظ بفععتوگ نها نالند دما رفتتومهاناق (وو 
1 0۰ ,]1 
5۰ ,1 ,۳6۲۵0016 (100 
۰ ۷۰ ,26۳5۵5 فعل ,۳5616 (101 
حقطع صعع قلذء ,425 ۵۶ 92 م,عمطفه ,فعقطم‌ماعتع۸ (102 
۱ 
۰ 47۵ ,قتاوحهان(ظ ۰ (109 
در ژمان سلطنت اردشیر دوم ارتاسیراس متصدی این شغل ب-وده و 
خبر مرك کودوش کبیر دا به اردشیر آورد: 
ی ۱ 
۰ ۲۰ ,۵۳/89 دع4 م۸ 
11-۰ 2۰ ۷1۲ ,من ,حمطومعق< (104 
۷۰ 0۵۴۱۱6 ,375 ۵( ,492 ,ظ ,0۳۵9 جر ,حصطه‌وط 13 (105 
ند < سپاس (وهع) یعنی مراقب به آلمان قدیم: (2/:6و) و آلمان جدید 
(2/۶7) و به لاتن (مذمعحد) و (منمنمرعههع) ‏ 


۲۶۵  یخاوح‎ 


موم مرول ,حصطهوط۳3) :(16 ۵۱ 9 حرط ,1۳۵۲6۵ رحوف‌عهط50) 
375(۰ 0 ,492 مج ,۷ 

-نجمووهه فنوه1۵۵ ت۳0 17۰ حط ,ععن7۳۵ ,صفقع۵ط56 ۰ (106 
,226-59 و۵ ,1894 ۵ .[ ,7۵956 ۵ ۵/۲۵ منوا برع 
[6۳عاععصوددط ۱۲20۰] 

1 2 ۷1 ,من م,صمطحمعق< (107 

:9 ۵ ,(1939) 1 ,1۷ ۰ ,6:4 محعبوعل ,1.4 (108 

109( ۰ 0191680, ۵۶۰ 59۰, ۰ ۰ 

۰ ۵۰ ,7۳۵۳۵6۵ ,586080 (110 
۱) کشف جدید باپیروس در الفا 


اجاذه داد به وجود چین کارندانی 

پی بر ند. 

پچ وم رواهنمهه3۵ ۱/۵۵۵۲ :5 ظ , «م رحوقههطم۹ 
۰ ۲ 

م0عطعو ‏ مزم ۱ اه 2 رخدفاگ رفنتوتفاتظ ‏ (112 

4 ۵ مصعنه1۳ 


ساذمات ادادی - د .بو انسرا 

ی( 

67 :47-48 ۵0۰ 5۳۵۵۵ 46 ۲۵و ,حعلع۵طع۹ (2 
2 فامج ,12 .۳ ,معز«1۳۵ 

٩ 0,‏ ۰ع 8 :128 را 6۳۰ ,0181690 (3 

۰ 1 ,طمناتظ مق ممنا 18-32۰ ۲تجدد رعتصقتغ[ ( 

مامه ,52 اه 46 وه ,(1997 ظ) 0:۳ اه۷ عظ بق (8 
2 6۳۵ ,حصهفصطهعط) قمع له 3 
189(۰ 

39-1 وی ,موق ,حعقععطع5 :18:7 نذا رعفتلدظ (8 

6۰ ۱ ,(صمم‌صوعی مه ,8عق۱) 1۳10 رنقلا معفتففظ (7 

8( ۹۲۵608, ۳۵۰ ۲۰ ۰ 

8۰ ۵ (صوورصمی ۵4ت) 6 تنل معفففظ (9 

۵۳۱۵۷۸۸ ۱۱۱۱۹۵۰ ۵ ۸۵۳۷۱ ,صهع:۳1۵ عظ .[ (10 


و۷ اپران در تمات هخامنفیات 


توطم6 بو م م2 ۳۴۰ :96 200601 ,عععمطهگ :(1923) 43 ۶ 
 ۷‏ ,6۵۰۸ صولعز( فظ بلق اه حع 4۵ قرط حتف حعگه 
اد ,وه وجنوبره ۸0 ععل ,صم[ه۳ه۳ :14-16 ۳۴۰ ,1 
۱ 
2461:8۱۵۵ رن برمبامدزمرصهدش ععف چسکهمصه, ۷ زلف «مطات]ا 
:110 8۰ ,(1932) 0 ,وع۳:۵۶/۵ 1۱/6۲۵ 18 عصقل ,ماه(۳۵« 
,960 01۵۱4۵۸ اصعزج60 ع موس حعظ ,حعق88طع5 
54 
2 ام ,۳۵/۰ 7۳2۵ عروظ رههتعهعت (11 
9۵6( و عوعط عو بق ۲ع۷عبعط عمط مصمتو‌هه6 ۰ (12 
,199۱۲۰ روط 7 6۱ 214-218 قط ,(1942 با ,کل( 
2۰ .ط 
.ومع رصمتقصد0 :177 0۰ .مات ور ,01۳81688 (13 
۰ 0۰ ,706۰ 7۳6۵5۰ 
که در ذیر خرابه‌های شوش به دست آمده. 
301-307۰1 عولح ,ود :۸/۵ 6 رعد ,2/2۳ ,لتعطع5] (14 
مزج60و2ع ‏ ,136228۵۱3 :12 .ص بح ,۳۵2۲۵۵ (15 
1926.1 ,(244 ۰ ,80 20۳46) 
71 ,3 ,26۷ ,صمطاه5] (16 
.30 ,23 0۵۰ ,7۵6/۰ عفع7۳ ععط بدهتعههت] (17 
۱۸) به ذیرتویس شماده ه ۱ مراجعه شود. 
موق فلا ,2۵ امن رفتعتعظ اعه ,مصعاتعظ م۴860 (19 
8۰ 8۰ ,(1911) 
بت ,حعطاظ :(8 57 ۵۰ بهوورصع6 :2۵) 22 1 ,تقطفعظ] (20 
5781 ۳۰ ,12 
استر می‌تو یسد که قرمان اددشیر دوم برای هر ملت به حط و ذبان آنملت صادد 
شد: در مورد دستوری که صادد شد از قتل عام بهودیها جلوگیری شود- 
۰ ,۷11 :12 بللا :22 ب1 محقطاعظ (21 
۰ 11 ,336۳۵۵016 (22 
۰ 0۰ ,1937 ,18.38۰ ما۷۵ ۲6 (29 


لت ۱۳۷۲ 


باگواس (19۵0۵8) ساتر اب (شهرب) ایران دد یهودا در سال ۴۰۷ قم به 
یهودیهای شهرا لفانتین به ذبان آدامی راجع به برگزادی جشن‌های تدارک عید 
فصح و تهیه نان فطبر یا بدون مایه (وصوبزته) مکاتبه کرد. 
۰ 8۰ ,1937 بر 1 عننا۷۵ و( 
1۱۰ ووزتصت:6) 75 0۰ ,1۱6۳۵۱۰ نبهااهظ افول۷ ۰ 
۴) زیرنویس قبلی دیده شود. 


۰ ۰ ,18۳۵ ,5686062 (25 
۲۶) چون داژه پثی‌تیش (0:/15م) دد فرس قدیم به معنی بسزدگ و دئیس 
است: 
مسر ,مصطهوتا13 حلص ,32 ٩‏ ۱ 242۳۲۲ ,عصمامط)جوظ 
,8 ۸۲۵ ,228 ۵۰ .2 ,6۲۵ 
مانند دنگ پثی تیش ۵1113 427 - و یس بثی تیش ۵115 -5زدا - ذنتو پشی تیش 
داازهم -20۳۰ 9 
برای این وسته از کارمندان قطعاً دئیس تعیین شده بوده است. و تادیخ نز آن 
را ثت کرده است عزدا یکی اذ آنها بوده است. 
48-9۰ 9۰ ,فحع ,۹032806 
7۰ ,۷۲ ,۳۵1۷68 :128 لا ,1۱6۲۵0016 (27 
,ط1ظ :(578-581 وم ,علطاذظ عاصنوگ ما معووصهجع) ۰ (28 
:12-3 ,11 
,505 :(578-581 ۰و مصومرصهع) 10 ۷ :8 بللا۷ ,حعطاعظ 
(1322 .۵ ,هومهه6) 18 با ,لفنصوظ .10 تلا 
زیرنویس قبلی نیز دیده شود؛ دانيال نبی. 
راجع به مهر شاهی در عهد ساسانی دجوع شود به: 
حصما) ععجفعوظ وظ فتتافته۴ :301 ظ.ب ۳ مصففصعافزطه 
:(118 ۵۰ ,1888 ,عه.() صمتصفاه5 :268-269 ۰و0 بز رقذهلع 
4۰ ,1 .۰8 ,۳۳۵۵۵۲۵ 
,حفطافعظ :514 2۰ ,حمم‌صفتم) ‏ .و ۷۲1-2 :17 ,۷ ,عمحفعظ (و2 
577(۰ 8۰ بعهعصهه) 23 ,از 
۰ ,۷ ,۳6۳۵۵016 عهمء :32 بل ,۵0028 (30 
,۳96 ورصمی :2 ,۷۵ ,محقد8 «(طعللهز۵۵/) ۳۲ ۳2 (31 


۴ ابران در زمان هعامنتیانه 


۰ :1 بآ 

,15 ,1۷ ,ففتقعظ :22 رل رفجمقهذظ (92 

فل ,۷ ,حفطاعظ :238 بل تفطافظ (93 

بو و (939) 1 1۷ با ی رحقل۱/۵ -ظ (94 

۰ 2 بللا ,(عنصدط (95 

۰ 0 ,126 ۵۰ 2 6۳۵ 9 ,-صطه‌عاق۴1 (36 

۰ 0۰ ,44 7۰ مصعدصفاهط0 (97 

۳ ,247 وفع ,ف(هگعحعت) اعطاقع خضعلطه۴ (38 
161(۰ 

39( ۵2۲61۵, ۵:۰ [۵ 247, 0۰ ۰ 

40( 1۷2۵0016, ۷1, ۰ 

۰ ,1۷ ,560909۰ ,عصمطومهق< (41 


اد تش 
-عظ ععل ردو عطق مبرج) عصن! :«طءتم ۱۷۵ (1 
,۹65606 :236 8۰ ,1942 ,21 ۲۱۰۴۰ ,96 22۳46 دصق ,ووزعم 
,1 ,۲۷ ,6۰-4۸ ,ج۸/۵۵ 5۰ :3 ۰ص ,21 ۰۴۰( 98 212۳26 
۳۵۶۱۳۰ وع ۲۷1/۲3 ععظ یآهه۵۵۵3ع۷۷ :24-26 ۰و ,1939 
,۰ 11 ۱۰ ,6۰2۰۸۰ ,۸/۵۷۵۲ 50۰ :14 مر ,1993 صعطء‌ه۱/۵ 
-۳0۲ :1 ۳۰ ,1871 ونو‌نصا ,1 ۱ ,۵۱ «فظ رله‌وعنم۹ :198 ۰ 
 ]۵1., ۶‏ :374 ۰ ,(1931) 86 .۳۱/۵ اطع 0و 
181-1 .۳ ,و7۳ 
9۰(.1 1104 ۰ع ,صهووصو:0 ۲2۵0۰) .9و 1 ,241۷ ,قذ8ع1] (2 
۰ 8۰ ,30-47 ,4 6 ۵ لظ مععظ :862۵۰ 01۵ راعع (3 
۰ 0۰ ,2۵6۲ فصما رصق( بلتفطعگ وی 
:(140 8۰ ,.ععظ 018) 5-11 بع 8 8 ظ لظ «حوظ رخصفکز (2 
.120-121 6۶ 116 ۰ ,26۷1 ۱ق۱ ,انعطع8 
+64 :(90-91 وط ,موه زانع کر بطم‌عطاووته۷۷) 4 5 , ۷۸۶۲۵ (5 
163-104۰ عرص ,3 ۲۵ ,15 ۷۵ ,۵۳۵۷۵86) 4 5 18لا 
۶) دد نقش نمایندگان سرزمینها نماینده باییلی بدون سلاح است. 


یت ۲۲۶ 


۰ 1 ,۲16۲00018 (7 
بوومی :(۵8 ده امفتا هک ,حاهنه )2 ٩‏ ۵ معط ححوظ (8 
:۵9 تال م۲60۵ نیع 731 فطل رععدرعط معیل ,عللود(2۳50 
۲ فوه اع] ه 694 ,لا ,عنم مصه‌اقا۴ 
و 5 ,92 ۵ ,1931 - فعت ,عاعتدهنههق-املاذ۱/۵ (و 
۰ 8 ,67 ۳۰ ,103 8 ,62 2۰ او 
در ستگبشته داربوش دد بستون کلمه کاد ۵7۵ برای ادتش به کار دقته شاید 
کلمه کارزاد نیز از آن مان باشد و مودد تأیید 
,2 8 ,173 ۵۱ 300 8 ,172 ۲۰ ,6۳۵ ,ص13 لت 
[افزامهمعم] بلق ده ,102 5 و۷ 6۳۵9 هه ق ,۱۷۵ (10 
يا کادا 
۰ مامه اه 230 ۵۰ ,588 ولا ,6۳۵۵ مش ,مصطوطق۳۱ (11 
در زمان ساسانی سپه‌بد ,0/064 ک که پروکپ (09ع۸076/3) 
1۰ با ب.ط.ظ ,و۳۵60 


هم چنین واژه دا یه کاد برده است. 
1۰ امه ,104 «ح فک ,2۳ رصععصهاعنعطه 
6 ,65-66 0 ۰-۵ 02۵0 هاهنصهبهه8 :۱/۵ (12 
,۱۷۸ حوظ ,ماعونافع طاعونه ۷۷ 282۰ 5 163۰ 8۰ 6۶ ,109-113 
9۰ ,0 ,45 ,49 ,2 88 
که در عهد ساسانی اسودان می‌گفتند 
۰ ۲۰ ,44 ۳ ,69969افتتط 
۳ بستش 0۵5۱18 یا بایگان :ونیم زمان ساسانی مقایسه شود 
در تحت فرمان یک پایگان سالاد (818-صقطوته۴۳) 

132-209۰ .۵ ,44 1 ,صعقص6افتعطت 
همچیین ویباخ (94 .و ,2601/۰ ,.طاوعنه۷۷) ,۸۷۶۵ +حظ که هر در داژء 
اسابره ویسپیش هحقحاموه و 5ذانوح دیده می‌شو ند 
,عا۱۹۵:080 :35 م5 بل ۵ 9 8 1 ,49۵6۰ مصفطصمدق< (19 

11 ,۷1 
داجع به تجهیزات عهد اشکانیان دیده شود: 
161-62۰ .وج ,فناجقظ مصمفصنا۳5۵۱ 


۷۶ . ابران در ژمان ععامتتیان 


و در ژمان ساسانیان به: 
,عقععمعتنه مفعهناهه :1 فامه ,479 ظ .72 ,۵100 
207-۰ 0۲۰ ,44 2۳۰ مطعقصهافشنطی 
در مودد سیاهیان اشکانیان نیز دیده شود 
منت ,عناسوظ هه بحهادالظ اععفخاوظ 4 ,ووتهبوطاوط 
۰ ۳۰ ,1938 
می‌نویسد: گودوش 
۶ 20 ب1 بل :22-23 ,3 ,۲۷ ,۵۶۰ مصمطوممق< (13 
:11 ,6 متلل۷ 
می‌گوید : « دد بین شما هر یک که برحسب توانایی و استطاعتش تعداد 
یشتری ادايةٌ جنگی و عده سر باز سواده نظام بهتری کند. می‌تواند اطمینان 
داشته باشد که به او مانشد دلاوری رشید و حامی شاهنشاهی ایرانیان و نگهبان 
قدرت و عظمت خود نگاه خواهم کرد»» داجع به عصر اشکانیان دیده شود: 


,0فمتاسف له تلد .ع بقانی نی رووتهتوطظ .1 ,صهعلت‌ل 
396-۰ .ط0 بقاله نان 
همچتین وضعیت در عهد ساسانیان دیده شود 
:2 0۰ ,44 7۳ ,صوفصهافتمط6 
,184 .0 .168 ,ق۵108 8 ,6 ,26۷ رعتمتالهه۱۸۵۳ م۸ 
259-۰ .0 رف ۳۰ ,صفعصهاعننطم :5 فامم 
,31 ۰ ,(1939) 1 1۷ ۲ ,6۰۵.۸4 معول3/۵ :8 (18 
۷) تام سرداری اهل مادا می‌باشد که معتی آن که دادای لغکری یرومند 
است. 
8 ۶ 103 8 82 .۵ ,1931 را مر ,عاهندهنمه10-3 نم( 
۰ 82۰) 0 ۰( ,1911 ,اعدواانعک رحطافعته ۷۷ :81 و ,183 
0 .0 ,82 ,99 8 
2۰ بل مصناودل (18 
4۶ ع«۱عز۵۳ باه وجیهعوزط ,هناممل( هنهک (19 
۶ اعتهعها ععه علادوه۳ عنصعل‌ه‌م۱۸ ۵ دا دع4زم۵و دوه 
۰ ۲۰ ,1822 ,1 ۲۰ مه ,18220 ماعللنتدژ 27 ,قهتاام-1108وظ 
برای عهد ساساتی دجوع شود یه: 


حواعی ۳۷۵ 


3۰ 6 201 ,بلععتفل( مصصم۸ 

9 0۰ .7661 176۵9 6 مصهتعه6 (20 

21( ۲۵۲۵0016, ۷11, 72-۰ 

.160 .۵ ,56۶۶ 04 اص) 25 5 ,.احفظ معدظ (22 

,(160 ۲ ,ععظ 0/4 ,لصفکت) 71 5 ,تففظ عفظ (23 

,(160 .۵ ,عجعظ ۵/۵ ,لع۳8) 50 5 ,ععفظ ععظ (29 

,۸[1) وزوهانطهظ « 26۳ ۵۵ قبن:عط ,حوحعصفت (25 
,59 211۲ ,عععجعط وع ,فعنعقا0 :(319 .۵ ,(1941) 1۷1۲۲ 

۰ 0 م9« ,ععظ ,8فعافها0 (26 

5۰ 0 ,۵۰« ورعظ ,4عاعصل0 (27 

,5 4 1 .2۸۵۵ ,حمطتره< :5۵ بلالا ,عام۳6۵8 (28 

۰ 8۱ ,2۵1۷ ,لقعته مصصه (29 

1 مصفول نق9 ,۷ ,وامقه۳۵7 (30 

داجع به مزدودان یونانی دیده شود: 

۰ ,4۳۸۵۸۰ ,8ناو۲هان(ظ 

91( 116200066, 111, 1 

۰ ,111 ,عا۲1۵۳۵۵0 (92 

۰ 5 1۷۰ ,مرمع مصمطح‌معقع< (99 

34( ۳۵۰۵0016, ۷۰ ۰ 

35( 1160۵016, ۷۱۲, ۰ 

:5 ,172 با .49۵ بصفنععه (36 
می‌نویسد که درزمان سلطنت دادیوش سوم شخصی به نام میتر ینس عهذط۱ ۱۸ 
از این دز نگهیانی می‌کرد - و برای اطمینان پیشتر هر یک از حشاسه پاوه‌اء 
عده‌ای سر باژ در اختیاد داشت که دد مواتح لزوم مودد استفاده قراد می‌گرفت- 
0۵9 ,صمطحمه38 :18 ,6 مللالا روف محعطوهق) 
(و 5 

مود ,3 ,۱۷ مطموا مصمطحمصقد 52 ,۷ ,عام۳۱62۵0 (37 

38( 1۵:۵0016, ۷۱۲, 61 ۰ 

1۱ 2 لا مسر معمطوههق< :17 بل بعامقه»118 (39 
۰ ۱ 4۵۵ مصمطمممقد :1ب ,۱ ,مفبیر) رحوطحمحق< 


۶ . ایران در مات ححامنتیات 


2۰ ,21۷ ,0076نظ زرف 3 بقا بل مصعتتته زروه 
۰ ,4۳۸۵ ,عاوعفات(ظ ۶۶۰ نا بل بعاه1200 (20 
۰ ۷۱۱۲ ,116700016 (1ه 
3 2 ع ,اممته یم 
همان وضعیت در زمان ساسائیان دیده می‌شوو دجو ع شود به: 
209۰ .۵ بفه 1 مصوعههاعنیی 
۰ ,۷۲۲ ,136700016 (42 
,8تملوصفا :1 ,5 ,۳۷1۲ ۵ ۵ ,9 الاک لها مصصه (وه 
۰ ۵ ,۵۹۵۲ ماعهن و1۵ :221 راز 
۰ ۷۱۱ .م6۵ ,حمطاح‌مصقع< :155-156 ب1 ,۲۱6۵0046 (24 
1۰ ,6 ,1۷ اه 34 
,4 ۵ ,(1999) 1 ,۲۷ با ,64۸ ۱/6۲۵ 50۰ (ود 
12-۰ ,8 ,1 م.طفورگ محمطممصق< :212 ,۷1۲ ,۲۱6۳۵0016 (46 
برای عهد ساسانی دیده شود: 


2 .۴ ,44 1۰ ,صععصمافطه 
:466-467 ۷۵۲۵ ,عع۳5عظ ععل ,عاوطهظ (27 
۰ ,11 باا] .249 مصعتجظ (8 
۰ ,۷۲۲ ,16۵0016 (49 
,68 .8 ,1883 عتععظ ,امطله؟ فصفعدظ .ها مصعنادژ (50 
۰ ۱۱9 ,عوزجعوتررمظ ره ول 
,44 .۳ ,مصعوصهاوانطن0 :7 ,7 ,۷ .۳۵۲۵6 مصصمه (51 


۲. ۰ 

بصعذوعه :8 م5 بللا :19 م5 بل م99 مصمطرمصقد (52 
۰ ,3 ,1۷ مظ۵۱۷۵ظ :9 ,12 ب1 ,۸9 

14-8۰ ,۷ ,عا16۲۵۵00 (53 

54( ۲16۵016, 1۷, ۰ 

5۰ م11 بل :5 ,8 بل .۸۵ م,حصعننه (59 

50( 136700016, ۷۱, ۰ 

57( 11۵700016, ۷1, ۰ 

۰ 0۰ ,۳/9۵ ,حه‌عصناسه 5 (58 


حرانی ۲۷۷ 


۰ ۳۰ ,0۳/۸۵ظ مصهوعمنا م۵ (وو 

9۰ 0۰ ,44 ,7۳ ,صقصهافتط6 (۵0 

۰ 0 ,5۳00۲ ,اتهناوعم زرم 

مقر احقتو۱/۵8 :282 ۳۰ که ۳ مصععصهافتنط6 (82 
3 .0 

۰ ۳۰ ,1868 مه[ مصفنصماوظ (و6 

۰ امه ,122 بص مقانه میاه راعاهطاقا (وق 

65( ۵10616, 7060. ۳۰ ۰ 

,و امه ,که اه ,37 ,36 ,35 ,0 بقلنی نی رتتقطه۱/۵2 (66 

,قاله عنام متام سگم 2 ۵ کا لتق مه (۵7 
۰ 0۱6 :122 ۲ 

68( ۱۵۱۵68, 760۲, ۲. 32: ۹۳686, 2 4 
2۳۰۰ 250-۰ 

۰ 2۵۱6 ,33 0۰ ,7667 ,۱۵1۵6 (و6 

۰ ۰ ,1 ,40۲ هط ,نا ۱/۵8 (70 

0۰ ظ لفق ,ل6ووزم۹ (71 

9۰ ۲۰ ,44 7۰ ,صففص6اه6۳ (72 

عمجم ۳۵۵۲۵ عه ‏ عووزوه دز 1 ,اعاه‌حاضا (73 
۰ ۲۰ ,1904 وزتو۲ 

مه 6 ع مه بخ ع۳۵1 ۵۷۵۵9 ع رنطعذ۹۵۵ (74 
۰ 8۰ ,1939 ۳۵1۵ ,وعاءقنه »111 


ساذمان ادّتشس 
4۰ ۷۵۲۵ ,دوع وفع ,و850 (75 
منگام لگ رکشی خفیارشا به یونان (9۵7۵0ع۸۱) فرماندهی یک .لشگر ده 
هزاد تفری دا داغت و 80:1۵5 فرمانده هز اد نفر سر باز بود. 
303-04۰ ۷۵۲۵ ,وعوعظ فعل ,قالطهدظ 
دیده شود. 
۰ ۷۱۱ ,۳۵:۵0016 :14 1 الا مس معفطمرومق< 
۰ فامط ,503 .۲ ,8 ,۱۰8 ,54 .اهنا ۱۵۵۵ (76 


۷۸ ابرات دد تمات حخامتتيات 


۹9-5 وی ماع رطعوزه ۷۷ 38 5 عفظ صقعظ (22 
501۰ و0 رروکه ازع ,طعهطاععته۷۷) 45 5 .معفظ معط (29 


۵ 0۳۱۵ وا طاعوصه ۸ حعص . ,حمعهطع۹ طمتعصتع1 فصفز 
۰ ۲۰ ,(1960) ,012۵2۳۸ 
در مورد کمک رسای قایل به کوروش 
(574 ط مصووصمه) 3-4 بز ,تفطافظ۴ (29 
,00 :(574-575 قه مصووصهنه) ‏ 58 ب1 اوق (80 
۰ 122 ,.طاعل4 ,صفاهام 
3۰ ,۷۲۱ ,۳8۵0016 (81 
اشیل (302 ۷۰ ,وع‌ومعط ععظ ,16ظع5ظ) او دا ادتمبادس عقوت صهاحم۸ 
می‌نامد. 
۶۰ ,6.0.2۸ ,و۱۵ .58 :12 ,7 بآ ,-49۵9 محمطم‌ممق< (82 
۰ .0 ,(1939) 1 ,1۷ 
۰ ,201۷ ,ع30مزظ (89 
۴) تمام افرانی که از طرف دادیوش مأمود سرکو بی شودشیان شده‌اند 
عنوان کارمششت دادند +08015- 1872 
6 50 .0 ,1911 ,له‌دوذانعظ ,.طفعنع۷۷) 45 8 ,عنظ محوط 
۰ ۳۰ ,47 
و یز یاغی هایی که بر علیه دادیوش شودیدند به این عنوان در کتیبه بیستون 
نامیده شده‌اند: 
(30 . دص .رانک ,افو 23-27 ,25 5 ,)فا حط 
۱ 
ده ۷ مرت بحمطومحق< (وو 
۰ 6۵ محمطومهق< نک 1 الا م6 محمطومعق< (ق8 
۰ 5۱ ۷1۲ .مر ,صمطحمصق< :12 ,10 
۷) این تقش عقاب دوی سکه در عهد هخامنشی دیده می‌شود 
۰ ۶۱8۳6 ,350 .8 ,(2903) 3 مفاک عصفك رووتمگ 
داجع به علامت عقاب روی سکه‌های عهد اشکانی دیده شود 
۰ ۳۰ ,44 7۳۰ ,طفعصواوزط6 


جرا ,۲۷۵ 
برای ذمان حکومت سلوکیه‌ها روی سکه‌هایی که از آن مان کشف شده تقش 
عقات با آتشکده دیده می‌شود. ایسن شاهز ادگان فره‌ترکا [8۳۵1۳۵16] تامیده 
شدها ند 
۱۸۵2116۲-۵ یا معقفهل۵:؟ (206 .م مقلته نی روحفطاول) 

۰ ۵ ۷ 6۳۵ 
۸۸) به عنیده دیودودوس (23 ,21۷ ,ع000[) یکث سر باز ایسرانی 
+ پلو تادگ (2610 ,ماه ,فننوجهاب(ظ) از ال کادی 


بوده است و به 


9 
باحصا ,عتوععتطلظ (وو 


۰ ,283-289 88 ۲۰ 0۳۵۰ رعافتصه ۱۵۱1۵-369۵۷ (90 
169-7 

۰ 6 1 ,53 م۷۱ بحصفاظ (91 

695 بللا معفصلا مص6قا۴ (92 

۰ ۰ 1 ۱۷۱ ۱ ,6۰۸ مولع .فظ .صصمن (روو 
در عهد ساسانیان هنگام جلوس خسرو اول به تخت سلطنت امود نظامی کشور 
در دست فقط یکت. ایران اسپه‌بد بوده است 1222-۵060 و خسرو اول 
ایران را به چهاد منطقه نظامی تقسیم کرد و هر یک را به یک سپه‌بد سپرد. 
(فیاومتامظ) 44 7۳۰ مصعوصعاوتیط6 :370 .۵ ,44 7۳ مصوصهاهنط6 

2۰ 5016 6۶ 155 .0 .766 ,۵1۵6۲6 :521 .2 بل 

94( 11600016, 1۷ ۰ 

95( ۳6۲0008, 1۷, ۰ 

32-4 8۰ بل .42 محصعنععه (98 

۰ ۰ ,(1939) 1 ,1۷ با 00-4 ,ععع۸ ,50 (92 

۰ 9 ,۲۷ ,6۵۵ مصهطم‌مصق< (98 

,(1960) ,012۱۵ مق 0 2 مامعیه 2 معط ,حقعقط8 (وو 
۱ 2/6 ,وقنجهو۳۵ :208 مج مک 7۳ مصعفصهافنمطه :57 ره 
۳۶۵۵۵۲ :302-304 ۷۰ ,۳۳56۶ دعل ,قللاط9ظ ز(بی‌جوسه0م) بو 
-طلقا ,70 ۲ م19-83 با ,(لاحتتقا فنرطمعفر صفتانق) ۳۰ 0 رفن 
۰ 28 

-۳۵26 ,ععط۱ذ۷۷ ,0(قصوظ نو رک علتءمباط ,عهتصهونه۴ (100 


و۳۸ ارات دد تمان حعامنتیات 

۰ 31 .ظ رت(ووه 
00 اص) صرح ۷ اعکع0 و ماعافهها راعمننو۳/۵ (101 
۰ امه ,509 بط روهام ۵ ۱ لا لا 
6 .ع ,(1896 عنعونصا) 50 2۳۸6 ,ناو (102 
به یوتانی ,۵600(رن 8000600۰ دیده شود: 


۰ 1 لا مصفننمم 
ععل ,علاوطءعظ :5 بالا بعففاظ ,عمتصه‌عدو۴ نوق 26 ,قحممزط 
۰ ,۶ ,06/06 ,کهنصهعنه۳ :302-304 ۷ ,ععوموص 
قرس ساسانی پرشتی‌بانه (۳۵۴5۱[080) دد این مودد دیده شود 
۰ ۴ ,507 فلا 2 رف ۳ ,مصطه‌وطان ۲1 
و به بهلوی طقحوتاقدم ( بشتگپان) می‌گنتاد 
۰ 8۰ ,44 1۳ ,صعوصه‌اونمط6 (109 
-صذ حوتقوفعع صتقصءعع» ۱۲ .فطع معفصف ,عومع۱ (104 
٩.۰ 8۱ ۰‏ لا ,فا بچ‌اهلفطظ ماعفتوعها( :«افطاعهها تزجوم 
۰ ۵۰ ,4۵ 7۳۰ ,صففصفاعنطی .507 
84-۰ ۰ .۵۱عوجعظ محعطالذ ۷۷ ,02210 (105 
۰ ,۷1۲ ,362۵۵016 (108 
602۰ ع ,قانه ده ,حعطلذ۱۷ معط (107 
2۰ ۵۱ ۷1۱۲ ,.ممج6 مصمطم‌مصقع< (108 
4۰ .ل ,عاعنمه368۲ :208 دص رگ 72 مصفعصواونمطه (109 
197-۰ 80.۰ ,(1936) 
۰ ۲۰ ,1۳6 ,4۱ 469 معنافظ عنظ ب,وعوط ۱۷۲ (110 
بقصمعل؟ ,عنط صمل طعذ فلانناجه عقفعع امن عل۸» (111 
۵معطهه«ط وه )عمعنی طعذ حفقك نعمنف ,القطمع 208 صع 
6 6وعن0عنه 1۲۵416 صذ طمنههعنه فصن (فصعه0۵:907) 
عنه ۵ص حصعهمتصعانا حه عفعنع۳ عنق ص ,عوقه صعطهاعوة 
,۰ 4 و46 ,6 26 روتوطنل() «صفعصتصعقط 2 وتوط 
۰ ۳۰ ,(1958 ههام۷ عطعزعصنع! .ز ,عتعوزع] 
5۰ ۰ ,44 77۰ ,صععصعاعزظ6 112 
,4 7۲۰ ,صععصعافزیطم6 عفم فا ,(7 0) طعمصق:8 (118 


حواشی ۳۸ 


۲, 395, 8۵۱6 2۰ 

.114( ۲۱۵۲2۲61۵, ۳۵۶/,, 6۵1۵8. 3۱۵ 225, ۲ ۰ 

4۰ ۵ ,195 فلا م1 م6 مش ,.صطهعطتظ (115 

۰ فامم ,272 ع 1۲ بوتماوصصا) 6طعقط۳ ۳6 1۵۶۵۵ (116 

(2 عامم ,192 6 ,190 وم بل معتملعصصل) عفعتلظ (117 

جمله ۵۸6۳6 ۵۱۱ ورقم به عقیده هررتسفلده 

,115 8۰ ,146 ۵( .م61 .زظ ,۳۵۲2۲۵18 (118 

مطابق است با جمله وور‌بریر زمره هلا سقرقرز۳ه. 

,114 6۱ 27-29 .و رصمعناه۷ اععصدق) 1 ,00026 (119 
,(1896) 9 ۴۰ ۱۱۰ ,1۷ ۱ .عماهافباط اعفتوممل .قصوم ,110 :۱ 
۰ 9 

قامه ,508 .۵ ,(0895) 1 ۱ ,.عصااخبظ مراعمنوعه/ (120 
102 

0 21۳6 ,دماعجهط عه بلعمهلن() جع ,ذاهن[ (121 
۰ ۳۰ ,(1896] 

۰ 3۱ ۱۱۵ م15 ۲۵ .عوموفهت ,2 م1 ,38 لصف (122 
-۵۵ [2] کد خکبفباهنصرهبقط خوموطهعه۱ قسی‌ممعه (1] :174 
:۵6 هه تعمنام۳۵0؟ ,یرخرهععل مود هرطصر9 
عصن! ۵۶ موبمم‌سوط عطا فقامط ,عععمعطاموط عطا مقصمعوم‌و۸ 
عنا 1۲27 

,5 ۷۵ ,3 ۱۵ عوفرودهل ,2 ,1 معقل حدظ ملصع1 (123 


(5ز«مبدقناهع) ‏ ععصها-عامو معفومطه6» خهمنام1۳۵8 ,174 .مر 
۵۰ نهد ننه 


۰ ,۷1۲ ,۳۱۵۱۵۵016 (124 
۰ ,21 ,۱:۵00:6 (125 
1۰ .0 ,50 2۳۸06 ,خاودل (126 


۵ 508 ع 8 ۳ ۰ ۷۱ ۱ اهاط باحفننوعه۸ (127 
بعصف 102 دص هوبنا 


10۰ حرط بل رقف فرظ ,نک ۱/۵۶ (128 
۰ 8۰ ۱ ۱۷۰ با عواهازباظ انقنو۸/۵۲ (129 


۳ ارات در تمان حخامنتیان 


(0 ۰ ,31 ,14 م3 بح ق) ۳2۵60۵9 365 ۵۰ (130 

,76 مقع۱۱۵1۵ :22 .۵ ,اطمرظ 20۳09307 ,ملظ (291 

۰ 11672610 :4 ۳۰ ,315 ۲۵ ,2 ,13672619 (132 
۰ ,49 77۰ مصقفصعافننط6 :122 دص بآ 8 

2۳۵۱۵۶۵۱8 1 وذاممعومعظ ,حوط۱ذ۱۷ ۱۷۰ ,18مصوظ (193 
60-۰ ۳8۰ ,1969 ,1989 ۱:۶ 9 36۵۲ ,هوجو رن 
1 ۲۰ ,315 ,۵۸/۶ ,11672610 

۰ ۳۰ ,616 ناه ,توط:۱ ,۱ مقلفصوظ 194 

۰ ۵ ,قلذه دی رعقطلذ۱۷ ۱ ,18فصوظ (135 

601 4 اوعز۳ه صذ ماعدمه ۷ جع ,جعقه۵طه5 ۲۱۰ 13 (190 
۰ ۴۰ ,1960 ,2140 

۰ ,15 باه ,3 ولا ,ععصنوحصل ر2 باعل ماصقک (137 
۰ امه ,هتوونه «ز۷۵ .174 

۵۰ ۵ (0907) بللا بل رععنسعاظ ععندع7 ملتعطعک (139 
ععق1 فصقة ,2 ب1 معقلا ملصق جفف 310 وق ت91 1۷ 
بل ,عام68عق) عنهوهظ فصقصه وظ 1274 .۵ ر5 لول 9 ول 
۰۰ ,صقظ ۰ 66561 .2 7/6 ماحقنا و۵۳ .68 .(128 
۰ ۳( م91 . ۸ ,1۷ ۱ 


دیده شود ٍ 
۰ 6۲۶ ,019160 (139 
عدالت 

۸۷۵9/۱ 1 2 066 وعا 4 607۲6۹66 775 ,61161 (1 
۰ .0 

مظاهری 

۳۱6۰ دورعا مه .مدز عاززمورمتز سل ب,تقطمعع/۱ (2 
۰ 0۰ 


۰ .0۷214 4 رفن0۳ و ماعووهل معط رحمهوطهو (و 
9۰ ۳۰ ,۵4 1۳۰ مصعفصهفافمطه :70 .م 


حواتی . ۰ ۲۸۳ 


۰ ,(962) ۱۷۵۱/۵966 «قهارم۳۳۵ ,صنقطااگ عصمع۳ (4 
.178 
عکسی نامه با ترجمه آن بین ی ۱۷۲ و ۱۷۳ قراد دادد. 
۰ ۴ ,44 1۳۰ ,ص0حصهاوتنطی (5 
دادیوش نقش دستم. 
140(۰ 0۰ ,۵۲9۱۵ ۵10 راصق 55-586 مطف 5 لا ,فتتبوط (6 
۶ ۳۰ 0۵12۵4۰ 8 ۵۲۰ طف مامیه ۸ ,569۵638 (7 
۰ 0 ,۱6 ناه بصتعطال۸ 
1 9 ,قاذه نی مصتهطاله 8 
افص دز وعمز۳ظ 2۵۳۵/۲۷9۵ 6۵ ,صتعاهتوطادظ از ,م۱۷۵۱ (و 
۶ وو 20 .ع۵ ,(1939) 1۷۱ بلکل4 8:0 650-400) فنوهانرطه 
۰ .0 ,(1932) 111 .51 ۸43 
6۰ 80 ,6 مال< ,۱۸8۲6۵ حصصه (10 
,9 8 ,(1894) بخ[ ,«م7۵95 ع عاعظ ,حعافاعصحدظ (11 
1۰ ۳۲۰ ,قانه نی بذمه۳۸ :529-524 موم صمتام ۱۳۵3 
119-۰ ,11 ,عا۳۱۵20۵0 12 
:8 8 ,اففقظ بعقط جوم .68 ۵ ,60 5 مفقق 2 (13 
۱۹6۰ ,طم‌هطاععته 0۷۷ 67 ,66 ,61 88 ,.عفظ ,2 (14 
65-۰ ۳۳۰ ,(1911 
۰ 1 ,۳۱۵۲۵۵6۱6 (15 
۰ ,111 ,۳1۵۱۵۵016 (18 
۷ موقعیکه داربوش دوم در مظان اتهام قسراد گرفت ود و بستگانش 
زندانی شدند. 
۰ ,4۵3۰ ,عنومفات(ظ 
۵ 46۳ نوتمه ,۵عقهه1< (18 
-۱99625601581 ۷۷ جع عتصعل‌ف(۸ فطه‌ونطمنه,معاوت ,(1970 صهذ۷۷) 
۰ ۰ ,۵۱۳6 «وعظ ,قعافصل0 :158-159 ۱و0 رحعا 
37۰ ,1 ,11600016 (19 
۰ داجع یه قضات شاهی ۵066704 00:۸7:04 دیده شود 
دم ,فنومفاتام .199 بلالا اه 25 ,۷ :31 لا ,عا162000 
۰ 


عه ۳‏ بیان در ذمان هعامنخیان 


0 ,26۷ ۰ 8 2۷۰ ,۲0806 (21 
نزد پیروان مانی چنین واه یه کاد می‌رفته و قاضی دا داته ورا می‌نامیدتد 
(1945 ومتمط؟) 249ص یک :0 رطعفمهل وط 
دد مودد این واژه مراجعه شود به: 

17 ۳ ,(1939) 1 ,1 بش و30 .24 
در مان ساساتیان؛ قاضی دا دادود 60۲۵۳ میا 
عاعول باد شده است ۳۳0/۰ 27070۵5/0 ,1385161 ص ۲۰ همچتین با 
هر بد ۲16:960 و موید ۱0۳0 مراجعه شود به: 

۰ .8 ,44 ۳۰ ,صعفصهاعزیطم 
دیاست عالی قضات دایه شخصی که عتوان قاضی شاهنشاهسی یا شهرواور 
5۵/۱۳۷۲ می‌گفتند محول شده بود مر اجعه شود: 


ند و در کناد رست‌ور_ 


۰ 0 ,44 1۳ مصووصماهتمی 
۲۳) استر (14 ,1 ,85062) می‌نویسد که مشاودان شاه هفت نفر یووند که 
از بین شاه زادگان امپرا توری انتخاب می‌شدند و نیز به عزراو به کناب دانیال 
بی مراجعه شود. 
۰ ,۷3 ,لفتصظ :14-15 رن ,ععتوظ 
۰ ,2۷ ,000:6:ظ (23 
7 ,26۷ ,0۵076 (24 
داجع به این محاکمه دجوع شود به ٍ 
اه 2۵0۷ ,ده رونتوعمانلظ (و2 
۰ 4۳/۵۲ ,عتاوتمانظ (26 
0 1 ,عفتمه‌هنه) م1۳ امومع ,تام (27 
4۳/۵ ,فناوتها ۳ (28 
۰ ,111 ,116200016 (29 
دیده شود دانیال تبی, 

۰ ۷ ,6و 
ولی این طریقه دادای استثتاهایی نیز بوده است اولادهای اشخاص یاغعی مورد 
ترحم و تفقد شاهانه قراد می‌گر فتند. 

11600016, 1 ۰ 


,66 :299 به 108 ۰ ,4۵ 77۰ ,طفوصفافتیطت (30 


۳۸۵  یتادح‎ 


246-247۰ 0۰ ,766۰ 
۰ 2 ,۷1۱۲ .مج رصمطح‌مصق< (91 
:۶ 1 10 بل اه 10 با بععمصهظ ‏ عنو7۳۵ ,صناعنل (32 
,.طتعله معملفاط لا مدمیش ,عتومماساظ :2-8 ما۷ ,عامکه1167 
۰ 121 
نیز به ذیرنویس شماده ۴۰ سازمان سیاسی مراجعه شود. 
۰ 11۲ ,1۸۵۵0016 (33 
نیز دیده شود, 
۰ ۵ ,.مص۱ظ .عم9ظ ,3فعاعصهل0 
۰ ,1911 ,واموتزانه کل بطع‌عطاوونه 0۷۷ 33 5 .معنظ معط (34 
40-۰ 
۵) اوذمایاپتی تی‌اکو تهدم بورهبموبوله زانهم ۷27:۵<۵: (یوست) اودا 
با کاه پرکردم مر بوط به یکی از یاغیان است. 
(38 ۵۰ ,فانک ,طفونه۷۷) 75 رق3 5 .احفق عط 
دد همین مودد در مان ساسانیان مر اجمه شود به: 
۰ ,44 1۳۰ مصععصعاوشطم :80 ,۵ بلللکلا فعته مه 
309۰ 
عزدا 
۰ ,۷1 ,۳850۳۵5 (36 
۰ ,۷1۲ ,1160۵0۱6 (37 
۰ ,111 ,عاه۲36:0۵4 (38 
۰ ,1 ,۲16۲00016 (39 
8٩ 55-۰‏ عنظ معط (40 
۰ ف۱۱ ,عدوناتعک ,,طعفته۷) 3 5 ۵ ,عبعص حفط (دو 
81-83 ,0 ,۱۳۵۵ ,80-82 
۰ 0 با 6 معصق عه7۳ اعوعی ,تافنال (32 
۰ ,۲6۸۵۵۵۱۵ مد ,۷ رعتمقمنط :25 ,۷ ,عا۲۱62۵۵0 (وو 
۰ 6۶ ۵ 122 ۵ ۵ 121 .20619 مصمافزظ ندود 
-6 ,.طادعنط) 3 4 ,۶۳۰ ,ععظ :188 ,1 ,1۵2۵016 (ده 
(3 ۳۰ ,«اعووزا 


۸۶ ارات در ذماث حعامتتیان 


134 ,1 ,1۵20001 (25 
دیده شود: 
۵ ,وگ عظ ,ععصقا توق مرن ,1937 رق ما۷۵ و2 
 ]40[ 68, ۰/۰, ۲ 1۷, 1930, ۳۰ 186: 26 ۷۵,‏ 196 
0 .۵ ,1937 .8 
2۰ ۰ ,.طظا حعبعظ ,قه)افصل0 (46 
-عط6 :60 بص ,1939 ند 1 94 تفع ۰ (27 
8۰ ظ مک 1 ,169890 
۰ ظ ععظ ‏ ,4فعاعهل :12-26 نذا ,عقت9ظ (49 
.305 
,6۷۵۲ ده :1819-20-21 بذ ,حقطاعظ 15-16 رز تقاط رو 
,188ص 2 هم اش رصطههطک 2166۳ > وقصم 
173 
پهلوی: دات /0 پادسی باستان 40/۵ 
46/4 ده 89 5 ,49 ۵ بصع رفافتوههظ-) ۱/۵۲1۵ 
101۰ 
همچتین 
< 4۵1۵ :125 .۵ ,1948-1944 ,5.8۰ حصفك ,0:۴ ,62۵568 هط 
1031۰ 
هردو دانشمند معتقد هستند که «دات» معنی قانون دادد برعکس: 
۰ 18218 ,76-77 ۰ ,10 ملحصتگ ‏ ,-عمافانبا مراحفنو نها 
دات دا به معنای عداات ترجمه کرده است. دانشمند دیسگر برای واوة «دات» 
هر دو معنا دا قایل است: 
2 لا ,136 ۱ 2 0۳۵ ۳ مصصوصطم‌دطاق 17 
21-220 ,ذ اه 8و 15 بذ ,حعطادظ :14 1 ,1360016 (50 
:3 ,۷۱ ملعنصظ : ,۷۲ ,لقتصوط :19 با ,ععقطفعظ (51 
16-۰ 
38-64 ,طعفع-صدظ5۵۲۵ :3 ,2 تالا ,8حملفقط (وو 
,صععصهاعنعطت ۰ ,42 ,۷1۲۲ ,۵۳0صقظ ,لقع صنطل هو (وو 
۰ فامه ,304 بط ب,قق بر 


حداتی ۰ ۳۸۷ 


۲۴ آتش برون آمد آذاد مرد لبان پر ژخنده به دخ همچو برد 
جو بخشایش پاک یزدان بود دم آتش و باد یکسان بود 
همی داد موده یکی داد گر که بخشود بر بی گنه دادگر 

(فردوسی؛ شاهنامه» ص ۱۰۳ - انتشادات امیر کییر - ۱۳۴۱) 


به پاکی ود جزین درعود چه باشد؟ 


بخور سوگ ند وز تهمت برستی وان زا ارم لام 4 ی 
کنون من آتشی دوشن فرونم او بیاد مشک و عود سوزم 
تو آنجا دیندادان عالم یدان آتش بخود سوگند محکم 


(سرزنش کردن موید ویس را - ۵۴ ص ۱۹۴ بیتهای ۳۱ تا ۳۴). 
کنون در پسش شهری و سپاهی زمن عواهد نمودن بیگناهی 
مرا گوید به آتش ببر گذد کین جهن دا از تن پاکت خبر کن 
(ویی‌ودامیین ۵۴ - بیتهای ۳۱ به بعد و ص ۱۹۴ و ۵۵ - بتهای ۲۳ به بعسد 7 
ص ۱۹۷-۱۹۶ تصحیح مجتبی مینوی تهر ان ۱۳۲۸) 
۰ 91-92 21 9ظ لکلا با ,۸/۵۱۵/۲۵۲ ,لتعطعک (و5 
341-۰ 
۰ ۳۰ ,393 ۲۵۲۰ ,ععیاوز4ز,بز وع/ع4 ,اتعطعک (56 
۰ ۳۲۰ ,379 ,۲89۱ ,قاذع مه ملتقطعک (57 
1-۰ ۳8۰ ,383 اظق1 ,فان نی ملتفطهک (58 
سره ع 6۵ ۱2 برز۵ ۲ (و5 
۰ 1 :«عظاو۴۳ ۵۸ ,13 ,1 تفطففظ :26 ,۷1۲ معمحفوظ (۵0 
:(1939 ,8 ۱۱۵ ,18 ۲۵ بعو‌من‌مه راصمکا) مقالا عفظ (6 
خطععطههز۱۷۷۵ 8 .بامعانعک ,88 و ,21 مق 8) 6 حوظ 
۵ کول 6۵5602 ۲9۵ برزقه وذکمنی کوفوه میرا وومامط 
.492 .۵ لا ,عفتعصنع) 1۳ مامفع6 اعدا ز«وه/امامج 
همجن دی 


شود 

9, 9. 8 ۰ 1 

کونم0عظ ,حمطورمصق< :333 ,الا ,مصاخوظ ,حفاماظ (هم 
۰ ,261۷ 

0۰ ۲ .90 قمع ,هعادهای (و6 


۸۸ ابرات دد تمان هحامنتیان 


داداربی - اقتصاد 
۱ اذ قبایلی بودتد که در قمت خاوری دریای میاه و دد جنوب تفتاژ 
میز یستند. 
۲) جزایری هد که در مدیتراته‌ی شرقی پر اکنده‌اند و قمت اعظم آنان 
متعلق به یو نان است. 


منطقه‌ای که سابی تسالی نامیده می‌شد زا۲۵55 امروذ موسوم به تسالو یک 


است عتعم9521عط۲ 
۵ ۰ 7 ۲0۵۵۰ 226 (3 
۵ موانهسموعنمهمک ‏ ممعحما ی :89 بل ,قام0هجق13 
.1 <- 170 
۴) داجع به پرداعت خراج به استوانه کوروش مراجعه شود 
6۵۰ محمطم‌مصع بآع :7ص ,1911 مهد انعر رطاحوه ۱ 
۰ م1 4 همه 2 رف الا موس 9 رد اقلا 
«عج 0۵ نحیر وجسه۳۵: ۲۶ 000 (5 
دد این جمله واژء :000 و 8006 که به ترتیب مالیات و هدیه است دیده 
می‌شود. 
۶ دودا (0020) مقرد است و دودون (00:00) جمع آن است مانند 
قودوس مفرد است و فورون جمع: 
(3 قامص) [19) > 170 ۵۰ نقازه .ناه ,ععتقا :موم (7 
۱501 < 206 ۱ 
,۵ ,صمداح‌مصف< :23 م2 ب مطفطا مصمطح‌مصقد (و 
۶ 1 ,]11 
رعهتاعنا ب1 ص رد را (فف9) نت۱48 و 
1۰ << 307 ۲۰ 6۵ [13] < 169 .2 ,قاه 
,۷۱۱۲ ,ومر له 2 ,۵ بلا۷ا ,مس ,حوطم‌موقد (و 
,6 
۰ ,111 ,۳۱6۲۵0016 (10 
1 <- 171 .۲ ,قاذه اه روعنی1 وصف6 (11 


۲۸۵  یتاح‎ 


۰ ,(1956) 13 ,۵۳۱۵۸۱۵/6 ,عماوع/هاطنظ معصعص5:1 (12 
:58 
-6۶ظ صقص صصو راقذنه اطعنص نوم هقف م,عطتافلع طعز 
ی رت ی ی 
ععك صدحاصع2 صع! رعععذنهوعظ۳ فصنع1 توس فوومتنهااو۲۵(۵ 
هعه صنعاله عاصعنه عنگ .ععطعتع صووزوعنه دول ومت‌اهسو۷ 
-وو‌وناطتاء۳ دمك ,عععطعز صوطه‌ونده‌تذ ععك وفامعن۳۵ مماوطهقط 
ناه( صفق رواووع 
۰ ۴۰ ,(1956) 13 0۳۵۵ وان رحصمص8۳0 
,۰ 46 عنتدفظ فه 96 فصن نما ون(۴۵۳۵۵00» (13 
عبمه فبو مبوتاخاهم عصعو 18 عصمة علفازوفه عمن عناق عمه 
ناه وق مامانومه ممن تفه ,قصتما مع ق فووصومق 
6 ,ععده‌نوناهد عاق۶ عقهمتع فلع م1 وق ممتممصمرفه 
عورصع! عصقصه هه نفاق ندو ,ص1۸ 86 موق منامتتول وف 
«عمندقو‌هذ اه علمهمنامد ع16ع2 عم 
۶ ,۵۵:96 عدطناه , ۱۳۵۵۵6 ۷۵/6 ,صفصطونطی .2 
۰ ۲۰ ,(1957) 


,صفصطهءنط6 :,عو 38 موم ,(1960) 92 ۵06 ۰ 2:۸۶ ,رصعصفصد8 
۰ .۳ ,(1963) .ورعوجعط 
47 ره ۲۵/۱۵۲۵ عذظ ‏ , حعواه۷ ۰ 6۵018 (14 
عفك حفطت همزهتاک مطهونجماعزظ! ,دزاممرعوبعص چم ورعذاعچز 
۷۵۵۵۵ ,وووماممفقهوه حفق هه ونسانطن؟. صفاحطممووهه 
حفعصنطهوت ۴۵‏ عفصفععط6) ۰ 1966 . صتاعفظ. مصصفالا ,عطاوی 
خناهها صعطه‌عتوماهقطه‌سه صفطه‌فانهظ ‏ وا فوطاموفووناهتوط 
۰ 8۰ .2 888 - صمععط1۵ ومدانهاط۸ 
قسمت دیگر مربوط به‌حیوانی است به نام اکاپی که (والزد) (ص ۱۰۱-۱۰۲) 
می‌و یسد : نگاهدادی او حتی در باغ وحش به علت حساسیت فر اوانی که دارد 
بسیاد مشکل است چگونه تا تخت جمشید آمده است؟ 


۶ . ابران در مان هخامتتیان 


تن دیلو وور 
85 .09 ,(1959) 1 عذاهمععمعط بالنطءک 
معطم‌وزممافنط عله عمذاعع1 ععك عصیلطهع۱ظ جعك نعظ» (15 
جامصصنظ .حموف۳ نعسماه صولله عم طعذه صعلاهاء غععستلوظ 
عنف ص۷۷6 ۶ ممزوومهم«م- صعطد6 حعدعنة صصنق عم عذ ۷۷۵9 
وعاوه] هل دوع معط صع عگعنلعفصفهو۸ عفاصهووو 
بصمعماوط صفصطعتق فص صصفصحظ ون ,هن اعصلزسوو 
فصن جعتمعطهدوع عفن صصفك صعاقط عفامععطت صعطماوهه 
جم ,حعل(ق ۲ حعطمزم12 مه عاطتد صمطهء‌ناعطقز رمهعقلنوهد دنه 


معط ععوهطوزنه ۱۱ عع هه جعفه راعاطمتمعط امفه«ع معصعة 
#طمزاگمعتعاک حعك عم وتععقطط مد 
پس از ابراذ تردید می‌تو یسد 
,۱۵0ععظ عبهطعاعطهک ‏ مععووجو هن وناه‌مهعبظ ها ,وعظ 
طع00 مه همه حعطه زمیزمهافتطع8هم‌حوله منك صعاطمزمعط 
صموددحهگعزاط معععاگ معطهء‌نامطقز عنف ععفة مععصطعصهه ععطه 
داهه‌عوورهن آه و۷۵ جع نب (افاعهاع0ظ جعقه صعزاه‌عهل۱ هذ 
عطعزه فصن صععنه مطعمتاوع مصفاهماظ فصن فملتوطفظ رقعنگ 
ی 
ی ۱ 
هب۱۵( صباه مطءعلطهی عطق محقطعتعق ففك صعا‌قاعاوتم11 
.عنله‌مرهعجوظ وب عاه/وتصطاقحووظ ۵ص 
,5۳9601 ۱۵ ولزاع «ع ره ۷۵/۵۲۵۵ 6 ,جوعاه ۷ 
101-۰ .و 
پس از آن (وا لزد) به عقیده هر تسقلد می‌گرود که می بو یسد. 
۵ صععط ۲6قط ما عصفعه عذاهمهعمو۲ فامطسه فطا عم» (18 
فص لمعزمماعنط م۶ احما قهه 460صنام۶ عمسا ففط فعمام 
تاعمهیه عط۱ ۵۶ فصماع‌صمط قطا صذ عصوعمع: اماصعسنادهه 
یت ره مت ۱ 
0۷2۱6۳ فص جع وف طعوع/2 معط ,862ع۵طع5 (17 


حداتی . ۳۵۱ 


76-۰ .۲8 
مک ,,حادوز۷۷۵) 67 ,65 ,55 86 .نع (18 
۰ ۳۰ ,5۱۷ 6۳ ,4فعاوهام -قه ن(85 ۵ :1911 
من عوفل مصفلله معصطعهوه اطعنه 2 نی م۰ (19 
جع اسطازعافهعطفز معطمنامزی عم 1۱ صممناموهاهظ حمق ععطفی 
جع عطفوطه عممانوه متا اعصمک . صما(مافععل ‏ فصمزونی 
جمو50 .صعطعادعط سمل وق لاه عم زاهک هتم 
6۴ صذ طعیبق قونبه وه - ع۲عهمفوفز معطه‌زاونوق! حعععمعع ون 
ععحقس - صعطاقط صعطاعوعو عطعلمه فناهمهععو۲ صمت ۵عوومی 
ی » 
۰«صعصطه منع نی موعقا هذ همه عوومطفز عفطهعتصهاه 
,علقصنصه معلله عصمنافوعاعه عط؛ قه موه نموم (20 
اومصه عطا حفعووه عللاعی فصد معلقعصفی ,ععععوط طعتطس ۶و 
قامزهعتم وعیفی ففت(ععصعطا موه فطا فلنطه رصم وع۳؟ 
مصوط .«حل‌صفامصمط متقطا ۵۶ آمعزم با ععامناجه فصه ماموزطه 
ام ,فذمعظ که بوماه‌عطمیه ع۲۳) عزاممءعم ,حوطاز1۸ ,۸ 
۰ ۰ ,(فومنگ صمزود۲۳ فطا ۶ه 
دلیل دیگری که نقوش پله‌های تخت‌جمتید آور ندگان هدیه یا ما لبات تمی‌باشنده 
اشاده‌ای است که اْ طرف ۷۸/۵156 دکتاب یاد شدء (ص ۱۵۳-۱۰۱) داجع 
به حیوانی است که او دا ادکاپی زحعه می‌ننامند و از طرف نمایتده حبقه 
داعنمایی می‌شود به عمل آمده است ۷۷۵۱567 جنین می‌تو یسد : ایبن حیوان 
«اکاپی» از آنجایی که فوق| لعاده ظر یف وحاس است تا انداژه‌ای که به ژحمت 
می‌توان آن دا دد با عْوحشهای ارو پا تگاهداری کرد چگونه توانسته است این 
مافت طولانتی از حبشه تا تخت جمشید دا پپیماید بصد موضوع را متوجه 
مجسمه تراش می‌کند که مجسمه‌تراش 
آودده است و چنین می‌تویسد: 
+عطتگعع صمناموعوظ عع0 ععاصنط عقطملوس بمعن عع» 
۲ فتلاصو۳ هه مولفصنعی صولاه طففه موه ۲ 
له ععفعس افادعه مت نصهناه حم2 مصمحقطعه معگاهمنه 
صعه نص طعمه صماعقعع؟ صعمجعقمه ععل ع۶]هتنی «عه 


دا اذ تصودات و تخبلات خود به‌وجود 


ابران در مان حعامنتيات 


صعت طعسنت وحصطء‌نهع۷۵ مونه اعذ طعم , صنهحطن نم۵ا0 
طعده معن حععونه طعنه ع ,بلفا۵ه اعنع/ جاعی حعهط0ازظ 
-طهعع6 صا صعانیاوزمهزسطعک حهافقمع صع کنصه عننه ,عانعط 
۰ص وه حع/افطته صفطاعیا هه ]قطععصهو 
معط ۱۷:۲6 ۱۷۰ 19عصو 
ایران شناس دیگری بنام (شمیدت) می‌نو یسد : نقل و انتقال این حیوان یه علت 
ظرافت وحساسیتی که دادد از حبشه به تخت جمشید غیر ممکن است. 
۲6 طعهه حنط تمرمیلی حعفصع‌طاع1 صنه صهزم‌مزط من ععوط» 
حعق انعارل(۱۵ زمرصظ صعوهه *عذ مصعطقط مطعهعطهع عذله‌وروو 
کجعنه احورعصود؟ عصع فلاقط فظ «ععوهاماعوهوست ‏ ومروز 
معطع‌عنوم20۱ صعصععقه‌ه صعك صذ طعنه طافطعهه راطعلحوطن 
-جصعحاع۱ مهام‌صعدظ عوتصعی عصمع مه صعاحقی 
۰ ,صصظ ,90 بل رعااهمعوجعط ,اقنصطهو 
۰ 35 .هط ,۸/۵6 ,۳۵22۸۵۱۵ (21 
۲ 171 < [15] ۲۰ ,016 ,ناه ,28داع.1 می‌تویسد که مالیاتها 
به صورت طلای غیر مسکوک پرداخت می‌شده است. 
دد این مودد دیده شود: 
۰ ,11 :89 ,110 ,136200016 


که می‌بو یسد: سکه‌های طلا ونقره را دادیوش دستود می‌داد دد بوته ذوب کنند 
و هر وقت احتباج یه سکه داشت بضرب آنان می پرداختند. 

5۰/۵۷۵ :725 .۵ ,1928 ,1۷ ۲۵ رونکق ,طفاه۳ (23 
۰ بقانه اه مقعاقا :28 و 1999 ده ۱ 6 
۰ -< [48] 

۰ 1 ,۷ مصهفل۳۵ (2 

25( 13600016, 11 ۰ 

۰ ,رعهم‌هوه هر ,امتاععا) معو 14-15 ,۷ رعتصقطع۱۱ (26 
526(۰ 

,1670016 :(1939) 88 .ظ م1 ,۲۷ ۱۰ ,0۰2۰24 ۱۸۵ 5۰ (27 
۱ 

۶ ۲۷,۱ 009 محمطعمصق :91 ما۲1 ,عا۳6۵۵ (28 


۳۵۴  یناوح‎ 


:7 8 ,۲۷ ۵۵2۱ ,۲۷ له ,(928) 505ظ م,طعاو۳ ,موه 
9۰ 0 ,(1930) ,1۷ ۲ ,لا ,وج 
۰ ,ال (7 ۳۰ ,۵۳۵ ۶ 6۳۶6۶ هلا ,اهعودمع (و2 
به عقیده هرودت 111,89 می‌پیو ندد بدون رسیدگی و دقت 
۰ 695 بننذ ,عنصل مصماقا۳ (30 
۰ ,11 ,۷1۲ ,۳۵۵۵ (31 
6و ااعک) رکه[ - هار عم 7۳0‏ ,طمعطهمنه ۱۸ (92 
بط :7 .۵ ماع رجافوته۷۷) ,7 6 ,تعفظ صفط ب(ق .ه 
۰ 8۰ ,3 5 مفقال بعقظ 82 ع 2 و و ,ونم 
5 ,49 .۵ ,(1931) ۰ 0۳۵۰ ,قاونهه تمه اماانه/۱ (93 
۹2-9 08۰ .7661 ,حمععصمی روو 
,۱۵1۵6۵ :3 عافص ,124ص رف 7۳ محعفصهفاوزرطم (وو 
0 ۰ ,0۳۱6۳/۵۱۵ :1 فامه ,24 رو وه 
,6۲6۵۵616 :357 ۱۵ ,194 .ظ ,6۳۵ رل ررصطهعطظ! (5و 
2۰ ,]۷ 
۲۶) داجم به متصدیان گنج به کتاب عزدا ۳50۵5,۲,8 و داجع به گنجینه 
یا خزانه شاهی به کتاب استر 9 ,111 ,2516 و به کتاب عزدا 20-21 ,111 
,2 دجوع شود. 
در استادی که مریوط یه زمان سلطنت خذیارشا است و در ساختمان عبزانه 
تخت جمشید کشف شده‌اند قسمتی از کادمزد با پول و قسمتی با چنس محاسبه 
می‌شده (کامردن ص ۳) و این زمان دا می‌تو ان مرحله دوم اقتصاد پو لی نامید . 
چونکه کادگر بخو بی درک می‌کرد. چنانچه در مقابل کاد و ذحتش جنس به 
اد تحویل می‌شد همچنانکه برای کادگران تخت جمشید آمد کرده است - 
احتیاجی به تمام کادمزد خود به چنس نداشته می‌توانسته مقدادی دا جنس بگیرد. 
برای زندگی دوزمره و مقدار دیگر دا پول تقد و این وضعبت برای کارگران 
خیلی بهتر بوده است اغلب اسناد حزانه حاکی از 
سال هفتم سلطنت خحشیادشا (یعنی اذ ال ۴۷۹ ق ع) شروع می‌شود. دد این سال 
دو سوم مزد کادگران با شراب - آبجو یا گوسفند پرداخت می‌شده است. 
(ه کامرون :181" ,۲۴6۵5 صفحه ۳ ذیر ویس ۸ مراجعه شود). 
اذ سال شانزدهم سلطت خحغیارشا ایین تعادل تغیبر کرده و از بمضی لرحه‌ها 


ن نو ع محاسبه است که از 


۴ ایران در نماث هعامتعیان 


یعتی کار مزد تصف به 
گوسفند بوده و نصف به پول و سه سال بعد از آت در سال ۱۹ سلطنت خشیادشا 
لصف کادمزد به شراب بوده و نصت دیکر نقد. 

در زمان دادیوش بنا بر آنچه گذغت سیحم افتصاد بولی برنتتم حتی توفی 
یافت که حمت و کار اشخاص دا دد مقابل پول تقمین می کرد در لوح مای 
شماده ۴ و ۷ به‌عو بی می‌بیتیم که فرمان دادیوش برای پرداحت وحهی ددمقا پل 
خدمات انجام یافته صادر شده است که کاملا" به پول نقد است. 

(کامرون صفحه ۴ همان کتاب مراجعه شود). 


چنین استباط می‌شود که این نسبت نصف به تصف 


و کامرون اضافه می‌کند: 
عذ وصنوه‌اعجعق للمنهميی ,عقفهنمی عه عفن عط ععصعاط» 
0ص بعناه‌معومعظ له اعوقنصفه لامعقیه فصم عفععه عقطاه 
۲«حماونط عتصمصععی عطا ص خصقصهبعتطعه صه که وصزصنهوط فطا 
,ص0ععصوع) مصوماط لاب صذ قفا فد طفنطه ۲اخحفصنط زو 
( دص 706 ,و7۳60 
,0 کی :28 بو ,(1939) ۲۷,1 0۰4 ,6۷6۵۲ ,50 (37 
(728 و (1928) ۱۷ ففظ ۱ ۵ 
۳۸) چنین ساختمانی از طرف هرتسفلد در تخت جه‌شید کشف گردید ولی 
لوحه‌ها مرربوط به پرداعت مزد کارگراتی است که در بنای تخت‌جمتید فعالیت 
داشتند ‏ 
661 :129 ۳۵ ,128 .۵ م6۵ ماش ر,صطه‌قط ت۴۷ (39 
۰ امه ,124 .۵ ,44 7 رحققصه 
۴۰ (161 .۲ ,06۰( ,9:۸۰ ,۲۷6۲2۴6(۵) دد ایین قسمت مرتکب 
اشتیاه شده است ذزیرا شغل دا گتوک 60:1 و متصدی آنرا گنوک پشی‌ تیش 
5ذاذه6۵۱01 ترجمه کرده است. 
1۰ ۲ ,247 .و610 بلاط ,۲162۶6۵ (41 
ورص ب عفهگ م0۳ ۷۰۵۹۵۵۵ محفعتف عظ وعلیاژ (22 
۰ ۱۵۵۱۵6 رو عتممل۸ مل ,احقصتمصعا زد 46 6 34 
347 .۵ مات بای ,صفو16 عظ دقع 16 ,8 ۳۰ 1 
۲ 2۲۰ ۵۵9۵ 2 7۳۵۱/6 ,صولوط۸ظ :186 ,1۷ ,۲16700016 
,(1921 ۳۵۲0۲) .و 20 نز :549 .ص ,1907 ۴۸218 .7۵9 


حای هه 


50-11۰ .0 
۰ 1 ,عهت4فظ (43 
14۰ با ما۷ مر ,حمطومدقد .جصمی (مه 


,0تتفاذعه نصا ۵و۳۳۵۵) ۲۷ با ,حقوقی )دزیر ,عاولی (و2 
۰ ,ت11 .4۳6۵ ,صفنتته .وصوه :232 .و ,(1938 وزجوط 

۴۶) داجم به واحدما مختلف که قبل از 7 ۲ 

3 ال ماب انار رطایی 

به عمل آودد مرراجعه شود به :ٍ 

6۰ 0۳۵۵ ۱۷۱۹۳۵۵ 4 اعسمه ,صمومق( وظ -[ 
(11)1923 .۲ ,1 

۷) درد زیر مالیاتی که سالانه هر یک از کشودهای شاهنشاهی ایران طبق 
صودتی که هرودوت (90 ,]11) داده است به خزانه وارد می‌شده است مشروحاً 
نوشته می‌شود و اين خود بیشتر دلیل دیگری است که ما لیات براساس پول‌بوده 
است نه برحسب جنس,همان‌طود که بعضی از ایرانشناسان نمایندگان کشورهای 
مختلف شاهنشاهی دا دد نقوش پله‌های تخت‌جمشيد. آورندگان ما لیات یا هدایا 
تصود کرده‌اند : 

۱) بونی‌ها دجعتوه[ من‌یت‌های آسیا مزوه0۵ ععاقموع/۸ اثولی 
عمون(هظ کادیها ععتمون لیسی‌ها وجوز‌نزیا میلی‌ها عجعن1 پامفلی‌ها 
عصعنلطم‌هه ۳‏ 

۲ ۱۷۷51689 می‌سیزیها 5جعر1 لیدی‌هاء 

۳ ععمفنههع1 لاتوزینها ومونلهطوت کابالی‌ها وصمنم6ع 17 
هی‌گی‌نی‌ها پانصد تالان نقره. 

۴ ۶ههه۱۲۱6(۱ 46 واهمانطمط عم فریژیها وجمذووحظظ ساکنان 
طراس آسیا مزو0۸ وعععط1 دما پامفلاگرنیها وصمزممعه1طوصو 
ماریاندها عصمنصن‌ده۲,ع/۱ سودیه‌ها عوممزجوو عم تالان. 

۵) عصهنه‌تازت پانصد تالان نقره 

۶) (91 ,1۲): استانهائی که اذشهر «داذ۳0۵106 واقع دد مرزسیلی‌سی 
و سودیه تا مصر ینیر اذ بادیه نمینان عرب که اذ پردااخت مالیات معاف بودند 
سیصد و شصت تالان می‌پرداختند این حوزه فلیقی » سوریه و فلستیلی و جزیره 
هرس دا نیز شامل می‌شد . 


اج داشت و تغییراتی‌که دادیوش دد واحدجدید 


عه ۳‏ ابران در زعان هخامتتیات 


۷) اذ مصر 18۲016 لی‌بی وصهبداننا از سیرت 0۵ و یارسه 
680 که درقلمرو حوزه ما لیا تی مصراست هفتصد تالان به حزانه شاه سر اذیر 
99 

۸) اهالی ساته ژید وعق‌بووه5۵۱۱ قندهادی‌ها عووزده688 دادیس‌ها 
وومز۵0 و اپریت‌ها وواجو۸ یکصد و هفتاد تالات. 

4( شوس و بقیه استان سی‌سی‌ها یکصد تالان. 

۰ (92 ,۲ل1)_بابیلوت و آشور یکهزار تالاث, 

۱۱) اذ اکباتانا معماعطوه و بقبه منطقه ماد 1/80 همچتین از 
پریکانی‌ها عوه‌نمء‌تروظ و از ادتوکودی‌بانی‌ها عدوندهطلن0ع0ظ0 
پانصد تالان - 

۷) اهالی‌کاسپی عهوزجههت , پاوتیس‌ها وععزونوع۳ و یانتی‌متی‌ها 
همهزطامسناوع۳ و همچتین دادیت‌ها )م10 دویست تالان می‌پرداختند. 

۱۳) تام مناطقی که از باختر شروع می‌شوند تا محل سکونت اژلها 
«ه(ه۸ سیصد و شصت تالات « 

۲۴ (93 11): اذ پاکتی ایس فهزلامو۳" ارنتان متمعصهمم[ 
تا ددیای سیاه دزندن1-8و۳0 چهارصد تالان. 

۵) ساکادتی‌ها ووهناتهوه5 رئمه‌نی‌ها 1۳۵3۵96۵۵9 اوتی‌ها 
و0 می‌سی‌ها ووه‌زه1 و جزایر علیج فارس 1۵ 46 فعلذ و16 
ععطاحظ «ع/ خشصد تالان- 

۱۶) سیستان 50600 دویست وپنجاه تالان. 

۷ بابت‌ها و۳۳ , خوارژمی ها وووتصوهع0ظ0 ۰ سقدیها 
وجهز0 و80 و ادی‌ها عووزی۸ سیصد تالان. 

۱۸( ساکنین‌بر یکانی ووعزجههزم و حبشه‌های آسیا زوم ۵ عصهزمهنطاظ 
چهارصد تالان. 

۹ ماتیانی‌ها ووهوزجه‌نا۰/۵ ساسپیر ۰ دهجزم5۵5 و اله‌رودیه! 
عصهنفه:ع۸۱ دویست تالان + 

۰ مش‌ها 0۵6۵ ۰ تیادنی‌ها عصونمق1:0:8 ۰ مکرونها 
عووجع۱/۵ و موزیتک‌ها وویوومووو۱0 و ماردها ۱/۵065 سیصدتالان. 

۷۱) مالیاتی که هندوستان می‌پرداخته معادل ما لیات تمام سایر استانها بود + 
هندوستان هرسال سیصد وشصت تالان طلا می پرداعت. 


حراعی . ۲۵۷ 


(95 ,11۲) : این سیصدوشصت تالان حرده طلا که هندیها وومز18 می برداختند. 
معادل ته هزارو نهصد و هشتاد تالان است باضافه چهاد همزار و ششصد وهشتاد 
ورقه طلا جمع مبا لقی که به جز انه شاهتشاهی در سال وارد می‌شد معادل چهارده 
هزارو پانصد وشصت (۱۴۵۶۰) تالان بود. 
1 ,]11 ,۲1۵۲۵0016 (48 
4 ,1 ,1۳610108" این قصر را کاخ سفید می‌نامد. در مناطق مجاوررودخانه 
تیل وهمچنین دد برکه‌های سلطنتی به توالید ماهی می پرداختند دیده شود : 
وه همنامع60۱) 350 .۳ ,۲ 264 م3 ب ,۱اه :صماهلط 
:۱۱ 
۹ داجع به اقاتگاههای مختلف شاهتشاهان مخانشی دیده شود : در 
شوش : 
۰ ,3 ,۱۱66516 :2 بة ,6۲ط۱وظ :2 بثنال ماقنصدط 
0 ,111 ۳1800016 ,49 ,۷ ۲16200016 دد اکباتان: 
6۵۵ حمطحممعق< :15 ر5 بل فش مصوططرهصق< 
2۰ ,8 
,۷۰ .2۵۵ محفطم‌مصق< ,وی :90 بل مقا128208 (50 
له 9 ,14 ما2 مصمطاهتاو 7۰ ۱ ۵ ۹ 15 5 
۰ ,13 ,]24 


و داجع یه تقدیم اسبهای منطقه نیز دیده شود : 
۰ ,۷۱۱ :106 ,111 ,۳۱6۳۵0016 
و داجع به اسبهای منطقه ماد + 
او ,۷ ,عقاوم 
6 عص ,دهنع۳ظ وعل باع۱:۵۲:) معط , خادیاژ (51 
1۰ ۲ ,(1896) 50 
۵ ,فنوعفان(ظ :28 رق مالال۷ رممس , حمطووهقل< .61 
1۷۰ 
تمام یاستا نشناسان و ایسرانشناسان صورت ظاهسر قضیه را مسورد قضاوت قرار 
داده‌ا ند و حال آنکه دلایل بادژی به عقیده نویسنده بر علیه این تصورات باطل 
فراوان است. 


هه ابران در ذمان هضامنتیان 


۰ ,1۷ ,ومع ,صمطض۵هقع< (52 
در زمان اردشیر دوم شخصی به نام آساف می باشد که مباشر جتگلها بودردیده شود: 
۰ بل ,016قطعل 

۰ ,26۷1 ,ععمفمذظ (53 

یا 1۱۲۵ ,عیا 4/2‏ , عهتصهعنوظ :138 1 , 86نوعنط (و5 
۰ ظ 1 ۲۵۱۰ رتتند .طرفطی 
۵ه) طبق نوشته ناحوم‌بنی (8 ,نذ ,5۵ط6() به آنساف ار طرف 
اردشیر دستود داده شد که چوب لام برای ساختمان معبد اورشلیم مودد ثباز 

ناحوم از جنگلهای سلطنتی تهیه و در اختیاد وی بگذارد. 

,فقتصهفنو۳ همم .6 م2 بل ملاع رصوطموهق< (56 
۰ ,11 ,1800916 

۰ ,11 ,۳6۱/6۶ ,صمطومصق< (57 

مصوطاهعاگ :27 ,4 بل 6۶ و ,2 ,1 ,24۵ ,صمطعمعق (58 
۰ ,3 ,۷ 

59( 118. 76/67. 1۷, 1, 15, 

۰ 2 1 ,طفش اه 20 ,1۷ ,.«0صعص ,.ففط؟ (60 

61( 1۳:0. 2469۰, 3, 2, ۰ 

۰ .2 ,1 ,۸۶۵۵۰ عمطومعوق< (82 

9-۰ ,4 بآ .47۵9 مصفطممعق< (63 

64( 116700016, ۷۲11, ۰ 

85( ۳6۵۲۵۵0016 111, 83-84: ۶. ۵0078, 206261, ٩. ۷۰ 
۲. ۰ 

,5 ,۷1۲۲ ,1۳۵6۷۵۵6 :12 ,961/1۷ مصمطم‌مصق< (86 
4-۰ ,6 ,۷11۲ .متیر مصفطح‌مصقع< .موق ,28 

67( 116200016, 1, ۰ 

(518 ط مصووهوت6 ,۲۵0 24 ۷۱۲ ,ومحفوظ (68 

2۰ ,۷ ,عا1167030 (وو 

.8 ۵ 337 .و۵ .2 بل ۲ ,6.۸ ,۱/6۵ 5۰ (70 

.2۰ ۳۰ .(1939) 1 1۷۰ ۸ ,0.0.4 ,۵۷6 0۰ظ (71 


۳۵۵  یتارح‎ 


۸ ۷6۷۵۲ .۰ 1 ۶ 1 با ۵1 3 ,2۲,7 ,۹۱۵0 (72 
وم ,1 ,1۷ ۱ 

73( ۲۱۵۲۵0۱6, 1۷, ۰ 

74( ۲۵۲۵۵۵۱6, 1, 4 

75( 18۲۵۵0۱6, ۱۷, ۵ 

۷۶) واحد طول تقریبا ۶۷۰۰ متر 
2 ,۷ ,1۸۵۳۵۵0۱6 (27 
۷۸) استاندس ۸۵۱۵۵09 م‌ادل داژء «ممزمهبرون» نزد هردوت 
8 ,للا۷ ,11:00 نیز دیده شود 
:1 فاوه 63 ۵ (0999) 2 1 تا مت روصت 9 
7 8 ,۷۱۱ .م۵ ,مومع 
مر تکهای لش دیده شود : 

-581 0۰ مصووصفتت ,۱۱۲۵0 10-14 رئناا مقطافت (29 
۰ قامه ,63 ۵ ,(1989) 1 ۱ با 6 رتعوع/۱ مقظ :(82ق 
۰ ,۷ ,116700016 
۰) دد مورد وسیله که هیس‌تیه 16)و[11 به‌سنظود برانگیختن ار یستاگوداس 
و02عه۱وزج۸ حکمران منطقه سیم فصن :(239 لا م,عامقهعق۳) 

به یاغیکری دیده شود : (30-37 ,۷ ,۳1600016 

هیس‌تیه در ددباد دادیوش پسر می برد و تحت‌نظر بود : 

۰ 24 ۱ 86۲۲6 46 قعفی محفواظ ی ر3 ,۷ ,عامهم3 
۱ حرودوت (98 ,۷۷۱ ۳18۳08016) می‌نوید به هیچ چیر در بین 

مخلوق نمی توان سرعت جاپادهای شاهی دا تبیه کرد. همچنین دیده شود : 
۶ ود 13 بننذ متعطفدظ۳ :17 6 لا مسر رصوطووهقعد 

۰ 10 رنننه 

۰ ۵ ,(1939) 1 ۱ ۱ ۱ 0:0 متفو۳/۵ 8۰ (82 

83( ۲۸6۲۵00۱6, ۷, ۰ 


84( ۲6۵0016, ۷, 52: 38۲۵0016, 1, 189: ۳18۵0016, ۰ 
190 ۶ ۰ 
85( ۳۵۲۵۵0۱6, 11 1۰ 


86( 5, ۱/8۷۵۲, 6.2.4 ۱ ۲۷, 1 )1939(, 0 ۰ 


. ایران در تمان عامنشیان 


قاعا ,3 5 6 ,ععباگ 6 اعصص «مارر 196 بطه‌دطادوزه ۷۷ (87 
,۴۵۳۵۵0۱8 ۷۵۴ ,(1911 ,۵/۲۳۵۵ 105 .ه قفا ,104 یم 
58-۰ .و بل ,فوزتصناه رطع‌فطاووزه ۱ :39 ,1۷ 
۰ ,1۷ ,هام10 (88 
۰ ,1۷ ,11670۵016 (وو 
۰ ,1 ,۲۸62۵0016 (90 
25-۰ ,5 ,۷11۲ .م6۵ ,حمطم‌مدق< (91 
0 .۴ م1 ,۱۷ ۱ ,6۵۸ و۸۸۵ .5 (2و 
۳) اگر بخواهی بدانی چقدد تعداد کشودهایی که داشتم ژیاد بوده است 
کافی است به تعداد اشخاصی که تخت سلطنت مرا می‌برند نظر بیافکنی آنوقت 
درک خواهی کرد تا کجا نیزه مرد پادسی دود از پادسا دشمنان دا مغلوب کرده 
است دادیوش نقش دستم ویسباخ. 
:1 ۳۰ ,1911 ماموهاعکظ محه‌وطادونه۷۷ ,4 5 .ع8ل۱ ,جع 
۰ 8 لا ,۱ ۷۵ عومنعجه عصف ,5 5 ,2۷22 ماصکز 
.184 
19114 ,یلاع م,طع‌هطوعنه/۷) 5 5 ,فقل( حعط (مو 
1 .۲ 
افلاطوت .8 695 بل ,عنصا 2102( می‌نویسد : بدین قسم سر باژانش در 
فتوحات و کشور گشابی به او کمک بسزایی کردند در وسعت کشودهایی 
دا که فتح کرد از وسعت کشورهای کودوش دست کمی نداشت. 
4 .۳ ,1923 ,1 ۳56۰ مقانه ناه مصفوعهل( عظ ز (5و 


1۰ .0 ,6اذه ۲2اه ,۱۵8۵5 عظ ,[ (96 

۰ 0۰ ,۷۶اه ,ظ۱/۵۲۵6 ظ ,[ (97 

-666 وعوجعظ دص .۲و ۵۶۰« وع 7۳۵/۶ ,ملظ (و 
1۰ 168۰ ,1۷ ,16200046 .وصمه :249 .ع ,(1907) وعل زور 
151 9۰ ,لزع انا ,۸۵2۵۵8 و 

سبت طلا یا نقره یک بر  :۱۳‏ بوده است : 

۶ نهعوظ ,طعفص86 :12 ۳ ,قلنی ناه رصفعت۵/ عظ .ز 
۰ ۲۰ ,(1902) ,0961296 999۵01 یر 


۳۵۱  یعارح‎ 


۰ 8۰ (1921) .8۳ ۸:۵۰ ععل ,صهاعط8 روو 
۵ :1 :4۶ 8۰ ,(1921) و ۵۶۰ ععلا ,طعمصنظ (100 
۰ ۶ 35 .۵ع ,(1923) له سای رصفو:0/ 
,۵6/96969۱65 ۵و ۲عظ فص 8۳۰ ۸۵ وصل ,صماهطهظ (101 
421-۰ ,18 (1907) منایهم و2 رز .۱ 
8 ,۶ ,(1907) 66۳67۱6765 65و( عع م,ع10ط8 (102 
با ناه ,۱۷۵۴888 8ظ [ :52 ظ ,(1921) ع ار رز 
ععوحعط .۲ 2۵9۰ ,ص806 :33 لع 15 .وم 1 .1۵56 
۰ ۰ ,(1907) کع :مه 
۳) مراجعه شود به سازمان ادتش. 
,۳ 0696۰ ادا موی :1۵6 ,1۷ ,قامقه13۵۳ (ه1۵ 
4۰ ۴ بل ,وهی عصفه 
۵) به صلح «شاه بزدگ» بین یونانیها معمروف گشته است و در سال 
۳۸۶-۳۷ ق م منعقد شد. 
(261 ۳۰ ,1928 ک9ظ 1۵۳۱۵۷ ۵ 0۳66۵ 6 ,(عوونا۳ ۳۰) 
برحسب این قرادداد تمام آسیای صغیر و جزایر ساحل شرقی ددیدای مدیترانه 
یلامعارض دد تصرف ايران در آمدند همچنین دیده شود : 
قطامع ,1 فخاحع۳ .5۵۵1 .2۲۵64 با 6۳۰ .۵ .6 ,عووزلا 
۰ .0 ,1893 
۰ 8۰ ,(1921) ی 2۵۰ ,حمل6ط۵ظ (108 
۳ ,(1907) وع4 :۵02 عععبعط وع2 ,صولفطظ (107 
۰ .۲ ,9ات8 
و .[ .6۶ :50 .ع ,(1921) .8 مصعل ,صماعطه8 (108 
۰ ,36۷ ,04078زظ زقلتم ,عای رصفوتم 
,3210 :49 .ص رد ,8۵86 قلنه نی رصفوع۱/۵ عظ ز (109 
.49-0 .عم ,(1921) وع9اوق«عباعه وعوجعط وع1 
۰ .۵ ,(1902) ,۵96 .وخ 46 تعععظ ,طمفصن۳۵ (110 
8۵06077 (111 
۷ پس از آنکه هخامنشیان کشورهای آشود و بابل را فتح کردند تالان 
(۱عماع۲) دد آن کشودها معادل ه ۵ منه (مین) بوده شاهان هخامنشی ۰ (مانند 


۳ ابران دد ژماث ععامنتیان 


چندی قبل در کشودهای ادوپائی) آن دا معادل ۶۰ منه بالا بردند. سیکل معادل 
۴ کرم وتالات ۳۲ کیلوگرم شد سیکل در عهد محامتشی < ۵۲۲ گرم و تالان 
دد ایران (بادسه) معادل ه ۵ منه بود لذا ددهم -- ۳/۲۶۴ گرم وتالان ۲۲ کیلو 
۴۰۰ گرم (وزن ضعیف) و ۲۴ کیلو (وذن قوی) به زیرتویس ۴۶ مراجعه 
شود . 
8۰ 0 ,م9 ,۳6۲5 ,01881680 (113 
۴) طول این حطکش ۴۵ سانتیمتر بوده است (۰/۲۵۵ << ۰/۲۵« 
۸) یعتی ۵ سانتیمتر از نیم متر کمتر بووه است . 
:253-254 .0 مگ 4 240۳۵2۵/2 ,0؟۵[عزظ (115 
5۰ .مق عمعظ ,فادها 


۰ ۴ .م ,بر 6۳5۰ افصها0 (116 
119-93 ۱۱۵۹۰ معط ,76 «وایرفعظ ,حقاقصوو5۱۳2 (117 


۰ .0 ,(1911 ,996 ) ,داع‌قط وعز۷۷6 (118 
۰ 5۱56 2 6/۱۳66 ۷6۷ ,طههطووزه ۷۷ (119 


,و ,(1916) تا 2۵۸6 ,۱۵4 معیب‌نسه6 ,حاوون۷۷۵ 1۲۷۰ 
۰ 78 

,7 0 ,(1947 ,عا76 ,۵۶ع7۳) قلثه :0 ,صمحعصهه (120 
۰ او 

,8 38 8 ,7۵6 ,7۳6۵5 والهمرعوحعظ ,صهععههت (121 

۸۹۵6۵/۵ 46 0606 ععا ید ,وم عذه7۳ ,اعلان/۱ (122 
70-0 .۳۳ 

۰ ,۲ ,4۵ 7۳۰ ,طقدصه عمط (123 

124( ۳622661۵, ۵ ۳0. 186-2۰ 


۳۰۳  یتاوح‎ 


بخش دوم 
سازمان استا نها در مان هخامنشیان 
۰ ۰ ,44 7۳ مصوعمهاوزیطت6 (1 
,ععطهونه۷) 56 ,45 ٩‏ 6۶ 13 ,38 5 عنقظ ۲ (2 


44-50(۰ ۳0۰ ,1911 راوااع 2 
اصطلاح ومنا بندکا» دا دادیوش دد مسودد «دادرشیش» 105007515 و ویوانه 
وووبز۷7 به کاد برده است. ادلی شهرب باختریان و دومی شهرب اداخوزی 
است. 


۷۱۷۵8۵80, 2۵/۱96۰ ۳۲۰ 44-۰ 

0۰ ,1911 .996عک مطعقحاو8ذ۷۷۵) 2 ,1 5 ,تفن حفظ (3 
(8 

۰ ۰ ,44 ۳۰ مصفوصفاعتطت (4 

فنمد اه 30 ۵ ,(1939) 1 ,۱۷ تا 0 مفوولا فظ (و 


31 قرط رل 
6۳۵۵۰ ,فاهنصه۱/۵(116۱-۵۵۷ ۸ (و 


یا کشارسه پاواء 

,6 ,45 5 ,کف -عظ ,1911 ,مفتنانعک ,طمهطاوفت۷۷ (7 
۰ ۲۰ 

یاکشاتره پاوان. 


2 فامه ,45 ۵۰ ,(1999) 1 ,۱۷ ۱ ,0۵4 تلو۷6 ح4ظ 

از دو جزء ترکیب شده است: کشاتره <- امپراطوری و پاوه < حامی ومدافع 

یا ایته (طعصهعه). 

اه ,1929 ,(ممووذ۲-۱۷لنتوظ) هر از مق ,انا عاتتححصصفمصطمیز 

,8 ۰ ,2 ,6۳۵۴۰ 9 رحصطه‌عطنذ! :1 ٩‏ ,82 .رهم68 
۰ ۰ 6۱ 461 ول 

خیلی از واژه‌ها با پسوند «اپنه» ترکیپ شده اند مانند: مرذیان (هقم)72هه که 

در اول مرژ اپثه وجوح‌و-2توص که معنی آن مداقع مرژ است. 

واژه‌های دیگری مانند باغبان که در اصل بگا اپنه 8-008عط بوده است. 


۴ . ابران در زمان هعامتتبان 


5۰ ۱۱۵ ,221 ۵ ,0۳۵9 مت مصصطهوتاق3 
این عنوان برای اولین بار توسط کوروش به کار رفته است< 
۰0 0 ,.ط9 عرعظ ,883افصه(0 
,6 ۱/۵ 5۵۰ :174 < [18] ۰ بقانه ده ,وعتاصا (8 
,1930 ۱ 64 لقع .و 47 اه 27 و0 1 ,1۷ ۲ 
.14 
)٩‏ کودش کبیر پسر حود کامبوجیه دا به نیا بتالسلطنه باییلون تعیین کرد. 
[31] 0۰ ,6116 اه م,وعداصاً :96 (ع رانک ,-طفوزه ۱۷ 
187 
۰ 8 ,(1937) لا تا ,0۵.4 و31۵ :80 
پسر دادیوش به نام مخامنش به حکومت مصر از طرف پددش تعیین شد: 
۰ ,۷1۲ ,11700016 
و کودوش کهین به نیا بتالسلطنه لودیا برگز یده شد: 
۵ ,فناوعفاناط :2 به رطف معمطومهق< :5 ۷۰ مصتافدز 
1 
پسر خحشیادشا به نام گشتاسب ساترابی باختریان به وی محول گردید- 
۰ ,لا ,۵02وزظ 
گشتاسب. پدر دادیوش بزرگ در پارت و هیرکانی شهرب بو: 
35-6۰ 8 مففنظ حظ ,1922 منک ,.طاووزه1۳ 
ادتافرن عوحعطوه)جه برادد دادیوش بزرگ دد لودیا حکومت داشت. 
۰ ,۷ ,136700016 
بین خا ندان‌هایی که از مزایا و افتخاراتی برخودداد بودند بایستی نام خانواده 
ادتس 02015 دا برد. این شخص مدتی دد ساتراپی (شهرب نشین) بودیا 
فرمانروایی می‌کرده است . 


۳36790016, 11 ۰ 

این همان کسی است که پس اذ مرگ کمبوجیه علم طنیان برافر اد 
126-۰ ,111 ,136200016 

شخص دیگری از خانواده‌های اعبانی به نام میترو پاتس 1۷1۳0۲6169 شهرب 


داسکی لبوم بود. 


۳16700016, 11 0 


۴۰۵  یتارح‎ 


اریانس و۵۵9۵ به حکومت مصر برگز یده شد 

۰ ,1۷ ,14700019 
ایته‌قر نس ۰181۵0۳6۳085 (یکی از هفت هم پیمانان دادیوش کبیر هنگام قام 
مخ‌ها) از طرف داریوش کبیر مأمود سرکوبی طغیان با بیلون گردید: 

٩ 0‏ ,.6ظ و۲ 
بنا بسر این؛ برحلاف ادعای هرودوت (119 ,111 ,۲16200016)؛ در ابتدای 
سلطنت دار یوش اعدام نگردیده است« 
تمام امرای نیروی ددیابی ایران؛ اذ نحانوادهُ سلطتی هخامنشی بودند: 

۲3۵۲090۱6, ۷۱۱, ۰ 


بنا به دوایتی 
-(10 ,۱۷1۲ ,عم ع4 حعومج ,صعناظ) 
تبام هم پیمانان دادیوش هنگام قلع و قمع شوزشیان جملگی شهرب بودند. 
۰) واوة شهرب: همانطود که قبلا گنته شد از حشاسه پاوه مشتق شد؛ و 
یونانی‌ها به این قسم تلفظ می‌گردند. 
و معادل آن در ذبان یونانی او پادخوس و70 بوده است. 
نرد اقوام سامی این واژه ۵۲3۸510۸8800۷1۱۸ که جمع ۸۴طگشاه 
است: 
۱ 
,۵۱1928 1 ۰ 6 باتفا -ححقصطفا حلع) 2 ,۷ ۶۲ ,2 لا 
٩ 2 ۵. 83(«‏ ب7۵/هگ باعا 
واژه حناسه پاوه به ذبان آدامی ۳8 بوده است: 
۰ 2 بللاً ,لعتحوط :79 بلا ,فتصقطقل :38 ,۷ ,عفعهعظ 
در این مورد دیده شود: 
6۳۵ مرگ ,مصطع‌وطا ت1۷ :174 < [18] مه ,قلله ایا ,فعتامیا 
2۰ ۰ ,5۳۵30۳ ماحقنو۳/۵ :208 .و ,۹61-462 5 
معانی مختلفی که هر قوم به این واژه داده است باعث بروژ اشتباهاتی شده است 
که لام است توضیحاتی در این مورد داده شود. 
نزد هرودوت بغیر از قمتهای (192 ,1) و (89 ,111) که در آن دکری اژشهرب 
شده است. در تمام قسمتهای دیگر کتاب. هرودوت واه ومب0 
(122 ,120 ,وع 90 ,۱1۲) برای شهرب شین و واژه س)ر0ک «مبرد يا 


۳۰۶ ابراث در ژماث هعامنتیان 


موجن برای شهرب به کاد برده است دیده شود: 
۰ :1 :128 مللا ,136700016 

همچنین دیده شود: 

سصحفصطما :2 فامه ,45 ۵ :1 ,1۷ ۰ ,0۵4 تقلع1( -قق) 
٩ 3 ۵۰ 86(۰‏ ,ماگ باق مه 1 بط اتف 

کر نفون هر دو واژه شهرب و هیپادخوس دا به کاد می‌برد. کلمةٌ اخیر نزد گز نقون 

یرای نایبا لحکومة استعمال شده است که در بعضی موادد نیز اودا آدعون 

رم (25 ۵ اطع رصوططهه۱8) می‌ناند. 

تیری‌باز موودازجز۲" که معاون شهرب در ارمنستان بوده است» گز نقون به اوعتو ان 

هیپادخوس (7۵0()00) می‌دهد. 

4(۰ 4۱ 1۷ ,طفت) 
همچنین است موقعی که گز نفون می‌تحواهد افسری دا معرفی کند به او عضوان 
هیپادحوس می‌دهد. 

۰ ۱ 1 .249۵8 مصوطحه0 و6( 

در مان اددشیر دوم منعطقه ائو لید 1501186 قلمرو یسک شهرستان بسوده است و 
ادارة امود آن به ذنیس وَحق2 و قر نایاز ۴(:۳۵۵0۵26 سپرده شده بود معهذا 
گزنفون به اینان عنوان شهرب می‌دهد. 

-(10 1 بل ,36/۸6۶ ,صمطومعط 
همین نو ع اشتباهات نیز نزد دیودر (24 ,261۷ ,10:00026) مشاهده می‌شود: 
6 دا دیودد عنوان شهرب و فرماندة ادتش دد زیر اوامر کودوش کهیسن 
معرفی می‌کند و حال اینکه این شخص وظایف قرماندار دا انجام می‌داده است. 
همچنین فرناباز که سمت نیا بت سلطنت را در استان بزدگ لودیا داشت و سایر 
قرما تدادان دا دیودر شهرب نامیده است 35 ,261۷ ,0802۵زظ 
دد نزد وروزرجم همان اشتباهات تکر ار شده است. 
تویسند؛ دیگری به نام ۵[08/ومدج1" اذ نویسنده قبلی پیروی کرده است دد این 
مورد دیده شود: 


۰عا0 ,46 .۲ بآ ,۲۷ 6۰۵۰۸۰ ,۵۷6 0۰ 
در ادییات ملل بتیاسر اثیل واژة :۳6 هم برای استانداد و هم برای فرمانداد 
یه کار رفته است و به همین دلیل است که دانیال نبی عدة استاندادان را در زمان 
سلطنت دادیوش کییر یکصد و بیست نفر تعبین کرده است. 


حواتی . ۳2۷ 


-(1371 8۰ بعه‌هعه) وع 2 ,۷۲ ,لفنوط 
و استر عده آنان دا یکصدو بیست‌و هفت نفر می و یسد: 

(574 ۵۰ مصهو‌صفت6 رفمناعن۵) :1 بل محفطاوظ 

۱) واژه شهرب با جزئی تغییراتی معنای خود را تا مان ساساتیان حفظ 

کرده است. دیده شود 

6 ,5 82 ۵۱ 55 02۰ بل ,عنهلوصصت) ممععط وظ دز 

95(۰ 


شهرب آدیک (: 06ه8۱): 
:102 .ع بل ,عذهاوع1 
ومطماجوه وفعناظ :6ب ,عون ,عفنصمعنوط ,ام و رعصتاظ 
:210 ,222 ,270 ,268 ,224 عم بل بعنملعصص) 
مورجعطا و۸ به اددشیر ساسانی عتوان شهرب استخر می‌دهد: 
بوناها اه 0۵۲0۵7۵0 جع ۱6/6 ,112-135 .عط با ,قنهلعوص 
ماما .212 ۵ ب1 مفذهاقصفا) ععوفعوظ وظ فتاونام۴ روزمرفنامو 
142(۰ .8 ب ,عذهلوصما ,صناهل-60عتو 
در عهد ساسانیان همه گونه شهرب وجود دارد؛ 
شهرب گونک گونک 6و دوع عوهتام8: 
۰ ۵ ,165 فلا معهل با با ,43 ۵ لفط ,11622864 
4۰ 6 ۵( ۱۵266 .هه 
۰ ,5 ,۷1۲ ,6۵۵۰ ,صمطومعق< (12 
۳) گزنفون 9 ,1۷ ,60/70/۰ ,2680001:00 می‌تویسد که کوروش 
بزرگ مأمودیتی را در دآس شهرب تشینها گماشت که وظایف مختلفی داشتند. 
به این معنی که انجام وظایف امود کشودی و لشکری به عهده شخص واحدی 
نبوده است. این وضعیت دا مربوط به زمان خود گز نفون باید دانست نه در عهد 
فرماثروائی کودوش. 
,طعصاوه: )۷۷‏ 21 اه و 16 88 :بو 11 88 .9 ۲7 (19 
(26-28 6 وو 23 ,فد 16 08۰ ,1911 هار 
۵( مککم از کادمندان به امود کشودی و معا لیتهای اقتصادی می پرداخت و 
دیگری به امود انتظامی و لشکری- 
۰ 9 1۷,۰ .مرمع ,حمطاص‌صق 


۸ . ابران در ژمان هخامتشیات 


۰ 695 بللاً ,عنم مصمفقاظ (16 
۷) سازمان ادتش: 
۰ 11 ,۲16۳00016 (18 
۹) به قسمت اقتصاد مراجعه شود. 
14-۱6۵۱ گت نف 12 ,1۷ ,020972عظ مصوطعمه6 (20 
۰ ۲۰ ,(1939) ,1 ,1۷ با .60.0.4 
8 ۵ 1 ,۱۷ ۱ ,فان انا و48 9۰ (21 
یه ,فعناقا.. :گم :10 با مللاً ۶/62۰ مصمطومدق< (22 
۰ <- [18] ۲۰ ,6116 
1۰ 2 ,000ظ (23 
۰ ,۷1 ,۲۱6۲۵۵016 (24 
۰ ۵۰4 ,۱۷6۷۵۲ 3۰ :(1935) قاته ایام رقعتاصا (25 
۰ ۲۳.۰ ,(1937) بقل 
برکنادی شاهزادگان بومی و مستیدان فرمانروای شهرهای یونانی مستقل 
در آسیای صتیر اغلب به وقوع می‌پیوست چنانکه در بادة هیس تیه صدق کرده 


است: 

۳36۲۵0016, ۷, 

26( 1000۳6, 261, ۰ 

1 ,۷ ۱۰ ,0۰۵۰۸4۰ ,۷۵۷6۲ ,8ظ .6۶ ,96 ,۷ ,۳6۳۵۵۵۱6 (27 
-۵< ,32 ,۷ :۳60۵0۱6 :167 ,1۷ ,عا۲162000 :49 .۲ ,(1939) 
0۰ ,2 بلل1 .611 محمطعموق< :5 م5 ب1 ,26/46۳۰ مطمطح‌2۵ 

٩ ۷۲,‏ .99 ,2 1 ,۷۲ بعهع4عظ :.عو 8 بل ,عهحفعظ (28 
31-۰ ,۷ ,۳۱6۳۵۵۵/6 :13-14 

عععظ ,حفافصهله نو 7 ,1۷ ,6070۳ مصوصرم6 (29 
۰ ۰ ,.6 59 

۰ بلا۷ا ۵ 2-3 2 1 ,م6 ,حمطورمهق< (30 

,6۲۰ ,حصوطح‌مدق< :12 ,2 با طف49 مصفطم8۵ (391 
٩ 1‏ ,5۵/۳۵ ۱۱۱ 

۰ ,58 ۷1۱ مصعواوع (32 

67-۰ ,۷1۲۲ ,۲6۳۵0016 :1 ,53 م۷1 مصف(۴۵ (33 


صص سس 


و2 ٩,‏ ,۷ ,حمطحمصقا خلا رق ۷۰ رطف رحعطحفوقیر (34 
تیم ۵ ,128ص 84 5 ۸ ار راوتهاتجهمهطما ۵۴ 
2-3 وم بقاژه ناه ر0واور 
مي‌نوبید که شهرت نشین شماده ۵ شامل قسمت جنوبی سودیه تا مرز 
از ند د قسمت شمالی سودیه و منطقه شهرب شین لهم بوده است. 
+18 ,11 ,2۸۵8 6۱ 7 ,18 بلا ط49۵ محعته .وصمت (35 
100 ,98 ,98 مق الا بعامه:۵ظ :138 الا ,عامهه۳6 :6 
۵1-5۰ ,26۷1 ,عدههمزظ :62 مللا۷ ,عام۵مح13 
,0 قه وه لا دص له دعویع ,صماطهظ (30 
ی ۱ 
81 ۵ 1 ۱۷۰ 9:04 فلع 8ظ .حرهو6 (37 
2۰ ,۷۱ ,۲۱۵۵۵0۱6 (98 
بو رال ,امعم رهمنصه‌فناه۳ 6 رق بعقاظ رقفتطهعنا3۵ (39 
:40 تالا ,عحمففنظ ز5 بالگ ,0ععك‌فنط :2 ,16 مللا۷ رصعل(0ظ 
۰ ,۷۲ هنامز :70 لد بععع‌وزظ :ده بآلال ,عقنلوع1 
,50 ۵ ,1902 مه ۵/99 4 نصفعظ ,طعفصنعظ (40 
۰ ,۷1 ,116200046 (21 
موز فقو ۴۳۵۵/۵۵۵۵ عبط ,حععه8 ظ (۵2 
مپورمع وعباموزروول ,حوطانه1 ۰ظ 6 :6 دص ,(1921) کباهاع۸ 
بانصه ,ععه) ماععمع۵4ع56 ع4 3۳۱ ۵6 و«با/بر 
>[5 ۵۱ 4] ,00 ,قانه ده م,ععاصا نوی 37 «ووص ,(3 لا فاگ 
160-۰ 2۰ 
191 موسزاتعک ‏ رطهفنه ۷ نس ع 6۷۳۵۶ (29 
12-1۰ 6۵1 ,3-5 ,2۲ 
:8 ۵ .26۷ باق مطهعتاهونه ۱۷ (29 
تقد هد که کودوش پس از آنکه بابل را فتح کرد ادادة امور آثر | یه‌سئو لین 
بومی سپرد و6۵7 1306568۵8 می و یسد: 
وه ,مولوطهظ ۵۶ حممصفهي تحعطوتا فعاهنوووه (ممه6) عا 
«عصنط فصن مممصونهو 4عاحتهرروق تاعفطوتا 


دیده شود همچتین 


0و۳ امراث ود ثمان حتامنتیان 


,4 6۱ 1/2 1382۱ ,(مهر6۵9 :1932 ,18 وقاک) حعصصموسطوک 
,3 < [127 .۳ ,قانه ناه م,فعاما :(226-252 6۲ 41-58 .2م 
۰ ۵۱ 
نویسنده احیر حاطرنشان می‌کند که در سال ۵۳۹ قم در یک ذمان دو نفر به نام 
هدحولا وجود داشتند: یک بامطاوت] حکمران سدناناه بوده و دیگری 
متصدی امود. 
تععمعنط۳-ز[زط 130 و شو نز نر همین عقیده را دارد. 
(و 226 به و 47-48 .۳۵ ,1932 ,18 منک معصعصههطءو 
ولی لهمن-ماوپت 
56(۰ 8 مصفعاف8 اجه به 1 م,ط) احرباهاحصصعصطمز 
عقصصه ,189 +0 ,۸41/۵۳۱6۶۱ .9 656/:101/2) ,احرناه1-صصعصطه 1 
.(1926 
بیان می‌کند که داعوطاوت] و نجع‌دان6 یک شخص واحد می‌باشند ولی 
جمع۱۸ ,90 اظهاد می‌دارد که. 
(185 .۵ ,1932 بللاً ۸۰ ,0.2.۸۰) و۸ .8ظ 
«سعطوتا ترجمه بابلی تاموطن6 می‌باشد. 
و ما می‌دانیم که داعدطن6 یا اعه‌داندم6 ایرانی است ونام او در سنگنیشته 
بستون یاد شده است: 
بو ,1914 یزان رطمعطاووزه۷۷) 71 ,68 88 ,.اعفظ معط 
(70-72 
۰ ,11 ,118700016 (45 
دیده شود: 
زو 48ص ,1939 ب1 ,1۷ ۵ 0۵4 ,۳1۵۷9۲ ,٩ظ‏ (36 
,60616 :[19]< 175 ۶ [5] 1612 ۳۰ ,606 ۵۷۰ ,عتاع[ 
۰ 11 
۰ ,1928 18 ماک فصفه ,(قهرط00) رحعهعصهطعگ (27 
۰ [25] ۳۰ ,قاذه ناه رقعاصا 289 
«عبعط ‏ ,0ععاعصل0 :181 [25] .۵ ,قلزه ناه مفعتاعیا 28 
۰ 0۰ ,59۰ 
ادوارد مایر 


جات ووچ 


,47 ۰ ,1999 1 ۱۷۰ با ی علوو0 -فظ (وه 
ن وضعیت برای او لین باد ود ژمان سلطنت دادیوش کبیر دخ 
انی زوه)15] استانداد بابل بوده است و ومع تلفظ غلط 
آمموط۱ 7 استان‌داد ماوداءالهر در ژمان دادیبرش است که نامش در کناب 
عزدا 3 ,الا :3 ,۷ ,50285 به کرات یاد شده است 
6۰ 13 ,]۷ :6 ما۷ رففتلوظ 

هه) نام مباعع‌تاد0 در نقش رستم با عتوان «بر نده نیزه» دادیسوش دکر 

شده است: 


اههد تقسمطه8 لفط بکتیمستام۴ . «منممطنهی 


ممتر است که 
داده است و او: 


و 
:۵ ,15 ۷۵ 3 ۱9 1۵۳8۵86 فصفك 2 ب معالا ماصعک) 
(174 


(127 ۵۱ 42 وط :1939 1 ۱۷ ۱ 004 تلع .0ظ (51 
بدون ذکر دلیل این تقسیم یتدی: 

7 6۱ ۷۱۱۲ .6۳۵۵ معمطممجوق< (52 

۰ ۷۱ مرن ,حمطحمصقد (وو 

1۰ [6] ۳۰ ,1935 618 ناه ,قعتاقا (54 
۵۵) ۲عباه۲3-ححعصطصا سعی می‌کند ثابت کند که هرچه دا که گزنفون 
در کناب سیرو پدی در بادة امود شهرب نشینها نوشته است ازدش تادیخی دادد: 
-ماطمتمعودنه عم عم ون حفطق صفعمقاه۱ عممطوموم» 
-جوب طموزجماعنط صفطه‌نلامعوعی صذ معاه 8صنه مونومتاع۹ عه1 
۰ ۱۱۵ ۱۵۲۱۲۲ 
:(87-88 00۰ ,56 88 ,ظ۵/۳۵ک احق ,1923 ۸ بل ۱ :28) 

۰ 4۱ ۷1۲ :۵ 1 ۲ م6۵ مصمطومهق< (56 

۰( 6(۳۵۸۵) .4 1 با مصمطحمصق< (57 

مزاع ,طمعطاهعته۷۷) 33 ,32 ,10 8 ,.اففق حظ (58 
14(۰ 8۰ ,1911 

59( ۲۱8۲۵0۵۱۵ 11, ۰ 

60( 116۳60616, 1 1۰ 

,ایاهصصعصطقا زیع 298 ,م۵ 1889 رشق ,عامقاقل۱ (62 


۳ ابران در تعاث هعامنتیات 


۱۸۵۱۵ 4 69 5 مطراهک ماعق ,1923 ۵ لا 
1 0۰ ,1939 ,1 ,1۷ ۸ 
۰ مقامه ۵ 141 ۵ 1 ,1۷ ۸ بش0۵ ,6۵۲9 5 (82 
۰ ,60 5 ,3 ۵ 1 .۶ ,)با ماع صهصطو یز (63 
2۰ 8۰ ,50۳۵ 
۰ 598 وج رحفاعع اک وه مماهنمرودف عفظ باعفنوهه/ (84 
ص ۰۴/۳۴ 
۶۵) ذیرنویس ۲۶ مربوط به سازمان سیاسی دیده شود. 
,59 8 ,1929 ,۸ لا را ماگ اعق باصنهاصصفصطقا (68 
,1 <[8) ۵۰ مقازه ناه رقعتاصا :120-121 .وم 
۷) دیده شود قسمت مر بوط به شهرب شینهای تحت لحمایه. 
من جهمه 8 ر8 الا من رحفطووهق< (68 
۰ [8] ۳۰ ,قاه ناه ,ععسع :2 ,4 ۷ ۵ 4 
۰ ,1۱۲ ,12600016 (89 
۷۰) ساکنین جزير؛ قبرس چون دد جنگهای ایران برعلیه شورشیان کادی 
6 آن طود که گز نفون می‌نو یسد. 
2 4 ۷ من رعمطوممق) 
و منکام تبرو برعلیه بابلی‌ها (8 ,6 ,۷۱۲۲ ,صهطع620< به ادتش ایسران 
کمک کردند از نیمه استقلال برحوردار شدند. 
ی ات (۸2۱ 
۰ [9] .0 ,6اه ناه ,وعتاعا (72 
۷۳) دد قسمت دیگر (25 ,8 ,۷11 ,.۸۵0۵) گزنقون می‌تویسد که کردها 
آزاد و مستقل بودند. و این مطلب نادرست است. 
-جونووظ-۱علانع/۱۷ «مصمی :82 عهونا ,33 5٩‏ ,21 حظ (74 
,۵ ,199 5 81 ق ۵ ,103 6 ,62 بط بط 0۳۵ رقف 
991 268 8 ,158 
۷۵( برحسب دوایت هرودوت (214 ,1 ,136۳00016) کودوش بزرگ در 
ن مبادزه برعلیه ساژت‌ها (۱)۵95۵961165) کشته شد و به عقیدة کتسیاس 
عمنوغام هنگام بادژه برعله وعیروزطاجع0 و وووم«138 و و1966 بهقتل رسیده, 
دیده شود: 


ات ۲۱۳ 


ون ,1924 مرک ۱۷ ۰ نگ بط رطعمطهونه/۱ 
,187 ۵ ,1937 تلا ۱ ,0۵4 قلع .50 زیعف 1156 

,1919 امعطزانه 2 ,طعمطاوونه۷۷) 35 5 ,5 ,عظ (28 
(42-43 

77( 8 ۸/۵۷۵ 02 ۱۰ 1۷۰ 1, 8 7۰ 

28( بو ,1923 بظ ]1 ,۰۶۰ ,اصناه3-صصحصطقفا‎ 0/۳۵, ٩ 
و‎ 
1۰۷۰ ۳۳۵۵۵۴, جععجعظ لس ۸۵۵ ع و66‎  )1906(, 
205, ۸ 1 ۵ هه ده ,فعتاصا :25-85 ۵۶۰ ,1910 بل با‎ 


۳۳ 


۲۰ ]12[ 2-۰ 

۰و0 ,1911 معا( ,طعهطاووزه۷۷) 35 5 ,.عفظ حفظ (79 
42-43(۰ 

,وتاوز :209 ,1 ,۲16260616 ,صصمت 70۰ ,اا1 ,۳8۳۵۵۵۱6 (80 
1 

اج رقف عفر باقه با با بط حالف بل (81 
542 


پووزهم0 ۵۳ .ی 2185 .عط ,1901 ,۱۷ ۱ .۱ ,ق0وطوصو 
1 ۷۰ ۱ 6 ,194 ۳۰ ,1937 بل ۱ .0.0.4 ,316۲6۲ .4 
۰ - [12] ,۵ اه عنام ,ععتصا :47 ع ,1939 

۰ 1 ,۳۱6۲۵0۱۶ (82 
ژوستن (7 ,1 ,جذاعد[) شخصی به نام سیبانس 81۵۴۵5 فرمانروای پادسا 


بوده است. 
۰ امه :27 ۵ 1989 2 ۱۷ تا 00 مصفلع۱1 8۰ظ (83 
۰ 18 1۱ .4۵ ,هه (فو 
۰ قامه ,27 ۵۰ ,1939 1 ,۱۷ با ۳/۵۷۵۲ ,٩ظ‏ م۷۵ (85 
۶+ به عقیده کتسیاس؛ داد یوش کییر ۷۲ سال عمر کرده که ۳۱ سال از آن 
را زمامداد بوده است. 
ولی به عقیدة 
۱ 
دادیرش سیو شش سال سلطت کرده است. 


۴و۳ ابران در زماث حنامنتیان 


همچتین دیده شود: :1 ,۷1 بلعتصوط 

که می‌نوید دادیوش در سن ۶۲ سالگی به تخت نشست. نویسندگان نامبرده ذیر 

نخستین سال سلطنت دار یوش دا ۵۲۱ ق.م می‌دانندی 

۰ ,1941 اعلاتدز ,3 ۱۵ بللالانا کل ,تقلفوظ مه 0تعطعن8 

۰ج  )1958(,‏ 1۷ کل ,4حفاعهل0 1۰ ۸ :2 عامه ,285 
0 1۵36۲ عطق حقط 69۵ حنرعط: .58 392 

+1910 ,.56کاانع ,طه‌حطاوون۷۷) 21-82 ٩‏ ,عنظ حظ (87 


(29-57 :و 

,1911 ,61119561 ,24 6۱ 14 ,11-128 5 ,اففظ ۲۲۰ (88 
(16-29 .و 

1911 عقه ازع که مطععطوعته ۷۷) 18-49 ٩‏ ,.عنق حقظ (وق 
(25-55 .عم 

,111 ۱ .2621/1156 .حادهژه۷۷) 22-29-40 6 ,.عفظ حفظ (90 
29,35,47(۰ .عم 

,1911 «اعووذانه ,طعهطاههزع۷۷) 16.23 5 ,اکن عفظ (91 
(23-29 .2۲ 

۰ ,1911 ,عاععهنانعکظ ,طه‌عحاووزه۷۷) 38 8 ,.تعفظ .عقظ (92 
25(۰ 

۰ ,1911 ,لکتفانع مطمطاوونه۷۷) 35 5 .ون -عفظ (93 
(41 

۰ ,1911 ,جالع مطععطاءعزه۷) ده 6 ,ععنق حفظ (مو 
(51 

۰ ,1911 ,مکه/زع ,طمعطوعز۷۷) 35 5 ,.عنق حقظ (وو 
۰ (49 

۰ ,1911 ,2956( م,طمعداوونه۷۷) 52 5 ,.عنق حقظ (96 
57 


۷) نام سران قبایل و هم‌پیمانان دادیوش کبیر که در مبادذات برعلیه یاغیها 
و شورشیان اودا یادی کردند در ستکنبشته‌های بیستون ذکر شده است و هرودوت 
یز آنانرا یاد آور شده است که عبار تند:ٍ 


۳۵ 


8 بباموسانه ,تفه ۳) 68 5 ,ففظ حفظ خقصعودرهقهنلا 

(70 111 ,:۲16۲۵۵) :عقصعط‌ماها > 70 

(20 ه ,ملاع ,حطفعنه۳۷) 58 ٩‏ ,دنق عفط حفصقانا 

(70 لا ,.۲0۵) تعقصفا0 

ب(20 بط 6/990 ,طقدن۷۵) 6۵ 5 ,عفظ حفقط نفنامهطنع6 

(70 بللا ,.00) نومودطاه6 

۱ 8. 70( 

(70 بللا ,.11604) تعفوحه یز 

(70 ۲۰ ,۱/۱9۵6 ,.حادعنه ۷۷) 68 ٩‏ ,.عفظ عط :وقصط و۳ 

70(۰ 111 ,.16209) :وفز هوق 

(20 ده ,هع«فاتعک ,.طهوز۱۷۵) 6۵ 5 محنظ حوط تقتعمهنهحه 

70(۰ ,۱۱ ,.,۲۱6۲0۵۵0) :عقطاادموم۸ 

)٩۸‏ داریدش؛ ه فقط از طرف هرودوت (89 ,11۲ ,۲16۲00016) به عئو ان 

سازمان دهنده و قا نون‌گذاد معرفی شده است. بلکه از طرف تویسندگان و مورخین 

پاستانی دیکر این حققت مودد تأید قرار گرفته است مانند 

ده نع ء 695 بلللا معفمل مبعمتقاط 

یو «دادیوش امپراتوری خود دا به هقت منطقه تقسیم کرد و پرداخت 
مالیات دا تحت شرایط قانونی دد آودد». همچتین دیده شود در این مورد: 

2 رز بامتصوط ,تمحر فتوتماساظ 2 ر3 ,2۳ رصوطهتاگ 
دانیال نبی» ود قسمت کتاب ذکر شده دربالا می نو ید که دار کشور خودرا 
به یکصدو یست شهرب نشین تقسیم کرد. اسر (9 ,قفا :1 رف ععتاعظ) 
را یکصدو بیست وهفت می‌داند. 


عدة شهرب 
همین عقید؛ را در مودد دادیوش نویسندگان معاصر نیز | بر از داشته‌اند مانند: 
معط ,اععذ۹۵ :73 اه 55 .و۵ با ,ععزتصع6) بط ووزه ۲۱۷ 
1 ,1۷ 0 ۵ ۰ :1881 بل ,1156ع1 .)41 
۰ ۵ 147 0 ,1939 
به عقیدة 
,70 ,84 ۳۰ ,1931 بط 0۳ ,واونوه ۱۳/۵۲116۱13 (99 
۰ ,161 ,122 ,105 88 ,158 ,97 


خنه سم (28855070). 


عو ‏ ارات دد زماث هعامتتیان 


100( ۵, م۷ 6۳۵9 ,فاعتصع0عظ ,ق۱611‎ 1931 ٩ 
278, 0. 161 6 8 293, ۲۰ 9۰ 
101( 01۰ 126, 00۷۲, مقانه‎ . ]47[<- 203: 86+ 
6208۳۵ .ص بل ,ععتصنه) م2 ۵ عخوا‎ 382( 
102( 0۶۰ تاه ,ععتع‎ 61, ۳. ]52[ ۰ 
103( ۲۱۵۲۵016, 11, ۰ 
همانطود که دد فصل مر بوط یه اقتصاد و مالیات تذکر داده شد چنین نسبتی دا‎ 
ایرانیان - که ار پرداخت مالیات معاف بودند - به دادیوش نداده‌اند» بلکه‎ 
(شاید) اذ اطراف کشورهایی که به پرداخت 06008 ملزم بودند.‎ 
دد گزادش هرودوت (89 ,111 ,116۴03046) دو مقدمه و یک لتیجه‎ )۴ 
وجود دارد:‎ 
دادیوش ایالات خحود دا به یست شهرب شین تقسیم کرد.‎ -۱ 
و مالیاتی را که هر یک از ملل می‌بایستی به او بپرداژد تعبین کرد.‎ -۲ 
نتیجه: نحوه‌ای که دادیوش کشود خود دا به شهرب تقیم کرد و‎ ۴ 
طریقی که هر یک از آنان ما لیات نود دا می‌پرداعت بدین قسم است؛‎ 
سم مر ۵۵ عقره۸‎ 
مر «معجعجة سنج سمقمم06ج‎ ۲۵۵ ۶ 


یت ی 2 
۰ << [52] ۵۰ ,618 ناه ,ععناق .61 
,۳16۲2۲61۵ :212-218 < [56-60] 0۰ ,قانه .عنام ,عناق (105 
۰ .۵ .0.۸۷۰۵ 
,۵۵ :10-12 .ع0 ,1911 ,لوهانع ,طم‌عطهونه ۸ (108 
۰ ,304 ,242 ,25 24 21 عرص 0.2 
راجع به شهرب نشین‌ها و تغبیر آنان: 
۶ ,عفیرصد :ومدنمذ عمصوم :90 لا ,عامقهع13 (107 
۰ ,۷۲ ,۳۱6۵۵۵0016 (108 
داجع به اورو تشس 0206185 شهرب سارد دیده شود: 
۰ 11 ,116700016 
نزد «وزرج۸ و 6ءولهز(1 جملة: هیپاد خوس سوریه - سلیی با بایلونی 


رات ۰ ۳۱۷ 


دیده می‌شود: 
مر( وه ومرنهجن. عوده(1۳۵/۵ 
دیده شود: 

۰ 18 با رصفته 
در این جا ۱/:۱۳۳۵5۵۳2۵889 شهرب کاپلدرکیه با عتوان وم‌ر0م من 
(میادخوس) دارد وحال آنکه به 1۵0189»ط)ز50 عنر ان وزز8070677(شهرب) 
ندیه داده شده (است . 
نزد وونمن۸ واژه وم(7۵0 معانی مختلف دادد دجو ع شرد به: 

بعامه 46 ۵۰ ,(1938) 1 ,1۷ 00 رتفتملا ,قظ 
۰ 1۷,۰ ,۱۱6۳۵۵0۱6 (109 
۰ 11۳ ,116700016 (110 
6۵/۱۵۵6 ,طمفطوعته ۸ 49 نع 16 88 ,.عنق عوط (120 
6 22 .00 ,1911 
۲) دستود اعدام 067269 هاه1 توسط دادیبوش خیلی بعد از جلسوس 
په سلطت دار یوش صودت گرفت رای اينکه ایسن شخص مأمود تلکیل 
اغتداشاتی که برای دومین باد در یا بیلون بوقوع پیوسته بود گردید: 
1910 .بامعوتانک ,طفعنه۷۷) 63 8 به ,49-50 85 باق قظ 
120-6۰ 111 ,11870۵016 (113 
۰ ,111 ,118700016 (114 
3-۰ ,۷ ۵ ,24 ,1۷ ,580285 (115 
10 ۳۰ ,561۳6/۵6۲ 96۳ هوق ,6367هط50 (116 
ماه ششم از سال دوم- 
9-۰ ,۷ ,850۲۵5 (117 
3-۰ بذلا 6 2-4 رز ,50785 (118 
۷۵ 0 5۰ .6۶ :13-14 بذلا اف رقف 6 بقل مععت4عظ (119 
۰( ۳۰ ,1937 .88) 
,503۵600۲ 11 ۳۰ :1 نامه 192-[36] .۵ بقانه تنم ,فعتاعز 
۰ 6وه۱ 1 ,28 .0 ,۵موظ 
۰ 8616 ,192 [386] ۵۰ ,قاذع ,ناه ,8عتاصا (120 


۸ . ابران در زمان عخامتخیان 


جع دوعوم ناهایگ بت 86:0۳ ,09 ۷۷۰ (121 
جع فمه معبوظ حفف ها و6 ۲۱۵ 7۵/۳/۵ :3 
۰ عامه ,31 ره (1 .10 مصففوز۱ 
تفیم این شهرب نشین به دو قسمت در مان خشیارشا یه وقو ع پیوست نه درد 
ذمان دار یوش 
نوینده نامبرده در بالا عقیدة خود دا بر این استواد می‌کند که در ابتدای تأسیس 
شاهنشامی هخامنشی: بادشاهان ای سلسله عنوان «شاه با بیلون» به حود می‌دادتد 
تازمان فرمانروایی خحشیادشا. 


دیده شود: 

:18 0 ,۱6۷ ۱ 1 رط6ط5عز1۷۵ 
که می‌تویسد: «عفیارشاه چند ماه پس ار جلوس به تخت سلطنت اذ عتوان 
بایلون صرف نظر کرد». دلیل بلکه دلایل این انصراف دا مفصلا" در 
قسمت مذهب هخامنشیان شرح داده‌ایم به آن قسمت دجو ع شود. 
عقیده و طرذ استدلال (0110 1۷۰) صحیح و قابل قبول یست. برای اینکه‌قلا" 
مشاهده شد که کودوش و کامبیز دادای چتین عنوانی بودند؛ بدون آنکه به علت 
داشتن چنین عنوان» مستقیماً بر تخت سلطنت شاهان این منطقه جلوص کرده‌باشند 
به طور مدام (اگر مدت‌قلیلی دا که کمبوجیه با عنوان «نایب السلطنه» ددباییلون 
ات در ۳-۱ ۳ 
رتق و فتق امود به گو یادوا هدامعدداج سرداد برجتهُ ایرانی واگذاد شده بود. 
در ابتدای سلطنت داریوش کییر (دست کم) تمامی منطقه با بیلی - ابیر نادی یک 
شهرب نشین تشکیل می‌داد. پس از آنکه دادیوش آن دا به دو قسمت منقم‌کرد» 
قمت خاودی به بایروش 5مزد1]3 که هرودیت (92 ,1 ,۳16700016 
آن دا وزءبووو۸ می‌نامد نام داده شد. دد این مودد مراجعه شود به: 

۰ فامه ,127 ۳۰ ,1939 ی ,1۷ ۸ 6۵۰4 ,۷/۵۷9۲ .50 
که شامل امپراطوری جدید بابیلون بود که بين سالهای (۶۰۶-۵۳۹) وجسود 
داشت و بختالنصر بر آن حکومت می‌کرد: 
دیده شود: 

۰ راوافتتحصصحصطا :185 > [29] ۵ ,قلنه ناه ,عساقیا 
۰ ,(1923) 18 منک رحعجعمهصطعک :190 ده ,1925 0۳ 


دای ۳۱۵ 


287 
قسی که تحت فرمانروایی گو بادوا واگذاز شده بود تام بخصوص به او داده 
ید شامل دو قمت بود؛ بابیلی و اییرنادی که حد فاصل آنان نهر فرات 
بوده است با ییلونی در سمت خاود و اییر ناری در قسمت باختری این لهر. 
دیده شود: 
17 <[25] ۲۰ ,8اه ناه ,قونام,] 
۶۰ << [76] ۰ ,6:۱6 ,۷۲اه ,ما (122 
2۰ ,۱1۲ ,۴6۳۵۵616 اه 90-91 ,1۲ ,۲2۵2۵۵۵۱6 (123 
226-2۰ <[70-77] ۵۴۰ بقاذه ناه ,قعنعا 0۶ (124 
توما اه 42 ۵ ,1939 1 ,1۷ با بش0 عفله4( ,8 (125 
۶1 8 ,6۵۳۵۵ ۵۳ ,.ظ ظ ماونامتآصصمصر 
هردو نو ید مذکود دد بالا در عقّدة حور پافشاری می‌کنند که تقیم باییلی - 
ایرنادی (ذجه:ذط ۲1-2 ۵ظ) به دو واحد ادادی یا استان دد موقع انتصاب 


اوشتانی زهان1 (پادسی هخامنشی < ویختاته ممماقذ 
وهجواهز13 نزد هروددت :77 ,۷1۲ ,۳1620۵016) به ادادة 
ایرتادی است. از طرف دیگر عدةٌ زیادی از نو یندگان تادیخ ۱ 
التول هستند که اوشتانی همان تتتائی 1۵۱۳۵1 عهد قدیم انجیل است 

(13 با :6 نذا 6 ۲ :3 ۷ رعقتفظ) 


مانندر 
۵۰ :30 ۳۰ ,1928 24۵.۰ جعروظ باق فصعة مملا0 ۷۷۰ 
۱ 
,۹۵۳۵۵2۵۵۲ ۰ :123 ظ ,65 ٩‏ ,1921 ,۵/۵ اتق ,.طظ. 
3۰ ۳۰ ,1923 ,18 ۱:۵ 
حال آنکه طبق سه سند با ییلونی که اشتراس مایر بدان اشاده می‌کند: 
۳ لاه ۹۵۲۲۱۵۷ ,10 6۶۱ ,616 7 ۵«۰ارطتق) حعتحصوعوهاو 
(1892 ,16۳ ومنهظ 46۲ 2611 
و مورد استفادة 
۰ 86۱6 ,192 [38] .۲ ,قانه ناه ,فقناع1 
قراد گرفته. از شخصی به نام اوشتانی بحت است که عنوان پبها (0ذن) یعضی 
قرمانداد به او داده شده است و منطقه بابیلی - ابیر ناری را اداده می‌کرده است. 


۶ ابرات در ذمان هفامتتیات 


ستد شمارة یک که از اوشتانی بحث می‌کند مربوط به اول ماه آذد سال اول 
-لطنت دادیوش اول است. دد این سند علوان داد یوش جنین ذکر شده است: 
» یابیلون و کشودها. 


۸۱ ناتطاه‌ط:ه5 بعنی 
دیده شود: 
-[36] ۳۰ ,قازه ده ب,ععدعاً حدم قلذه ,7 ولا ,تعتفصوعمیاو 
192 
سند دومی که مر بوط به سال سوم سلطنت دار یوش کبیر است به تادیخ شانزدهم 
تیگری است. 
2 ۱۱۵ ,6۲ذمووهتو 
پالاخره سند سوم مر بوط به سال ششم سلطنت دادیوش است: 
(47 8 ,1923 ,18 فقاک رحعصعصو ۹0 عع) 
دد اين صورت تقیم این منطقه به دو شهرب نشین آن طود که 
۰ 8 ,م۵۵ک اقق رن راوراها-مصفصطمز 


۰ ۵ ,1939 ,1۷ .0۵ صفل۵/ .80 
معتقد هستنده در موقعی که اوشتانی به سمت شهرب بابیلی - ابیر نادی متصوب 
گردید امکان پذیر است. این دلیل نخواهد بوو و ثابت نمی‌کند. ذیرا دد تسام 
اسناد فوقالذکر اوشتانی به عئوان شهرب با بیلسی - ابیر نادی تا سال شنم 
سلطنت دادیوش ذکر شده است. 

,193-195 [37-39] .۵ ,فانه ,6۲ ,26ناعی1 
تشابه هویت اوشتانی و تتنائی دا مقرون به می‌داند و عقیدة خود دا بر 
این استوار می‌کند که هر دو دازای یک عنوان مشترکث نبردند. چنانچه ثیزفرض 
کنیم که هردو دادای نام مشا بهی‌باشند بازهم نمی‌توانیم از تشابه نام نتیجه‌بگیریم 
که هر دو یک نفر و یک فرد هستند. دلیل قویتر برای ید این استدلال این 
است که در هر سه سند فوقا لذکر اوشتاتی دادای عنو ان 
1«مصعنطا جد تازطهط)هطزم است و حال آنکه تتنائی با عنوان 

هطفعععطم ونم 


ذکر دفته است. 
(513-514 .ع ,صومصعته ۱۳۵0۰) .8-13 بذلا :36 ۷ م05ت98ظ 
همچنین دیده شوو: 


لد 


ری جع معط محعقعهطع5 :195 [39] م بقانی عبرمرتم 
«میدتطاف1 5۱ فنومله‌عط؟ ماعناط مه عوقتانهظ) ,28 دج ماه 
(1930 
۰ 2 [70] ۲۰ ,6اه نم ,وعنصا (120 
۵ ۱ مرجم شود 
37[<19] ۲۰ ,6316 ,تایه ,عنام (128 
:-<[70] ۳۰ ,616 ناه روقنامنا (و2ر 
اشکال مهمی که پیش می‌آیده همین تعبین تادیخ قطمی لشکرکشی دادیوش به 
ارو پاست. 
تاریخ این لشکرکشی دا می‌توان بل سای ۵۶۷ اد ۰ ق یعنی مدت زمان 
کبی تبل از دودش یونی و گیل داشتن نمایندگان آتن نزد ادتهفر اس شهرب 
لیدی طبق دوایت 
(73 ۷۰ ,26700016 
برعلیه سیت‌ها دا می‌توان در ژمانی قرادداد که شورش یوتی دا در تادیخ 
فتح اروپا به وسیله براددان داریوش به نام مگاییز و اتانس 
1-27 ,۷ ,116۳00016 


جدا می‌سازد. 
۰ [70] ۳۰ ,قان6 .ناه ,وحنما ۶ج 
برع اجه ,242 ۳۰ ,1913 بل رباوووننکگ ۰ ,لاطامعمز (130 
049 
۱۳۱) ممکن است ه-رودوت اذ کتاب 700805۶ تألیف 11608160 
امل مله مودخ و جغرافیادان بونانی اطلاعات حور دا در بارُ ایران به دست 
آورده باشد ۲1600166 در قرن پتجم ق.م. می‌زیسته و هرودوت 
(36 ,۷ ,۳15700016 
از وی نام می برد. داجع به هکاته دیده شود: 
7281 ۳۰ ,26۵/۵105 ماع ,1912 بلا۱۷ ۰ مج ,لاطاهعم[ 
و معق) ‏ «ع4زه6«هاعه 6۳ و«ونعناع عنط ,11622101۵ 
حجممصطعا 29 حم ,1936 عنتوط لالم ۱ ,عنلهد ععك اعنتط[ 
+(55 93 ۵ مرک اعق بح 1 با :8) اناه۷ 
۵ ,1918 عقصهه ,6۵4 مق بل مناهناگ عن ‏ ات۵0[ 
393۰ 


۳ . ابران ود ژمات هخامنتیات 


به عقیله امد هوجو وه نرشته‌های خوددا 11608166 به شخصی موسوم با 
وهزهزدهوظ امل میله (5160/() داده بوده است و دمزهتمه 1 از روی کاب 
نهای مخامنشیان دا در کتاب خود به نام 700۵ 
منعکس ساخته است از همین کتاب است که هرودوت اطلاعات خود دا داجع به 


رت 


ایران بیرون آودده است. 
۱۱ 
تی که چنین تصودی تحقق پذیر باشده لیست شهرب تشینهای هرودوت 
مربوط به سال ۵۰۰ قبم است. ولی 
2 [88] .۳ ای 0۲2 ,26نا18 

یا این استدلال موافق نست و (240 <[84] .) نوشته‌های 100018105 دا 
مر بوط به عهد خثیارشا می‌داند یعنی بین سال‌های: ۴۶۵-۲۸۵ سال‌همای 
سلطنت خشیارشا بنا بر عقیده: 

(10 .جر ,1910 انعر رطمه‌طافونه۱۲) 
یا مر بوط به مان فرماتروایی اردشیر ادل: ۴۶۵-۴۲۳ 
سال‌های سلطت ازدشیر لول نا بر نوشته 

(120 .۵ ,1911 ,عاععانع مطمه‌طاوعنه۳) 


در 


همچنین دیده شود: 

4 ۵ ,۱۷ص قاجهصطع۹ .80 
از تمام اینها بگذدیم ما کمترین دلیلی بر ایتکه ووزوزم1 کتاب عود 
بمپورم0ع7 دا قل یا بعد از هرودوت توشته است و یا اينکه مرودوت از ایسن 


کتاب استفاده کرده است در دست ندادیم تا با میاه -صصقصهطما 


هم عتیده گردیم. برعلیه امداه0898-11ظ16 دیده شرد: 
باه ,430 ,418 صص اه 414 ۰ بل ,ناه ی ,ط0ع2[ 
۱ 
۰ معلاه ۷6۳۵ جع ,0913 1 لوگ 8۰ ,اطامعقر (132 
۰ <[86] .۵ ,616 .ناه ,26تاع1 :414 
۰ [86] .۲ ,16 ناه ,عناق (133 
۴) به صفحه ۱۴۷ کتاب مراجعه شود. 
۱۳۵) به عقیدة 
۰ 0 ,(1914) مار ات با ا رظیظ ,وصنله‌دوعن 


حاتی ۳۲۳ 


و فا طیر 


بن بوده است. 


۱ شامل سودیه: امپراتودی یا بیلون» فيت 
دلی 
و 0۲۵ ۵ فعامععن جع 000/69 ع۳زم/دزک ممووو زر 
۰ ۳۰ ,1908 ,صوزانع 
معقد است که ۸۱۵۲۵ شامل آشور و منطقه‌ای که از خایود مداداه‌1 خروع 
می‌شده و منتهی یه سلسله جال اگرس می‌گردیده بوده است. 
89[1<۰] .۳ ,اه ناه ,عمنما (196 
مر رفافتهه/جط38 ۱۷/۵1/۵۱ :63 ,۷20 ,عاو۵ه تفا 2و1 
151 ۰ ,259 8 ,1931 
5 8۱ ۷1۲ .2۸۳۵۵ ,حوطومعق (وور 
,5 1 :10 م۵ بط رحمطوممقد (ووه 
مربوط به شهر 1۳8۳5896 است. 
0۰ 6۵ 881 ۷6۲۹ ,۳6۳5۵5 ,۳۹6۷16 (140 
۱۴۱) جزابر ووحدصا د دهتط 1 
در مان داریوش کبیر فتح گردیدند: 


سیلة اوتانی 0۵885 سرداد ایرانی 


۰ ,۷ ,116708016 
۰ ,111 ,۳۱6۲۵9616 (192 
۰ ۲ ,1۳6 .۳ ,قصناهوون! رود 
ارتباطی بین نام یوناتی و ایراتی این منطقه ثمی بیند. 
۰ <[89] ۲۰ ,608 .ناه مفعبعا (فق 
,1831 بع-۲ 67۵۰ ,قافنههتحعظ .اعلانع/۱ ۸ (145 
2۰ 8 87۰ ء 31 ,وم ,52 
«وتوووع معادل سکتان «قاوم۹۸0 یا سیستان می‌باشد: 
7 ۱۵۱6 ,613 ۲۰ 2 6۱ ملقونگ رانا اممنوهز 
۵۱۵9(۰ع/ جع ماه ردو 
۵ 1911 فافع مطمهطفونه ۷۷ 6 ٩‏ ممعفق حفظ (148 
(13 
5 ۷۰-۵ 60۳۵۷۰ رقاعنجعب ص13 م‌اماانع/۱ .۸۵ (147 
۰ ( ,181 5 تقفنده عنم پنعه‌قنلی وق دق ,119 
بو (1895) ۵ ۱ لا 1 نا بوواهاتباص ماحفنوجهل (148 


۴ !بران دد تماث حفامتنیان 


,6 20۱6 ,515 
قندهاد دا در اقنانتان می‌داند. 

149( 136200016, ۷1۲, ۰ 

,102 8 ,1991 ماع ,عادنصهبههظ/۱۸۵(6 (150 
81 

حعلاتع۱6 :13 .۵ ,6 8 1911 ,.ععنانع 2 ,طمعطدونه۷ (151 
-(ج) عععط :151 .ع ,258 5 ,1931 من 0۳۵ رفاعنمهت موق 
همان قندهاد است <- 5ذامبن 


دیده شود همچنین 
,619 .ه ,عفندع2 ده هم تروق باعمنومه/۱ (152 
1 فامه ,18 .۵ م1 ,1۷ 1 ,1939 02 ,تعنوع۳4( 8۰ (153 
۱ 
ی 
۶ 502 ۵۱ .۵ 499 .08 ,(1895) ۵ ب.ظ لا ,1۷ ا بواها 
2۰ ۴۰ ,1911 ,.6کت زک رطعفطدوزه ۷۷ (155 
۵۶) ص 1۵۵ 
4۰ ,۲۷ ,۳6۶۵۵016 (157 
۰ ,1911 هک بطه‌ه‌طاهن/۷) 33 5 ,.عنظ حعط (188 
۰ (41 
۰ ,1911 ,۱۱۱۳۵6۱۰ م,حطمعاععته۷۷) 34 5 ,./عنظ حقظ (9و 
«(41 
۰ << [93] ,۳ ,قانه .عنام رععتاقاً ,66 (160 
86-۰ 08۰ م1911 ,.امعهنانع ,عدطوینه ۷۷ (181 
۶۷) تکا نوعی کلاه است: 1۵۵۲۵78 عصداهة یونانی دادای تکا: 
۰ ۰ ,255 8 ,.- ۱۵ 
۳) بوتی‌یا قذناد۰۳ کوشی‌یا عنذ5ده( د کرکا 1۵718 تشیرهای‌مختلفی 
دادا هستند. 


1 ۳۰ 1۲ وو6۳۶۵۱ ,خامد[ 
آنها دا در اقریقا جای می‌دهد و چنین تفسیر می‌کند: 
واژ؛ پو تی‌یا دا به کشود عود تعر یف می‌کند. به عقیده وی کوشی‌یا مطابق است 


حدای ۳۲۵ 
ور با اپراتودی حبشه و مکی‌یا مطابق است با کشود کنونی لیبی. بالاعره 
0 با کرکا ۳1۵ دا کادتاژ 0۵21۳96 می‌داند. 
2 مهد ,456 اه ۷ ,۳۵۵۶ رامعامم 
بر این سه منطقه را دد افریقا جای می‌رهد (458 0۰ ۲۱6۳۳۵۱89) و منطته 
ی را در کلشید 0016948 قرارمی‌دهد و آن را با ساکنین کلشید یکی 
ای عد؛ از مورخین مانند ,ذاودا[ - صناووونکز - 60۱ کوشی‌یا 
ون جبته است ولی ۱۳0۵12۵1 کوشی‌یا را با حرشه آسیابی که هسرودوت ور 
نهر تشیها جزء شهرب شماره هفده ود ذکر می‌کند تکی می‌داند. 
2 ۰ << [87] .۲ رقاه نی ,فعنما (۵4د 
وو 5 1890 مم 0۳۵ رفاعتمه ۱۸۵۵-362۷ (165 
8 .2 


از ور قست تشکیل شده است : تیگره > تبز و خودا - کلاه عود. 
۳ ,طمعطعفنه )۷‏ 27 ,74 5 ,عفق حقظ (168 


1911, ۳۰ 74( 

موتانفف فلا ,884 ۵ ,میرک هه ,.حوله لامصظ طمعنا 8 (167 
1911 

1911 )فک رطه‌هتاه‌عته۷۷) 8 ,21 5 ,./فنق عفط (68 
(28 .م 

,111 6۱/۱956 ,عدط ععذه ۷۷) 5 ,3 8 ,۸6 2 (169 
۰( .۲ 


موسر مقر :64 نالا ,عامهعقل (وچر 
هرودوت می‌نویسد : ایتها سیت‌هایی هستند دارای کلاههای نوک نیز. 
اکر چه سیتهای «آمیرژی» می با ممهذا نام «سکا» به آنان داده شده است زیر 
پارسها تمام واسکیت» ها دا «سکام می‌نامند . 
95[<2-11] ۳۰ ,قانه ,عنام ,قعتما ,همم (171 
19512۰ ۳۰ ,618 .۵۲۶ ,وعتاعی .ی (172 
یی ور شهرب‌نشین وهم در لیست شهرب نشینهای هرودوت : 
2۰ ,111 ,۲1۵۳۵0016 (173 
۰ ,111 ,۲1۵70۵616 (174 
55[<20] ۵۰ ,فان .ناه رقمناعیا (175 


عچ ابرات در زماث محامنتیان 


۰ ,۱0یا «عری ۵( 6 6۳8۵۲9 , تاودا[ (1728 


۰ .۲ 
۷۷ به زیرتو یس ۱۶۳ صفحه ۱۶۴ مراجعه شود 
۷۸) دبده شود ستکتشته یستون؛ 
,19 ,18 ,17 ,16 13,۱ ,12 ,11 ,10 88 :.عظ .1287 


,99 ,32 ,31 ,30 ,28 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 :23 ,22 21 ,20 
,طمعطععته1۸) 74 ,71 ,52 ,49 ,47 ,32 ,41 ,2۵ ,38 ,38 ,35 
,(۱897) 51 2۳۸/6 عصقک ,طمفطاهعنه۱۷ ,1911 ,تعکر 
(516 .ط 

دد تمام این قسمت از سنکبشته دادیسوش شرح مبادذات و فتوحات خحسود دا 


مي دها لگ . 
,موز ازع ,طه‌قطاووزع۷۷) 42 ,11 5 .85 .1۵2 (179 
(18 .0 ,1911 
از روی حساب ویساح , 
17 0 ازع ,طعهط ووته ۷ 
مطابی دوم ماء آوریل سال ۵۲۲ ق.م. یعنی سال و ماه یاغیگری گاوساتای 


مع ددماداء 


,۱۵ ,طعفط عون ۷۷) 56 ,55 ,13 88 ,./۶5 ,۲2 (180 


1911, ۳۲. 18-19( 


مطابق ۲۹ سپتامبر ۵۲۲ قم 
, ط6وصنلزه1 مطعهطادوزه۷۷) 96 ,19 ٩‏ ,1 ,تعفق .حعظ (181 
(28-27 ,00 ,1911 

مطابق ۱۸ دسایر ۵۲۲ ق۰ع 
:(197 .۵ ,1937 بل با م0:0.4) صول۵/ .5 (182 

1 ۱ 
و »ودخین دی شورش و فتوحات دادی-وش کبیر دا در سال ۵۱٩‏ مستقر 
کرده‌اند 
تویندگان دیکری مانند وبا 


1 ۱۵۵6 /۸ع > ,طعه دوزه ۱۷۷ 
دد سال ۵۲۲ شروع اغتشاشات دا ثبت می‌کند. عدة دیکری مانند : 


حواشی ۷ 


۱۱۵46۵ ۵۵۷۵۱۶ ۱ ۶۱ عو«صل مل) موم ,(6:0۰۸) خاودز 
,۵۵۵60 فقوتم 
دد سال ۵۱۸ 
و(2107 ۳۰ ,هنعط اعه .ظ .۶ 580098 
و دد سال ۵۱۳ 


تباید از نظر دود داشت که تمام این ادژشيابیها مربوط به قمل اذ ۱۹۰۷ ق:م. 


می باشند, 
0۰ 2 ,(1908) 62 2۳826 وحم ,طععطووزه1۷ 
به نظرش مدت اغتشاشات و فتوحات دادیوش هیجده ماه به طول انجامیدند . 
قاووز )۷۷۵‏ 62 م89 ,57 م58 52 88 معاظ (183 
(1911 
5 509 وم ,(1897) 51 2۳۸/60 رطموطهمنه ۱۷ (184 
1911 اه ,طعفطادعزه ۱۷ (185 
م8 724 ۲۲۰ ,(1907) 61 2۳0۸16 ,طه‌هناووته۷ (188 
۶ 0 ,1911 ,با6وورزانععر 
یعتی در یکت و همان سال 
,840 ۵۰ ,(1908) 82 ,2۳06 ,طعفطهمنه/۱۸ (187 
ما ۵ ,1911 واعوورزازه کر 
۸) برخلاف این عقیده دیده شود : 
بمهاعظ ع«6۳۵:۹/۵ حعل ال اور عفظ بعهذ۲ 
۵۵ 71۴ 2ص فد 137 توص ,(1998) 92 
۱ 
5۵۰ اک هو ۱۵۵ وعوع ۱۵ج بر «حلعزن مرج 
۰ ۵ 1911 راعوهناتع کل رطعهطهونه ۱ (و 1 
ععطافااتصصت وللکصعقعز ۵عنو 8 120 عماوج فنظ (190 
-5زعصعومته صعاوعمعاقعظ اطعه عنق عمطنا معومنگ عم طعمه 
,(71-76 88) فحصتای وه من ۲۷۰ من رصقجم افو 
هی عنک ,عععتصونهعظ اعفصفطهط عنه ناعتگعوعمنط حعاقره 
حوندقک حع «طهزموهدهء‌نع6 .5 فص 4 حفل هز طعناصتطءه 
۱6168۰ 


۳۳۸ ابراث در زمات هخامتخیان 
0 ,1911 مرانک رطعدطهعزه ۱۷ 
۲۱) ععنی ۶۵۱۶-۵۱۷ 
9 .8 ,1911 ,اعکها اک ,طعحطوهنه 1 
مقایسه کنید یا : 

۰ ۵ ,1086109 ماع ,1۷ 1 ببظ 3 ,900988 
این خود دلیل دیگری است بر علیه لیست شهرب نشینهای هرودوت که آن دا به 
دادیوش کییر تبت می‌دهد که به محض جلوس به تخت سلطنت به این امبر 
مباددت ورزید. این نظر یه دیگر ادذش تدادد؛ برای اینکه دادیوش قبل‌آزاینکه 
شودشها دا خاموش کند و بر اوضاع مسلط گردد تمی‌تو انست به فکر نظم‌داخلی 
و تقیم شاهشاهی به شهرب‌نشین بیافتد. ممکن است للیستی دا که هرودوت به 
داریوش بت می‌دهد. متعلی به بان کوروش کییر باشد با زمان کمبوجیه ۰ برای 
اینکه هند در مان کوروش کیر و بدست او فتح گردید : 

۰ ,1 ,1:۵6 ,صعتدحه 

,70 ۵ 1 88 م1911 راهان رطمعطهونه۷۷ (192 
8-۰ 

193( ,طهع‌هطادهز۷۷‎ ۵۷:6, 1911, 8٩ 71 8 ۰ 

٩ 60‏ 730 ۲۰ ,1907 ,61 2۳60 ,طهعطدونه ۲۷ (194 
۰ ۳۰ ,1911 ,50(/ع ,طه‌فاووذه۷۷ :641 .0 ,1908 ,62 
29۰ 

,مفعونه ۷۷ :87(248) ۳ ان له مقعتعا [195 
626 ,طمحطوفته ۱۷۷ اه مفق و ,(1908] 62 2۳۸06 
۰ ۰ ,1911 

عقیده‌مند است که سنگنبشته بیستون در سال ۵۱٩‏ خاتمه یافته. 

,8 0 باه ای ,عصذاووو1 
با در نظرگرفتن دو موضوح. اول آنکه پس از تسلط براوضاع دادیوش دستور 
تقریر آن دا صادر کرده. دوم آنکه در حدود سال چه‌ارم سلطنت دادیوش خاتمه 
یافته. در اینجا است که دانشمندان اختلاف عقیده دادند : 

0۰ ۳1۵۷۵۲, ۱۵, 


سال ۵۱٩‏ دا تادیخ شروع تقریر آن می‌دانند. 
(703 .۵ معط فلا مجقوعه/۱ ,طمدطووزه ۷۷ راجفنومم۱ 


ص روا 


فکر می‌کنند که سنگیشته بیستون در سال ۵۱۳ خاتمه یافته است. 
برای وقوف به عقاید مختلفی که در این مورد بیان گردیده ند دیده شود: 
1 8 ,1901 رکفزعفظ مان ۱ ربق ,ققفتاهس5 
2۰-[87] ,۳ ,قلنی ده ,عوناع1 
87[<2۰] .۵ ,قانه یه ,فععا (196 
٩ 11‏ ,./داظ حفظ (197 
و 71 99 29 حدظ (198 
11 ۵۸/۸۹6۰ ,طعهطاوعت۷۷۵) 71 8 ,عفظ حفظ (199 
731 8۰ 
932۰ .۳ ۵ 88۱244 .۵ م,قازی یقحای (200 
82-۰ ع ,1911 مطعک 266 ,طعفطعون۷۷۵ (201 
68۱۵۳ اوه 6 عزباعدعی مض) وهناعوع16 (202 
1901 وذءعح‌خصا راجع‌ععنك ,دعم‌ده‌نویرط ومنععط دعل ع«اهز5ع8 
(29 ۲۰ 
تادیخ این‌سنگتشته دا بین سالهای ۵۱۸ - ۵۱۵ ق.ع. تعیین کرده است به این 
دلیل که در لیستی که داد یوش از کشور های شاهتشاهی در سنگنبشته یستون داده 
است نامی از هند نیست و حال آنکه در سنگدشته برسپو لیس این نام ذکر شده 
است. تادیخ تقریر سنگیشته بستون در سال ۵۱۹ است. 
۱93[<229۰ .۳ ,قلژه نی ,ععیفیا (209 
بلععک نع 82 ور ,1911 هایگ ,طعدطهوزه۱۷ (204 
(1999) 3۷ تام 3 فلا موصعم لا 
۲۰۵) صفحه ۱۴۷ به بعد و ص ۱۵۲ به بعد دیده شود. 
1 ,111 ,۵۵۵016 (206 
۰ ,111 ,۲2۵:۵۵0۱6 (207 
۰ ,1۱۱ ,16۲۵۵۵16 (208 
1902۰ ۳۰ ,قلته نی رققلاوی (209 
صفحه ۱۵۸ دیده شود. 
۰) ص ۱۶۴ ذیرنویس ۱۶۳ دیده شود (کتبتوکه) 
۱) ص ۱۵۷-۱۵۶ دیده شود. 
,8 8 ,(1939) 1 ,۱۷ ۱ 0۵4 معقل38 ,ظ (212 


۳۵ ایراث دد تماث هحامتتیات 


1 20۱6 
عمته مه عنومتاهک جعهنه ععاتع۲" هم ورصیاعته 0۵۵ (213 
عمعاهک ععمته دعلنع۲ صمونجعطعنط ععه مصاطعتصظ ,190676 
۵۵۰ اه ارفا - مححصطع. «عتمرمعاهگ ‏ عاحعهوع6ع- داد 
بقا دی رقعتعا :110 رم ,39 8 ب(1928) هبل ۵ برع 1 
2-۰ .۳ 6۱ 2382-299--78-77 2۲۰ 
۳ ۱۱ ۷۵۱۴ ا۵/وعز0۳ «ع 6656 ,خاول (214 
۰ 390 .صم ,(1884] 
معتقد است که لیست شهرب نشینهای هرودوت مر بوط به زمان حشیارشا می باشد, 
مقایسه شود باه 
902-۰ ۵ ,6316 ناه 26ناعی1 
8 .۵ (1879) ۲۶ظ 60۰۸/۰۰ ,ناهداژ 
و همچنین معتقد است که این لیست مر بوط به عهد اددشیر اول است. 
1 عامه ,31 .ع ماه عسنه ‏ ,6۶.۱۷.۵ 
آن را مر بوط به ذمان فرمانروایی تحشیادشا می‌داند 
۵) هر تسفلد تز عقیده‌مند است که لیست شهرب تشینهای هرودوت متعلق 
به 13800160 است و اضافه می‌کند که مرودوت دد این لیست. 
(88-97 ,111 ,116700016) نام شصت نوع ملیت دا بین بست شهرب شین 
تقیم می‌کند ۰ در صودتی که دادیوش؛ در لِست خود از چهل ملیت نام می‌برد 
که ملیت آنان یا اسامی یوتانی تقریباً انطباق دارد. 

۰ ,.9«ط .ععظ 7 ,2]6[۵جع13 
از طرف دیگر هرودوت (89 ,آ11) قبایل مختلف و دود از هم افتاده دا دد یک 
شهرب‌تشین می‌کنجاند : 
۲«طمضنوهع6 هذ حمنفتاع) همرس نع 76 ,مهن 
صود؟ 60۱60 باعفط_عمول( امعزمعه قطا که موطح‌دتوهممطاظ همه 
وصتعفاگ مصمد۳ رعا۱۷۵ قامدعع بط ومووروم فنامصتط‌وو فط 

(296 .۵ ,1968 صعلهاوهز۷ رصق وماهلا 
۱7912۰ ۳۰ ,616 ,عناق رقعناعا (216 
,11 ,262/17960 ,طهقطاوهت۷۷6) 10 5 ,معنق معط (217 


2. 15(۰ 


۳۳۱  یتادح‎ 


+4۵ ۳۵۵۱۵) همعط و2 2 ۷۰ م0 بعوطحمفقد (29 
۵ ,1907 2 فتاققص با ۳۵۵۵ ۱ موی وعزموروروور 


1 ۱۵۱6 ,242 
به علت اینکه گز نفون واژه «دادیک» «6دو1عه» دا در ذمان کودوش استعمال 
می‌کند کناب او به نام سیرو پدی فاقد هرگو ن» 


بش تاریخی است.بایلون 
فراموش کرده است که بخو بی دقت بجا تیاورده است که منظور از «دادیک» 
نزد گزنفون پول دایج است ویس 

بعتمهزظ 1 ,25 بللا 4 8۱ للا رطع مصوزمنم (219 
8 ۷ 

۰ اصتاحح صصحصطفا .6 بقع بلالا ,عامقم1۵2 (220 
42-7 ,۱6۷۲ ,0۵062۵ :112 .م رف 5 ۸ 1 ۲ 

.2 8۰ ,43 5 ۸۰ 11 ۰۰ احناه - مصفصطعا (221 
(مفاهک اجه ,1923) 

2 ,49 8 مه لا بط 1 ,اهاط صصفصطفا (222 
هگ ادف ,1923) 

۰ ,111 ,عاه116۲6۵ (223 


شهرب شین اول و دوم در لیست هرودوت 
۰ 1 1 ,2۵۵ عمطح‌معق< (224 
۰ ۳ ,1939 ,1 ,1۷ ۲ ,ع۲ع 8۱ (225 
34-۰ و۵ باه تاه ,0۱0 ۷۷۰ :1 امه 
172۰ ۳۱ ,قاز6 ناه م,ععناعنا (226 
۰ ,111 ,۳6۵۵0۱6 (227 
۰ 1 ,111۲ .6/46 مصمط۵0۵< (228 
مدق :178 ک 17 وه بقاله اه رعقنصا  229(‏ 
7 ۲ ,۱۳۱۵( عقاء 


,9 ۰ ,1926 صناظ معاق , 76 رک رعافتطفک (230 
8۰ <2] ۲۰ ,616 ۵۵۲۶ ,2ناعب1 
به منظود بردسی به عقاید مختلفی که در این مورد ابراژ شده‌اند دجوع شودبه : 
۱ اونادا مصفصطعد ب31 ص قااع ماه هلا ,۲۷ 
-صطفصطع ر56 ,50 ,49 ۵ 26 8٩‏ ,104 ,1923 نش 1 ۱ 


۳۳ ایران دد ذمان ححامتعیاث 


27 ۵۱ 1 امه 270-271 .قط ‏ ,[1901) 1 ,فک راطنا38[ 
بقاه نی ,8فاونط۵ :172 <(16] .۵ مقانه لته ,28اعی1 
0۲6۴» :122 رص ,1999 ,1 ,1۷ با 4 2 6 بصول۸/۵ 2۵۰ :5 .۲ 
صهووتم اکمطممع۲ «عطععتعته معاصن معصقا معطععتدلره عنل 

«وتوهه حطفی ند عذ 


ولی جزيرة قبرس را نیز به این واحد ادادی متصل می‌کند و سدین قسم یک 
شهرب‌نشین وسیعی دا تشکیل می‌دمد که در زیر فرمانروایی یکت شهرب قراد 
داشته است. 
بزدگتر ین اشکالی که در این مورد و جود داد عدم توافق تویسندگان قدیم و 
خحاورشناسان معاصر داجع به حدود و وسعت آن می باشد : 
5 1549 .عم 1 5 ,1992 م۸ 1۷ بط ۸ ,حعفصوتمه11 ۶ 
-رکعااوکظ ,میرگ ,هروک حعطنا وعع نون رعاحدسطع۹ 59۰ 
۶ ,وه 373 .و( ,1931 ,1۳0۷1 ,سج‌واهاخباط دهفک رعزم 
۲۰ 0۰ظ ,وه 261 و ,1932 م1۳01 ,.جرهاهانبزط 
2 ۰ ب1 مقتعاعصقا :127 .و م1999 1 ,۱۷ ۱ رک 2 .0 
٩ 1‏ .6۵۱ ومع عا ره ۵۳۵ عراز ,میودهتاگ ظلا :1 وامه 
1 407 عمط رنقن ۸۵۶ :186 ,86 ,24 ,2 ,1 .قرط 
می نو یسد که شاپود -وریه را که شامل آسیای صغیر و بین‌الهریسن است بسه 
محاصره در آودد. 

:1 6۰ ,۷ ,فش :1222 ,5 ,۷ 49۵0 ,حمطورموقع< (231 
اه یه 11 رطق امه ممفصطما رو 8 بلاطم 
۰ ۰ ,64 5 ,5۵۲۳۵ 

به ذیر نویس ۳۲۳ صفحه ۱۹۲ مراجعه شود. 

:(514 .۳ معوح‌صعه6 ,۱:۵۵ 13 ۷۰ ,عفعع8 (292 
داجع به لاعجدهعتوم عمتمید دیده شرد. 
۰ ۳ ,44 5 ,م00۳۵ اتف ره لا بط ار نامک ممفصطه یز 

۰ ۳۰ ,1911 ,لک/2عک ,طع‌دطاهعنو۱۷ (239 

۰ 61 ,۷1۲ ,عاه۳6۵۵ (234 

۰ 90 رل ,116۳00016 (235 

236( ۲16۳0۵00۱6, ۷۱ ۰ 


۲۳۳  یتارح‎ 


۰ رال ,116۳۵۵016 (237 

رل :320-321 ۳۰ ,1968 .2۰۸۰۸۷ .ک مفلوقع1۱۵ (238 
گرگاث < وه۱۷:۲عوز 

,49 ۵ ,عفسفاک مطعه‌طادهنه۷۷) 35 8 .دنق حوط (روو2 
(1911 

240( 116700046, 11, 1۰ 

5 عصف رووناووهن1 (241 


۰ ۲۰ 
۰ 0۱6ظ ,31 .( ,قلنه اه ,00 ۷۷۰ (242 


۰ < [31] ۲۰ ,1۵26 (243 
. ,مهاترطه3. ماحق . ,1896 بل م.ظ ملتقاعهنه3 (294 


26078: 


با ره ۱ 


به عقیده این نو یسنده در سال ۰۵۲۶-۵۲۵ 

,1919 ,وویرط0 6 ای با ۲ مق راودفصمهصطما (245 
۰ << [31] ۳۰ ,قانه ,۷۶ناه ,وعناصی :1818 .ظ و 

۰ ,1904 بل ,5وذتصناج0) عصه7۳ :901:61ع0 ,خاعن[ (296 


.(438 
تسه ۳ 

۱- شهرب تشینهایی که دد خته‌ها نامیده شده‌اند متفاوت هستند؛ 

۲- در این لست‌ها فقط اسامی کشودها نامیده شده‌اند نه نام شهرب نشینها 
یا استا نها؛ 


۳- که لیست اولیهٌ هرودوت مربوط به زمان خشیارشا می‌باشد (454 .ع) 
این فقط اظهار عقيدُ ساده‌ای است ذیرا بر هیچ گونه سند یا دلیلی متکی یست. 
عم طمسه :235 [79] .۵ ,قانه .۵۲ مقعنعصاً .5 (247 
۰صط۵ع6 عفطه‌وت)اف-طمع نع 

۰ [79] ,قاذه ۵۷۶ ,26ص (248 

ول حهمک ,2۵۳۲۵۵ ره و۱99 منوط ,اصهک (249 
۰ وق -عطماعه ر4 9( لد ۷۵ عوه 

۲۵۰) استخراج اذ کتاب: 

-۱۷۵) «عهقجاع جع وعا زر زمبل‌دوذان 1 عنط ,طعدطادونه ۷۷ 


۴ ایران در نماث هخامنشيان 


مه عطه‌مستط 6 موتعمنصا ‏ ,0عطاوتاانظ عطعهزاهنع۳۵۵2 
1۰ ودب صفططع با 
:1 ,2 ,1 .2۵6 ,حمط6۵0< (251 
و 
۱ ۱۱ مگ بعتوتفاب(ظ 
-بامیو م20 ماممنوجه/۱ :23 2 بل فاگ بصفطحصههق< (253 
10 ۲۰ ,(1907) < ,باحهنگ ,بعهاهانباط حصفك ,ود 
:4 1 فام16۳0۵ :12 2 1 رطف رصوطومصق< (284 
۰ ,69و۳6 معاطمعظ ,20 21۷ ,عحم۵‌وزط :98 بل رعا۳۸6۲۵۵0 
.326 
نگ عملهانبع) 107 هط ریجع/9) ماعفنوع۱8 (255 
7۰ [151] ۵۰ فلت ناه رععاقا .موه ز[1907 رک 
۲۵۶) سرباذان مزدور یونانی که کوروش کهین برای گرفتن تاج و تخت 
شاهنشاهی ایران اجیرکرده بود پس ازمرگ کودوش کهین در کوناکز اج«هصدت 
ذیر سرپرستی فرما ندة مزدور یوناتی به تام گز تفون 60002 ۱ داء‌مای 
کوهستانی کردستان به سوی کشود خویش یونان عبور کردند. این حسرکت به- 
سوی بالا يا صمود یه ارتفا ع کوهها دا به یونانی انا باذیس (518هطاههض) 
60005 می‌گو یند. کتاب مر بوط به شرح این مسافرت به قل؛ کوهها دا گز نون 
اناباذ عوم‌طهر4 نامیده است. 
۰ 09 ,لته ناه ,60اععطف (257 
۲۸) واقیت این گز ادش مودد تردید امربا7۵-صطمصطصا و عده‌ای از 
تویسندگان قراد گرفته است. مودخ نام برده دربالا دد حالی که تعلی آن دا بسه 
گزنفون نمی‌داند» ولی آنرا برای اینکه اطلاعات مقیدی از آن زمان در اختبار 
می‌گذارد مقید می‌داند و می نو بسد: 
اعذ حقحعلهی له صمطومدق< نع عافتا عفه اتعطلطعظ مزط» 
۰« ص16 تصافوطصند 
(113 .۵ ,47 5 ب,وم۵/7۵ک ‏ باق به لا .22 فصقة) 
بعد همین دانشمند اضافه می‌کند: 
حمطوممی< ‏ همب اطعته عله طعفقلفنه (مافتل) عنی ۵ننه تلا 
ت1۳ حعه حعصطعصلنع۲ صعععفصه صعمنه عم حععقههی افطلهه 


حواتی ۰ ۳۳۵ 


«ماببه حفاهفنوطهلا مفصت مو حعفی رعوعرمبازهک حمونص 
۰( 8۰ ,47 5 ,2) افلطء‌متاوط فههتطتمو 

۰ ظ قانی نی ,قفافعطی! (وو2 

٩ 48,‏ ,00۲۵ اف بش بل بط رافونامامههصطما (260 


۲. 9۰ 

2۰ [164] .۵ ,قانه عنام م,ععقا (261 

یه عقیده این نو یسنده: 

۰ 0 ,48 8 ببه ل1 ,.طب ماوناهت ممفصطما (262 
۰ < [164] .۳ ,قاذه نام ,عناق 6۶ 

24 ,5 ,۷ ,۸۵۵ محوطومدق< (263 

۴) به صفحه ۱۸۲ ذیر ویس ۲۵۲ مراجمه شود. 

۰ لا ,۵6۵۳۶ ,فقتصهدد۳۵ (265 

۰ 8۱ ,۷۷۲ ,24۳۵۵ ,حمطوموق< (268 

۰ 4۱ ۲۷۰ .22۵ ,صفطومحق< (267 

تمام ادمشتان ار طرف شهرب ایرانی به نام 0201۵5 اداده می‌شده است: 
۰ 5 ال ,۵۲۵ ,حمطم0هق< 

,۲ ,58 :320 [184] ۵۰ مقانه نام رععتاقاً (268 
همه ,182 .۵ رنه ۲ذ۵) 40 ۵ ,1989 1 ,۱۷ 6.4.4 
252 

,عامد ,48 ظ .1989 1 ,1۷ ۱ ,6۵۸۰ مولع( .50 (269 

۰ 8۱ ,۷۱۲ .49۵۵ محمطممهع< (270 

مک اجه باصن رامتماصممصطعا (271 
,1939 1 ,1۷ ۸ 6۵۰4 ,۳۸۵۷6 5 :120121 .وم ,59-60 
0۰ -[164] .8 ,616 ,۵۷۲ ,نصا :2 قامط ,127 .۲ 

تج بقاته ی ,4عاعتطی (272 

,عم 46 ۵ ,1939 م1 ,1۷ 1 0.0.۸ ,۵۷6۵۲ ,ظ (273 

۰ :120 ۳.۰ ,57 8 ب۸ 1 ,۰8۰ ,اصناه-صصفصطعا (273 
مقامه ,46 ۵ ,1939 ۱ 0 ۱۸۵۵ 

۰ ۵ انم نی ,قافعطق (275 

۰ 5 لا .29۵ محمطو20< (2786 


عچ امران دد تمان هخامنتیات 


فه و ,رمک اه به لا رح راصنه3صصهصطع1 (277 
۲ ۰ .9 


,9 8 هنهک سامت به 1 مرطا ماتهاتصطفصطق (278 
۰ .۲ 

.18-19 ,4 بآ .طقف ,حوطو68۵< (279 

0۰ 0 ,57 5 مه ل .8 راناهتتحصحفصطم (280 
۱) یعنی شهرب نشین پنجم در لیست هرودوت (91 بل ,116700016) 

صفحه ۱۴۳ و ۱۴۴ دیده شود: 

ات :118 بص موه 5 مه لا .ی فوناهتتصعفصطقا 282 
۰ 50۳۵ 

باق مب 8 120 ۵ ,57 8 راصناهقعطهفصطفا (283 
۰(۰ 5۵1۳۵ 

۰ 1 1 هیر رحمطو‌ههق)< (284 

,59 5 ,5۵/۳۵۵ حاتق یه 11 ۲ مق باحرنفمحهصطما (285 
1۰ .۲ 

اه ,قعناعا گم 25 8 بطق مصمطوموق< (286 
2۰ امد و 165-[9] .۳ ,قاه 

۰ 6۱ ۷1 6 ,5 1۱ بلا ممجن محمطوممق< (287 

۰ 9۱ ب ,4۵ مصمطو۵ق< (288 

۹) برحسب گزارش گز نقون در کتاب: 

۰ 2 بل .240 رحفطحه دق( 

:24 ,3 لا ,4۵۰ :35 ,5 بل بطق مصمطومصق< (وو2 
۰ 2-3 ,4 مللل .4 

عاظ دوزوهظ وعه مبلز«رووه عنظ ,اعمننوده/ (دو2 
باططنگ . ,.عهاهانبظ ۵ ,(08911893) 622 بط ,2 بقل .منک 
3۰ ۳۰ ,(1907) 2 


حال آنکه 
1 -<[185] ۲۰ ,لته ناه ,عسلاع1 
نمی‌تواند داجع به وجود یک شهرب ن کاپادوکیا بعد از کوروش کییر تصمیم 
د در این مودد نیز دیده شود: 


حراتی ‏ ۳۳۷ 
چو مهف رهظ با ,1۷ با لوا رجمییوه/۸ 
,18 ۵ ,49 ۵ مه 1 ریک باصراداتصممصطصا (292 
۰ 111 ,13۳68016 (293 
۰ 8 ,۷1۲ .4۵۲ ,حوطحرمصق (و2 
۲۵ (116 .و ,25۰ راونهاحصصهصطوی) با منطقه ممطعل ,مفطام۸ 
اشتباه می‌کند. 
ریک اجه مق) :118 ظ ,49 5 رارده3عصعصطما (296 
بم رقف 57 5 را رادهاصصهسطما (297 
.(120 
۲۸) صفحه ۷۶ زیر تویس ۰ ۲۳ دیده شود 
۳۹۹ یعنی شهرب نشین نهم در لیست مرودوت (92 ,لا ,فاه31600) 
,6 0۰ ,49 8 ,۸ 1 بر باونهحصصه‌صطعی 
:و1۵8-0 وم ,32-34 88 مق بافناقتحصحفصطفا (300 
موجه زوم نطعنی امقمحع۱! زعط فصنه حمانوطاوظ فصن دتدردفش» 
جع افذ مصعقههه ‏ صفاگفطعهفصقا فقحفونا ‏ «فل‌ده‌صزه‌صعط 
۰«مونلطمه طمذه صذ صملوطفظ طفنت صفق ,نوماه 
:6 0 ,49 6 ,۸ لا مر ماونادتتصصفصطما 901 
۰ ۲۰ ,9 8 ,۸ لا ,ع2 ماواعتتعمححصطعیا (302 
بو وط قاژم نی رقفافمط1 (303 
۰ ۵ رفن6 نی ,فافتطف (309 
,2 ۵ ,قلنه ناه ,0۸۸0 ۷۷۰ (3909 
۰ -[187] .۳ ,فان ۷2اه ,1826 (306 
,124 ,9ب رک اجه ,1۷ لوونگ ,.ق ,طمواووت۷۷۵ (307 
۰ .۲ 
0ص ,56 6 ۵ج/۵گ اجه بامنهتصهمصطع1 (308 
۰ .۳ ,۲05 زک باه ,1۷ ,لوورنگ ,.ع ,طععطافونه۷۷ (309 
۸ 11 .8 اصدهتحصصفصطمز :9 رلل6۷< ,3026مذظ (310 
5۰ ۰ ,185 8 ,۵۳۵ک ات 
۰ 8۱ ۷۱۲۱ ,.طف4 ,صمطع620< (311 
:۵ ,4 1۷,۰ .29۵ محوطوهه< (3912 


۳۸ ابران در ژمان حخامنتیات 


۰ 6 1۷۰ .طفت ,حمطم6۵۵< (313 

68۰ 6۰ ۷۰ .2۸9۵ رحمطمرمحق< (3914 

٩ 4‏ ملگ ماقه به لا بط بافرناهاصعفصطق (318 
۰ .۲ 
به استناد (25 ,8 ,۱111 ,ع0طم60ع) تصور می‌کند که یک شهرب نشین 
تحت لحما یه است و به اتکاء جملةٌ وعممی‌رونهع(0000 یعنی «خالصهُ» شاه 

4 4۱ ,۷۸ بطق رفمطحفعق< (316 
۰ .0 ,۵ 11 ,63 5 میگ امتعتتصحصفصطعا 17 
۲۸) عقاید مختلف مربوط به واقعیت کتاب و ادزش تادیحی قسمتی از آن 
خحصوصاً .25 ,8 ,۷/11 اناباز و اتساب آن به گزنفون یا به مس لف دیگکری 

مانند وماعونهع50 دیده شود: 

قامط ,260 مج ۵ 8 ,۵ ,1939 بد 1 با 6.۵ ۱۸۵9۲ .50 
,6 نی رقعافعطف :2 عامط 127 ۵۱ 136 6۱ 127 .۳ .و :1 
۶ 3 .۲ 
ملقصتگ. بعهاهاز معمادعیکل فعف مماهزم‌برووش عظ راحفناومه/ 
,۵ ,599 بع 2 ۷۲ 

319(  1عطصفصص1هانراز‎ 0۱ ۰ 

4٩, 4-5۰‏ 1 .4۵ محمطممع6< (320 
۰ 4ب طفش رحمطمموهقع (921 
0۰ 3۱ 1 ,4۵۵۰ مصفطممهقع< (922 
۳) نزد یو نانی‌ها سودیه 5/236 و آشود وزدووو۵ (اتودا)ی ستگ 
ها یکی می‌باشند این نام داه یونانی‌ها» بدون تفاوت: به امپراتودی آشور 
دادها ند و به منطقه‌ای که از کر انهُ مدیترانه شرو ع می‌شود و به در یای سیاه 


منتهی می‌گردد: 
4۰ ,0 ,1871 صناحعظ ,۷ ,6۶۶ ,۵1068 
کل امپر اطودی قدیم آشود را یونانی‌ها کاهی « آشود» می‌نامند و گاهی‌سوریه: 
نام «سودیه» بعلت ساکنین آن و نام «آشود» به علت تعلق آن به این امپراتوری 
و ساکنین آن ادامی بودند: 
,451 ۳۰ ,1871 ,۷ ,72۳۵5 ,18188( :59 رل ,11708016 
از دوی همین استدلال در زمان گذشته. یونانی‌ها؛ پارسا و مادا دا با یکدیگر 


۲۳۵  یخارح‎ 


و کرده‌اند مثلا"» جنگهای دادیوش و خشیارشا را جنگ «مادها» نام نهاده‌اند. 
۱ 

دیده شود: 
رو ,۷ حععلظ ,م۱۱8۵ :791 ۷۵۲۵ ,وعد2۵۳ دص ,والطهه۳ر 
250 
(21۳02 ,21۳۲02 ,1۲]02 هه 

22-71 ,۷1< ,ععم‌وزط (324 
و 

۱۱ 
-رععام ,م۱۷۵۳ :500-501 ,عط رمق ز(490-491 .وم ,[1895) 
591 ظ ,فهادعاگ دع4 هزم 
فتوحات اردشیر اول در فینیقی و مصر بین سالهای ۳۴۶-۳۳۲۳ ق.م به وقسوع 
پیوستند نه در سال ۳۵۱ آن طود که دیودر مدعی است. به حقیدة 


۱ 
۰ ۰ ,1904 
این فتوحات در سال ۳۴۲ انجام گر فتند. 

:0 ,4 1 ما0 ,حمطحمهق< (320 

,۶ ,اناه3-صصفصطعف :8 .ظ رقفنه نی ,4ع)فعطق۴ (327 
۰ .0 ,49 8 ,۸ ل1 

٩ 73,‏ هک احه یه لا ,نگ راوتفتتحههصطع1 (328 
۰ .۲ 

,9 1 بط مه :1839 م4 بل رطف مصعطمرممقد (329 
۰ 4۱ ,] ۵ 20 

930( ۳0406, 2:۷۲, 2۰ 

٩ 49,‏ هک اه مه لا مق ماصنهاتصههصطف (331 
۰ .۲ 

وعق مصهمطء۱۸( صنه عحطصهله غوفذ فودعلهظ مموعزة (3932 
5۷ د۲6 ومصاهگ هوونههصطعتهاع معتصصعصوع موطم‌مصید عزط 
۱۹ حعصوز مذزست فافااه و۷ فص بصوذادعم فصن صفذد 
118 ,۵ ,49 5 ۰ اصناه۲-صصعصطعا) صفتصهفاه۸890۵ فص 


۰ ابران در تما حعامنتیان 


.۵ مقلنه لاه ,68)فعطه (3933 

7 --[191] .م ,قازه صاناه ,ععتاق1 (334 

335( 680۶6, 26۷1, 42, ۰ 

338( ۳۵۵0۳6, 26۷1, 42, ۰ 

۵۵ ۵۳69 رد۳۵ 6 اعب 2 ,هصفعء۱۵ 9 .[ (337 
عنام ,قعناعا 8۱ج رقاله ناه ,88افعطف :51 ۳۰ ,1823 م2 
۰ [230] ۳۰ ,6اه 

۰ ۷1۲ ۵ 16 تفت رهفتمعه (398 

۰ 1۷,۰ ,صهتععق (339 

۰ ۱۵مط ,401 < [245] .۵ ,قانه ناه ,فعاصاً .0۶ (340 

۱ .راهظا «موسامممهنهنا راصفنوته3 (341 
(84 عامد ,503 ,۳ ,1895 ,8 

942( 1۱62۵۵016, 111, ۰ 

,6 محمطومصقا نک ,۲۷ رومرمظ ,حمطح‌وهقع< (943 
۰ و ,1939 ی ,1۷ با ,6۵:۵ ,۸۸۵۷۵ 28۰ 6۶ :10 1 وللا 

ماه اخباط) هط ۰ 0 جع فلا ماحمنوعه۱ (944 
۰ ۳۰ ,1895 ,8 ۳۰ ۰( ,۷آن1 

۰ 8 ,گر اجه نب 1 ,طبر ماصتتهتطصصفصطفا (345 
1۰0 :۲ 

۰ ,25 ,۷ 4۳6۵۰ مرحقتجته (346 

اسکندد فریژی کوچک دا به 0۵188 سپرد- 


٩, ۰‏ 1 ,47۵.۰ بصعت 
وفریژی بزدگ دا به وموهوتلوق. 
۰ ,29 بل .۸40 ,صفزتنه 
۰ ,24 ب[ .2۸4۵9 مصعندنه (347 
۰ له تاه ,مت6ط۱188 .۵ :42 ,2۳۷1 ,8«ممزظ (348 
۰ 6 750 
۳۶۹ نقل از: 
۰ 16 401 <[245] .۳ باذع 6۱۷2۰ ,1:61128 
دیده شود 


حواتی ۳۴۱ 


۰ ,۷1 ,۳۱6۳۵۵016 :118 بل ,۳6۳۵016 (350 
۰ ,42 1 ,7۸۵6 م,صوندعه (351 

:1 فامه ,31 ص ,فان ناه ,00 ۷۷۰ (352 
,مرقنهسا ما اثللاعز مصمذوفنامععزنا ق .1۲2 (983 


مذهب )بر نبان در ذمان هخامنشی 

ره و2۳۵ «ع۵۱۱ حعل معبمنع: 2۵۱ عفط روعهطانل ,5 3 (1 
۰ 355 

,۱۸۸۷۵5۱۵ 4 660۵ دعا اد 6026 77۵15 باعللزه۱۸ (2 
4 ۵ 0 بعو۱۸۵ .ظظ :32 رکه و رصفه6افزتطه :27 .2 
(1997) 97 .۲ بللل 1 

,92 ,320 ,46 ۵ 6 ظ۳ اه دلاناه روتعتا ول .6 ۱ (3 
7 .34 
(0966) ,31 وه قاته نی رعتعط ۲( .6 ۲۱ (4 

:66 ,5-8 86 لفق حفقظ :مان ,طهعطوو۷۷۵ (5 
۵ وه 1 8٩‏ معقل :2 8 ۶ :2 ۵8 :1-2 85 ,عععظ .«ظ 
7996۴۱ ۵9۵ و66۷۶ 76 مرصمعح‌ه0ظ؟ فص وهنگ رعو 
جوتعنباءظ ۵ 00 ۱۶ ۵۶ 6۳6۵ 19 عبفحعط ۵ 99زا 
۰ ص19 ,عتووط رز 

۰ 0 قاذ6 لاه ووتفطان۱؟ ,5 1 (8 

83 8 ,عععط معط :1 ,6 رگ مقر رح0طاعمح< (7 
:(80 .8 ,1911 ,۱۵۹6۰ 6۱۱ ,هه دونه۷۷) 14-15 ععصونز 
بتافنال :38 ۵ ,1931 رم 6۵ فاعتصولاحفظ - ماه 
18۴۲ :445 ۵۱ 427 و0 بل رففتکصند06) مف باعفعه 
و ,1۳6 ۵ بمومنودصا مدع ره 960 2۷۷ 2 
۵۰ :37 دز ۷۵۵۰ :1939 فعقفه ,16 فافظ ,48 ظ بل 
28 0 با نا رش 2 حفافافوصتوظ ,17 ند ۵ 21 
:8 و قاری له روتطلل رق6 ۷ رقاه۲۸۵2۵۵ 

0۰ اه رقازن ناه رقتفتا لول (8 
خود). ما به غلط کرة روشنی بخش دا( خودشید) 


)٩‏ یعتی‌شدای او (خوا 


۴ امران در تعان ححامتشیان 


نامیم. خورشید از دو قسمت ترکیب شده : (حود) و شید. 
0 9 ات که واژه آلمانسی («زوطهع) وداژه انگلیسی (ههنطع) ‌ 
۱ 
خورشید به معنای واقعی کلمه. کردها بهتر 3 
به عورشید (خواد -< و <) می‌گو یند . 

(1968) 331 ,99 ,97 و بقاله ناه رورع 9 (10 

۰ ۲ .جع عظ ,عععط لا هذ۷ (11 
,۳ 4 5 ,ع2۵ ره «هزو نوم 6۷۵ 7۳86 ,۲6۲۱ (12 
۳ نهک (کط 2052 ,حعمطم ۱/۵‏ ۵۵/۳6۵ :298 2۰ 
۰ 8 ,1970 ۷۷168 »و10 
,ج6گمط۱۸۵ ۰ ۸۵۶ :183 ,1 ,۳208/6 (13 
-009162: 183-164 .0 ,1970 ۷۷۵ ,208۵6 46۳ و 0 
:(صه؛ گقطه‌عصمووز۱۷ حصعقة عتصعه‌فا۸ فحع‌فنطعز۶۵ 
همچنین دیده شود: 
(1968) 365 .ط معفاعظ عفط ,روعهط ۱۲ ,۲۱.5 
بعام۳۵۵۵ :169 بو رقلته اه مفتمطموعل ۵۶۰ 14 
۰ 9 ,قلذزه ناه روتقط ۱۲۷ :183 رز 
«عاعدزو«زع زو 8 «عیلونبامع :جع عنظ مصعهعله (ععت6 (15 
(1920 556ع0۱) «9زع نع عاموزدمعم عذف معط م2۷۵۵ 
۶ 46 «عر«ونوناع عنظ ,وعطولظ عمج قازه ,.عه 54 عم 
2 ۰ ,7۳۵۲ 
دیده شود: نویسندگان و محقتینی که مخامنشیان را ژردشتی می‌دانند : 
:24 ( ,روط زره ۵۵ 1 جع 64 و0۳6 ,۲622613 
:4 ,1 ۳۵۳96:7۵67 «عااع عوموز۳۵- ۵۵ ,اعاحع3 
9۱ 07700-1۳۵7۰ ۵ 4 هط ,اعاحعک 
-خعطت :29 ۰ ,36 17۰ م,صعفصمافزنطی ن1924 5 دوز بر 
۰ با1 1 ,6.0.۸۵ ۲ ,80۰ :32 بو مق .7۳ مصققصهاو 
۰ 1 با 2 عبط رلموونوک 3 عنمه 110 بو اه 2و 
:۱ :8 69 .وه رز 46 اموع0 ,ناونا نع 876 
20 .۲ اه ۲اه 


حداتی . ۳۲۳ 


نویسندگان و ایرانشناسانی که برخلاف دانشمندان قوق الذکر هخامنشیان دا 
زردشتی نمی‌دانند : 
ممامافمهحوظ .۵ 355 ۵ ۸۱۰1۲۵۰ جع اف عنظ روتوطنول 
,1۷۵020 ,۱۷۵۱۵۱۸۵۵ ,وتعطصع010 ,وفع مصماطاحع80ق9 رزلقاعععو6 
۰ ,۳۲۵561۲ 
:140 1۱ ,فا1۵000 نق وق لا موی مصعطورمصق< (16 
,۷ محعطهتاگ و15 بل مصناعتال :22 بل بط ,صوزجنه 
,88-89 موع 1 فنملوهفل) رصمععقتفظ- مقتهوط ر20 رو 
۰ 3 ,30۷ مصفطاهعای (17 
یک موضوع که مورد توجه دانشمندات ایرانشناس قرار تگرفته است : مزار 
شاهتشاهان هخامنشی در نقش رستم در تابو تهای سنگی قر ار داده شده بودند ۱ 
نه در خاک . 
,همالم ۱‏ :291 دص ره عنط , صععصهافنعط6 (18 
۰ ۵ 20۳0950۳1۵۵۹ نز50۳ 
۰ ,11۲ ,116708016 (19 
۰ حرف (س) در اغلب واژه‌های هند قدیم معادل حرف (ه) ابران قدیم 
است مانند واژه هندی: (اسورا) که معادل فادسی باستان آن (اهودا) وواژه هند 
قدیم سوما ووووو که معادلش در قارسی باستان 80۵ 0 می‌باشد. 
8۰ ,10 ,قطاق6 (21 
۰ 0 ,7۳۵۶ ۵1۸۰ دع4 61 عنظ روحعط۱ 5۰ ,1 (22 
بل ۱ ,حعوسه 1۵۱ 6و۵« ععل راحمصنه6 صفم قان6 (23 
16 
مک ,۸۷۵/۵ 9/۵۳ ,عصناط (24 
۰ ,0۱۳5 6 فندل ,قتاوعفابا۴ (25 
۰ 0۰ ۸۵۵۰ .4 عاونا معط رحصذده۳16 (26 
۰ فافه 110 بط ,(1937) 1 با :0 ,۱/8۷۵ ۳0۰ (27 
21 .۵ ,44 1۳۲ مصعفصفافتدط6 (28 
۰ 0 ,6اه ناه رلاعنظ (29 
رح« زره هیا 3 5۵ 0۳۲69۲۵۱ ,۳6۶۲6۱۵ (90 
۰ .0 ,1933 و428ع1۵ 


۴ ابرات در زنان حامتتیات 


98 8۰ 1۱ ۸۰ 4۱۰ ,5۳1686 (31 
252 .2 7 .4.4 ,فاعتصه۲ت60ظ (32 
*(37 ۵۰ ,11 وفتمل‌هع) ععمقاهی عفم فاته :۶ه۳آمانه (33 
۰ و ,1۱ ففزعفهنی ,مععقلع6 (34 
۰ .0 ,1933 ,6 21:0 ,۲۵ -حصقحصطع یا (35 
کت( 
57 .۲ ,1937 معطاههمع0-عتطماعی مه هل ,3 ۷۵ ,1826 
ومد هه مننعط بفطا ,حمبهفمط رعفعله وااععگتوم قذ اه 
۰«صمتونله< صفتعاوهمجم2 عطا که عاصععط8ه 19۲6 
,من ,عصمتوزاع< ععق فعزمامز۱۴ 86 عقعوصمت د۸ (37 
19۰ 
۸ بخصوص این عتیده 110721610 است‌که در کنگره تاریخ مذاب که 
در سال ۱۹۳۵ دد شهر بروکسل برگذاد شد» سعی کرده است مدذهب زددشتی 
دادیوش وخثیارشا دا به وت برساند. 
۵۹ به ذیر ویس ۱۸ صفحه ۲۱ مراجعه شوو. 
4 ۵ ,(1968) 1۳۰ هاش وعه معتاعظ عنظ ,عتعط ۱۱۷ (40 
1 1 ,24۸ ماعافهصهه :18 بکا26 رقصففل (41 
12 و ,۲امقوقظ ماحمدو82 :170 اه 
هر یک اذ این طبقات چهادگانه دارای یکك دئیس می‌باشد که به تر تیب‌عبادتند 
از نمانو پئی‌تی ذاذهمممقصه - ذنتو پثی‌تی - 2۵15111۳0111 - ویس پثی تبی 
تاذموهز۷ و دهیو بتی‌تی ذانهمر و30 - دیده شود : 
حففصووط ,۱۳۵۵ 2.4 17-18 لد :37 بجز 4 لا ۷۵ 
۰ .۵ ,1 ۱۰ ,تعاه؛ 
ی 
۸ ۱ 16 عراموزوه ۱و0 رحووزع6 ۷۷۰ :374 ,342 
۰ ) ,7250 راحمنو۱/۵2 وه 490 ع ,1882 صععصهاظ 
:122-4 ۳۲۰ ,(3 .80 
-طهوده ,2۵ مه حعک عماج زاغ عنظ روععط۱۲ (23 
۰ ۲ ,1966 ععناع 
401-2۰ ۳0۰ .9 ععظ ,(همناعن۱۵۵) 0معاحصل0 (24 


دای . وم 


5 0۰ ,اه نات رقعفاوصا0 (25 


سیاست مذهبی شاهنشاهان هخامنشی 
۱) قسمت مر بوط به مذهب مخامتشیان دیده شود. 
8 ,۷2۸۵۵9۱۵ 46 6۵49۵ فع1 اک :لدم 7۵15 ,اولان۱ (2 
2۰ 0 ,94 7۳۰ مصففصهافنطی نزو 
۰ ۳۰ ,(1937) لا با .0 تقوم 158 (و 
بب ,(1992 امقوااتگ) ۳ ۱ بظ ‏ تلافصفطهسطمی (و 
وا صاه ‏ :26 ظ  )1913(,‏ .ظ ۰ :1139 دص هتسه /ممموء ۸ 
۸ ۱۵۵۷۷ 46 ماوصع؟) علتوهع8 ۱ عا عاجصعا سب همتاءد‌اعجمه 
(هج و1302 ۱69۵ 4 ع(وهع؟1) مهنعظ 3 او (مصواوطظ 
پرامورز نع ,طعهطفعنه ۱۷ :18 بص ,(919) .۵ تففناه صنم۷ 
:م6 06 ممذامتمه‌عصا :9 اع 8 و ,(1911) 
کورش بنا کنده (معبدگاه) 5211۵ ,۰1-3 پسر کامبوجیه شاه نیرومندی 
(ستم) من 
۰ 0۰ ,(1911) .باعوه«زانعک ,طه‌قاوون ۲۷ 
منگامی که کورش بزرگ فاتحانه وادد با بیلون شد دستور داد سر یاژان او حلقه- 
وار اطراف معا ید دا محاصره کنند تا از تاداج آنان جلوگیری شود. در این 
مورد دیده شود: 
"۰ :32-33 ۰عظ ,1937 .۸ ۶ 
,۲۵ ,93 ۵ ,(1927) از «رفقل 26/561۰ :11389 ۵ ,(1932) 
ها فف صمنامن‌تاعدمی 1۵ صناه 5.۰ 14 رال رعفعففظ نا ق ,6 
معط 8 ۱۲۵2۵۲۵ قح فقام 
۰ ط ,6۲ز۳۵عکگ 2۲ ۵تفظ ,۵808۲ظع۹ (5 
۶ عزدا باب هفتم اذ بند ۱۳ تا بند ۲۵۰ دا ترجمه کردیم و این نامه 
طولانی است 
همچنین دیده شود: 
2 ۲ ,قانه اه رصتفطال۸ 
111 ۶/۵ «طمعطعونه۱۷) عنادون ع صمتام‌تمهع1 (7 
۱ ,18 ۲۰ (1913) 9 میک ار هه 5-7 ظظ 


۶ ابرات دد مات حمامنتیات 


۰ ,(0837) لا با 6۵ ,۱/8۷۵2 قظ :31 ظ ر(1937) حظ کر 
۰ ,(0927) آمزمروو 26056 :605 .ظ ,(1884) 1 ,۱ اه ,188 
,جه 3 ۵ 2 ۵ ,6 امک ,فقو 
۵ ۱ ۷ 6۵2 رحمطحمص< (و 
۱۱/۵ مزمسمعش وو«زاه/۳۵ 766 ,وحهطاه‌هتنی سا ۷ زو 
,۵عفطمانو۳ ۰ حفصو ها ۵01160 ,79/096 0۵1۵ 1۳ 
1 .و ,صمتانهم 
بر روی لوحه ورود کوروش به شهر با بیلون و برگذادی مراسم مذهبی که ازطرف 
وی انجام گرفته است شرح داده شده است. این لوحه به وسیلهٌ 112111850 
یه طبع دسید و «مودووزه/۷2 دد کتاب خود یه نام: 
رک ۱2 
دد صفحات ۲ به بعد ترجمه کرده است. همچنین نویسندگان دیگری مانند 
وصناء۳00 دد 47 صفحة ۳۶۸ و به بعد و همچ 
۷۲ 014 ۱۱۱۶ ۱۵ وآع/ ۵۳۵۱ 2 0و0 ۷۷۰ .2 
۰ 380 ۳ ,(1926 تفا سع) 


از لوحة فوق بحث کرده‌اند. 
-57 ,00 ,.م#«ظ دبع ,680)فصه01 :1-13 ,1,۷ ,12856 (10 
.58 
+1104 ۲ بجموهمه ,۵0) 28 ,۷ب معتععا (211 
۰ 12-18 توص ,(1930) 1 با 628 01۰ (12 
قنفعصف؟ حه ,صمصفی 96 جمنامد۵) 9 ,16 ,عفعقعظ (13 

1 :(510 .و 
«ذیرا ما بندگانيم؛ لیکن حدای ما مادا در بندگی ترک تکرده است؛ بلکه مارا 
مودد توجه پادشاهان فادس قرادداده. حیات و زندگی به ما بخشیده است تا 
ط بثا کنیم و خرایبهای آن دا مرمت ساژیم و مادا دد بهسودا 
قلعةٌ بخشیده است.» همچنین دیده شود: 

6 8 ,۷11 ,و۴50 :(516 .۵ .۵0 27-28 بلا۷ا ,ومع 
: (519 .ظ مصهطرج 

۰و2 60۳۰ :[185<]29 .۵ ,.مهعگ عظ ,وعتاعا (14 

فصن مسر 46 6۵ 2 ۵ رک دص ر(1927) ا0زترووف 


حرانی . ۳۶۷ 


۰ ۰ ,2/۱956 محهقطاووز۵ ۷۸۷ 327 
۰ ,33 ,29 ,27 .18 لا ,عا1362000 (15 
,و62۵ :188 8 ,(1937) .لا ۲ .6.۵ ,۱/۵۷9۲ .50 (16 
۰ 6 14 .۵۵ ,(1930) .6۵.79 
۷) کودوش سالنامه ستون ۳ بند ۰۱۱ 
م6 هه روهام«6۵ 76) صتفاهوه‌طانظ 1 مفله۱۷ (18 
(99 417 ۰ ,(138 ,لام میلکل) وعدیر6۵۳۵ ۵بره 
,1۷ ۱ ۵ ,(1837) 190 .ظ بللاً 1۰ .0.2.۸ ,6۵۷6۲ .5 (19 
3*۰ .8 :(1939) 1 
۳۰( یکی از آداب و دسوم ایرانیان ژمان باستان تعظیم و سجده در مقابل 
اشخاص ما فوق خود بوده است. دد این مودد دیده شود. 
,7 بل مصنافتا[ :134 ب1 ,11670008 :20 ,3 ,26۷ مصمطافتا8) 
(عاه ,9 ,1 
۰ ۳۰ ,(1937) .ظ 7 ما۷ ۲8 ٩۰‏ (21 
8 ۵ ,(1937) .2 0 بجناه۷ وظ 8 (22 
ای دادیوش نام اهودا مزدا مکرر در مکرر ذکر شده 


۳) در تمام 


۰ ,14 ,18 ,10 ,9 ,8 ,6 ,5 88 ,فا 1۳8۳ 

,0۲۲۵ 22 وفع بحهنواظ ه :39 ده ب(1932) .ظ ‏ (29 
۰ ۱۷۹ 

۰ ,۷۲ ,۳۱6۳۵616 (25 
وزاع0 دریاسالاد ایران هنگام لشکر کشی خشیادشا به بونان» مجسمة آپو لون 
«ماموروم که به سرقت دفته بود شخصاً یافت و آن را در ممبدگاه دلوس 

وم[6 در جا بش مستقر کرد. دیده شود: 

۰ ,2 ,۳06/6 ,ققتصهدن۵ظ ,118 ,۷۲ ,عاه116208 

م2 بط ,(0937) .8 ۰ (26 

,وروت ,0فعافصهل0 ۰ :40 دط ,(1937) ۷7۲عش1 با بق 2 (27 
۷۷۵۵۵ ظ نق ,303 بص اه 302 بص و( تفت رفظ 
1 ۷۵" مونوه 0‏ وج لطظ ها عنطز3 زه [ع76«2 116 
1941(۰) و0زامنمع<ظ 176 


۳۳۸ امراث در تمات ححامتتیات 


بطمهطوعنه ۱۸۷ ,عبیی 0 وهای نجععول ج۵ 12 ,۷ ,عمعفعظ (28 
8-۰ ط 

,14 ۱۷ ,محجقع8 تفه با ,فمتفعظ ب با بعفتفعظ (29 
۰ ,18 ,17 ,16 ,15 

30( 88878, 1 


۰ 3 ,۷ ,عمععظ :18 ,۷ ,078 
همچنین دیده شود: 
8۰ 0 ,59۳۰ 6۳5۰ ,680]عص(0 
6۰ 13 ,۷1 ,۴028 (31 
همچنین دیده شود: 
همه .17 ,۱۷ ,عفحقعظ (32 
.9 ۵۰ ,121 ۲۰ ,(1937) .ق , 
۰ :185 ۵ ,(1939) 1۷,1 ۸۰ .6.۵ ,و۸۵ 5۵۰ (393 
,(1935) ,حرهج0مگ . عظ . ,فقتاقاً ۰ :185 .۵ ,(1930) 1۷ ۱ 
ی ۱۳۸۱۳2 
۰ 0 1 ,1۷ ۲ ,0.24 نز14۵ .8 ی .ه ,(1911 
مجه 28 دص با 1 با 0 رععنو۸/۵ 12۵۰ (34 
35-40۰ .ره ,(1937] .ق بق ز185 بط ,1۷ ۸۰ ,(2930) 
۰ 0 ,(1۵37) .8 2 (35 
6 :12 88 4 ,عجعظ معط زیعاه ,5-8 88 ,اففقظ متفظ (36 
,۶ 4 6 1 85 ,۸۷۵.۰ حدظ زعاه ,2 5 ۶ :2 5 
ما می‌توانیم تقریبا تمام سنگنبشته‌های هخامنشیان را بشمادیم. 
2 .۲ قاععا ,43 .ع ,36 5 ,اف بحوظ عقها ,مرصوت6 (37 
8 ,61 .۲ ,55 5 م,.بعفظ حقظ ب(1913 بامی«نانعی2 مطهعطهوته۷) 
۱٩۱ ۷۰‏ .مروت ,81-82 ۰ط ,3 8 ,2۷۵۰ ۵ 67۰ .۵ ,83 
۰ ۳۰ ,(1939) 1 ,1۷ ۸ ,6.2.4 
۰ ۲ ,.ط9ظظ عبعظ ,۵فافه0 :12-26 ,۷ ,عععظ (38 
۰ 0۷2۱461۱ وا 60۳۱۵۲ ور جامووره 4 معط رحمق‌قط5 (39 
.77-8 
۰) ببضی اذ واژه‌های عهد هخامنشیان مانشد همچتین ادا (05ع) دد واژه 
مرکب مانند آب ادا آیاد یعنی بوسیلة آب بوجود آمده هنوز به کاد بسرده 


حداتی ۲۴۵ 


می‌شود. 
تعزاهمعععظ ,حعطلذا فلمهوط رده 
چیین می‌نو یسد: 
بو وجوسب موه که عقصنوط عطا هنطانه فوحمیی عطاق 
ویل جذ 4ع8ذه میعت فهه دممتوناهد حتعطا معناویم ما ۵هااز 
«.جوم(مونع غه قصه عم طمیه ,علفیهه) سعع قه عمنفاندط 
۰ ,2111 ,۳565 ,عهذه6۱6 (42 
بوممهمه :320 ۵ ,(۵۵) مور عبط رفههاعصله (قه 
۰ .۵ ,(1941) 1۷11۲ رلک ل2۸ 
بو وه ۱۵( )مرو 6*۰ معط 09۵/0 ,ععودعدو۳ (هد 
17 0 ,9۱۲۶ ,۳۵۲۵ ,۵4هافه0 :77 ول 
هواک جع جاک ,جع۵) حعتهططه۱ فععقعملا (5د 
مب صفعهذ۶۵ظ عن-ععقبا صعوعنك ععلمتا» :(1970) 161 ۲۰ 
عطق مس ,[عفصنعا عقه .صعلتهه-ااطقمهوکننه حقطوفب عع۳ 
جوز عاجقاوتع2 صتطئنهحوظ مصفل‌ن با اعطفو تفلاقه) فطه‌عاه] 
,(۵0896نوظ) افاعصععا6 صعوعنك ۲۱۵۱۶6 عقعفصوعدطم اه 
ویب احطهجع۷ فطعنه حصعلاهه صععاقه6 :عاجعتصفلاهيم حمذ فصن 
بممنه صمقجوی. عطععه ‏ هوعاقت عون عطق ۷۷۵ لصعة 
,«ووزه۷۷ صمعناطعند حقك هن 208فصفعنطه . طعذ فاعطفو ف8 
همچنین دیده شود: 
٩ 4 ۲, ۲‏ ,مزاع 7۳56 سفظ راحی 
-زامتاط و۷۵ قق فیاوممعنوی رعقطه1۵ فق1 عوفناعن۸» (46 
جمت ۱/68 مل عنم عع /زعو1 قانمده ۵ طعظ۷۵ اوزه 
خا اوعه ده ,وعنداعاقه 12 08 وه 61ظظ یو صتععوع عمو 
۱ 
مهن تصوبعق مصناممزو ع8 صمذ‌ماونط۱ خ اتقام 1 (47 
,7۵6 ۱۵9 88 عمع ,عفععلطامه ق1 همموتلدهه صونق ,عباوت علاه؛ 
-06 ,168مناع۲ وم عدما عقطه فحمصوعم وق عبمه نو 228 
و ولا نوزم و۵ باوط 16 منه تفاح‌صمی ود 688028 ۷92۶ 
۱ ومع ,ععزماعنط۱ 88 )حفطهععا88 


۰ . ابرات در مان محامتتیاث 


فصنمعهحصفادهی عمتع1 ۵6 عبتاعطعوط 


-«اموروه عصفو 
6۰ و بسن حمقوصفطه 


فرجام سخن 

88۰ ,1910 می ازع رطعفطهفته ۷۷) 2 86 ۵ ,عع عفظ (1 
80-1 

2( ۳16۳۵0016, 1, ۰ 

252۰ ,5 ,۷1 ,بمب ,حفطحمعق< (3 

9۰ 1 ,16۳00016 جهتدم‌صوت6 :138 بل ,۳۵۵۵016 (ه 

2۳۰ ,1911 ,اععجنانع 2 بطع‌دطهعته۷) 4 5 ,فظل عفن (5 
۰( 90 

6( 116208016, 1 4۰ 

بمامقم۳۱62 :1۵28 ,۷ ,عا ۳62۵80‏ :10 ,26۷ ,۵0028زظ1 (7 
۰ ,]۷ 

بوو 299 .ص ,فف 2 مصفعصعافنطت (8 

۷۰ 0 ,.طاظظ «عععظ ,0(91688 (9 
راجع به روا بط سیاسی ایران مخامنشی با بقیه خاک یونان چنین اظهاد عقتیده 

می‌کند: 

عهنا مع که قوا ععععع6 نفطا معوفوط حعلاعد عه ععنلمعد ۲۷۵» 
وعنوعوط ,(صفع) . معتوصظ فطا مه افععطا افعتاناهم موزجهه و 
ممی معط باناده لفمناناهم ۵ قه 66۵60 وه فقس فعفطا 
نحص عطا بحنونده فلز ععالق ص80 .عقافاه 698 لصو 
-طونلده اومهه فصه ,طالمه احمهد. ,اعاهعتع فطا 80عفننوصوه 
توح نعمص عطا عم فصه ,عفاقاه 6:۵8 فعقط) که ۵عصع۱ 
فصمناوبهعده نحصفععظ ,6عزحرصظ قط) صنط‌نه 0عصتعصهد «عطا 
-0۵۲ حففصن ۲افاولومی ۵مینمتنوهی قطا ففط هافطف قلاقظ 
ععه افهه‌تمجم فتطا فعی مق حتفطا عفطا قعم ملد صفته 
وحعط فلبمطه عمجیم< ‏ فتتحوظ سفط ععو صفه ۷۷۵ 160160۰ 
ماه و62 ععع۶ فطا ۶ه فعصنفصهه فلاانا خقطم 0عجمننودهء 


حدانی ۳۵۱ 


بو ۵ تلا مسر ,حصطحمهق< :97 لا ,قامهمم136 (10 
‌ ۰ 895 ماصل ر6اقاط 

11( ۷۵۵۵۰, ۳۵۲8۵۵۳, 3, 23, 28, ۰ 

4۰ ,1 ,3 ,70فوته۳ ,.قصو (32 

9 ول 6606 دعا اد 6۵۶۸5۳۵۶6۵3 77۵6 ,اعلان۱۸۵ (13 
۰ ۰ ,اوه 

۳) راجع به دورة ساسانیان دیده شود 

۰ 8۰ ,44 1۳۰ مصععمهاوتطی 

۰ 7 1۷۱ ,099و رصمطو‌مهق< (و1 
و به یکی از حکام به‌نام گاداتاس 6806)88 که در انجام وظایف محوله 
سهل انگادی کرده است چنین می‌نو یسد: «شاهنشاه دادیسوش پسر گشتاسب به 
کاداتاس: به من اطلاع داده شد که در تمام امود اواسر مرا اطاعت تمی‌کنی. 
از ایک مرا با تهال‌هائی که از ماوداه فرات آوردند آباد کردی این‌پاداش 
۳ 9 محو نخواهد شد؛ ولی چون وظایت مرانسبت به خدایان نادیده‌گرفتی 
و انجام ندادی و ا زمین‌هاثی که در اختیاد کشاودذان ابو لوت ۸001102 است 


یاج گرفتی و این ثابت می‌کند که از عقید اجداد من تسبت به خدا بی‌اطلاعی و 
تم تا عقیده ندهی از تتایج خشمم به زودی آگاه عراهمی 
شد ». 

دیده شود: 


6۰ 0 .59۱ ۳۵۲۵۰ ,600افها0 

۶) ۰۸:15]۵80۳88 مستبد شهر 31160 واقع در کناد ددیای 860 که دد 
بان امین جزء اراتودی ایران بود دد مصاحه‌ای که با ود۵مده6(۵ 
پادشاه اسپادت 50:16 داشت چنین می‌گوید: «تمول ملل این منطقه (ایسران) 
تر از ثروت تمام کشودهای دیگر است: از طلا و نقره و مس گرفته تاپادچه- 
های گران بها وچهار پایان و غلامان. تمام این اموال اگر یخواهیده می‌توانند به 


شما تعلق بگیرند. ی شاه بزرگ دد شوش می‌باشند. اگر این شهر دا 
فتح کنی» می‌توانی با اعتماد کامل؛ از حیت ثروت و تمول با ژپیتر 001160[ 
پرابری کنی:» 

دیده شود: 


116200018, ۷, ۰ 


۵۳ امران دد ان هعامتخیات 


اسکندر پس از ودودش به سرژمین ایران از غذایمی که به دست آودد سیزده 
مزار تالان یین سر باذان حود تقیم کرد. 

261 ,صناهد[ 
مین مودخ چتین ادامه می‌دهد: سر باذاث اسکندر قبل ازحرکت به سوی سرزمین- 
های ايران دارای امید و آرژوهای سرداد خود بودند. نه به ن و فرزندان 
خود بودند نه در اندی حتکیها و ناراحتیهای یک مافرت طولانی و بعید. 
قبل از حرکت به صوب خاود خود دا صاحب اختیاد و ما لک کنجینه‌های پادس 
و مناطق خاود می پنداشتند؛ نه به فکر جنگ بودند و نه از خطرات آن می- 
یشه به دست آوددن ثروت و تمولی بودند که بدین وسیله 


هراسیدند فقط در 1 
به دست میآمد. 
۰ ,61 ,صنافدز 
مقایسه کنید با: 
۰ مزج۳۵ ,402 .۵ ,1۷ ۱ ,ععنمده 235/0 ,عامل 
همچنین دیده شود: 
عم ,وهندههن۴۵ :3 ,5 بلالا .فش مصفتعه :3 ,۲۷ ,صعلواوظ 
۰ ۱ ل1 ,ه۵(۲6ظ :9 رللاً ,عن 
پلر تادگ عیاو۵۱۵(ظ می‌نو یسد: «مقدو نیه‌ای‌ها که بای او لین باد مزه طلا و نقره 
دا می‌چشیدند و از زنهای کشودهای بیگانه (06:هع13۵) لذت می‌بردند؛ مانند 
سگهایی بودند که بوی شکار به مشامشان دسیده باشد. در هر سمت دوان ودر 
هر گوشه در چستجوی گنجینه‌های پادسیها دوان بودند» 
4/6۵۳۵ ,فننودهاد(ظ 


اسب تسوا 

:0 ,18 بل ,.ط496 مصعذعتظ 
ثروف 0۵۲۵ و تمولی که از تخت جمشید به تاراج دفت معادل پنجاهه 
مزاد تالان (اجعلم۱) نقره بوده و اضافه می‌کند: موقعی اسکندد به تخت جمشید 
رسید که سپاهیانش تمام گنجینه‌ها دا به یغما بسرده بودنده وی دوی به سوی 
کنجینه‌مای پازادگاد آودده سپس به اکباتان دفت و آنجا دا چپاول کرد. 
مقایسه کنید یا: 


:0 ۵ ,بموظ ومعظ ,98فافصله 
1 ,21 م1 .42۵ مصقخعته (17 


۵۲  یادح‎ 


۶ 0 .م۳9 قرع ,هفاوهان 
می‌نویسد: 
طواعط ,006۲ هد 2۳9۷ ۰ (6۳۵866) فقافاد ور ود وم 
ار ,وعوجهبناههگگه بوهانلنه ما 8عصناعق متعو۳ بزاوهم‌امووم 
ینادمه عنط۲ ۰زعمصملونک هذ قوبمموهز مهن مصمه ود او 
ورمصامه که المبهد فهمرصهه فهه لامععف افحعاصذ عطا مازوموق 
ویوع «عطهده» فتفتهح بط فعطتیط لتلصت ,فعصئا وبتامم قفوم 
وو تعطسه ما حعمافاعتك که عمنانوهم ۵عذنده وطا ونومو۲ 
0۰ ۳۵۵ و ۵ 
۱ 
وز مععام علذ عم فهنا امعطه ۵ حوک خهمتم0 عطا رموزوهموز 
,ممومصنهم فلز ۵۶ طمهد 4تونمموه اد اس نون و 
,247۵8 :1 2 خللا ,ففته :3 ,20 لا ,4۳6 مصعنمیه (18 
۰ ,7 ,1۷ .49۵ مصوزوته :4 ,30 بل 
7 ۳۰ ,44 7۳۰ ,صووصواوزنطم (19 
چنین می‌نو یسد: 
ولز متفه ,عاناعاق ععك صعنط اصعننه (مهمنههتط وعل) وا» 
ویو مه ههانو کاذآمنو صفق مه راحهم مه راصفتهاه 
۵ نوتمه( ۵ فولونون فع 1‏ عفطه اصفنهی متا ققع 
مامتا و0 . «عمیتووععقلفبتفطه . فاصفهناوهه معا رقنوزه‌امناهه 
وورصه) عم 1حصعصععععصصمه 1۶ 088 صف؟ صو فانامننو علاعه 
-ومرملهت۵ظه ومصتدع صا 6ا88مصه ق1 و6 قفوم .عفننوژدهاونط 
زج عمک اه عانمموميم عمعد6 حعل عز6؟ ع صفناهمه ۵ ,ماو 
2 6 اذل عدع ولننوهه ۵«عناع ع1 ة عدعصنه۷ 2689 
«۶5۵۱ظ وق مزوزهاماهء 
:137-8 ,1 ,۳:6۷0108 1 


می‌نو یسد: 

تمیس تکل 500016زدر1(6" (سرداد و مرد سیاسی آتن) به اددشیر اول که تازه 
به سلطنت رسیده بود می‌نویسد که حاضر است به او تسلیم گردده با وجود 
صسعات و خساداتی که به پددش؛ خشیارشا؛ وارد آورده است مهیا نشده است به 


۴ ارات در تمان ححامتتيات 


امپراتودی ایران یت کند و هنگامی که به در یار شاهتشاهی ایران قدم گذاشت 


چنبن 
«شاهنشاه بزدگك» من تمیس تکل, سرداد آتتی هستم. پس از آنکه مرا از آتبن 
تبعید کردند به دریار شاهنشاه ایران پناهنده می‌شوم.» 
همچنین دیده شود؛ 
بر 7265 رعنوتمان(ظ 
۷۰ وا زو فطع 0۰ 1۷۲۵ ,ع/۵6:اط ,فهنصهفو۴ 
:5 1 ,و1۳6 


ادامه می‌دهد: 


م(مم)ونصقط1 را پاد » ایران به درجه و مقامی دسانید که تا آن وقت هیچ 
یونانی به آن پایه نرسیده بود. 

شاهتشاه ایران اردشیر اول حکومت ۱/08068:6 آسیایی دا به او سپرد که 
عایدی آن صرف مخارح سفره‌اش می‌شد. همچنین عواید شهر 1۵۳9۵9۵ 
برای شراب میس تکل منظور گردید و عوایسد شهر ۱۷0216 برای لذای 


۰ 1 :138 1 ,7061106 
و برای مخادج تز یات مسکن و تهیه السهء عواید شهرهای ۲۵۲۵016 و 
وزووههوم[۳۵ به وی تخصیص داده شد: 
۱ 
واومهه6ط پادشاء اسپارت که منلوب 01600۵06 گردید و دانده شد پناهنده 
ارشا برعله یو نا شرکت کرد و اعقاب او مدت‌ها 


ایران شد و در ج 


در ایران زندگی کردند. 


دیده شود: 


۵۵۷ ,ع71۵79۵5/۵61 ,منودفاب(ظ :7 111 ,2۵6۵۳2 ,فقنصم8ا۳۵ 
۰ بلل۷ ,1۱6۳00010 لد ,ده ,فتوصقای ۳ 


۳۵۵ 


و مولفین و مخثف امپهاو واژه‌ها " 
ها دنه رهظ ما4 ی موق طحاه 
راون اه اضر > باعواراممده اب جع رم بامکودد 9 جع مور 

۱۱۱۵۵۵۵۰ م(عفجه لکلا عبامو(۵/۵۳ ور 

مر ۳۵۷۰ ۸/۱6 ففظ م,صنقعطااه (عصد؟) و1 باه .طاا۸ 
۱۳ 
م2۵ 2۸۱/۲۵۵ فا حول مام 6‏ رم برصامي یتمعن 
وراه هارمه ول رمق عبر 

11/10 2 

3 


ص۱۷ > معط سا مولود؟ ما وظ وااواله 
9:۰ 577 0۳۳۴۰ ,1906 .۸ .) ع۵4(وجع۲ ۵ »4 

جبهنااعع,۱۵ عبهفتههه > اعععم( .صصم 

۵۵۰ ۰احصه 

۵۰ «زمب ,.افنا مطععه 

۵۵۵ ۵۵ 7۳۵/۱6 ک لزق« فعل ‏ روماعطادظ 


06/960۱6۸2۷ حعوعظ حعیل و۳۵9۵ 6۱ حصاوع ۳ج 
اه درو ۱۵۳۷۵۲۵ فع 1901-1907۰ عنامصنا رقتقه۴۳ 
۳۵۲۵ ,5ت2ظ ,0981985 

ممو م۳6 دهم رهارطظ /4۳۰ > .ظ بق رعاطفاونادظ 
۰ 11 ۱۰ ,10۳9 

مار رز حرهاطممط 20۳۲۵۵9/۳ ,ووانه3 ۰ ۷۷۰ ,۲۱ > بوازوظ 
00 رععتنامع۱ متام خهطاحفاف رواهده مراک اسر 
3۰ وووعظ دمل‌وه‌توا6 

رورم 2۱۱۱۲ «صیا 2 ,عفصولهطاعفظ ‏ (عطع) > .طانعنع2 ,طاحعقر 
:8 ۲طز۳۱ 7 ,وداک ,۵۲۹6۲۵ 


* جای این عنوات بعد از صفح؛ُ ۱۶ به دتبال «ع- ستکنبشته‌ها» است. 


ع۳۵ ابراث در مان حخامتتیات 


«عباه هم 5 برهراع 1۳۵۱5 جع 0 باوع ۳۵۲ ,06۳۱8۲ - 


(۱ ۲ ,عوع‌صنه6) 


کر مراموزو معط ,جامفهتاتهک ‏ .عحوظ ,62۶6 
7 وز1:61۳2 


وعویولی معط ,ماعنده۲ 309 (ظ) > 506 عملی ,فاعنه92۲6ظ 

و19 رل عسوانوعنت منهج هلا حععك حعآه396 
221 

رتم۱۳۵ - ۱۵0 عوم/ 7۳۵۵ > مصفعاً فص صوان۹ه12 << 


وه 529 .۲ 98۰ (۸۰ .1) و۵ 5۵ وه‌ووه‌اه وع/ 5۸ 

0 مادهن مصقه 28 آمزسم ۷ 2 29 7 
:1932 صذال ریگ 

مخجوواه حمناه‌نلهها ‏ ,اععصفاعع؟ مفتعطه عف ۵عتیا < عاطظ 
بجممههی مه ممتمصفطی فلا عمط دنه عفاه۱ عع1 
8۰ هر -زمصه 1 -وز7 ۳۵ 

۳۵0 ۱۵2۲ ر.ظ .1۳ 

بجع مهن ره اممباگ عباا ره 6/۰ < 139805 


10 
مرول مومت عی 09۵۲۱4 < ۱ ۵۰ 6 
«زاممع۲وط ‏ ,حمعفهه 6‏ (6۵0۲88) > ۲۰ ۲ ۳۰ ,حمحعصه 


,۳۳۵99 موومع‌نطه که توت ننصتا 18 70۳6/۶ »17 
۰ 9مطهناادم ‏ ,عزهونلا-ووفء‌نط6 

وج فعط ,صوفهمافنط 6‏ (سطامه) > مافع8 رصعفهفافتبطه 
جمبنهتا موجه ومع 4 دوماکه حعا حسهک کزهد دعه 
۰ ومز۵۶ظ ,افتافک تفطاصفامط ومعصعیق‌قمه0 معتبهظ 6 6اه 

و ۳ 
0 

یمد ,هورق 2۳ ,فعلنمووهگ وعا وباصی 11۵ > هه .1 
۰ منومطموو 60‏ ,تفموعص ۳ حفحزق فقاحصونه بو 

,۵صاجه20۶0) وعد«ع۱ ۵۱( ععوه لا دع > ۱۵116 ععوره ۸ ,فوصت 
عم ,عنوعمتو ممنانقه‌تا م1 عقجرد ,(عموماعولط اه عقصفاو0 


۳۵۷ 


06 فعل , اه 2 باممسنت عصف اه عفن طووومز 
8 ۳۵۲۱ ,6۱0۲6۵ 
,3 معا[م۳ظ رهمزانهة 3 > 0/۳۵ عل وعمق/ور ۵ وم 
وتونم ,وس هه و۵ 3۳ متیر عادو ,عز4همرمس > .وودوی 
1897 


6 وم رتم 
,اعصند6 ۱1۵۵۵۵ 8 وعافحصه) 2680-4696 عرر > به 2 


,1892-39 توت رل تا رد 
جمولنه۱۱ حقط ,معط ره برمم/دز اممتیز او و 


6۱/۳, 7۵۳5. ۷۵۵۵ 1۱۱۲۵ ۶ ۵۲۰ 


06۷056 
8۰ وهعنه ,عفنهتعناوط ۵ 

۳۵0۲ حعك 02۵26 ,همع -عسمعزظ 3905-2۰ ,عععممه و 
متاعللظ عصده ,۱۸641۸ عوهخسصرو عیجعا راومه 
عفن ,1 ۲۵ ,عفنقتا8 لقلصعنع که اممطعک عطا ۵۶ 
۰ 0 حون ,587 برع 

-206مه 6اوناقعقاموه عصنا ۲۱6۵ )انرمسی ماگ وه 

باتتععصهتا تتعاطعم 0عفعقم معا ,قامفته ۱8 سل عموه 

۰ (98وت9) . عمط ,قاصقصصوی ای تنم 

-عظ ۵ 26۵۳۱۵9 6 ۱0 موه یی ووز ام جرعوط0) > 8 را 

(1949-1944 فرع 3۴ 3 ,1 ک ععصعص اه مدذلا) وزامم6ی 

,4 :۳2 ,عوععظ ع عله عوذاهه ۳ > ووگهاسونط 

۵ عصف0 ,وع4و6« ۸096 حع مزیزع مل < ۰ 0۰ ,عصحمطط 
.و ,1913 ,رفظ مققصصه 10 ,۶ ] معاوناانطا م۲۲عظ 


15-8 

- ۱۵0 500۱۳۵:اع(ط هل < ۳۵۰ - .۸۷۵0 ۳65/۰ ,۲621 
ی ی ۱ 
190۰ 

5602090۰ < 5۵۵۵ 

,6002 116 ,عتصصهاخحظ منهعمم‌ماه(محظ > افعظ .ماه وءوظ 


۰ ۳۳۵۵۵ - لاز۵۲۵ نها ,عوکتصطصعی 


پر ابراث دد مان ححامتشیات 


متوروص ورن بروتممنوه ۳ ,طعاه۳ (ههط۴ مگماع۵/() < 8508 ,ط8ا۲۵ 
ما عطا صوعگ عتعحهط8 ۸) 


۶و اععنوصهت عطا ۱۵ ع۳8! 
مولعم ,۵ اجمم ,۱۷ ۷۵۲۰ ,8805 عصفك ‏ ,(وآهود۱1۵ عطا 
1938 

زمر حول وف ۳۳۵۱۳9۵ و ۱ 
(1921) کباهاع «عباه 

عصح) ره[ برمن عزرامر۵ 660۵۳ ,عقوو (صاعطلذ۱۷) > عوهت 

مهن ممطه‌پرمرمنهنعط ۰ (عخماهاخطاط صمطعوتهمین ععف حوتی‌صر6 
-1896 ورعدطهودت۹۱ 2 بات قطن بظظ وصن صعهنه6 ۲۷۰ 
.وان :1۲ -[ اعفک ,1904 

86۱ 20085۱:66 1(16) ملع و۵ > 9/4 ,6616 

۰ «6ومزت 13 رزصهنو 

#جعتع« روحعطدهن6 (ما ۲) .1,۵۱ هه روعطاعمنه 
0 9( ۵ را ۵ چرااه ای ۵ ۸۷۶ 
قاصعصونه نله مقعنبعد م,صوتا60 ۶ ,316۵۳۵ ععصوز مر 
5 مومع لازویه/تصنا «و۳ 

وزعوط ,وعدژهازعه منم ۳۸۵۵5۵5 ۵۵۵ ۰ ۹/۵3۲ < 661012 
۰ 1 

-فحعط ,عنوه امانطط ممطءعتههع1 معل ععتمهتق < ووزهلصنان6 
۵۰ 2 م,صطنمز افصقظ فصن مفیررعق ۷۷۰ صفی . عطاعععوفن 
۰ - 1898 متا ووتفاو 

عو ۲۵/۱6 < ۲۱6۱۱69۰ 

ع ره ۸/۵۵ 7 روصتصصعل! ۰ظ ۷۷۰ - ۳8۸8[ ,عهنهدعط 
.مود قهطز ,عنعه ۸ 

ومد عصفق ق1۷6۵ معفتطه نش روصتصصع ۰ظ ۷۸۰ > احونمه 
۷۰ ۷۵۱ ,تاتاناعصا تمتکناصوط زمنههنرهم زحفاحعصصه6 رفتافا 
58 291 وم ,1935 فصو رعنععد 29۷۵ 

۱۵10۰نظظ عطم‌عنوهه(1 حن 111عطءعانع2 < وعهع1 

ع 6 زج ۸۱۱ ۲ (۱وعظ) > ان طمعه ,116721618 
-ومامقطمده صعق ره 8حفطحوصدعصقوعظ عاعدظ) معا :19۲ 


۳۵۹ 


«مصام-طمتم6اعزظ بصع ررصفا فنیه قیال ممطموز 
1938 

وا حصفل 46۵9۵4۵ ۲ «منع1ا1 عنط ح ,اموز روررر 
۳۵2۱ ,620111 ۱ ,عصونوذام7 عم ممتماونط! عل ودبمقز 

براجفه ۱ که مار 9۹0 قرب موه لا رزایازمط ی زوم 
ص) 1924 صناعظ بل ,عم« ممتممومگ زو برممروززر 
(ععطععفام وم صفناوی ل موم 

وطم‌بومصطاظ 8عه وطرمومعی هر ومتقساو ی هو و 
ویامصت‌طاوهم عطا وج 0عانفظ مافمتهولا اموتم‌مم فط که 
به 6 قملجه۷ فصتفاگ عصفوظ رمعواه۱۲ قامعم رن منمووم 
۰ ۱۷1۵90۵06۲ ,۲ .ظ 

,0 ,(/طمژتهطعونع۳8) 5 80 8۰ ۲ 80 2۳0/6 - 70۳10 - 
۰ ولهم زو ,284 3 226 

۱ 
1938۰ وعقمهه 20۱۳46 6 ,1942 م2 ۳۰ ۱ ,2010 

«مردزبرک یواعد ,صصمصتکمظ (و) ی ممفصهاکمتر 
۱ 
۰( ,۷1۲ ,8عصهاممو۵ وم عفد عنق حنز 

وج ,مرک اعه م,حصفصوتدما! .ظ ک ظ بل ,حصمهم‌ندهاز 
7 8 .1549 .و۵ ع عتاجدم ۸ .1932 ۸۵ 1۷ ۱ 8 

۸۳۵۵۵۱ محصهصاءعوطت] .۷ ک صفجق مق مصص‌هطءواتاز 
۰ ۲۱۸۴۱6۲ فص گوما6 ۳ رععمصا اانمهج6 رام 


بعدونامتوه فده > ,۸ ز 
۰ ,70245 ,صوعاعغز (فصهم:۱۷) > وضو ,حهعههز 
۰ 0۱ ادوظ 0قوعط < ,۳-۴ ,ووظ ‏ 


عصق ,فمنفاه(ع مامنامه ,طمعقل (ظ) > 8 ۱ ,تطامعمز 
.9 8 2666 ۳8۰ ,1912 ۷11 5.۱۲ 8 
40 ۸ 205 .2۲ 

۰ ۵6120 2806 هیر ۱۳۵ زره اه > .3۸5[ 


ع ‏ ابرات در مان محامتتیات 


ععل ماهز ای معط ,تامیل ۰ ۳26۵ ک حفنانطای حوظ . ,قاعنژ 
(1896 وزءوتصا ,50 6 126۲6۶۵ 

یت ۲ 
حصوا جعق عمتقمنه6 عوف ره آه‌حوهگ حعل 09و49 اد 
909 نهک ر2 سامت ,عنعماهاتطط حعطءعز 

رز مزا موز م0۳2۵ 66944 < 1۳ ۵980 
۰ 71/16۳۱۱۸۷۱ 

موس رک ای ات دا ی ناگ 
0و۵ ععل ططاه) انم مفطه‌‌تاهزصهااعط ها 767710 
مه نوه وان ,صموهذااقت سس صعاگمطه‌دصهههز ۷ ععل ااطهد 
رامق (2 26 34 .8 رل رعععهلک1 فطهفنرها5ز 
6 ۱۷۵۱1:۵981 

مبتوص عبر ,اعق 6 ۵«عاعه) ک عصا ‏ علفقظ . باه 
رام بموهتاعدصا سم فعامتتجع جعحدلا ره «ونام 19۵ 
-۳۵۸0 ,294 ۲۰ عادها ,1937 «وطاصعمع0 -ععصاه۱عه ,4 6 ,13 
۰ ,جر «روذاعنا 


دج بت ۳ ۲ 
,ووود مه رد فلا 1 اف 
معط ره «متام حول مصصاویی- ۸۷ 76 ک حص ۱ 7 


,ووو هاوگ انز رق ولا ,26۷ ,۷ ,عوفتاعتق 

۰ 0۱۵ - 
,060۱ اماصعتدی همعزمه‌هه روط فعطحذاطنم رفعفتعه ,وتا ۵ 
۰ اناع6 0090 - ۲6۵ ۱8-130 

طملمومدظ 60 مصمل ,متفر اعه > ظ ٩.‏ ریرهتاعهعنک 
۰ 13 

۵۱۵ ععیل‌ورعقلت_ ,حوطنهل (۱ظ) < حقطناهاک 
,تاک نهک معضمص) بععصلزههعهک 4 ماع 
۰ 37 .۳۲ ,(3 

بماطم‌نطهوعی6 صعااه عه عوقع3] > وذاک 

مزروط ۱ حول وداک عل راعهطاضا ر > اجبوطقز 


,دص - فا 116 هرهم عتوجع 014 


۳۶ 


«مامز۷ ,(632 - 224 46وی عا/وهسر ها مد عفر 
+ :۲۸۳۱ ,1:6607176 

و «مایز 2۵1 فنل مققصضوضا (۰[ ۱۰ ۳۶) 
مود منعوظ نز نا مفنونلاتطا مسعق ما فصفک ععیع 


- 8۰ 1۰ ,6ر۲2وص1 

:امتجووه .طعفانع2 عتولا ,حفتادظ :۳ - ,جهومعطفكصقن1 

م۱۵۵۵ ۵۱ دوزخص کوع 5/0۳ 6۵ 60۱/66۱۱۵9 > وذهاودض1 
و1862 عزعوط الا ,عتماوحضا حملم۱ ۷ حف ,عنه« ۱ ع4 

ری ۱۱۵ ۳۰ 6) - مناک ,ادف صححهطعز 
,با 69۵ 2۲ اعط ۳معهواظ 0 عم ,60) (1902) 2 ۳۱86۱ :2 
391-345(۰ . 

۱۱۵(۰ 2۵ رو ومزم رهظ )2 ۲۱۵۶۱ ,(1903) 3 متلگا > 

ار موزع ریز تعطا ی و۳۵۲۵۵/0۵) 1/2 6۶۱ ,(1922) 18 وذاکا< 
65-78 و0 ,1/2 اف 2۵۲۵/۵ ۵6 باعه جک 4۱۶ 
1938(۰) 26 منا ام (1923) 309-335 وم ,3/4 11611 

9۰ ۸ 11 ۰ .و۵10 محظاففظ فصفه ,هگ امه > .ظ یک 
82-۰ ۲0۰ 

,ماج(۵۱ «طعاعهت ‏ عبا ۵ 1۵۷۵9 7 > 5۱۵96 با 
5 و۳۳۵ وازوهبنهنا ,ععلتطهصعی 

بصفاونهطه 1 عل ذمج باه حموهد1 0 ععااصا > 1۵67 48 ععااعی 
.رح رصهوجعم مایا ,حعاعاععصحقوظ صوم اتسکهعا اع تاطافاق عاعها 
- نف ,502-555 موم مصمناعن ۱۵8 ,لتجه هه ,200-250 
:94 ۱۱۱ ۱ ,9 فنحقه ,فتوتافژوه لقععدمز ع1 مهف ,صئاژ 

6۵۱۳۵۵۱۵ عظ ,ععناصا ‏ (عفعد0) > ,وفداهگ فزظ ,ععتاقا 
مماعنمط5 عصهق ,26۱/۵۵۱۵ معذمیرگ و چا ا«ز> 
۲ ,طه :12 ,اگفطه‌علاهوعه - صعاحطع(6 «مودهطعوتمق1 «16 
۰ (5281) ملافل۲ روقلجع۷-مععصونلا( فا ,4 

وق عمدهتد ,«وامططوه/۱ (فععکمهلا) > وید «966ظ۷۵۲ 
-ظ50ه6 5و ۷۷ «من عنصهعهاه مطعونطءزههاعت) عع 5۵ 46 
۰ ۷۷6۵-81-09 ,(حعاگه 

عوك عم 6608۲۵ جع امه مق > حطمقصقحظ راحفناوعه۱1 


چتو . ابران در زمان معامتیات 


معطهاوتصق! جع طناه عصفه ,2607۵۵۵ .2۵569 .وط 
-دمانطع ,صعووناا68 ده صما]قطهوه6 ۷۷:55 06۳ 1]فطهولاووع6 


مصلع36 2 علخ ,1۱1 ,0ظ .ظ ۱ رعععفاکا عطمعتمهاوتط-طهفتنام 
71 ,۱ ۵68 ۱۱۷ 

,ه جمب عاطعنطععع6 ناه حععصناطء‌نه عاونا > .عبط - 
:صصو 
معوصنااقی ,527 - 489 وم 8 ۱ لا ,1۷ با ,عننوهاهانباع 
189۰ 
حمعصتاا68 ,218-244 .وم ,9 ۳۰ ۱ ,شا ۱ معباعهاه ابا 
1896 


-6۵ جع مادعا ع۳) 2 ,6 ۱ (.اجصن5) عباع‌هاها تمحز 
1891-1۰ صهیرمناا6 ,509-658 .عظ ر(3ه]ک 

,1-258 و ,(ع6۱ مصتطء عاونا ) ۶ ۲ ,(,احرحنه) عنوهآه تما 
۰ 1.6۳2 

موق جوب موفق مه عاطعنطعععی مه عوقمانظ < 212۳16 - 
5۰ رذعم نع ,الیل ۱ ,20(46) 

معامرعم ععل ۵۵ 99/۵۱۲ ,ص1۵۵ 6۰ < ۳۵۵۲6۲۵ 

11۵0۲۶۱۱6 ,عتحوظ معمتانل 6 ,0۵ 6 

-۰) «۵0 وع۵(ظ معل ,ذفدمجه1 ع زه1 «نق ۸2 
حعزطعفظ 6 حفم صمتاعنله‌تا اه علوجعا ,(ط46 - - ز #4 
,۳۵۳35 ,1-9 له قللتعاعا60 06 ۲6۲وظ 6 ۱۵۲۵۵۲۵ 86 
۰- 1861 

۱0 > ظ۲890]- 
۰ ۳۵۶۱۶ ,۷۵ 06 قجعمت 48 صمنامی و۱ ,ووزو۵ 1۵ 

-عقاکا صناگ )گذتطه‌وانع2) مس بامعاه( > صععل ,اقعاد 
۰ 88086 ,4586 ۲۰ ,۷ ,(عنوهاهانطط عطهوزو 

۵۵۵۵ ۵۵۱۵ م رتمقطه۱۵2 (حعطاه‌تله) ع احفطه۵2/ 
ععصجهعنه۱1 معتحقط رعفقطا رومیونسهاونقسه مرها منم 
۰ 19 

0۳۵۰ ,عاونصه۲طعظ .ظ فعلانع/۱ .۸ ع عاونمع862۲ - ۳۸۵۲۱8۱ 


1,6 1۱۳۶ ۵۵۵۱۹۹۵۸۵ 6۱ 6 


وی 


1 ومز۳۵ ,صمتاذهق 2 ۱/۵۵۵۵ ۰۷ ۵/۲ 
ما6۵ ما ی 6۵۵۳۵ 7۳۵9 > دهع نت۲ ,اعالتع 
۱۱۷۸ ۱ اعصنیی فقفن ق. ععامعصها) وناب 6 

18 718 ۰ 

مص با نک فصتقوعا (عووعفنن )6‏ ومنمددنا . رففتووع۲ 
«مزواع1 موز / ۵۱ تنل لصا موه لعف ردنا 
۰ همه ,(تعناطازظ تاساتافها نف تاصو۴ فاحرتع5) 

۱ 
1928199۰ ,حمنانقة 2۳ ,هزاعع3 اعقوااسگ ماو 7 رو 

رهم۷۵ ,تمصا (مطهاز۱۸۵۵) ک فصو" عك ملاع ,زو 
+(معتو۱۳۱۵ ع فقصصه) 1911 صمعقط6؟ ,مره 

6 طعصهقدطقط؟) عنم حعل ملاعلا > طفصقحطقگ ‏ ا۵ظط۲ 
,6وزممصم۳ظ رمتاع لها عفن ,ظفل( ۰ عف .۱8 ,(1۳۱۳۵81۲91 
1886-8۰ نت۳۵ ,۷-۷۲ ۱۰ 

سلا6) مومع معلانل رطعنملعن۳ عظ) ک معتصفعظ ,علاظ۱۸ 
-صمووز۱۷ حعل عتصع۸۵۹ صعطه‌زاعععنف حعل عاطءتمعا عوهت 
16 658 عطمعتمهاعنط - طموزطوهعمانطر ‏ رصعاگفطهه 
1870-0۰ قنا جع رهفذ۱ ,باقع 11 ,89فظ 

۵ ۱ (8 وقناوعق) ک فلا ,وه 
,وق - نز۱۲۵ بل ای کرو ۵۵/۹9۹/۵۳۱ 
عتعوظ ,2 معق؟ :1923 نت۳ ,1 عفق] تعقانعته 1۵ ۱۳۵8 وه 
(معهطادع6 ۰ظ حمتاذغ) 1936 1923 کتعوم ,3 ففقگ :1929 

نفد وم عنم > ز۳۱۲۲۵ 

66۹0۵۵ ,فووذ( ‏ (حع8۵8۵۵8) > ۲۲ 6۰ 6۰ ,عفقثلا( 
هطام6 ما1 بهممگ رای زره لاه لا مصرا5۵ 6۳66 
899-۰ 1893-1 

ممیص موم ۱۱۵۱۵۵۲۵ ۳۳۵۵00۲۱ > ۲۱69۵۵ ,۱۱۵1086 
13۵۳1۱ ,43-468 وم (۱۷ ۱۰ ,حعصعع).. وون2. 


60۱ قوف ممممه ۸۲۵/۵۵ عباعو رو وعطاعک الا .1۶ 
٩۱2۵5-‏ ,۲۷ 5 ۲ ۷۱۵۱ ,1530-211 وم ,وملواذظظ مصقع .0 


ععج ‏ ابران در زمات محامتتیان 


۰ نات و 
۳ 
که ردو ومروزط۳۵ه ع له ,کوک 4 
۰ ع۷عن1 ,7606۳ 
,ووود ,رود مف(هع) ول 2 > 20۳106 - 


مرا ععه «مووزع: ام عنظ ,عععط نا (6) > 16 ,دهد ول 
میا بلعنمطمجع رحعفعفطعی ‏ عم طعفاانعظ ‏ رمف77 
6۰ 270116 


عصلم (اعبوظ قع۲ اععطالض) > .حصظ عتوظ رقععاعها0 
۰ اطوندوجهه عمط «عتومعط با زو بر1510۳ 18 116 
-ذهنا عطا بط 0عطوناطنم ,موفعتطه که واتوبهبتهنا فطا بط 
0۰ ,همزووهدم‌هز ۵عنطا ‏ رحفعوط مومعنط6) و واتومو 
۸۰ ۹ ۱ ونهعنلاا موم‌نط6 

وه ۵ مابعاعک مد عو۳#ظ ,ماه (ععلله۳) > 0۱ 
مططه) هد رعفناه وم کرمع/صا ال 3 حعل باه 
۰ صفطمه۵ ۱۸ ,عماههطاه. 1 138 ,2661۷ ,(:62 321 

«زه نا ,ژابلتهط 

فلا بتلاا1 که معلتوط (ه 0عمطعتع) > لاوز رحعموظ 
۰ اهالتنا[ ,3 

کوک دع عذرده‌سره ها ع وععمبوک > صونصهلاو۳ 
جفص کناقهها رهاط ع ووعزوه ره که ععا وع م46 
*(1866 ,عتفص-م21 ۲6۷ رنه بز) فصصول "فیط فافتجه۲ظ ۷۰ 

وله ۱۸ هذه۲ ,عناه‌مه99ظ 

۰ص > بطم 

عبام‌وزوده لک وه سم »زنادنع2) ددوماملن۴ > .وهامانحظ 
,ناما 5-1۰ اه حصگزه‌مطهو ۱۷۷۰ ۳۰ صقص 10906 ,(24116۳۷۶ 
وذممتصا-صوومنااق6 مرعتعه ما0۱ عفم 68116 

مذم۵/ ۵۵ها ,عزو0 به دنو رقیاوضادلظ > :1-09 ,قلاوطقاتاظ 
۰ ۵21 ,تفزطن۱/6 

باوندهه عموعمز حمتانقق رده«اوباااز وعر«هرا دوع وعزن ولا 


۷۶۵ 


موزان6 ,۷۵۱۱۵۲ 6۳9۳0 حدم قامصصه بع ناطافاع عاعها 
,م۷ 2 ,1937 ۳۵:۵ ,«عه:۳۱۸ ها ع8 عباوقطاهزاط :8 

۳9۰, <- 09۳۵۵ ۵ 

۵ 6۲ 096۰۱۱ ۳:۵6 (۷۰ ۰() > ۵۰۱۰ ۵ 5و۳ 
1906-10 ,]1 ۳ ۱0۳ 

ناطاماق ۱۵8 ,0ع(وععظ دااعظ عظ ,۲۳۵6۵۵ < ۴۰ .3 ,۳۶۵06 
,9 واوونصا ,1-1۷ مجمتف! ‏ فتطامعقل نقم 

۷۵۵ زرط 

یمه جع 2۵6 20016 روم > 256 ,13۸۵88 
۰ ۱۵ ,(66/۱واعوع0 «عیاهد ۸۵۳6۱۵۵۵ «عبل 

,صمنانقة 32 ,۳۵۳/۵ مصعوصنلهظ > فنطاعوط ‏ رووفوناق 
,3 08وی 

.موزاطنط ماع > .ظ 1 

ونوه1۱۵ «عق (وبهووز۷-دط) ‏ عن8قم‌واهومصق- لقع > بط با 
۰ مه موز فصعاا۸ جع مق 


وروپرر دما رهم عقصاوة لا ,طعقصنق ک مصسلا -عقظ رطعقهز16 
ومحص ,عتطفظ مره عواا۵ک 9ص امححظ ‏ روعامر 
:1902 

,عممنوناع ععه مجزماهز۱۳ ع4 عبف! > 1 1۱ 1 

۱۵9۱6 ممتحعق_ ریاعتطانعا ک مهف ,افویع) "رفن9 


اه 1116 مه +زمعط .5 1۰ ععه هام۱8 46 عباوقطامتاطنظ 
۰ ۳۵۲8 ,106 ,قاقنتم‌هدم 46 )۲۶۵ 

موه 0۳۵ ۶ 0۳۵۵6 فنا رلعوعنم (عتتونظ) > اعوقنام؟ 
ومتامه((60) مهنمههد ماگنوههه و1 ق موه عععتعداه 
۰ :۳۵7 ,(عصمزا وناز اع عواوبه۲ 

دزرربه ۸۷۵۱ وع ‏ ,نطو5808 ( مزعوعم۲-هدامط6) > نطو08ع5 
۱6 4 5۱۵19 171 ۱ ۵ 1۳۵ 7۵:6۲ 
۰ و :۳۵ ۱396 

وه ۱۵۵۱ 46 عساع ۱0۲ سد معط > هناحه 5۵ 
ام حممنامزدععصا حعل عاهز۲۵ ون06 ۵۸۵۵ 8 ۱۲) 1۳5061465 


۶۶ ابران در تماث عخامتتیان 


وود ره رز ,(1821 اعلاندز 27 ,عععاعا-۱166عظ 

مولع «عرامدز ازع ۸۱۱۵۳ عط روعمهگ (۶) > مذلک ععردد 
388-1 و ,1903 ,3 منلکا رععبعة 

حول هط ,حعقه‌هطع ۹‏ (طعزعصنعظ حصف) ک مموظا ,عععفطع5 
,(5 6توه(6عظ۲ ,صعطمعتممافنط حبه ععقتانهظ) مک 
۰ هو منطت 1 

اقمطهنلمهه6 عم ططض) عونسفکا عع عوبه عمط > فعنههع1-< 
-زمماهنط-ط عنوماهانطظ ,(حععصنااق6 ده صفاگفطععصهعو ۱۷ مق 
1992۰ وتلمهظ ,10 لا ,عیراظ عااتیك ,عععفلک ععو 

وص تک صعمطموتمهتنهاا ‏ سه ‏ عو361 < 2010 
جوود ,را2 ,۴ ۱۰ ,96 20(6) فاحعتطعفه6-طمهد5 

۵۲ «منووز ۸ ۱۵ ع ورتم« (۷۰) کطعته ,عت باتعطع5 
-نصمصهطم۸ ععل ممتاوتمهعما ,۵ ۱ ,۳۵۵6 46 عواووا1:6 
29۰ معا .ظ رفن۳۵ ,865 

تنس حعاعه) 300۷ ۱ رومامقطمیه ,عنلط ها ع3 فعبزمه16 7 
۰ معا اعمعظ عتعقظ  398(,‏ 328 عملا تعصفزونه وعاو 

معط دومن ,عامهطع 5‏ (9عمتفظ) > ,وماهاتط ,عاتهططع5 
ب( ۵۰۳۰ 80 عنهواماتطط ,رواک ,رگ ,هس ردداء 
مد هصمتجوععه حعطق امصصته طممل( :373-399 حرط ,1991 
-281 .وم ,1932 عقصهه (ا۱ -۱۰۴ :82 عیاوماماتطظ) مفتم6 
:203 

.۵۵۲-9600۳ ,وه تممرمیء لا بام۸ > ۰ رعلاعهنعط6قط50 
1105-1۰ .۵۲ ,1932 ,26۷ ۲ 

معصرمطه 6 هسطع (معلاه۱) ک ففیعطهع6 ,حعهعمعسطع5 
(0923) 3/4 16۰ ,41-58 .و0 (1922) ,1/2 ۲1611 ,18 مذاکز 
226-۰ 8۰ 

«علفعمه) ۱۳۵ وه ععنوهی حعط ,احععقگ (عانصظ) ‏ احقدقه 
6۰ ۲۵۶۱ بجمععا احعفحظ (امهند6 مقفب۳ ن 

4۱۳۵۱۵۸ یلدم ,لووونوک (۴۶) اه عظ ,لعوعتر۹ 
1871-1873-۰ وزوعطزعا م,حصفصله‌عمظ طان۷۷ ال بعه 


۳۶۷ 


(صاوتمع-ماعهه8) انماوممو ع زو 

۵۸ ۵ ما 1۳۹۵۶ ,عصناعهه:۹ (۳۸) > «ناعک ,ودناومموو 

و ولح عاتنز 3۰ فلا تلخصحه 2 فلا 57 اوزگ فعمق ,(قاخمن 
.صاودهتو2 عه فطفی ,1990 ,(معطمنعن 

,ووزه6۳ 0(9ذاعظ ,(1901)  1۷‏ رقیقاع انظ ,قوطووو 
2184-71 

,ووق- 1848 ,ق۵ ,(1912) ۷۱۲ ۱۰ ,عرقمق امه .طنوع و 

8 وتو ,(ممناملهه۱) فموطمزه ‏ 26 ۲۰ متافوبزوو 

مممنن مه متفه 0 فلا رف اطع 8 هلا 
وهی فا چیه فتتتوظ عل اق فو6 عل فافععقق رفص لقن 
ونم ,عامعصا جماعذ۷ 3۱۸۷۱0۱ ۱۰ .ظنق) عتعصوت سق همناه 
1937۰ 

(۷6۷61 ۷۵۵0۲8820 > 0و۷ 

عوصوم موز > ۷,۵۰ 

0 ۷۵۱/۵۵۲۹۵۵ ۶ ,حعوله ۷۷ (66۳019) < ,۷۰۴۰۳ ۷۷۵۱۵۰ 
معداق صعنقداک فطهوزدهاعنلط معذامرعوعط ۲۵ جزهناع برع۵ 
ووامه۷ مورده۱۳مصها موه حعق هه عسابطنن؟ معاحطفصعوهه دم 
8۰ صناحظ معصها حعفنندطه6 

۱ 
,((6ط)مذاطظ عطمعناهذعه:۷۵۳۵6) «علت«قه«ق۸ جع عازن 
:1 ,رصن صمطط عمط مطعو عطعتتصت۷! رز موتمو‌نم 

(0924 1۲ ۰ نگ دمحرک لنش ر وله زعهظ-امع > .ظ و 
1128-6۰ 2۳۰ 

1166-2-۰ ۳۴۰ .10 ول 46۳ ومب رت 

(1908) 62 2۳0۳16 ,ص46نمعصقعه حعل صعانعطه‌وها > 20۳16 - 
وزوععصه مفطع‌عا؟ وق مذعملممه‌نطم م2 :1897 باق 210۸16 اه 
جه :509 .ورص ,قوم‌دفادو! ومن6:ظ ععك هن 

۰ ۱۱۵۵۲۵ ,۳۵:۵۳ 46۳ ۲۳۵۱۱۵:۱۵ عمط > وول‌هع۷۷۵۹ 

,۵۵۸ ۷۷۰ .ظ ‏ وط 60)هاعصهتا ,عاجع۲ ختفلطفط ع ۳1 ,افع۲۷ 
مطا ۵۶ قل0وظ 0ععممق) من ,۲۷ احقص لاد ما۵ 


۳8 


۸ع .۳‏ ابرات در تمات حخامتعیان 
:2 0۲0۳۵ ,(5850 


8 .»ومع عطز۱۷۷ ۰ (۳۰ 1۵مصهط) > ,عتعظ باعهطلز۲۷ 


199۰ ,وهنک مق۶91ع۳ عطا ۵۶ ۹561 ,فععد۳ گه وملعقطء۸ 

جماهاومصحدظ مذ۷۵ ,عافبف 2620 ها > .2.8 

مملامنوعاط نطم669 معاطعزاا«ع1)قعمدعه بمّ > ۶۰و۸۵ :طععا2 
ی 
۶ ۱۰ ,عتعهاهزمزدمه حتگ اکنطععازع2 حعدفظ .1 اه «عود 
61-۰ .وع ,[37] 3 30 

-ع حمطه‌عنفهقاصعو:۵/ صفطه‌وابدعظ حعل اکتعطعها ت28 > 2۵ 
0 
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